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کشتار ۰۷۲ ۳۷۷ ر۷ آرمنی نا 
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سوه مسخله ی ۱۱۷ 


پیشگفتار 


تره » همایهبزرگ و متجد فیرومدماست. با در حال خانر + چسة زر 
مایپات سای » وچه بر کادر سازمان عرات بای و هنکاریهای ویع اقتانی » با 
شور ما روایی تزویت و دوتنه دا 

ایيرواظ خن » بی از دوران ختصدسالای عداوت و جنک و خولروی که یسن 
ایرات و عشانی حریانداشت ؛ با سرنگودندن حعوت و سلضت «باتاعان آلعضات» 
پوچود آمد . بدین منی کی اقا دیرین با قیر کار رهری دوکقورییکر 
ازيان رفت و جای وه را بدوستی وهای دا :سرا جدرد در کنور ؛علیحطرت را 
خاه عیبر و حفرت. کمل انتوراه علاره‌براینکه هردو در رام بزرگداشت و بربی 
تین ابرا و تیه کلم میداد :نت کوشدند ۰ نا از را 
هرچه بتر دو لت » آارنو) برصوردهاو کیناتوز‌های دیربی را از میا داد 

در ز یه نون نها کنههای دیره‌با هصایگات بت ترامومی بط 
سیات داخاسی یز شبت بسه اقلیهای‌مخلف » باند. ارتی » کرد + پهودی و 
سیحی روش‌های بندیه‌ای در پیش گرفه‌شد و کینلها و دخنی‌های مذهی و 
که یاداهن آلعمان و قرف افراطی رود تاه و تردبرستان با دای نت بآ و 
خوئین و غرم‌آوری را پات ده بودند. » پیج ار میا رفت. 

بت و چهار اه تام که از سال م۱۳ یس (۱۸۲۳0) خر حرزمین ایو 
و متعرات آن کنورآغا قد :و متا ۳۳۷,۳۷ خر از اقلیت‌های العی» 
بلاری» بوتانی وسربازان خارجی ارنشرتمانیمنجر شد > با موجسی از نضرت و ختم 
مت ترلتیزمواجه گردید ۰ این کنتارهای‌وجتيانه ۰ ار چسه در مرلمیتی اتشاق 
فاد ٩»‏ یاک عورز ما و یکی ارسمیمیترین هسایگان ار تحدان یراذاست» اما 
هپچوجه ارتاطی با ملت ترا و کیه نون امروز تدابد - 

این نتارهای اوستیانه.. جنایت. غرمآوری استکه این آناقط دزخینانجکومت 
عنانی وکا رگرارات کلعابه بوه‌ند : سامت ترله م هنانطور که هه حسوادت 
خوئین و ان دهندمی دوران جنت دومجهانی را ایتی بجساب هیفر و اطرافیات 
لوب عمال جرب نازی » اس لها و ابو س بتارم + هلت قمال م زد و 
زحتکص آلمان > 

آنجد در این کابی‌خوام ۰ ستشدبا ضط روبدادها ؛خانظراث و گر ارش‌هالیست. 
عه از دوران قتلتام و سال‌های بهد از آنبجای مادم است . انگیرهاصلی نگارشده 






































مه واه ۷۷۷ 





از انفکس این چایات س که برای نختین‌بار در ابران متفر می‌شود س. تشان دادن 
جنایات تتصد. سلهخانرده ساطتی آل ماو بخصوص کفتارهای اوستتاگی است عد 
افراطیون قرف هقل عام امه بان لسام‌دانهبودلد . نت در نقر پود که هنبان 
با تشر جایاد‌تمانیك » رفار و کسردارایرانان و حتی بسگه ساله و مات 
را که در دوران چهل وج سالهقل‌عارارن‌عتاتی (از ۱۳۵۵ 7 ٩۳‏ خسی - با 
۶ 8۱۹ نیلای) در ار ان ملطت میردند: یز باه کم .اما وت نکن بود > 
رفار پندیدهارایا » در نیز عتایها » خبل برخودتائی و یراب 
پرستی فراطی خود »از این مقابه صرفترکردیم. ما این نکه اتکا هی را یو 
قرابوش کرد که درست هنزمات با مامتان در سرزمین عشانی س کشور مجاور 
و هرز ابران س #پبینان ارمتیماءدرخالیسران از دفاء ۰ آمایش و اعنیت کل 
برخوردار بوداد . و این‌خود افتخاری است‌بز رت برای علت میهعان‌توز + سالت‌جو و 
امیل ار + مخصوما ار توجه کیم کسه‌در همان روزهائی که حوایت کاپ طی آن 
میکذرد + دوات ایرت »با متجاوزین عدانی‌در حال جنگ بود و نه تلا هب اقدامات 
ضد انبنی زعایآن دوت را محکوم می‌کر لک بدفاع از نظونان و ستندیدگات آوارد 
از آن کفور برمی‌خاسن . چرا که از هما‌زعان بروتی میدید که جماب ملت ترا 
با حایزعهای دولت عمانی » یا افراطیون دژون تشه جداست » و این دو را با 
با مفارا و ضوایط واحدی سنجید. 

اکر تظر ها را حیل برخودتایتدانیدهباید يم :مت یر 
با روشزیبی و اساندوشی نسبت بیسابگان ود و هب کتورهای جهن + این اقعیت 
حای و فوقلاه مهم توجه دنه ات «متجاوز از و هزار سل پیش + آنگاه عه 
کوش کبیر به پكت دروازه‌های یال رسیدهمردم بابلازوحشت وهراس برخوی رزیت 
چون وقی جنابات و تعاوزات ختومت بابل‌را ثبت برزمین بارس ر پارسیان بساد 
می‌آوردت » خوه بعورشی و سربازاتی حمی‌دادند : له همه بابلیات را قتل‌عام کند 

ام پقهامت تاریخ - و پاتاه کییسه‌عروفی که پر يت استوانهسغالین نید 
و در وه بانیا تگهداری مشود کورش نه نها چنین نکرد ‏ بلکهنوه و سربازاتیء 
برای این و مخصوطا افلی‌های مذهی آدسرزمین » آرانی : ساوات وعدالت اجتام 




















ان , از آغاز تارین: 




















پارعطان ردق 
از همان روز ؛ کورش ؛ باه‌های بای‌این طرز تقکر نی و این قضاوت عادلان. 
را هر درح و اقدینه انیا بنیان نهساده که حماب مردم بك مملکت ؛ از حساب انا 


با چد تن جنا‌پینه و مجاوز , که تما بحتومت آن مرزمین رسینح ند : چماست. 

آد زمان نیز ک جنگهای ایرت ‏ وعمانی در جرین بود: یراد باهمان رو 
دزخیمنی می‌چگید »> متی را مسخ‌کرده و با چشم و کوش بسته » براهجنایت کثانده 
بودند باه ددارمنان س که خواه تام م. عتمانی داد س تین دلیسان ایس 
که ابر ابا مردم و ریات ساکتان سرزمین عشماتی دشنی ندشن و در خر نوایشی 
ثمت باری و براددی سوق آتا مي‌باز. ماه جر حال حاشر ثیر هتم کار 
کاب ین ابران و یکی از کنورهی‌هسایه چنین نی هت . اما چانکه 
می‌دالم .لفات قضنط با دار وهی است که هوقاً برآن ملت حکومت می‌کنند :4 
با هلت براد + هکیش و هسایاای کاهواره سیانترین پیونهارا با تسایر 
دنه ات 

تکه اعجاب آور دیگر این دگرگونی: 














در اجماع 





و تیه درست در 


مج ماو ویر 
زمان روی‌داه »نی هات هنگام کاب یور را مکی در ایران سینی اجتاعی 
بر درون شد مور کردتشی‌های سران عتادر با نکر بانان اثری برجای 
شا ا#تورك نیز ابر کشور مجاور ۱ بازماند‌ای رژیمتجاوزکر عمانی را ارستصه 
خاله برلاخت ۰ همراه با يراي نو + تر وین نیز زانه شد و ابن‌خوددلیل قاطسي. 
دیگری است که آنجه را دربارهعمنی دی وزم‌خوانید ‏ نید باب‌ترکیه مروزنگذارید» 
ماگ عصر انبداد ‏ با خکومت جابران اعد علیاهقجار»بایرن آمروزه بهمچوج: 
بل قیاس قیت - 

ایان امروز » با رکه امروز » از نغر روا حته همجواری س در اد 
لیناللی س و چب؛ از لخاظ علال متترنلهبی + فرهنگی و شیره رین روایسط 
سکن را با یکدیگر دارند .حلیل این حس‌رابنه لیر رون لت : نه ترکیاسروت + 
سرتمین کین دوران تسلط حکونت. آلعتنات ات » واه ایرث امروز ؛ ایسران 
قاجا ...و ملت هکم یکدیگر در رااعتران مشطفا و حخاصلح گام بری‌دارنسد + 
منطو هرن حرطول‌ترخ خویت» وربا عرگوته تیش نزادی و منحبی جنیدد 
اشت » تیه امروز نیز »له یتسین را بوفی اقکنه :وا بدو ظهور قنور + 
صورت مت ده + مروزی وب 

ایک سلباً هی ماب تترادو مردم ليكنديش امرون 4 لین حکویت 

ثبرست. متبد و کوتشک آلشضان :با دولت تیه نوین نتاوت میگنارشاد س 

درست بیمن ترتبی که پین آدوف عیلسر و ولی‌برلت اقا اما شورمیکنيم 
این فتره تخصر الم بود »5 رونت ابا و سومالیبری پا از ماف بسردارد. 
عبات امروز مردم نجیب , زحشکش وفعال رکه : به (عای حکسوعت عشانی ۰ نتم 
متخواران ولگردی که پخاطر مدرد ام ال اران ۰ لام يت قوم تن در نادد. با 
نوعی ترساری و اترجار مینگرند. 

آنچه در بختهای مجنباین "ضایر خوامید خوان سار با زرفییتی بسسق 
وفایع بگرید - نهفتط بلت ترا را یکلی از گنه قجایع او جایات میرا خواهد 
ساخت : بنکه کی ما را علیه ناجوافردانی رخواهد انگیشن که جنس ملتی را ددراهی 
ریت و جیار رهبون خرن : هان‌طور که آدوف هیتر جات آلمن را به آنچشان 
رای تا و سانجا لیر » خکستقشیحت بر تدم کند مکی پگ را اعد 























و هرآمنه است. 








خر ان این شا انار که و برده ردان از رزی که درا امه 
ما هنواره از آن رت‌بجاند و ای نیز مقکل بزرگ جلبه تین است + لزمبظر 
مردپ از اک کاب «ایرابان ارو سبس اللکیخان» و «برم خسان» ار 
یافت, مدها اه بان نی و اردتی کته و کنارایران و حتی رای که بر 
شورهای دنر زدگیهیکند رنه سید وان ماه دك تقد 
و کن عظبنادگی چابده ارمی ایران تبتبه برادرن سانان هون آنهات. 

ان میگویند ج در حالیکه رنتاخیسز تمدن و قرهنگ بو شرق و قوآل پتحصیل در 
چم بان جاه ایران و قرزندان اين آب و خالا طی نمفرن اغیر بشدت رواح باه 
است » جوا ارنی باپترفت‌های خاین یک این قرم اقال» و «ستنده آرژوشد 
آنت ,تال تاد . تویدگات ملصاعوا اد این عق‌ماندگی را توجه چند. 
ی میهد . ابشاد مسی گنود شزو قول جوانای ارت تصیل عالیا 











.صقواکاهی ۷۵۲ 
تخصوص در رح‌های صعت و اقعاد س درمیان هیا خانوان‌های ارنی » اد وقنور 
وجود درد تهی یهن موجوددرخانام‌ه:«فل۱تصیل تب‌وند 

قوسنده یکی دزگر از مها زهدتگی و مات (قیتهایبشهبی» و دقومنسای 
ذیگر در اببرزمین در کمل رفه وآمایش‌زتگی می‌کتعستال آوزده است ده ما پدود 
که تهب بان تخاف وموافتی لس بوم‌خاص داشتهباشم » بخاطر: کی مادقا 
خواتهای این قوم ۰ قستی از نله او راتتل مي‌کيم - وی مود : 

یلید اعدا و ایتگی بانج وادامنی را پاک جوان تمودی تایه کید 
نا ینید کدامیك بشتر برای لنامتحااتعالیه متعدهتند و تایتگی دارند + بسا 
بگولید در ابران چند چوتت کلیبیبارهای نی اشالدارن 7 درحالیکهبیوجب‌سرشاری 
که سل قلل تیه در کارگایهای قنی وستتی‌بزرگ بو توچت صدی تاد و پیججوانان 
انیس که در سین ٩۷‏ تا ۴۰ سال هد سمختول کار هشن و اگرافرا‌نگنه بایم 
صی يك از جواان کلیبی بکارتی وصعت اتقال تدارند. و بشتر مشقول دادونتد در 

افیا : تلا » دوافروتی‌ها ۰ عینه فروش‌ه و خیرم هتنداه 

اي خوانت هن برادران رتی همم باتک سرد چند ناه و وت 
اخلانعجی ترتسی اقا گردد قا اعدا هوش و لیت. ین قوم ۸ جر اه سوازی 
منلکت بنعو انم و ال تاه شود 























- اند ماد ۱۳9۰ 





مه ۱۷۷۱۲0 





میآورد که تو 

امیتد را سوار بی کاروان کنی ؛ 

شوی بچاه , 

وزعن ؛ زان سپس 

با کار پتر شدن 

جمال چهان را جوان کنی 
اد 

تاریخ یا دگار غریبی‌ست . 

وان بادگار و غر: 

ایناك توی و چاه ! 

- وراه ؟ 

چثم می‌کناید» 

و کار برتدن 

عصر شکوه قامث انسان را 

پیدار میلماید ! 














اسماعیل شاهرودی (آینده) 
تهران ۲۸ اننفه ۱۳9۰ 





مه ماه ۱۷۲۷ 


بخش نخست 


ت رکان‌عثمانی خاندان سلطنت ی آل عثمان 











مت ممطواهی ۱۷۱۷۷ 


4 


ود کمن ».در ایا وحتی اوعپاناز 
نان باه شده » اتوام تولشنزاد است. و از میان ما اققوام مختلف ترا » قوم 
#توکیبو» از همه مشهورتر بوده است. در سالنامه‌های چینی 4 مربوط باقرن 
شم بیلادی ؛ ب‌امراطوری تیرومندی در آسیای مرکزی اشاره می‌کنند؛ که 
پدست وم دتوکی‌بو» تلسیس شده یود «قوم توکی‌بو که به‌آسانی می‌نوان 
۲تان را همان .«انوام تركك» غناخت : اولین قوم از اقوام این نزادند ء که 








- با نمی که بعدا بآنان اختصاص یافت - در صفحات 





بخ آشکار شدند. این 
امپراطوری + که در جاة وسیعی از مرز چین تا دربای سیاه گسترده عد‌بوده 
توجه بورخان بوانی و چیتی رابخود جب کرد ؛ ولی مدت زمانی نگذشت که 
میراطوری دچارتجزبه شد : آن هم تیم بادتالی که پبوسته با بکدیگر 
در زده خورد بودند و برخی از ۲ 
اولیا آسیای مرکزی بربر محض نبودند بلکه هم در آن هنگا 
داشتدم۱ 

برای کلمة «ترك معانی وتعییر مختلفی آمده اسث . بموچب نظر ویلیام 
«کله «ترل» بسمنای «کلاه‌خود» است و از آن جهت چنین عنرانی 








به این قبایل معاجم داده می‌شد 4 که در موقع جنگ کلاهی پرسر می‌گذامتند 
و چادرهای تمدین سیادرنگ بشکل مخروط (تقریا شبیه کلاه مورد بعش 
داشتند. اين چادرها «بورت» ده می‌شود و قببل ساکن فلات مرتفع آسیا 
عنرز ازایتگوته جادرها استفاده می‌کنند. ترکها در اصل از مردم تاحیة او رال 
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۱۷۷۷/7 

آلتالی بردند و بصورت تبایل ودودمان‌های پراکنده در آسیای مرکزی‌زندگی 
می‌کردند. کاءیکاه چندین فبیله جبع می‌شدند و مهاجرتهای عظیمی را آغاز 
می‌کردند ۶ و از میال آنان وهیرال برجسته‌ای نظیر چنگیزخای پیدا می‌شد۱ 
ترکان از روزبکه در استپ‌های روسیه نظاهر شدتد ؛ تا سالهائی که خود 
رسانیدند > هبواره وگ رگد خاکنتری» را علانت: مشخمه ومظهر 
شتاسای خود. قرارمی‌ددند. ابا چرا ترکان رابا «گ رگد خاک ترنی» می‌شناسند 
و گرگ چرا مورد احترام نا قرار داشته 8.. داستانها و گفتنی‌های فراوانی 

دراین‌باره وجود دارد . 
یك داستان در ادییات حماسی ترکان 
رگن خاکنتری .دی 


مرا جیلن ازهتانین که جایاه | را یز 

















ای مرکزی » حکایت از وجود 
+ دستحات مهاجرین ترك می‌کند : 
بدست ترك براسبان چابکتر 
و زنان و کودکان و عراه‌هایشان» 
گرگی خاکستری پیش می‌رفت و آنچه را که در پشت سرداشت رهیری‌دکرد. 
برخی از داستان سرایان سمرقندی ؛ داستانی را از نجات شاهزاده خانمی‌توسط 
يكك گرگد ؛ چنین حکایت می‌کنند : 

«در آسیای مرکزی ؛ شاهزاده خانمی بدست جباعتی از راهزتان گرفتار 
شد ء و میس گرگ عظیمی وی‌را از چنگ رازنان نات داد. شامزاده خانم 
برای سپاسگزاری از ۱ 
گ رگد وشاهزاده خان‌تركها بودند : که به‌خاط داشتن معجونی از خصایل و 
معشصات انسان و گرگ | زسایر مردمان نایز شداند...۲6 بسوجب افسانه 
دیکری : «ک رگ ماده‌ای» پسرلك شیرخواره بی‌سرپرست «ل شده‌ای: 
و او را شیر داد و پرستاری کرد. بسرلك در لا گرگان بز رگد هد. 

البته دانش امروز «گ رک پیشرو» و «شاهزاده خانم‌های زاده گرگ» را 
نمی‌پذیرد و بایتگوه انسانه‌ها با تسخر می‌نگرد ۶ ولی آنچه که در تاریخضبط 
ده + حکایت ا زک رگد صفتی‌های بسیار دار » واز این واقعیت سخن می کوید 
که 











از خود » در حرکت بودند » پیشاپیش آنان 








زندان ایسن 





گرد به‌ازدواج وی درآند و ذ 









پیداکرد 





اس سرزنین ومردم ترکیه سم ۳ 
۲و ۷ هبان تخد نس ود 


۷" 
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هتگامی که ترکان سوارکار از ریتزارهای آسیای میانه گذشتند و 





مپراطوری بیزانی وا مترلزل ساختند » با شود درشهاء با آرم‌های مخصوص 
داهتند که بر آنها سر رکذ خاکتری منقوش بود. آنچه که سیب شده است 
مورخان «ترکان» را با وگرگدهاه مقایه کنند ء شیوه جنگن و حمله وگریز 
آنان پوده است. گرگها هر بیابنا و ریگزارهای آسیای میانه و یا استپ‌های 
سییری ؛ هتلامی که با دشسنا مواجه می‌شدند 4 ناگهال و بطور دسته جمعی 





حمله می‌کردند : و سپس برای فربب دتمنان دست به‌طقب نشینی‌میزدند و بار 
دیگی حله سیمانه را آغاز می‌گردند. شاید شتکارچیان و آنانله با حملات 


دسته‌های رگد و 





پرو هده‌اند : عباعت عجیب 





این دو روش را بهتر و 





تهاجنات خود : «ناگهان حمله م‌کردند و.برای فریب دشبنان » خود 
شکدن خوزوده میرضبودقف و عقب می لسشند. و دسته:کوچتکی از 
ای آناف » برق‌آسا قستی از قوای دشمن را محاصره می‌کرد. 
شیپورها و طبلها و سفیرها هوا را می‌شکافت. بیرفی که برروی آن سر گرگی 
منقش بو ب‌سوی پثین آورده می‌شد و ترکییا 





جاذسخت و 





اب هرچبه قمامیی وبگ 
دستان هجوم می‌آوردند ودر همان حال هجوم : قریاد‌ای عجیب و هراس 
آوری می‌کشیدند و ازهرسو پیزاننها رادرمیان گرفته بآ نها تیرمیانداخشند,..۱ 
ای از ترکها و تاتارب 
هاقی هنتند که در آسیای مرکزی و در سوحد سوزمین 
پهناور چین » یمنیمنطته‌ای که هم‌اکنون «ت رکتان‌چین» 
اند می‌ تفه زهدگی نم کرد نژاد 
ترگ بنامهای «ایغور» + «قبجاق» » «قرتیز, و بالاخره تیره مصروف 
- که روسها ء آانرا «کازاكه پسستی فراری » می‌نامند - سسکونت 





و اما «ثرکان عشانی»... اینان نب 





تزکان. 








. در این قسست از چها 








بای مرکزی در حبلات » تهاجمات + دستبردها و جنتگهای‌فراوانی 
شرکت داشته‌اند. تا آنجا که حتی در پین سپاهیان چنکیز مفول نیز گروهی از 


سرداران تولش شمخیر می‌زه‌اند. 





۰ بو هرد ترکیة باس ۵ 





۴ 





۱۳۱۷۷00 
دو فورا۵ استیلفی قرب » ترکها اسلا گرویدند وچتون دز 


پیفتر فتونحانت 4 ار رآنر ملجدد ت رار داشتند ء صاحب ارانی وسیع وقدرت 





بان 








ختی از خلفای عرب نیرومندتر شده و 


بی » با حنلةً مفول بهآسپای صغیر : ایسن 





ابنام «ارطفرل» که ود 


تحه ده قسبت تشم و یکی از تواحی دهگاه 





را از فواده‌های سلیمان می‌دانت وشهرت افسانه‌ای داشت » امگذاری کردند. 





۱۳۸۸ - م) مود و پسوش «عشمان» جانشین وی 








عشان که پس از تجزبه امپراطرری سلجوقیان » خود را آژاد و مقتدر 
ما ی نخستین بار - پس از گرویدن ترکها بهدین اسلا - دستترر داد 


واه خل‌ظا یضرا وادرلشگ رک ب-نوثان ت زیادی ضییش 





۳ 





پس از م رگد عشمان » پسرش «اورخان» جاند 
اق را متصرت ند 6 و پس از اهنت ای 
جزیره باتکات و آسیا » بتکر اسلاح امور سرزنینی که اینك «عثمانی» خوانده 
می‌شد ء افتاد. و با كمك پرادرش «علاءالدین» که وزبر اوئیز بود ؛ در این راد 
ترکها تشکیل دهد. 
وعلاوه بر لشگریان ترلث دستور داد ازتصرفات ارفپاگی سرزمین خود » پسران 
خانواده‌های مختلف را اجیر کرده» در افواج و لشتگرهاه فتون نظامیرا بآنان 
یاموزند. نان بمدها «ینی‌چری» یعنی «سپاه نوین» نامیده شدند . اجیر کرد 
فرزندان اووپالی وبهسربازی گماردن آنان » ۲ 
ابنان بعدها بزرگترین و خطرناکترین دشسنان‌شات 

بعد از م رکه «اورخان» پسرش «مراد» به‌سلطنت رسید. او در دوران 
سلشنت می‌ساله‌اش تعام شبه‌جزية بالکان بجز قسطتطتیه را متصرف شد. یمد 
از مرک او «بایزیده بلطنت رسید و نختین اقدامی که کرد صدور نرمان 
لین ناگ حکومت 
آلعشمان در آمد و سلاطین علمانی مدعی شدند که اقدام پقتل پرادر «یروی 
"1 


سیاهیان فراوانی سرتاسر 





توفیل بسیار بادست آورد و نوفق شد قهون ساطتم 








ان عیدمم ادامد دافت + و 








تسا 

قوانحالبی مسظور در قرگق6 است. 

ن [قانون برادرکتی] اسلی بود قدیبی و کامل* شتا و 
اینکه مك با چند تنی ببیرند بهتر است از ايتکه تسام سرزمین دچار آشوب و 
بی‌نظلی شود . مشکلمان [مقصران] سازشکار با به‌کار بردن اندکی زب کی در 
تفیر ؛ تواننتند در طی دو آبه از ترآان » که الیته شأن نرول بکلی متفاوتی 
داهته ومی‌گوید : الدة اشدمنتفتل (سوره ۲ آیه ۱۹۱) و التتة اکبرمن لژ 
(سوره ۲ آبه ۲۱۷) مستتد متصوص برای این قانون پیدا کند. 

نون پرادرکمی از طرق 


ادران در 


«.- مینای ق 

















دود يكك ترذريم بسد از فتح قمعانیه ء 





سلامین حمایت و تقویت می‌شد . پس از جلوس هر سلطان چدید» 


قیدحیات اوبا زه ابریشمینکمان خفه می‌شدند واین‌لرزاعدام باشخاص‌تلیتقامی 





اختماس داشت که ریختن خوندان کناه بود..:» 


پایزید که بعدها تب «ابلدرم» - یعتی رعد وبرق - گرفت » حدود. 





متصوفات عشنانی را تا مجارستان و رود دانوپ در اروپا ؛ تا دجله و فرات در 
خاورمیانه کسترش داد. اما با هجوم «تیمور لتگ» دوران 
بافت و او و پسرش «موسی» به‌اسارت‌سپاهیان سورد رآمدند. بایزید در اسارت 





اقتدار وی بایان 


مرد. اما موسی که بند از «تینور لک» آزاد شده پسود ؛ ابتدا برادراتش - 





سلینان » مجند و ع 
عشمانی ساخت. اما در سال هه ق - (۱۳ 


آنگاه مجددا متصرفات ارویالی راضسیسة 
م) در چگ با اعراب کفته 





شدع و برادرش «محنده پسلطت رسید. او نیز در ۰-۸۲۳ ق - (۱ ۱6۲ 
سکته کردو پسرش «مراد مان جانشین او شد. مراد آدمی رلحت‌طلب دآرام 
بود و می‌خواست با هسایگانش در صلح و سفا بسر برد. لذا با آغاز جنگهای 
صلبی و تلاش اروپائیان برای نجات از استسار علمانی » سلطان مراد » به‌تفم 
پر چهارده ساله‌اش «محند» از ملطنت کناره گیری کرد و خود به‌آسیای 
صفیی رفت. ولی پس ازحنلة پاپ و بعضی ازسلاطین کاتوليك اروپاثی به‌قلمرو 
۰ توامپر ۱6:4) و زمانی‌که 
اپیش آنان «تیری» پادشاه لهتان و فرمانده قوای 
ان در حرکت بود » از عشائیها شکست خوردند » بمطی از سرداران ترك 


عشانی و عیورآنان از داتوب در اوه ه 








اروپائی که در 4 








۷ اتایولرانرآطوری عشای سب دردللسیت ترجه ماه مك بهار سص‎ ٩ 





0 
ساطان مراد خانهتعین را مجبور بقبول مجدد سلطنت وشرکت در جنک کردند 
و او با شرکت در جنگ «وارنه» پیروزی مجددی نصیب امپراملوری عماتی 
سانع, 

سلطان مراد در ۸۵۳ - ه.ق- (۲قوریه ۱:۵۱)مرد و پسرش سلطان محسد 
ثانی به‌سلطنت رسیدد, تخستبه 
سنت دیرینه - بود. او بمدها » رسم «برادرکفی» را بصور, 
اساسی امپراطوری این عبارت گنج 

«هربك از پسران من که سلطنت بوی تفویض شود » سق خواهد داشت 
پرادراتش را معدوم کند ؛ تا تظم ونسق چهان پایدار بماند. اقلب علماء بدین 
کار فتوی داده‌اند. پس بگذار ‏ 1: بل کنندی۱ 

هر هوران سلطنت او 4 یعتر جناه‌ها جبه مذعبی (سلبان و سیمی) 
داشت. در جنک قسطنطیه که بین او و امپراطور روم روی داد » تتیچة جنگ 
شکست قطعی مسیحیان و بیروزی سلفان محمد بود ء که بخود لقب «ناتچ» 
داد, او روز بعد از فتح قسلتطنیه به کلیسای ایاصوفیه رفت و دستور داد > 
موذن - دربالای کلیا - تکییر للهاکبر بکوید و يك امامچماعت را بگذاردن 
از در آنجا ولدار کرد. از این پس » این کلیا بمورت (سجد ملانان) 
درآمد و قطتطنه - تا پاتصد سال بعد - پایتخت پادشاهان عشماتی شد. 

سلطان محبد : سمی داشت وانمود کند که طرفدار سازش با همایگان 
خویش است و بدین لحاظ قراردادهاثی با جمهوری «وتیزه و بعضی ازرژسای 
بونانی بندر (ژن)منمقد کرد. ولی دوران صلح او زباد بطول نیانجامید؛ و در 
۷- هی - (۱404- م) جتگهای دریائی و خشکی بزرگی علیه ری‌شروخهد. 

پس از مرگ سلطان محبد فاتح که لقب «ابوالفتحهالغازی» بخود داده 
بود » پسرش «باپزید دوم» بسانت رسید. او عم باافصله مثل » گذشتگانش 
در صدد قتل برادرش «جم» برآمد 2 اما کار آنها به جنگ و فراربرادربهاتالیا 
کنید وسراتجام در نابل بدستور پاپ دالکساندر ششم» معروف به «بورژیا» 
و با موانقت قبلی ساطان بیزید بوسيلة زهر متتول شد. سلطانبایزید دوم در 
۸-۷ .ق (۱۵۱۲-ع) بعلت شورش (ینی‌چری)‌ها از سلطنت معزول گردید 
اتانبول و امیراطووی عتماتی - ص د 


1" 





ام او قتل برادر کوچك چند ماهه‌اش - ینابر 


























ی 

و پر کوچکش سلیم» جانفین او شد. سلطان سلیم مدت سیو هش سال 

سلطتت کرد و پرای حفظ سلملنت شود با دول اروپائی قراردادهامی انضاء‌کرد. 

در آخرین‌جتگهالی که در مجارستان و وین کرد : چون مرفقیتی بدست نیاورده 

فان ععب‌نفینیداد. در هین غقب‌تفینی بود که وی قرمان قعام ده هزار 

اسپر مجاری و اطریتی را صادر کرد و سرانجام خود نیز ضمن لتکرکشی به 
بالکان بیرض اسهال خونی در گذشت. 

امپراطوری عشانی تا پیان قرش هیجدهم ۶ ازمجارستان 

حکومت جباران تا هبه چزبره بالکان و از آنجا تااستپ‌های جنوبی‌روسیه 

و از غنال آفها تا متمی‌البه الجزاین و سبواسل عبریی 














ند کدا 
خودداری تمی‌ورزیدند. در همه دوران حکومت امپراطرری عشانی: افکار 
اروپائی» ناسیو نالیم و با وحدت ملی در اين سرزمین وجود نداشت و قوائینی 
متحدالشکل بر عموم اتباع حکومت فمی‌کرد. در عتمانی «تابعیت» و «قانون» 
از «دیانت» شکیاث ندده بود و اکترسلاطین این‌کشور پادشاهانی جبار و وحنی 
بتمام معتی - پردند. 
خرش‌بین‌ترین > صاحبان فکر و اندیشه : ثمی‌توانستند نوع خکومت و 
ساطنت این کغور را با یکی از انواع حکومت‌های قروذ اخیر اروپا مقایه 
کنند. آنچه را که سلالین آل عشمان و گردانندگان امپراطوری » زیر عنوان 
«حکومت» و «اداره مسلکت» انجام می‌دادند : نوعی فکر و طرز حکومت‌بود 
که ده هزار سال قبل از آن توسط ارسلو فیلوف بونانی ؛ تشریج شده وی 
آرا تحکومت جباران و استبداد» نامیده است. در حخکوست حباران ارسطو: 
«جیار( بجنگ مبادرت می‌ورزد نا قملیت و توجه رعایای خود را بداق 
جاب مطوق سازد و نیاز دائمی بيك فرمانده نظامی را بدانها تحمیل کند. 
اگرساطشت پاانکاع برفداکاریها استرار است » رژیم جبار »با بیاعتمادی 
ند. زیرا بخوبی می‌داند که اکسر تما 
بخواهند جیار را براندازند و دوستانش - بخصوصی در این کار - 












٩‏ - هعطو۳س خردکاه - نت » الم 
۷" 





را 
یفام عافد کل ۳ 





جیار جز تابکارال را دوست نمی‌دارد » زیرا تشنة تماق و مداهنه گونی 
است و هیچ آزاد مردی نت کهدر براپر اه حاضر بزبونی و تملق شود. زير | 
مرد تیکر خصال آئین دوستی را می‌داند ولی دیگر تملق ننیگوید . بملاوه 
نابکاران برای عبلی ساختن نعه‌های یلید آمادگی دارند..» 
آذجه را که ارسطو : بعتوان حکومت (بار» آورده «سلاطین عمانی» 
ودیگرجباران حکومت آل عماق دقیقا بکار بی‌بتد 4 از آن جنله : 

وخاسیت جبار اپشست که هر مود آزاد با مناعتی را سرکوب کند. تما 
تداییری که جبار برای حفظ خود عکار می‌بندد ؛ مشعون از خبائت و پلیدی 











است و اگو بخواهيم آنها را خلاسه کنیم می‌توائيم آنها را در تحت سه اصل 
عنده که هدق داتبی او هسنتد طبقه‌بندی کنیم : 

تخت اتسلاط اخلاقی رعایا - زیرا روحهای پست هرگز بقکرتوطته 
نبافتند. دوم بی اعتداد ساختن مردم بت بیکدیگر - زیرا رزیم جبار سسکن 
نیت وازگون گردد + مگر وقتی که در بین امالی انحاد کافی موجود باشد. 





هچتس جیار ؛ مردان نيك‌سرشت را بنواق دشمنان مستقیم خود تعقیب می- 
کند ته تنیا ازجمت ايتکه او مردان هرگونه استبداد ارا مردود می‌دانند ؛ بلکه 
از چهت اينکه آنها بخود اعتاد دارند واعتماد سایرینرا هم بخود جلب میم 
کند و از خینت نسبت بیکدیگر و بطور کلی از هر خیاتی روگرنند. 

سومین هدنی که جبار دنبال می‌کند ناتوان کرد و فقیر ساختن رعایا 
است - زبرا مردم مشت بسندان نی‌کوبند و وقتی: وسائل سرنگون کردچبار 
را در اختیار تداشته باشند بداق اقدام نمی‌وززند. 

سلاطین آل عتنان که با دست یکی از رادمردان بز ‏ گه تارب 
سرنگون شدند » در دوران سلطنت چند صدساله‌شان » حکومت مستبده راآن 
چنانکه ارسطو گفته ب 
جیات استبداد از این قرار مت : سرکوب کردن‌هرگونه گردن- 
کردن مردمان توی دل » جلوگیری از تشکیل اجتماعات » 
منع کرد آموزش و هرگونه اقدامی که باعث روشنی افکار گسردد ) یعنی 
جلوگیری از آنچه معمولا" رت قلب می‌دهد و اعتماد بس ایجاد می‌کند. 
۸ 











ادارد م رنف + 








ست ردام ۱۷۷۷ 

منم کردن فراغت‌ها و تمام اجتماعاتی که مسکن استم بسرگرمی‌های دستهجممی 
آنها پرداخت. اجرای هرگونه اقدامی که باعت بی‌خبرماندن مردم از حال 
نک مود زنرا وود ردان باعث اعتماد ذات‌البین می‌گردد. 

بملاوه اطلاع از تثییر مکانهای مردم و ناگزیر ساختن آتها بایتکه هرکز 
از دروازه‌های شهر برون نروند » تا ایتکه کاملا" در جریان اعمال و افعالآنها 
باشند » و ماد ساختن آنها از راه پردگی داشی به پستی و زبونی رو. ابنها 
هستند وسائلی که بربرها مورد استفاده قرار می‌دهند » وسائل ن که 
عبه بت مقعصد متتهی می‌شود. 

وسائل دیگر از این قرار 
می‌شود ؛ داشتن جواسیسی خبیه بهمین زنانی که در سیراکوز سخن چین نام 
دارند » و فرستادن اشخاصی برای گوش کردن حرفهائی که در اجتماعات گفته 











: اطلاع برآنچه بین بردم گفته و کرده 








می‌شود ؛ زیرا مردم وقتی از جاسوسی در هراس باشند ؛ صداقت کنتری در 
حرفهای خود نفان می‌دهند و اگر کسی در این باره صحبت کند » همه خاموش 
می‌شوند . کاشتن تخم نفاق و افتراق در بین مردم » انداختن دوستان به جان 
بکدیگر » برآشفته ساختن ملت برضد طبقات عالیه‌ای که در بین آنها تفاق 
می‌اندازند. 

امل دیگر استبداد » فتیر کردن مردم است : برای اينکه از يك طرفه 
نگهداری دسته قراولان برای جبار ۶ گران ام نشود و از طرف دیگر مردم 





که نع حکومت سلاطین آل عثمان را شوج 
ان ورین دادیم ؛ به نله سلطلت این خانواده رجوع می‌کنيم» 
تا با استتد به‌تاريخ ریشه‌های کین عقده‌های سورد 

بح در این کناب را بررسی کنیم 1 
پس‌از پایان سلطنت «سلیمان قانونی» که سورخان ترلك عصر او را 
ردوراافتخار آمیز؛ لب داده‌اند؛ سلطان محدسوم در سال ۱۰۰6 -ه 
ساطنت جلوس کرد. نخستین اقدام او مبدور فرمان قتل 








(۵۵ه۱ - م) به 





آندره کون - ترج کاظم عمادی س هی هد 


1۰ 





زر 7 
واعدام نوزده تن‌از برادران خودش بود. «برناردلوئیس» می‌نویسد: 
«لاومر [اهدام ۱۸ برادر] پانزده نیز حامله را تیز کشت» با آنک شناوت 
و بی‌رخمی او سبت پبرادرائش در دوران جند صد خاله حکومت آل عمانء 








پی‌سایقه بود » با ۱ 


پس از مرگد او ۶ عده‌ای ملطان تالایق » خوشگفران و ناتوان بر 


عشنانی» سلطلنت می‌کردندء که‌بتدریج موجبات انقراض امیراللوری 
را فراهم ساختند. در این دوره هبة وسایل برای سقوط امپراملوری وتضعیف 
آن فراعم بود. سلاطیتی که اندلك امیدی به آنان می‌رفت » در جوالی مردلد و 
چند سلمان ه رکه به تخت ند-تند منوز کودله بودند : 

«سلطان محبد که در سال ۱۰۱۲ - هرق - (۱5۰۳) مرد » ققط ده پبراز 
خود بجای گذاغت : احمد سیزد» ساله و مصطفی دوازده ساله ؛ که هردو از 
بودنل. سرفزشنت ساطنت به ذواپسر ناآزموده بستگی پیا کرد و 
اعدام یکی از آن دو کاری بس پرسخاطره بود. احند به سلطنت وسید ولی 
مصطفی - ب مماف ماند...»۲ 

سلطان احد اول 4 ترتیب ورائت را در خاندان سلطنتی تغییر داد و 
برادرش مصطفی را جانشین خود کرد و از آن به بسد قرار شد : «برای احتراز 
از معایب نیابت سلطنت» و «جلوگیری از بملطنت رسیدن شاه ان سغیر» 
قدیسی‌ترین عضو خاندان سلطنت؛ سلطان علمانی باشد: «اين قانون یر نب 
خوبی بخفید » هرچند گاهگاهی اثرهای آشکار تناسالمی روی زنده‌ها 

: 








یك مادر 















می‌گذاشت. 

مصطنی که ناتص‌المقل* بوده ققطیک ال ساطت‌کرد. به‌سال ۱۰۲۷ هدق- 
(۱3۱۷ - +) عنمان دوم‌پسس احمد اول به‌تخت سلطنت رسید. دردوران ملطلت 
او » زنان حرمسرا » فرمانروایان واقمی عمانی بودند. فجایع و سختگیری‌هالی 
که او نبت به‌سپاهیان نوین «پنی‌چری»‌ها اعمال سی‌کرد » سیب طنیان و 
رش آنها و سرانجام اعدامش شدا: «او اولین سلطان شانی بود که در 











و 
۱ب تام بزرگیت آندرد کرمونت ترچنة کاظنمادی سس برد 
چت امتتول وامیرآطوزی عمانی بت ی 1۸ ۳ب انتانول و افیرانلوری عتمانی سس 


سا 


ماب ما وکیاس موه 


س 


اس ۵ ها سایه ما ترکیه سس ول 








مه مصطلوا0ق :۱۷۷ 
تخت بزیر آمد و کفته شد. بم از او کسان دیگری هم بان 





منی نوضت: دچار ندند...8 
«اجراء «فانون براد رکشی» یکی 

خاندان آل عثمان بود. در این دوره شاهزادکان ایام خود را در «قسی»هائی 

می‌گذراندند که عبارت برد از چند دستگاه ماختمان در حیاط چیاوم کاخ 





وحفت‌آورترین اعمال دوران سلطنت 





سلطتتی. در این زندان‌های طلائی » شاهزادگا با مادران و زنال و 


يك عمر زندگی میکردند و وقتی | 
بسیرند با سلطلتت کنند. 


فقس آزاد می‌شدند که می‌بایستی با 





با چنین اسلوبی » تسجبآور نست اگر سلالینی که در قرو يازدهم و 
دوازدهم هجری » در امپرائوری عنمانی به‌سلطنت رسیدند اغلب از تظرفکری 
یا جسی شمیت و گاهی نز بطور عطرفاکی فپار فاد لدی بودند...۲0 

تویسنده دیگری زندگی در قفی‌های طلالی و اثر روحی وبراتگری را 
که در این بزرگان قربانی بجای م‌تياد » چنین توصیف کرده است : 


ق ؛ یکی از شاهزادگان که چندین سال از عبرش 











«... گاهی پرحنب 
را در گوشه قعس زندانی‌شده بود ؛ از خوش اقبالی و یا بر توطه و تبانی 
قیلی آزاه می‌شد وبهسلمللت میرسید. چنین سلطانی اگرهم در تتیبه زبر 
عذاب چتدین ساله رد : سلما دارای عقل سالبی نبود : که‌بتواند 
بر امیراطوری بزرگی با قدرت وکاردانی حکمفرمالی کند. با ان روش - 
تللی - هاهزاده پن از گذرانیدن سالیان دراز در کوعه قس در حالیکه 
روخ و چا شیف و درم 








پواته ده ب 














بود : پیرون می‌آمد و فرزندانی بوجود می- 
آورد که به نوی خود سالیانی چتد درس میگذراندند و باز ضعیفتر وعلیل‌تر 
می‌شدند. بااینکه طول مدت زندانی‌بودن تاثیرمیی داشت > بهرحال تازمانیکه 
روش قتصس معمول بود : بسار بعید می‌نود و ممجزه‌ای بود که سلطال عالم 
و سالم بر رآس‌انپراطوری عشمانی قرار گیرد...»۲ 

ن اوضاع و احوال > بخصوص پیدایش رتیبی سرسخت مثل روسیه 
که روز بروز تیرومندتر می‌شد ۶ سیب شد تا سلطنت و امیراطوری - جباران 








۳ 





مه رداص ۱۷ 
ارسطوئی -عشمانی تجزیه شود. 
ری ابیراطوری عقنانی بدیی نزب ]فا مد مایا وسین:5 
- جدا شدن مجارستان 
سیم لهستان 


- پیهروی روسیه بطرف کریبه و قفا 





-مستقل شدن مرپستال . 
- استقلال دوتان . 
- امیرنشین‌شدن رومانی و استقلال داخلی آن 
- تسلظ وماپی‌ها و دودمان آل‌سعود در عرستان, 
- پیدایش خاندان خدبو در دره نیل برهبری محسدعلی خدیو مصر , 
اوجود هىة این تحولات وتفیبرات‌در متعبرات اروپالی و آسیائی 
سال ۱۳۵5 - هرق - (2-۱۸۵) هنوز امپراطوری علمانی سرزمین بعناوری 








۲ 








باین شرح بو 

- شبه‌جزیره ترکیه با آناتولی که ارمشتان و صفحات چنوبی تققاز وا 
شامل می‌شد. 

- هه جزیرم یالکان از قسطلطنیه تا دریای آد: 
عده زیادی از اسلاوها زندگی می‌کردند. 

- طرابلس (لیی) در افریقای شمالی 

-جزایر کرت و قبوس 
رعی تحت‌الحمایگی پر مصر و عربستان - با وجود اعلام استقلال لین 
دو سرزنین - که تحت نظارت فاقه شخ سلطان عتمانی بود. 

در حانی که امیراطوری علمانی ؛ دوران اختضار 

ات وگن ختودازا لیم کردم عا ان ععالضیتد اول گنه 





تيك که در لین سرزمین 








طالب صلح با روسیه نزاری بود : سعی می‌کرد این نظر 
خود را عنلی سازد» لما جنگ طلبان ابپراطرری موفق شدند سللن را با 
خود هندست کنند و در ۱۲۰۱ -۸ ۰ ق- [ژوئیه >۱۷۸-م) بهسقیر روسی اخطار 
کردند که از حمابت گرجستان جست بردارد. ان اخطار که «طرب‌الاجل» فیر 
داشت » روسیه را بچنگ با شمانی وادار کرد » اسا در همین پین : سلطان 





کت 


مه موه ۱۲۷۷ 
عبدالحمید مرد و برادر زاده‌اش «سلیم سوم» جانشین اوشد. باآنکه وی‌جنكك 
بشدت تعتیب کرد ولی بعلت ضعف نظامی عثمانیها و آمادگی‌جنگی 
روسها این جنگ پشکست عشمانی و تحمیل عهدنامهای منجر شد که بعدهابنام 
«یاسی» شهرت افت وطی آن روسها امتیازان جدیدی بدست آوردند, 

و انسطابا ارتش عشاتی + سلیم سوم را بفکر عجدید سازمان و 
طرح شالوده نظام نوبنی انداخت. ولی سپاهیان «چری» که امتیازات خود را 


ات 








بربد رفته‌می‌دیدنده در سالع ۱۷۴۷- هدق- (۱۸۰۷ م) برسلطان شوریدند واورا 
خلع کودند : 

«... بعشی اوقات افراد نی‌چری فاسد و خونخوار می‌شدند . زندگی 
بر آتان بیار آسان میگذخت و آمیخته با نز و تتمم بود. آفان می‌توانستند 
سلطانی را بردارند و سلطان دیگری را برجایش بنشانند و هروقت هوسفان 





گل‌می‌کرد» دست بهتفییرات بزرگی دردستتگاه می‌زدند. هروقت افرادینی: 
می‌خو استند مخالفت خود را با سلطانی نان دهند » طبل‌عاگی را که در جنک 





بکار می‌بردند وا گونه می‌گذاردند و در این موقع سلطان با شتاب عرچه 





تمامتر۵ با تقامنا و درخواست آنان موافقت می‌کرد...۱6 
«چری»ها بعد از خلع سلیم سوم پسرعم او «مصطفی چمارم» رابلطنت 
رسانیدند و سلیم را نیز بقل رسانیدند. اما بمد از مدتی لرفداران سیم بسر 
‌ لیم + 
مصطبی شوریدند واو وا از سلطنت خلم کرده 4 برادرش «محمود» را بشاهی 
پر گرد 
سلطان محبود دوم که 2 





ارات وسیعی بلست آورده بود 4 در صلد 
تهبیج افکار ملی و آمادگی مردم برای جنگ با دول اروبائی برآمد ؛ اما با 
شورش آلبانی‌ها بفرماندهی «علیتپلن» مواچه شد که بعد از مدتها جنگ 
پشکست وی منجر گردید. 

در همین ایام مرد آلبافی نژاد دیگری بنام «محصدعلی» در مصو قیم‌کرد 
و جانتین «خورتیدپاشا» حاکم منصوب عازها در مصر شد. او بدت ده‌سال 
با نها جنگید و سرانجام با وساطت روسو انگلیس در ذیعجه +۱۳۵ - 
(قوربه ۱۸۶۱ -م) بسست «نیارت سلطلت» معر متصوب شد. 








قِ 





٩‏ مررهین و مردم 


5 


۳ 





تعصع رد0 ۱۷۷۷ 

همزبان پا نهشت مصر » توبت جنیش صربستان فرا رسید » و صریها نیز 
پس از سالها جنگ و زدو خورد بالاغره موفق بکب استقلال شددند و فرمان 
اتصاب «میلوش» رهبر جنبش مردم صرب طی تقر نغات‌رسمی در ۱۳۵۵ - عدق 
(۱۸۳۰ - کت اعلام شد. 





هر هبین موقم انش .2 





بطلبی یو نانیان روزپروز افرو. 
ی در پاباسال مسیحبی ۱۸۲۰ (۱۳۳۰ هدق) کل گرا 
(۱۳۳۷ - هق - ۱۸۲۷ م) جتیش ملحانه بوننیان آغاز شد و در اندك مدتی 








قلاع متعددی بدست یونانیان افتاد. 
«... خشم ترکان پرافر شورش دراستانبول (قطنطنیه) بدین توقیبآشنکار 
شد که نجبای پونان را گرفتند و با شکنجههای میب که خاص آنان بودبقتل 
رسان‌دند. حتی در عب عبد بالك وقتی «گرگواره کفیش ۸4 ساله از لیا 
خارج می‌شد ‏ وسیل نظامیان لك توقیف و برسردر کلیسای جامع بدارزده 
عد و بلافاسله دوازده تفر دیگر از کنیشان و عده کثیری: از مسیحیون کشته 
شدند...ع۱ 
این عملیات خشم کلیه دول اروپالی را برانگیخت و روسیه تزاری اگرچه 
می‌توانست بیهانه حمایت از سیحیال وارد ممرکه شود » 
اما تها پدین اکتفا کرد که «حاده کشتار» را بکسییون و مذاکره پا سفرا و 
نایندگان اتگلیس و فرانسه محول سازد + از طرف دنگر بونانیان روز ۱4 
وانویه ۱۸۷۲ (۱۲۳۸ - حبق) در «اپیدور» اجتماع کرده» 
را اعلاء داشتند. 














طبق معاهدات سا 











ملت یونان 


برد ون سایربوه فرب رقم قه ربق وریسز 





شکست شورش » با آتکه فرمانده عشمانی اعلان عقو عمومی داده بود 6 معمذا 
مادکره نیت هتاراک را 





ان جوات را بهاسیری گرفت. این قتل‌عام وتجاوز بناموس دختران وپران 
جوان بجددا خشم مردم ارویا را بیش از پیش برانگیشت. 
در چنین اوشا و احوالی ؛ «سلطان مود دوم» پادشاه عشمانی که‌مردی 








مه موه ۱۷۱۲۱۲ 
با آرانه و پردل بو تسم گرفت ار دیگر قهوتتزگان را دید امن 
دهد. ولی سربازات «ینی‌چر» که در آت ایام (۱۳۸۷ - هق - ۱۸۲۹ +) «اغلب 
از بدکاره‌ترین و غربرترین ولگردان انتخاب می‌شدند تا بتوانند نقه‌های 
پیرحمانه سلطا را اجرا کنندع۱ در میدانی جمم شده ؛ با تصمیم ساطان مخالفت 
کردند. اما سلطان محمود «... خود را برای مقابله با آئان آماده ساخته بود. 
وی مخنیانه تیروی جدیدی از سپامیان برای خود فراهم ساخت و کلیة افراد 
ینی‌چر با تیرباران شدند و یا در سربازخانه خود » که منفجر گردید > چاق 


دادند,, ۲ 








م تاریخ طمانی را : نویسنده دینگبری چنین ثبت 


«... سلطان معمود دستور تیراندازی بطرف آنها راداد و افسری بنام 
قره جهنم «دوزخ سیاه» با توپ بنها حمله کرده و شورش را درهم شکست . 
تا چند روز بعد جمعا چهل‌عزار «پنی‌چر» قتلعام شده » اجسادشان بدریا ریخت 
شد - بدین ترئیب نیرونی که سالها متکای سلاطین و آلت بلااراده آتان پسرای 
هجوم بهسمالك وملل وخانواده‌ها بوده بدست اوبابان خود ازپای در آمده ونابود 
هدع 














با مرگ سلطان محمود دوم - که سلطلت وی طرلانی- 
سلطان‌عبدالحیید لول ترین سلطنت‌های ناریخ عشمانی و شابد هم زیان, 
ترین آنها بود ؛ و در همین دوران امپرانلوری عسا: 
بکلی تج به‌شد- سلطان‌عبدالحمیداول-کهفتقط هنده‌سال‌داشت بهپادشاهي‌رسید. 








دوران سلطتت این پادشاه - که می‌توان نر! «دورة تنزل سیاسی عشمانی» 
خواند - طولانی عد . پا اینکه وی » هنکام رسیدن به‌سلطنت جوان بود» ولی 
تی باخفتمدناروپانی » سبب شد تا اسلاحانی را که بوسیلا پدرش آفاز 
رد دنبال کند ,وی‌برای اقناع روحانیون وجلو گیری از عکس‌الصل آنان 
اصلاحات جدید را «اجرای کامل توائین آسمانی» عنوان تهاد و در ۱0۲4-ه .ق 
(۲ توامبر ۱۸۲۹ م) فرمانی که حاوی نکات ذیل بوده سادر کرد : 








۲ س مرزمین و عردم ترکیه سس چا 





سا 








مه بر 

ن جانی و مالی برای هبة مردم. 

- ایجاد قواتین مالیاتی یعکسان برای مردم . 

- اسلاح قوانین سرباز گیری ومدت خدمت نظام وظیفه . 

- برابری‌در مقابل قوانین و اصول محاکنات.۱ 

این اصلاحات اگر چه نتان‌دهنده نیات حسنه؛ تمایل به‌ترقی 4 و ح 
عدالتخواهی او بود؛ با این حال اجرای آن دوامی نیافت : بخصوص که آفاز 
جنگ کریبه ۱۳۷۹-۷۲ ۵ . ق (۱۸۵۳-۵ م)وجانبداری علمانی‌از (طرف‌غالب) 4 
فصلی در تحول امپراملوری عشانی بوجود آورد و نتایجی که نصیب ! 
بود که «روسیه منلوب» بدا نگرفتار شد‌بود. 

جنگ کریمه ؛ عصبائیت ونارضائی عمومی را در عتمانی برانکیخت > تا 
چائی که بار دیگر سلطان عبدالحید اول در سال ۱۳۷۲ ۶ . ق (۱۸۵5-م) نلچار 
شد فربانی بنام وخط هنایون» سادر کند. سلطا عشماتی تصور می‌کرد «این 














فرمان میسترین قدم اسلاحی قرن در امپرالوری عمانی» خواهد بود . من 
این فرمان : 
- همة اراد مقیم امبراطوری‌علماتی «بصورت‌تبعة ملی‌عشمانی» درمیآبند. 
- اختبارات مدنی اقطاب و علمای روحاتی ملنی‌می‌شود. 
- عموم مردم - باداشتن هرمذهبی -درتصدیمشاغل دولتی‌ش رکتمیکنند. 
- ساحبان مذامب و نزادها در ارتش شرکت دارند. مدت نظام وقیفه 
پنج سال تعیین شده و این افراد تا هفت سال حزو ذخیره محسوب می‌شوند. 
- قوافین میتی مجددا اصلاح می‌شوند . 
گنها ملمن: شاف بودد 
- امتیت مالی برای عموم اهای‌اعلام می‌شود . 
ساطان عبدالحمید در اين فرمان اضافه می‌کند : دبا مفاسد مزمن مشل 





زد و بند » ارتهاء و اخاثی مامورین دولتی مبارزه خواهد شد.:» 
با م رگد سلطان عبدالحید » مرتجمین عمانی تصور 
سلطا عبدالتزیز کردند ؛ بوفق بهمتوقف کردن اسلاصات و تحصولات 
اجتباعی » مي‌شوند . زبرا عبدالعزیز جانشین اوسانها 








۱ب قاری جهالنو سم 1۸۱ 
۳ 
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در قصر سلطنتی در پین آنها زندگی کرده بود . و چون عبدالحید این 

فرزندش را برای‌جانشیتی‌خود آماده می‌کرد : از ترس برادر کشی 7 
عتمانیها - او را در محیط محدودی که بیدتر اطرافیاتش کیته پرستان و رجا 

مرتجم‌بودند +پرورش می‌داد . اطرافیان امیدداشتند که اورا وا 
اسلاحی کند و پدین میب دربار وی را غزق در شهوترانن وعیتن وتوشن کردد 
بودتد . اماسلطان‌عبدالهزیز پس از سغر فراننه بتدریج مدارس ابتدائی وعالی» 
راه آهن ونظام 
خارجی «قرضه» گرنت 4 ولی بسوجب نوشته يكك مورخ: «عبدالعزیز وجوهی 











توس داد و 





این منظور مقدار فراوانی از مسالك 





را که قرض کرده بود بی‌هیخگونه تشویتی ببصرف حرمسوای خوا 
می‌رساندع:۱ 
در دوران سلعت او پیشوایان ادیان 





و مذاعب طرقدار سلاطین آلعشمان 
که‌پا تنیروتم و اتخار «خط هسایون» اختارا 





وسیم خودرا از دست می- 
دادند » تلاش می‌کردند تا ریم مطلقه و قاسد راکناکان حفظ کردم و ادات» 


دهند. آنان منهوم جدید حکومت ملی ۶ آزادی اتفرادی و ملیت عتسانی را 





مضر بحال اختیارات وسیع خود می‌دانسد : «هدیدترین مالفا سورسفت 
هرن #بزگیتی سار تیرماد ره یزاین دینی بودند 2 ور 
تحول اختیاراتی راکهار مورد «پیروان مذهبی خود داشتند از کف می‌دادند. 
مثلا «بطیق» قسطنطیه مبالفی کلان از اموال کلیسای بونلنرا زیر نظارت ودر 
اختیار داهت (که مخشمل برهفت‌هشتمازاراشیابالات رومانی‌می‌شد) و از آنجا 
کهدرحتوقرژيم قدیس‌عتمانیککفیربتتفرمعنعبارتازمحروم‌ساختن آذشخص از 
کلیه حقرق مدنی بود و پس از يكعبر عبه‌چزرا از دست‌می‌داد. بطری‌مزبور 
همچنین در مورد کلیه عسویان بونانی قدرتی نامحدود داشت..)! 














شد ء و چند ت از بان و وجل شا را برآن داشت تا با «مدحت پأشاه 
مدراعتلم وقت برای عزل سلطان همداستان شوند . مدحت‌یاها مونق شد : 





بسیاری از عيسويان‌قيم امپراطوری را تیژ که با روحانیون عالیرتبه خسویش 


٩‏ - تاری چهان‌نو س جلد دوم مي ۸۲ 6 دای جهانتوات عا مت ی ور 


۳ 





عم مدطاکاه و ۱۷۷۷ 
سوبتیو دامشد ء با خود همدسمت سازد. 











ی : 
العل ودیوانه است معزولش کردند و بجای او ۶ عبدا 





وی فا 
دز سال ۱۳۹۲ -ه . ق 
سللان عیدالحید ده 








پادشاه محیل : فاسد وقی! 





بد و اعلام کرد : 





- امپراعلوری عشمان یکتوریست 


ل نخستین پارلمان در ۱۳۹۳ ع .ی 
۲ ی ۷ -) 

اما همین سلطان 4 خیلی زود چهره حقیتی‌اش 
غوری و سریع در سال ۱۲۹۵ ه. ق (۸۷۸-) متس رانا 





را نشان داد و با يك اقدام 
پرکتار و 
بمخارج تپمید کرد:ا پارنسانرا منحل‌ساخت «فانون‌اساسی‌رایداخل «زیله‌دانی» 








انداخت ۲ قلم و شقلوت و استبدادی که سلطان عبدالسید دوم و اطراقیان 
فاسداو درپیش گرفهبودند ءهبراه با روشتگری فتلری اروپا و بخصسوص 
پیغرفت عصر روسالس ء سبس‌شدتا مردمیکه تخت سیطره واستصارانیرالوزی 
عمانی بودند ؛ خود را برای رهائی و استقلال آماده کند. 

موئرتریناقدامی کهدر درران سلطنت این پادشاه آغاز شد + تجلی نهضت 
هیان اسلاوبزم» بود . نختین کنگره پاناسلاوها که پدیده‌ای انفلایی بسوده 





ال ۱۷۵۵ (۱۸۷۸م) عشانی بکنت و حخگیمت سوزیه و میس سبرنه نتموت 
رگففسی‌شرت که بهکي مان بقل رسید 
0۱۹۸) و همچتین مدحت بان بزان 










ما 
و کارگردانان آن‌مقاصد آزادیخواهانه داغتند؛ بال۱۳۹۳ هرق (۷-ع) 


عد.: بااشکه این کنگره «سد فزاری و ششروسوه بود وبا ابتکسه 
دانیلوسکن. روحممزدسم.. درکتاب معروف خود «روسبه و اروپا » - که 
ه. ق [۱۸۷۱-) منتشر شد - جنک طولانی روسیه و اروپاو 





در سم 
تلطروسها بر اسلاوهارا پیش بنی کرده بود نحل وس رای یقت 
مقاصد خود و سلط براسلاوها ) موافق «پان بود و آترا وسیله‌ای 
۲ ی 











برای رسیدن به مدفهای خرد می‌دانت + 
بونات‌ها : مجارها و بختمای آسیائی عتمانی » خود را برای رهائی از وخ 
استمار امیراطوری و مبارزه با حکمرانان ترك آماده می‌کردند : و در این‌حال 
در (۱۳۸۱-ه.ق - ۱۸۷۵ -م) در پوستی و در ۵-۱۳۹۲ . ق (۱۸۷۷ 


بلغارستال شورش‌هالی علیه ترکان عتمانی آغاز شد. . و متعاقضب آن در سال 


از 









۳ - ه ۰ ق (۱۸۷۷ -م) روسیه‌یرای ششین بار در مدت يك‌قرن ءقعون 
خود را به‌امپراطوری عتمانی سرازیر کرد و در مدت کوتاهی از طریق شبه 
جزیره بانکان به‌تسططیه رسید , ترکان عشمانی ناچار شدند باروسها عهدامه‌ای 


اوه متهور شد - امضاء کند. پسوچب این عهدنامه که 








که بعدها به «سن! 
در کنگره برلیر یت شد: 

و-مانی پاطوم و 
واگذار کرد . 
- صوبستان ستقل شد. 

۳- رومانی استقلال کامل پدست آورد. 

6 - به‌بوستی وعدذ اسلاحات و سپس تقیم آذبین اطریش و مچارستان 
دادم شد 

و بهپلفارستان که روسها تصسیم به‌تصرفش دا 
گردید . 

ساطان‌عیدالحبید که مدت سی و سه سال از ۱۳۹۲ ۱۳۲۹۷ ۵ - 
تاجیو )) در عانی و متصرفانش حکومت مطلق‌العنان داشت» طبق تصریف 
: «در تبام این مدت ؛ زندگی وی حکم زندگی جانوری 
سبعیت تبام پنجه در پنجه قوائی افکنده 





ح‌واقع در قنست جنویی قنقاز را بدروسیه 








» خودمختاری اعطاع 





۱ 





۳ 


سوه صکلهی ۲۷ 





بود ه که قدرت ثهم‌آنها راند اد 





ساطان عشمانی » بو رگترین مخالف ودهنمن پیشرفت و 
یکبار که : «تعدادی دیناموی برق یگمکخاه شمانی رسید و عمال وحشتزدء 
گس گة در روی بارتامه‌ها خوانده‌بودندکه هردیئامو در هر دقیقه قدرت چند 
صدرواوسیوق (کردشی) را دارد از این لفط که ضمتا نلاب لیز مستفاد می- 











گردید » چنان در بم بودند که اجازه خروح دیناموه را نسی‌دادند . و نی 
کتب شیسی را له برای تدریس پدییرستان جدید امریکائی‌ها در عشمانی فرستاده 
شده بود ؛ در عداد مطوعات مشره و مخل امئیت مملکتی تلقی کرده بودندء 
زبرا می‌بنداشتند که فورموامای شیمیالی علام رمز است. سلطان عبدالحمید. 
دوم فکر می‌کرد که اگر از اصول و شيوة دیرینه عشمانی‌ها تخطی نماید ایین 
مر نتیجه‌ای جر تباهی و فنا برای وی تخواهد داشت. از هرچیزی که سسکن 








بود مانع‌هوس پاقدرت وی گردد متوحش بود ۲6.۰۰ 
ویلیام اسپتسر در تحتیق جالبی که پیرامون شقصد سال حکملرماگسی 
حماتبان کرده‌است » در تاد نوشته فوق می‌نوید: 
تام مدتی که تمنت رتسانس و انقلاب صنعتی طرزفکر وزندگی 
مردم اروپا را در گون می‌ساخت؛ تر کهای آناطلولی تحت‌فرمانروائی امپراطوری 
علمانی » درجا می‌زدند و طبماً روز بروز بهعتب می‌رفتند . در لول چند قرة 
حکومت سلاطین عماتی ؛ از پدیدار شدن فکر جدبدو با عملی شدن روش 
جدیدی در زندگی مردم آناطولی بزست می‌توان نشانه‌ای پیدا کرد... ساکنان 
آنالولی که خود تیزترلث بودندء از لحاظ روحی و فتکری بسیار عقب نانده واز 
پیعرفت علمی و فرهتگی دنیای خارج بی‌خبر بودند ... چند قرن آمیخته با 
شکست + حی احترام و اعتماد تفس ترکیا را در آنها کفته بود و سالیان 
دراز تعلت و بی‌توجهی ؛ سرزمین غنی و پردرخت و آیاد آناطولی را بدل به 
بان زرح و بیآب و علفی ساخته بود...۲6 
سلطان عبدالصید مدت سی سال «دیکتاتور مطلن‌العتاتی» بود ء که بر 
امیراطرری‌باقی مانده حکمتومائ‌کرد: «وی باث دستگاه جاسوسی بر قسرار 












٩و‏ ۷ - تاریخ جهان‌نو سجلددوم میج ۳ سرژنین و مزلم قرکیه سم 1۸۱ 


۳. 





یت میا 

کرده و پرسر هرجاسوسی » جاسوس دبیگری گناعته بود. به‌هی چک سکوچکنرین 
اطمینانی نداشت . هر لقمة غذا بایستی اول توسط سه‌تفر چشیده می‌شد و سپس 
سلطان آثرا می‌خورد . از رقبای احتمالی و رهبران وشخصینهای سایر ملتهای 
امپراطوری دعوت می‌کرد ۵ که برای ملاقات »استانبول‌بروند . ولی این‌ملاقات 
در عمل بچندین‌سالاقامت اجباری آنان دراستانبول منجر می‌گردید»۱. سازمان 
جاسوسی سلطان عبدالحیید که چهل هزار عضو داشت » با انقلاب ئیبه مخفی 
و اعطای مشروطت دوم - در دورال سلطتت او - در سال ۱۲۸۷ شسی - 
(۱۹۰۸ - ۵ ) منحل‌شد . 

افکار مالیخولیئیو توسعه‌طلبانة سلطان عیدالحیددوب 

سیب شد که او بقکر ایجاد «دنیای اسلامع تحت‌عتوال 
یسلا کی * _پرزری و برق «اتحاد اسلام» ر «پآن‌اسلامیسم» بیانتد. 

عویت او تصور می‌کرد که با توسل په‌دین اسلام و گذاردن 

نام «خلینه مسلمین» بررری خود موفق خواهد شد ء 
یا نسیوفاليسم کشورهای تحت سیطره و انقیاد «امپرالوری عشمافی» ارژه 
گید .اجنین می‌نداهنت که با وخلعه ماج مخ )تا و نز 
ان اطوزیسن جلوگیریتی‌کید » پلکه:سایی کفورهتای مان - او چنله 
ایران و سایر مناطق عرب نشین مستصره عنمانی بودند ؛ 
نیز تحت استیلای خود در می‌آور 

آگرچه قکر «پان‌اسلامیسم» که ازدماغ علیل این سلطان ستبد و ستسگرء 

تراوش کرده‌بود » در بعضی‌از مالك منجمله خود عثمانی - طرفدارانی داشت:۲ 








۱ب مرزمین و مردع ترکیه سم «ٍ 






آشرب ۱۹.۸ و۱9 وا ۱۹۹- ۱ وج در 
محیدنیاء که تخلس‌وی« یناه وکانب» آست. 








سنا مد و سار 
دنت و متقتکه کالب ما رگد 
ایتول وزی کالست مي‌بادد :ناد ناد 

ار بعنی از اقکار و نظریات میاه گالب در عرتی‌مروز 









ده اه وق مت 








هه .مرکا ۷ 
ولی در دنیای مسلمین و بخصوص درکشور ایران ‏ مخالان سرسختی پیداکرد. 
نه تنها بادشاه و دستگاه حاکمه ابران و پیشوایان مذهب شیعه مخالف «خليشه 
ملنین بودن» سلغان عبدالحمید جبار بودتد » بلکه علمای اسلام در مکه و 
سلمانال هند و مجع‌الجزایر هند شرقی نیز » با خلافت اومخالفت کردتد و 
هیمیان جهان علمدار مبارزه با افکاراین سلطان ستمگر شدند. 

سلطان علاوه بر «خلیقه مسلمین) بودت » خود رانماینده «حضرت سیح» 
میدانست و می‌خواست برهما عسویان جهان هم حکومت و ریاست" 
ات مذعبی‌کلیسای ارتودوکی‌بنام نماینده حضرت 
مسیح‌دررویزمن خر اندهمی‌شدو نو ان مخمیتی نقدس وروحانینقامیوالاداشت 
و اگر کسی می‌خواست بحضور وی‌باریابد بایدروی دست وپابخیزد وبامراطور 
ترديك شود و پای او را پیوسد و در حال خزیدذروی زمین عتب » عقب‌برود 








و از حضورش مرخص شود...۱6 

این حرکاتمذبوحانه وتفویفات تهوعآور ومظال یکهسلطانمرنکی‌می‌شده 
با جامعا عیسویت ارویائی که بسرعت در حال پیشرفت و دگرگونی و بنیان - 
گذاری ؛ تددنی نو برای مسیحیان‌جهان بوده سا زگاری نداشت رمسیحیان‌حاضر 
هاطاعت ازاو تمی‌شدند. بدین‌سب ساطان: -بدوظالم عشمافی پدستگاساطت و 
خلافتتی دستور داد تا لبه ات «تشکیل پان‌اسلامیسم» را علیه عیسوست 
هدفگیری کنند. ابا میچگونه پیروزی و توفیقی نصیب او و اطرانیانش 

وقتی سلطان عدالحمید در این راه » خود را باعکست مواجه دید دستور 
داد تا علیه عیسویان کشور علمانی مبارزه آغاز شود در آق ای 
بر مذکور مسلمال بودتد - امم‌از سنی‌ها وفرا مختلف دیگر ازقبیل دروزها 
و وهای‌ها - برخی لیزیهودی بودندکهازقرناقبل درخاورمیانه سکونتدا 
و بیاری هم عیسوی بودتد.مسیحیان بیشتر وشاید هم اکترا از کلیسای‌ارتودکس 
بونان پیروی می‌کردنده که همه صاحبان این ادیاندر زیر فرمان و لوای ترکا 






















اشد. واگ یش از دزمان شودش اما کی 
بعش ات که طد این نکر و اتیدط اش پوت ر سررس 
پتها نمودار عق و و بط ت فکری‌وی در جامه وبلت ترك لت» 
نوشه خرسار تا ۱:۸ 

۱س سرزمین و مردم ت رکیص عی ۷۸ 


ون 








استشت همم 
مسلماق طبقه حاکه‌می‌زیستند . ترکها غیر مسلمانان را وگله و رمه» می‌خواندند 
که با دادن وخراج» رضایت سلاطین و دستگاه حاکبه را جلیم‌کردند . هر يكك 
از جماعات و پیروان ادیان و مذاهب ؛ پیرو قوانین ؛ محاکم و توف گروه دینی 








خاص خویش بودند . 

«پیشو بان دینی مانند بطریق‌ها» اسقف‌هاء خاغام‌ها امام‌ها وعلساء هرت 
از برای پیروان خویش در برابر حکومت عشمانی مسئول بودند ویدین‌سب‌نیت 
ب‌صاحبان ادیاناختیارات فراوانی داشتند . کشیشان کتوليك که اکنرا درن_طین 
زندگی می‌کردند + در مسائل دینی از شقص پاپ تبعیت می‌سودند و در مسائل 
مملکتی حکومت‌فراشه را حامی خوذمی‌شبردند ۱6.۰۰ 

با آنکه سلطان عتمانی خود را «تمايندة حشرت مسیم» می‌دانست ءومبة 
قرق عسوی و رژسای مذحبی آنان » خود را مطیع اوامر و مقررات مملکشی 
می‌دانتندبا این حال او قرمان داد تا علیهسحیان مب رم شود. 

سلطان عبدالحمید و اطرافیان او بخصوص عده‌ای از وجال اقراطی»بز رگد 
ترین دشمن «ترلش» و «امیراطرری عثمانی» رالرامنهمقیم سرزمین عشمانی می- 
دانستند . علت بزرگاین دهمنی + حسادت و کینه‌توزی نسبت بهثروت وفعالیت 
فراوان ارامثه و زندگی مرفه و آسوده تال بود. با ايشکه ارامنه قبل ازه‌سلطنت 
رسیدن سلطان عبدالحیید دوبارقتلعام شده بودند (۱۲۳۹شسی- ۱۸۱۰ میلادی و 
۰ شمی- ۱۸۷ میلادی-) هنوزهم‌این افلیت مرنه‌سعی می‌کردنده بهانهای 
بدست ساطان ندمند . اما همیتکه زمزمه مبارزه با آنها آغاز شد ؛ کبیته‌های 
انقلابی «هینچاك» و «داشناک‌وتیون» در اختهای بیار خود را برای مبارزه 
آمادهکردند. پخصوص که در این احوال دسته‌های افراطی«ژون ترله هم خود 
را برای مبارزه با «سلطان» از یکطرف ونابودی اقلیتها ونزادهای غیرترلا زرف 
دیگر ؛ آماده می‌کردند . گوچه‌دو دسته اقلابی ارامنه در سالمای قبل با 
تاسیونالستهای تپعیدی اروپا هسکاری و هفکری داشتند » ولی سلوریکء 
خواهد آمد ) دسته چوانانمتعصب و نزاد پرست که با ام جدیدی‌ظاهر می‌شدنده 




















با ارامنه کیته ودشمنی فراوان تشان می‌دادند. 


۱ س تاریخ چهان نوس لد دوم سم 0 
۳ 





مه وله ۱۷۷۷ 
دراین ابام عدهای ازداتشجویان دانشکده پزشکی نظامی 
(۱۳۰۸ عسی - همدو م) یه تعکیلات سری را بشام 
«اتحاد و ترقی» در استانبول بنیان گذاشتند. بانیاذاین 
تعکیلات ؛ نمایندگان ملیتهای مختلف اپراطوری 
نی بودند و هدف آنان پایان دادن بسهسکو. 
بطلته سلطا علمانی بود . ابنان تشکیلات خود را بدنبال «پان‌ترکیم» یا 
«مضانیان جوان» که اسطلاحا «ترکان جوان» نیز خوانده می‌شدند و در بین 
سالهای +۱۷۲ و۱۲۵۰ عسی- (۱۸۹۷ ر ۱۸۷۱ع) در اروپا بوجود آمده بود ؛ 
در عاك عشماتی گسترش دادند . در ین عشانیهای جوان » مردان و جوانان 
آزاده‌ای وجود داشت که از مطالم مطلقه سااطین عثمانی- بخصوص سلطات 
عیدالحیت یجان آمده بودند و در اروپا برمی‌بردند این‌دسته «فاضل 
مسلنی پاشاء نام‌داخت وهدف‌ویرنامه اصلی و اساسی این «آزادی ر استفرار 
معروطلیت در عمانی» برد , ولی سیأه جهل هزار نفری 
عبدالحید: جشکیااتآنا کلف کرد ؛ و یه سری آنان مین غدا. 

دو سال بعد 6 در سال ۱۲۷۶ شمسی - (۱۸۹۱ - 
آناننر تام کنبته «اتماد و ترقی» بخود گذاشته بودند ؛ در نو ؛ بوجسود 
آمد بسد از مدتی عملیات کلیتهبهپاربس متتقل شد » ر در سال ۱۷۸۵ ش - 
1 موی سم اد ی کی را در سالك تأسی سکردند. 

برای تشکیل و اداوه سازمانهای سری کمیته «اتحاد و ترقی» » پیشتر از 
علیات و علائم و اشارات دفراماسون»‌ها و همچنین فمایتهای سری اجتماعات 

می 


ژون ترلد 
کدیه اتماد و ترقی 


























شمارهای آب‌وتاب‌دارساوات برا کلاملامپراطوری نیزاز این قبیل 
در سال ۱6۸۲ ش - (۱0-۲) تفهس در کم موفیت بین ی جوا 
ذه در پاریس بوجود آمد ء و علیرشم اکالات 





هاء اعراپ و آلبنی‌ها متسد شدند. 





اه یس نایندکات تمه ارمته» 
و ترافق شد که سلطان باید از سلطنت خلع شود ... که اپراطوری باید متحد 





۱ - ژندگی معت شا وشته عیرست یگ و 


۳ 








مت رد0 ۱۷۱۷۷ 


یمان ... که کلیه ادها ومذاهب باید از حقوق مساوی برخوردار شوند ... که 
دولت بایدر اساس دم وکراسی پارمیاستقر ید۱ نوبسندهتاب «بانتکیسم 





و شوروی» می‌توید: 
سال بعه » اتقلاب ۲4 زوثیه ۱۹۰۸ ۰ بهکستهاتعاد و ترقی ترکهای 








جوان قدرت کامل بخشید. پس از انقلاب ۶ ساان دوباره مغروطه را پرضرار 
ساخت : سانسور وا ملفی کرد ۶ کلية زندانیان سیاسی را آزاد کود و لرتش 
چهل هزار ری جاسوسان شود را مشعل ساشت.؟ 

در محیطی پراز شور و اشتیان ؛ انتخابات عمومی برای تشکیل نختین 
پارلمان رژیممشرویله جدید انجامگرفت. توکیب ظریف و حساس مافوق بلی 
«مساوات حقوق» که‌برای ملل امپراطلوری «ارح‌ریزی شده برد؛ از این لحظه 
هرهم شکست و متحل شد.؟ 

باید تاکید شود که در کسيتة اتحاد و ترقی نقش اسلی دردست ترکها بوده 
دکتر تاط‌ييك : احمد وضابيك» و دیگران...* خودخواهی‌ملی این‌افراد تبلیفاتی 
را که سا ممار ماقوق ملی داده وبرای کلیهملل تاه ان امپرالوری اعای 
فراعم ساختن تساوی حقوق را مطرح کرده بودند تحت تفوفخود قرار داد وآترا 
بل ساخت...» 

- جر جآنتولیوس مورخ عرب مسیض که شرح نوشتاستقلال سرب را 
پرشته نگارش‌در آورده‌است ءتوشح میدحددکه چگ نه انتخابات چنین وم را 












پیش آنورد + 

« دستگاه انتخایاتی توسط کبیتهاتحاد وترفی کنترل می‌شد؛ وچنان قللم‌و 
مسلط بود که با ز کشت اکتریت عنلیبی ازنامزدهای آنانرا محرزمی‌ساخت ء ولی 
آنچه بیش از این حائز اهمیت است» این بودکه تدتکیلات انتخاباتی راهی راپیش 
گرفته بود که ب‌هع عناصرترك در برابر سابر ادها اقدام می‌کرد.درصورتی 








شرق «مقشات 1۳۰ بزای ما له «رفای جوان»مرزیان 
احان و ترقی «تریت آنب‌ماواتمه و 





رق (آکشورددچاپ کلارشون ۰ (۱۹۵) ی 6و 

ت علی عرب : ان »امیش تون ۱۳۸۰ 
شرقس ۲۱ 
0 بلط 0۷0۵0 هنت هد همماهن مرها 






تا 





4 

که نرکهابمیچوجه بزرگترین عتصر این امپراملوری تبوده »بتکه از نظر تعداد ءاز 
اعراب بنراتب کنتر پودند و فسبت آنها بهاعراب تفریبا دو بر سه‌بود , معهذا در 
مجلس ننایند گان که درماه دسامبر تشکیل شد؛ازمیان ۲40 تماینده‌ای که اتتغاب 





ده پودند یکسد و پنجاه تفرآتها ترك وشعت‌نفر دیگر عرپ بودند که فلت 
آنها تقریا پنج بردو بعهم ترکهانام می‌شد. در مجلس بسنا که از چهل شاینده 









+ بأث رشنه اقداماتی بودکه انجام می‌گرقت‌تا شکاف 
نچه‌عملاصورت می‌دادند در قبال مسئلة « تساوی نوادی» 


ترکهای جوان از شعار لطیق و پرآب وتاب 
«تساوی ملل» دنت پرنی‌داشتند و آنراکماکانبرژیات میآوردئد و دستاویسق 
بلیغ قرار می‌دادند. پس از این انتخایات درسال ۱۳۹۰ شسی »)۱٩۱۱(‏ چهارمین 
کنکره حزبی کمیته‌اتحاد و ترقی به‌ندوین و اعلام برنامه‌ای پرداخت که بخشی 
چتین ,یود 3 

دماده4 - هر تیمه‌ای 6 بدون تبعیض نراد با بذهب 6 حقوق مساوی دارد و 
از آزادی مظلق برخوردار است؛ و هسگی دارای وثایف مساوی هستند. کی 
عبانیان در برابر فنوذمساوی هستند » و کلية اباع مپراطوری باید برحب 
مهارت و ظرقیت خودبخدمات دولتی راهبابند.»۲ 

منابع غر رای ادعا که بنامهسیاسی ترکهای جوا جنبآنسیونالیتی 
و یمیش داعته است تآیید می‌کند , ماک رسالة داتشتگاهی شوروی‌درباره‌تاریخ 

















شرق - با علاقهو تعصب معروف روسها در بکار پردق کلات شدید - تصریح 
می‌کند که ترکمای جوان‌سیاست‌های‌ترکی ساختن و قلع‌وقمع اقلیتهای غیر تسرك 
را بلادرنگ پس از خلع عبدانضید دوم در ۲۷ آدریل ۱۹۰۹- (۱۲۸۸شسی) 
اتخاد کردند 

کسته انحاد وترقی ترکهای‌جوان به‌قصد تصفیه کلیه نهشت‌های ملی‌خیرترك 
خهن‌ترین سیاست شووئیدم (امیوتالیس اقراطی) را در پیش گرفت.۳ 

ریخ حدیدتکیه‌که توسط کادمی علوماتحادجماهیرشوروی سوسیالتی 


ج اب مقته رو 








سا 


متتشر شده! خال, نان می‌سازدکه عمانيم : که در واقم هدقش ایجاد یملت 
نی (ترلش) متحد بود » قبل از انقلاب ۱۳۸۷ض- (۱۹۸) نیزمانند بعدازآان ) 
ایده‌گولوزی اصلی کسیته را یداو هدنخ آق دنل 
از برجته‌ترین لیدرهای ترکهای جوان ؛ توضیح دادکه «ملت ترك» اسامر 
ی دا تشکیل می‌دهد - ترکیاپی بردند که‌شمار عشانیسم دال برترکی 
تن کلیه‌اعضای غیرترلك کشور است» و بعداترکهای جوان برنامه داوطلانه‌ای 
علامیه کمیته اتحاد وترقی‌در پالیز 
,دعشماتی‌ساختن کامل اجتدابناپذیر 
ور و روشهای خهن تائل آمد. اقلیتمای 
آتها می‌توانند مذهب غود را -نهزیسان خود رل 























يك مولف ارمنی به نام زارواند؟ می‌نویسه که سیاست ترکهای جوان در 
کار از ین بردن کل اقلیتهای غیر ترلك بسیار خشن و وحشیانه رفتار می‌کرد 
دکترناظم بك یکیاز لیدرهای ترکهای جوان 7شسکارا اعلام داشت : 

9 بر ما بایدتركث خالص باشد » زیرا وجود سابر ملتها در داخل مرزهای 
ای بدست‌قدرتهای خارجی‌می‌دهد تا ازجانب آنان بهمداظه‌پرداز ند 
ما یبد ملیتهای غیرترك را به‌زورترکی‌سازيم.» 

ی تصیمات کنگره ۱۲۹۹ش - (۱۹۱۱ ع) کمیته برکزی متذکر شد که 
امپراطوری باید اسلامی باشد و از دادق حق واجد بودن تشکیلات خودمختار 
ملی بهعناصخارچی امتناع ورزد . ترویج زبان ترکی هترین روش تامین تسلط 
مسلمین و تصنیه غیر ترکها بشمار می‌رود. 

کیسم - با آمیزشی ازاسلابیم - اسل‌اید‌گولروی جدید کبیته بود . 
کمیته این تصمیمات را تا مد متتی قناخت؛ تا اعضاي یر تهضت‌ت رکهای 
جوان را نرنجاند . هشتامی‌که این تصبیمات‌اعلام‌شد » اعراب سیاعت ت رکه ای 
جوان دا با عارت ذیل سییر و تتبیر کزدنده «پاناسلایت پدون اسازمع.؟ 
«ترکهای جوان ابتدا ترکهای عشمانیبودتد و بعد از تن اسلا‌طلب شدند. 

















میار ققرج ,تتعامنظ تتعماها رفنادووامه تمعیهه عللا: 


حرکصی دجم و اباپرنم هو 











ی سا 

«جور کرك» محتوای نامیونالیتی سیاست توکهای جوان را از تقطه 
نظر تاریخ تهشت استقلال عرب ارزیابی می‌کند . وی می‌گوید ناسیونالیستهای 
سور بهدرارانقلاب‌ت رکیه دل و جرگت‌فر او ان بانشند. ۲ نهادرمیر ۱۲۸۷ ش- (سیتامبر 
۱۹۰۸) پرادری عرب عثمانی (الاخاءالشمانی) را در استانبول تشکیل دادند که 
هدفش متحد ساختن کل تزادهای امپراطوری در وفاداری بهسلطان ء حمایت 





مغرونه آزادیشواه جدید » اتقاء عناصر عرب امپراطرری به پاية مساوات» و 
غیره برد ترله‌های جوان پس از اردیهشت ۱۳۸۸ - (۲۷ آوریل ۱۹۰۹)بارائه 
اقدامات ۱ کلیة اجتماعات 
و انجین‌هائی بود که توسط دستوات غیر ترلك تشکیل شده بود .الا خاء بته‌شد 





وهای عرببرای ادا فمالیایسیامی شود دما زیر مین 
ختند و این فعالیتها را در خفا دنبال کردند.اپس از انقلاب‌ترکهای 
وا سرا جا ریا جک زد هه 





بزودی تهان دادند 





بك جزوه رسبی انگلیسی که در ۱۳4۹ ش - (۱8۲)آمنتشرشددر توصیق 
ای ترکهای جران هنگام اشاره به اعمال آنها بترح ذیل قدری 
لهس کنو 
..هیج ناسیونالیمی شیر از 
هیچ زبان دیگری غیر ازتوکی و هیچ مقررات دیگری در اين امیراطوری 
حکمفیما تبود . برنامه‌اش ققط يك نزاد ء يكزبان » و يك حکومت بود.» 
ظر می‌وننید که تنایلات ماقرق ملی‌در 
ال ترن بیستم خیالی و غیر عملی بوده باشد . و 


پرالیست هیعه وجوه داعت و از تایل قوق ملیت در اغلب اوقات 








رل عشانی نمی‌تراتنت وچودداشته پاشدم 











قوی‌ترو نیرومندتر بود . 
یکی ازعلل ایح امر همانااقول امیرالوری‌عشمانی بعنوا 











0 

بود . اینافول پس از سلیمان بز رگ ۹۷4 - ۸-٩۲5‏ ۰ ق (۱۵5۵ - 6۱۵۲۰ 
آغازشد و تا اتقراض امپراطوری در ۱۲۹۷ ش - (۱۹۱۸) ادامه واقت. علت دیتگر 
پروز احساسات تاسیرنالیتی بين انباع غیر ترلك امپراطوری بود که به‌شربات 
متقابل بر حادی از طرف ترکیا منجر شد و با افدامات خشون تآمیز حکومت 


دید. سومین عمل‌اين ماجرا تشار تدرتهای خارجبی مخسوسا روسه: 













نتخاب کرده بودند ؛ بتدریج در همه قاط عثماتی 


شبات مخفی کته « ترقی» را تشکیل دادند 





شذدند در 





میان افسران ارت بنحو موثری تفوذ کنند. 

درآ ایا‌دستگاه حاکنة شمانی در فاد وتباهی 
بود. زمامداران و اطرافیان سلطان عبدالحمید را بیشتر کسانی تشکیل 
که سالها قبل با استفاده از مقررات «کاد 
خارجیاةومیاجرین - که عموما اقرادی : 











2 
بعشانی آمده بودند : و مرکز اجتاع اینان شهر استانبول 








در قرل نوزدهم بیختر از هر شهر دیگر دنیا وکلای دادگستری قلابی و حنه‌باز 
اچاقچی و کلاهبردار و مردان نادرست داشت. مردمی که در کشور خود 
چنگال قانرن و عدالست فرار می‌کردند به استانبول بناه می"و 
از انیت و فراغت کامل برخوردار می‌شدند و در همین اسوال بود که سلاطی 
عشمانی باداشنن خزانه‌های تبی‌نا زیر می‌شدند پیوسته باربجمای خانه‌خرابکن 
از کشورها ان پست و حقبر مینمود ۶ بول‌فرضش 












حوادث ونعالنتهای دعگری که از آنها علیه سلطان عبدالحمید بهره‌برداری 
شد » ازدیاد نفوس و اعنال نفوذ خارجیان درافتصاد و سیاست و بالاخره‌هجوم 


براینکابیترامجعات بربارتری 





مویارت 
مرزمین و 








0 
دسته جسی آئان برای استخدام اتباع خود - بعنواق متشار - در سازمانهای 
دولتی؛ بخصوص (رتش و واندارمری) بود. از طرف دیگر اتگلیس و روسیه 
برای‌اينکه متفقا بقيمانده امپراطوری عشمانیرامتلاشی کننده درسال۱۲۸۷ش- 
(۱۹۰۸-م) پیکدیکر تودياك شدند و گمان می‌رفت » هدف ]نها «انجام‌قشه- 

هائی همآهنگ» در عشمانی باشد.۱ 
چتین اوضاع واحوالی » افسران عضو کسته سری اتحاد ترقی برهبری 
«حلمی‌باشا» و «اتورپاشا» به‌سلطان عتمانی اعلان جنك دادند . ولی سلطان 
و اطرافیانش ء که از داده غرور و برتری و تسلط حکومت خودکامة استبدادی 
سرمت بودند ؛ اعلان جتك را نادبده گرقتند و اهمیتی باقدامات این دو تن 
ندادند. در طرل تاریخ پارها در کشورهای مختلف : ایتگوته بیشبری‌ا ِ 
۱ 








غرورها وجود داشته است و غالبا ریت متتفر لو 

«غالی د. 
طبقه حاکنه مرتجع خود از جای می‌جنبند و قیام می‌کنند » در حالی که افراد 
غافل و مست و بی‌خبر نله حاکمه بهاهمیت و عاقبت آنچه درحال پیش است 








هدر پی نمی‌برند» تا زمانی که کار از کار می‌گذره و اسا 








وا گون می‌شود. 

دستگاه بی‌خبر سلطان ؛ وقتی از خواب خرگوشی پیدار شد » تیرولی را 
برای مفابله وجنگ با افسرا نلایی و مدرد به‌سالوليك فرستاد. ولی سربازان 
سلطان در میان آنان 
تبودند - از برادرکتی امتتاع ورزیدند. حلی‌پاشا که رهبر انقلایو بود + 
تلگراقی بسلطان مخاسره کرده » بهاو گفت : «ماهتگامی از انقلاب و حورش 
دست پرمي‌داريم که غما آزادی و مشرویت را اجراء کنید.» پدتبال این 
تلگراف و با تجربه‌ای که سلطال از اعزام نیرو داشت در سرداد۱۳۸۷- (روئیه 
۱۵-۸ م) سلطان محل قائون اساسی (در زباله‌دانی انداخته شده) را مجددا 
بجریان انداخت. این اتتلاب آرام ) قکر تشکیل مجلس بیموثان دو درجه‌ای را 
برحلا عمل درآورد ؛ بشرطی که اعضای سنا را خود شاه اتتخاب کند. 





سلطان عثنانی - که در این وقت ینی‌چری‌ها و قدال 





ات اهتانهعا فرکیه: 









مه حصتداهع ۱۱۱۱۲ 


بخش دوم 


کشتار ۲۳۷۷۰۷۲ ارمنی 











مدمه ۱۱۱ 


طمه‌ژهع ۱۱ 





6 و «جنایت» بخردی‌خردکلماتی چندشآور و هراس انگیسزند ء 
و «قتلعام» و (جنایان گروهی» - و دستجیعی - پبراتب وحشتبارتر ... اما 
«انهدامبك ملت» مطلبی دیگر است . مطلبی که هیچکدام از کلمات ابداعی 
انمانمتمدت > قادربه‌یان دامنة دهعت وشناعت آن. نیستند . شاد بهمین 
جهت است که هیتلرو دستگاه آدم‌کنی او ؛ بر کار قتل عام يك ملت ‏ نام 
«مل تا مدائل بردا» را می‌گذارند و الستپاها ‏ برکفتار گسروهبی 
میلیونها انسان «دور فرستادق بعضی‌هاه نام می‌نهد 2 
ایتجا ء سخن از کشتار عدی » 7گاهانه و بیرحمانه کودکان شیرخوار : 
زان و پیرمردان بی‌دقاع است ... سخن از مرگ «تسرحم» است و بروز 
کنیدنری و شنم‌ترین زوابای ناشناختة وجود آدمی ... از نغرایزی که انسان 
از احساس وجود آنها در طبیمت خویش » عرق شرم بر پیشانی می‌ناند + واز 
«انسان» بودن خویش - انسانی‌که از لحاظ عکل» اتدام‌وقيانه » هبیه(ینگونه 
دوخیسان است - خجات می‌کشد ... 
» کامل و بدون عیب و نقصی است » که بی هیچ عقل و 
احساس و ترحمی : میلیونها موجود زنده و ساب عقل و احساس را دربیان 
دنده‌های خود می‌قعرد ء می‌کشد ۶ می‌سوزاند و خاکسترشان را ریاد می‌دهد... 














و سرانحام سخن از تجاوز به جان و مال و تاموس آدمیانی است ؛ که طبیعت 
هبة موامب زندگی را بدانان ارزانی داشته » اما کسانی دیگر - که نام انسان 
برآنان تی‌توان نهاد - با خشوتت‌بارترین شکلی » این مواهب را از آان سلب 
کرده‌اند . 


طم میا 





پراستی » آنزمان که مادری را بر اثر فشار گرستگی مجبور کنی ؛ که 
کوشت دخترلك تازه مرده‌اش را به‌دندان پبکند. » وقتی زف جوانی را واداری 
تا کودلك نوزادتی را بخاطر پیشتگیری از شکنجه‌های بمدی «که خود متحمل 
آنها شده است» زنده زنده پرودخانه با در چاه بباندازد ؛ وقتی د 








ان جوان: 
گیسوان ء ابروان ومزگان خودرا بتراهند » و برچهره زیا و معصوم خویش 
دانهای نفرت‌انگیز هند » تا از خطرتجاوز ؛ به ناموستان مصون بمانند » آبا 
باز می‌توانی‌برخود ام انسان بگذاری 7 

فا . که اکر تو نیستی ؛ بسیار کسان چنین بوده‌اند ودریغ 
از مهاجمان مغول - که توحش و بربریت بهانه آنها بود - تا 























تس 





پوشان گشتاپو - که بظاهر مترقی‌ترین و 





فتهترین قدرت علمی و صتعتی زمان خویش بودند - وسرانجام مامورا 
امپراطوری علمانی - که مورد بحث ماست - وتنها اختلاف مذهب را بهانه 
جنایات وحشیانه خوش قرار دادند ؛ همه و همه جانورانی هستند در کسوت 
انانی + که یش از به خون کتیدن میلیو تما زن و مرد و کودلك در حقیقت 
«انایت» را به خون کنیدند 
# 
شکفت اینکه : همه این ماشینهای آدمکشی - با وجرد اختلافات زمانی 4 
: توادی و سالکی - از وک نظر شبیه همدبگرند ع وآآن ایشکه‌می‌کوتند 


اعتال خود را در پشت پزده‌ای از ربا و تزویی - عتی عدالت و اساتیت - 











بپوشانند : جنایات خود را تامی دیگر نهند و آنرا از دید جهاتیان مختی دار 
معلوم ثیت که اگر این اقدامات با عقل و منطق هسبراه است » جرا هنه 
گردانندگان آنها ء می‌کوعندتا «اصول پنمانکاری»را به‌اترین شکلی‌رعا 
کنند تا آنجا که -دراکتر سوازد - آگر حوادت و رویدادمای خاص و احیان 
جتایات نمی‌شد» شید پسرای هسفه در برده ما 















- گواینکه گزارشهنای پسراکنده‌ای منتشر 
رد »اما اگر کوشش چند فرد و سازمان تمي‌بود » اگر «گزارش کنیته 
تحقیقی پیگیر ومداوم در اين زمینه به مر نی‌رسید » اگرمورخی 








دام ۱۱ 
سخت کوش چوف «آرتولد توین‌بی» هتم خود را مصروف این مهم نی‌ساخت؛ 

سرانجام آگر محفق وویننه‌ای دنگر (آوانکندو؛ 1 
نبی‌شد خاطرات مستند و اسناد و مدارلك 





جنایات وا بدست آوردء شاید این ماجر 





خاکستر فراموشی مدا 
علبانیان نیز ؛ چون فاشیستهای هیتاری ؛ نهایت کوشش را داشتند 
جنایاتشان از پرده بیرون نبانند ؛ و بممین چهت عبه دستورات و قرامین در 











ده رز صورت م‌گوفت + و پس ازج 
۳ و مات سر موس ها کاری 6 وار مود مرا جر دورد رخا 
های مرک و کوره های آدم سوزی‌معمول دارند . 

«کنخانتین سیسونوف» روزنامه‌نگار وئویسنده معروف و معاصو روس 
که در جریان جنگ دوم جهانی : خبرنگار جتکی بود و در چه‌ها پس می‌برد 4 
دقتی برای اولین‌بار بيات بازداشتگاه نازی (فاهرا آغووتی) رسید و کو 
های آدم‌سوزی ء اطاقهای گاز ) اجاد نیمه سوخته زنان و مردان » میلیونها 
دسته موی سرزتان و دختران قربانی را دید ء با آتکه جهار سال تسام ناطیر 
فتل‌ها و کشتارها ء در ین صعنه‌های چنک بود » بناگهان دچار آتچنان 
خریه روانی غد» که ۷ يك عفته ارسالن گزارههای وج را بنه«سکو ومنه 
قاط_جاققل کرد (قرر بو - بدستور پر - ۱ 

تم آن - قبل از وسیدن‌ارتش سرخ معدوم شود » اما ارتش اندکی زودتر 
بود.) سیسونوف آنچه راک با چشم دیده بود باور لمی‌کرد ؛ وقول 
خود چنین می‌اندیشید که دچار «پیسیکوز جنگ و نوهمات چنون 77 
۳ وه اس ی ۳ با وفقای مخت رگا ربا مت 


رال داشت ؛ این یار سردییران و گردانندگان پراودا و ایزوستیا بودند که 














ارموگاه ی هت نز و 











تصور لم‌کردند بهترین و برچسته‌ترین تویسنده آتهادیوانه شده است.۱ 





ازیها در بیاری موارد موفق‌بهازیین بردن آثار جتابات خویش شدند 


اب مه برع در ال ه(۳ پتاست متس مال بان گنه ی بیتسار3 نتم 
ی از ژاراها * نویتگان زسان جنگه و عراگان چگ را بشتر ساخنت 
«کسانید سیبوتوله بش از برچته‌رین 











هامید 
چناتکه از ارده گأه معروف «تربلیتکا» جز شهادت «شش نفر» از چند میلیون 
قربانیاثر دیگری برجای نماند.۱ 

وقتی کتاب حاضر را مرور می‌کنیم؛ درم‌بييم که هیلریها درهمة اقدامات 
خود - چه خشونت وپیرجمی » چه نظم و دقت فوق‌الماده در کار انهدام مردم 
و چه کرشش فوق‌الماده برای پتمان داشتن جنایات ۶ بحو کردت آثار آن و 
بی‌خبی گذاشتن جهانیان - بیش از عشم عام انیا هام گرفته 

بااين تعاوت که ماشیتهای شتار مدرن‌تر؛ وپتها نکاری دق 

هر کار قنل‌عام ارمنیان نیز ؛ چون 














تشه لته 








بهودیها ء حدت عمل و خعونت؛ 








عبراه با کوشش در پنیان داشتن جتایات » ۲ حد غیرفایل تصوری به چشم 
می‌خورد » و اين خود یکی از دیژگیهای کناب حاضر است » که این جنایات 
پثهانی را با اسناد و مدارك غیرقابل اتکار عرضه می‌کند. 

شاید اگر وک از جنک جهانی دوم ؛ 
بجای اردو گاههای آشوونتی ؛ بوختواند و تربلیتکا » صحراهای حلب : 
سوریه وعران را می‌دید ء براستی ذیوانه می‌شد واجاد و استخوانهایمیلیرنها 
وکودكث اومنی ) اورا برای همیشه ء ازرنع روزنامنگاری خلاص‌بی‌کرد.. 
ممکن است‌بسیار کسان دربارة قتل‌عام ارامنه بدست عشماتیها مطالبی 








تین سیمونوف» سی سال قبل 











باشند : ولی مسلما تمداد افرادی ک‌از آمار دقیق قربانیان و نحوة رفتار بانان 





آگاهند ؛ ازتمداد انگفتان دست تیاوز نمی‌کند. همگان تها ازهمان مختصری 
آگاهند که در اخذ عمومی > در دایرقالمعارف‌ها و قرهتگها آمده است : 
رشد ناسیوفالیم ارمنی موجبات برانگیختن سوءظن و 
کشتار هنگانی ارعته و خغم‌سلطان سید دیسا اد ۵ ۲۸۸اش- 
پراکدگی اف چیی تامهم سلطنت کرد) فراهیم ساخت . در 
٩‏ - ۱۲۵۵ -ش ۱۸۷۹-۷۸ م) محلٌارمتی‌ندین قسطتطلیه بدست افراد ارتش‌و 
پلیس‌ترل به‌آتش کشيده شد و غارن گشت. بمد يك رعته کشتارهای هسگانی 
حولنالك و وسمیانه از ۱۲۷۳ ش (۱۸+6 م) آغاز گهت که در مدت‌دو سال‌قریب 
منی را به‌هلاکت‌رساند. 












لاه خر بیس ماه ۳ از تویتکسان خمود 








نا 


این سارخي‌های بدوذ 
ترورستی ؛ شرب و جرح و قتل‌های اتفرادی و در نتیجه ایجاد رعب ووحشت 
پراکند‌ای - که‌توسط دستجات تروریستارمی‌علیه مقامات ترلك بسل‌میآمد.- 
شد » وعم خود در عین حال پاسخ و واکنشی بود به اقدامات مذکور. 

دستجات پراکنده تروریت ارمنی اکثرا توسط روشنتکران فداکار ولی 
جربه‌ای که تصور می‌کردند به این طریق خواهند توانست با يك نیر دو 


ادع و مانع ۶ هم انگیزه بروز يك رشته اقدامات 

















نشان بزنند » هدایت می‌شد. بدین معنی که آنها گمان می‌بره‌ند در اثر تروو و 
ارعاب از يك طرف قادر خواهند بود سلطان را مرعوب سازند و مجبورش 
کنند تا دست به اقدامات اصلاحی بزند و ناچار به اعطای امتیازاتی باتان تن 








قدرت‌های اروپائی را نیز مقارن همین 
احوال برانگیزند تا به خاطر استقلال ارامته به مداخله پردازند و بامیانچیکری 
خود ترتیبی دهند که آنها به تذسیس کشور متقل ارمنستان ناثل آیند. 

ققلاب ۱۲۸۷ ش - (۱۹۰۸) «ترلجران» باعث ایجاد امیدکاذبی درزمیتذ 
روح اختلاف تركها و ارامنه د ؛ ولی اینك علالق ملی فیمایین با بکدیگر 
منافی بودند و اسطکاك منافع دو ملت هیچاونه راه آشتی و سازشی راباقی 
نب ی گذاشت. لذا کشتارهای عسگانی ارامنه در سال ۱۲۸۸ ش (*۱:۰) باختمی 
تازه این پار در سیلیس (که ارامنه آنرا «گیلیکیاه می‌نامند) از سرگرفته شد و 
پس از وساطت قدرت‌های بزرگث - از جمله ایالات متحده امریکا - 


در دهد 4و از طرق دیگر موفق شوا 

















توق کرند: 





آغاز جنكك جهانی اول برسرنوشت غمانتگیز ارامنه علمانی - که همدردی 
و همفکری خود را نسست به متفقین و آرزوی پیروزی آنان پنهان نمی, 
و شوق و ذرق خود را از محاصرة -پاهیان روس توسط ارتش متحدین بطرزی 
آشکار و بی‌ریا ابراز می‌داستند - صحه گذاشت و آق را قطی و مسلم ساخت 
بدین معنی که «ترلكجوان» را برآن داشت تا به مسلل ارامنه که موجبات 
مزاحست آنان را فراهم ساخته بود بکباره و برای همیشه فیسله دهد و تلبرو 
حکومت خود را کاملا از تفوس نان یال سازد. 

بدین ترتیب به تصفی؛ کلی ارامنه مبادرت شد که در نتيجة آن پیش ازيكه 
ان تن ارمتی در اثرتبعید به‌صحرای سوریه هلال شدند : هزاران تن| 











هه مفطوامو بان 
ه ین مین اسلام گرویدند + و يك میلیون تن دیگر یز ا از 





ننینی بودند از زادگاه خود بیرون رانده شدند. 





سنقین هرز به قول خود مینی برتجدید ‏ 
مستقل ارمنی در امالات تار اریشی خود وفا کردند. مرزهای قطعی برای ؟سیس 
اه ارمنتان مستفل که از طریق طرابوزان به دربای سیاه دسترسی داشتاباشد» 








توسطپرزیدنت: «وودرو 





یلسون» رئیس‌جهوری وقت امریکا درآذر ۱۲۹۹ش- 
(توامبر ۱8۲۰) طرح‌ریزی شد » ولی این متطته قلا در ماه آبان (اکتو یر تحت 
سلله ترکیائی که از نوبرپا خاسته و به جداساختن قارص و اردهان ازارمشتات 


توفیق یافته بودند درآمده بود. 








سرانجام در تاریخ ۲۹ آذر ۷۹ ار تس جونی 








چه منسک کنندة واقعیت دهغت‌بارماجرای 
به دست عشانیها - نیست. دهه‌های پایال قرن نوزدهم ودهه- 





قتلعام رنه 
از قرن بستم ء آنچنان برای ارمیان آمیخته با نصییت و اندوه استه 
که تلم از شرح و زبان از بیان آن عاجز میماند. يك نگاه بان آمار : که از 
مراجع رسمی استخراج شده ؛ وسلبا نمی‌تواند همه‌ارقام کشته‌شدگان را دریر 
داشته باهد » روعنگی واقمیات یتری است. اینها رقم ارنیانی است در طول 
چند دهه مورد بح که به دست عشانیها قتلعام شده‌اند : 

۷۲۹ ش - ۱۸۲۰ - ارامته و سایر مسیحیان قتلعام شده درلینان ۱۲۰۰۰ تفر 











۷۶ ش - ۱۸۷ 





- ارامته وبلثاری‌های متتول در پلفارستان ۰ ۱2۰۰۰ تفر 


۱۰۰ - قربانیان ارامته در بایزید ۰ تفر 











۵۸ ۸ میدوم‌شده در آلاشگرد ۰ فر 
۱۲۹۶ ش - ۱۸۸۱ م - ارامته و سابر سیعیال در اسکندریه .۰ ۷۰۰۰ تفر 
۷۱ اش - ۱۸۹۲ م - ارامته وسربازان خارجی بهتبعیت لك د رآمده ۳۵۰۰نفر 
۳۳ ش - ۱۸۹۸ م - ارانتة نقتول در سامول ۱۲-۰ تفر 


۲ دایرةالسارف امریکانا سس بجوم کلم 
‌ 





را 
۷۶ ش - ۱۸۹۵ م - ارامنا مقتول در ایالات ارمنتان غربی ۰ 








۵ اش - ۱۸۵ م - ار 
۷۵ ش - 
۴ ش - ۱۹۰۳ م - ارامتذ یو 
۴ اش - ۱۸۰۶ م - ارامتة معدوّم 
امنه در سیلیس (دانا) 
مدتان 2 


گفته شده در استاتبول 





شده در وان 





وبلتارما در متدویه 






۳۸۸ ش - ۱۹۰۹ م - قربانان 








۶ ش - ۱8۱۵ م - او 
۱۲۹۷-۹۹ ش- ۲۰ - ۱۹۱۸ +- آرامنة کشته 2 





د قارص واردهان ۰۰۰»هتتر 
۷ ش - ۱۹۱۸ - ارامته در باکر و اطراف آن 0 





۹۸ ش - ۱۹۱۹ م - ارامنه در کو تویچلدر 

۸ ش - ۱۹۱۹ م - ارامنه در سیلیس (ادان) 

۰ شش - ۱۹۲۱ ۸ - ارامنه در هاچوز 

۱ اش - ۱۹۲۲ م- دههزارارمتیو »۰ ۲هزارمسیجی‌دیگر دراز 
مجسوع این ارقام :تعداد قربانیان را ازسال ۱۲۳۹ تسا ۱۳۰۱ شمسی ب 

(۱۸۲۰ 7 ۱۹۲۲) به ۲۲۸۹۰۲۷ نفر می‌رساند ۶ که اگر ه هزار نفر قربتیان 








غیرترلك - اعم از بونانی و "سوری - را بشرح زبر 
۱ ش - ۱۸۲۲ ع - پوتانیات قتلعام شده در کیوس ۵۰۰۰۰ نفر 
۲ ش - ۱۸۳۳ - یونانیان قتلعام شده در مسولیتکی ۸۰۰۰ تفر 


ش - ۱۸۲۹ م - سویازان خارجی به‌تبمیت عشاتی درآمده در استانول 





تقو 





شش - ۱۸۵۰ - آسوری‌های موصل ۱۰۰۰۰ نقر 
ام الا اشافه کنیمه رقم هراس انگیر ۲۷دربمسر> تصر بدست می‌آید » 





که به استناد بسیاری مانخذ و شوامد 
1 





بوده است. 


ايك که کلیات فاجمه :ا حدودی مشخس شده است ؛ بنرح نغتین 








۰۱۱۱۷۱۷۸۵0 
هآرنولد توینبی» مورخ تعیب استاد دانشگاه آکقورد 4 


برای هم مردم اهل تحقیق و مطالعه + نامی شناخته شده است. بررسیهای‌ژرف 
و اندیستدانة او در زمینه‌های تاریخ و سیاست » بعنوان اسنادی غیرقابل انکار 
تلقی می‌شود » تا آنجا که در زمان ما کنتر صاحب‌نظری را می‌توان بافت که 
نظراتش دربارة مساگل و ناو ۲ 
پایه مورد استناد اندبتمندان و پژوهشکران فرار گرفته باشد, 

کتاب «توین‌بی»۱ با عنوان «انهدام يك‌ملت» همراه با نقشه‌ای که نسودار 
سحنه‌های قاجمه است ؛ پی‌شك کاملترین شرح در این زمینه بشمار می‌رود که 
فصل دوم آن با جگونگی زمیته جینی برای کشتار ارمنیان آغاز می‌شود 5 و 
ما نیز ار خود را از همین فصل آنغاز می‌کنيم 











برطا حمتاعه ۵ اه عمقننهه فطا مفتااهتتاه هندههته ۱ 
در [ فامصم 
1 





تا 


سا 


بخش سوم 


قتل يك ملت 











میا ۱ 


با ورود علماثی به‌جنگ!- در پائیز گذشته -سرنوشت 
طرح ققل عام : آرامته بلافاسله به‌وخامت نگ راید سیاست «ترلاجوان» 
پار خدمت نظام را بر مسیحیان نیز ماتند تفوس مسلمانان 
گسترش داد : ولی این سیاست بهمنلة كگ امتیاز - برای ارمنیان - تلقی می‌شد» 
چون بعنوان‌شناسائی‌ساوات برای کلیة اتباع عثباتی در برابس قانون بشمار 
می‌رفت. وانگهی » بسیاری از ارامنه بجای آنکه بهخدمت اعزام گردند با 


بودند . گنه ۵د 











پرداخت غرامت دهمول معافیت 





ات - ار چه گنه 





نمی‌تواند قوب تاکید شود - که تاد ارمتی؛ اصولا* نوادی فعال » کامران و موفه 
است » وهتم خود را وقف اسور سلح می‌سازد. این خصیصه بطو رکلی شامل گروه 
کتیری از مردال بسیار تحصیل‌کرده و زنان تحمیدترده‌ای است که نعدادشال کم 
تیست و عموما درمدارس ودانشگاههایارویاویادرداتشکده‌های متازیسیون 
های امریکائی تحصیل کرده‌اند ؛ ویرای عشمانی آن طبقه از متفکران و مدیران» 
مرییان و استادان از رگانان و صنعتگرانی ره مزکشوری را تشکیلمی‌دهند؛ 
فراهمساخته‌است.؟ ازلرفیجتعله نی وهای مسیسیدرگرفته‌بوده وتوسد] نائی 
که فقط ینج سال پیش برادران ارمنیان را در ۲2داناه قتل‌عام کرده بودند » 
انجام می‌گرفت. این جنكك برای ارامنه يك جنک میهنی ود » لذا بسیاری از 
مردان ارمتی در کمال آرامش در مسسکن و مآوای خود ماندند. و اما گروهی‌از 
آنانکه به خدمت اعزام شده بودند ء هنگامی که بدستور دولت ازداهتاسلسه 
محروم گشتد و به هنگ خلمات منقل شدند تا راهسازی کنند » معتل‌است 














بعش دیع کاب تون بیسس0 
مر زوکیه‌یاری آزارامه در دحا ای مراد .متا پردی زیون سرین 
نم [۱۸۱۷] و ززال میکوك و زنرال زرف در چنگه (۸ - 1۸۷۷ ) بیسن دوس و 











"۷ 





مه صافژ0ه ۰۷۱۷۸۱۷ 
شده باشند - چون پهرحال ننی‌چتگیدند - 








که از اين تغییر وظیقه نار 


و ین جرجیب تستان پدو ۲نکه 





آنچه در بهار آینده روی خواهد داد ؛ 
خی داشته باشد سپری شند. 

لی در همین اوان دولت (گرچه که دولت برای اطلاق به سدارت و 
وزارت انورپاها » طلت‌باضا : و سایر امضای آن «کبته اتماد و ترقی» که 








را بحق بعنوان «دارودسته اوباش بی‌همه‌چیز 
اشد) قطنطیه بعنی اینتشکیلات بدون پرنسیپ و قادرمطلق- 









بسیار خوب عشانی و متعد 


آینده بود و به پیروزی امیدیخش آنان امید داشت ۶ قا خود و همدستانش را 





نام قدرتهای غربی و روسیه - که همواره چون سدی در قبال خصومت 
درباندگی اباع مسیحی حمایت کر 
لامیون» موجب شا سد فاونی عنایت خازچن 
که در پناه آن بسیاری از مسیحیان عنمانی دارای مأآمن و ملجاه کم و بیش 
استواری بودند شک ته‌شود. اینكك چزاستفاده ازفرملت و واردساختن طربه‌ای 
که هرگ نیازند تکرار نباعد » کاردیگری درپیش نبود. طلستيك هنگامیکه 
تهائی را به عمل مآورد گفت : «بعد. باه سال 


ه بودند - دریناه 








این ستظهزارمتی زا 





دیگر وجود تخوامد داخت.» 
جنایت بطرزی بسیار اصولی انجام گرفت » زیرا از بیش از ینجاه محل 
و شواهد ارتکاب اقداماتی مکان دردست است. تمداد مدارك وسکانها 





پیش از آن است که وسف متروحتان در اين مختصر بگنجد » ولی محل مبة 





تشه شمیمه کتاب نشان داده شدمو بطرریکه ملاحظه می‌شود هبه 


شهرهای میم خود ارمشتان وآناطولی شرقی ؛همچنین «ایسید» و «بروستاه 





وچ برسیههای سیلیس» 





تا 


«تریس» - را حامل می‌شود. ما درنظر 







زی که بوقوع پیوسته است در موارد 
بر مستقيم و بختنامههای متحدالشکلی که از 
قطتطتیه" سادر می‌شد ) توسط متامات‌محلی با دقتی معتأیهی پسرحله اجرا 
درمیآمد. فقط در بو مورد متاهده شده است که مقامات محلی از اجرای 
تلینات دولت انتا وروندهاند :یکی از کنانحاگم مسطی ولو راد ره 
یره کف نها ۱ 

م در متابل تائمقام محل د. 





ترءتر و متقادتری بجایش متضوب شد. د. 
ی به اعتراض بكت مبلغ مقعبی آلمانی چتین 
پاسخ داد : «اگر نون و سلطان هم قدتن می‌ردند » باز من خودم همین 











وی دی هه یبرد جرا میخذاشم و هس کاری کنه دم عر له 
می‌کردهم.۲ 





بی» دربارف مقدمات طرح برنامه - که ظاهر؟ در ثهایت پنهاتکاری 


یاو 





متوری گرجته بت خیش دی اما حتیقت اینست که 
نیست که اجرای جنن 


اومتیان: بو اجهافی؛ 





شک ماد ریخا یج کت احنمال هرگوته متاومتی ازبیان 







برود * بعنی هس لیروهای مقاوم‌فلج شورند؛ واین لیرو نیما 





جوانان - هتند. وفتی در نخستین فرمان 4 عنوان «کلیه مردهای ارمنی که 
دارای‌قدرت جسمانی هستند» وا میبيتيم » پیشتر 





براین واقمیت آگاه می‌شر 
عشانیها برای ايتکه بامیچگونه اعتراض وعکس‌السمل خطراکی روبرو نشوا 
در درچة اول مردان و جرانان را به بان «خدست نشام» از گردوته خارج 


می‌کنند + ۷ پس از آن با خیال راحت : حساب میلیونها زن و کودك وپیرززو 














۹۹ 





را 

اما ان پرنامه نیز : باید با دقتی هرچه تمامتر ؛ توسط ماشین بی‌عیب و 
قص و بیار دقیق اجرا می‌شد. زیرا ایا که جمآوری گروهی از مردان و 
جوانان » در مشلقه‌ای از سرزمین پهناور عشانی ) مردان و جواناق وا در 
منطته‌ای دیگی به‌عکس العبل شدید وامیداشت. با گاهی کامل برهمة جنه‌های 
زمان واحد و در سطح مملتاتی پیاده شد. بطور 
کلی آنچه اتفاق افتاد بدین شرح بود : 

«در روژ معین خیابانیای شهر (هر شهری که بی‌خواست باشد تفاوت 
نمینکرد) توسط ژاندارمری معل - در حالی که واندارم‌ها سو3 
نگ‌مایدان نصب کرده بودند - اشغال می‌شد » و حاکم کلية مردهای 
اربتی را که دارای قندرت جساتی بوده و از خدمت نظام معا شده 
بودند : لحضار می‌کرد ‏ اکنون خود:را برای رنج م رکذ معرقی کنند. «قدرت 
جسانی» از تمبیری آزاد برخوردار بود» ترا هم مرداشی را که از پازده تا 








قطیه بود ه که تفه : در 











ها را پر سر 








هنتاد سال داشتد شامل می‌شد. واندارم‌ها هم آنها را بخط می‌کردند و ازشهر 
خارج می‌ساختند».۱ 

بازداکت‌شدکان 4 فقط پس از اینکه در دفتر حاکم گرفتار می‌شدند و 
قدرث‌هرگونه فقاومت وعکی‌السلی ازآنان سلب می‌شد : از سر نوت خویش 
گام می‌شدند. اما ايی آ گاهی نیز ع آن م رگد محتوم وحشت‌انگیزی که از 
راجت ازخبر «تبید» خویش آگاه می‌شدند. آنمم 
تبمید به منالقی دوردست و سحاری لمیزرع ۶ البته بمنظور عمراف و آپادانی 
آن مناطق و ایجاد مك متطقة مستقل «ارمنی‌ننین» حال آنکه درست در همان 
ها ء مرگی هراس‌انگیز در انتظارشان نهسته بود 
ین‌بی» می‌نویسد : «آتها مجبور نبودند راه چتدان دوری راپیما ند 
زیر ژاندرمهالی که برای این منظور تعلیم دیده و مسلح شده بودند پشت 
دروازه‌ها حشور داشتند و راهزتال و کردها - با اطللاع قلی مقأمات دولتی در 
کرده و بانتظار نشسته بودند - آنها انتنظار قتل این اسیران 
را می‌کنیدند. نختین درة خلوت و پرت : شاهد قتل‌عام کلیة آنها سود » 















هد یی فان 














ته‌ها آزادانه کین 





و واندارم‌ها پس از فراعت از انجام وطیفه‌ای که پرتهده داششند > آسوده‌خاطر 


1۳۸ قتل پل مات س توبی سدع‎ ٩ 
۷ 





مین حال راه وا برای اجرای پردة دوم هموار 
میاخت و امکان هرگونه مقاومت رقتانگیز را در مورد بخش دوم کار - که 
بمراتب دامته‌دارثر و استادانه‌تو از برده اول بود - مرتفع می‌ساخت. اکنون به 
پیرزنان + پیرمردان و کودکانی که تیه تفوس ارمنی را تشکیل میدادند اتمام 
حجت می‌شد تارف مهلت معینی - که‌ناید يك هفته یاده روز ود ولی‌سسوله 
يك هفته می‌شند و هرگز از دو هنته تجاوز نبکرد - به تلك وطن بپردازند . 
آنها قرار بود- - ازاوطانشان کاملا ریته‌کن شوند وسوی 
حالیکه منازلو آمو العان می‌بایست به‌عشمانی‌ها 





















بت بدا ی 
ار است و اسولا به تصور 
بل سفیدپوستان در سراسر فاره 
بدوی نبودند؛ نها همچون‌هسایگان 
بدوی «کرده خود جوپانانابلاتی نبودند ؛ بلکه مردمی بودند که مثل خود ما 
زندکی بیکردند . شهرنعینانی بودند مشدن ؛ که از تسل‌ها پیش در شهرصا 
بسر می‌بردند وباعت وبائی اصلی رفاه محل خود بشمار می‌رفتند. مردی بودند 
پای‌بند شهر و دیار خود که سالیان دراز در یك‌جا مستقر می‌ماندند و تسل بمد 





انا مثل سرخ‌پوستانی که از 
امریکاعفب نشینی می‌کردند عقب‌افناده 











از نل به طبایت و وکالت دعاوی و تدریس ؛ به کب وکار» به‌سنمت وتجارت 
اشتنال می‌ورزیدند , اینان همواره دست‌اندر کار عمران و آبادانی بودتد و 
باختن اه و عماراتی متکم و جالب 
وسکونت خود میادرت می‌کردند. زناندان بهاندازه 





توجه برای عیادت و تحصیل و دادوسند 
اروپاو ابریکا آطافت 
و ظرافت داشتد و آراسته به زیور صفا و یاکیزگی بودند و هرگز به سختی و 


خشونت » و رنج و مشقت عادت نداشتند. 





حققت انت‌که اینان ازنزدیك: ین تابی فردی با تمدق غرب‌رخردا 
پودند + زیرا دربسیاری از مراکز ازامنه را این 
ای پنجاه سال ساقه خلت ودود 






مهم امو ۱۱ 





آمده بردند 

چنین جواممی که بداتها اعاره شد » پس از آنکه از کل شوهران و 
پدران که دسهدسته بخارج رانده شده ء ویابهقتل رسیده بودند محروم‌شدند؛ 
اداره آنها بدست زان دربانده و پریشان وپیرمردان دل شکته وناتوان افتاد 


هر جامعه تبدیل به غر 





و ماتسکده‌ای شد که لومار سرئوشتش قرار بود 
با مرگی فجیع و هرانالشوفیرقابل وسف درهم پیچیده شود 
ققط 





مقررهاگی - اوتداد و تغییر مذهب - امکان داشت 4 ولی از این 
رامحل نیز استقبال تمی‌شد. در سال ۱۳۳۸ شی - (۱۸8۵) یکبار این آمی فیسر 
شده بودء و اینك افراد شهری در کنار فرات تی 

از این راه تفیبر دهتد و بدضان از مرگد برهند. ولی این بار پیشتهاد 
نومدانة آنان بعدت رد می‌شد ؛ و در شهر دییگری در آناطولی فقط بشرط 
غیر انسانی صرف‌نظر کرد از اولاد کیتر از دوازده ساله خرد و پردن آناق 
به دولت + این ارتداد پذیرنته شد : تا کودکان در «دارالایتام»‌های نا 
تحت تعاليم اسلامی پرورش یابند 











درصدد بودند تا سرئوشت‌خود 














مسلم است که این «دارالانتم»‌ها مسباتی کاملا* قرضی بردند. فقط 
حاتقاه دراویش وجود دات که چای واقع دهشتناکی بود. دراویش جوامع به 





اسطلاح زهاد نتسب هستند ء که بسیاری از آنان زندگی آوارهای در داغل 
آناطولی می‌گذرانند و بازماندة بربرمذهبی بدویان هستند. بآتها اجازه داده 
هده بود نا کودکان ارمنی را به میل خود انتخاب کتند ..؛ یکی از خبررساناژ 
لرد برایی مرح می‌دهد که چگونه دارو دسته درویش با کاروانهای ارامته 
نان را می‌گرفتتد و کودکانی را که ازفرط 
وحشت جع م‌کشیدند با خود می‌برداد 6 نها را در 








تبعیدی برخورد می‌کردند وس را 





ه‌های بخوف خود 


باسطلاح با شعاثر مذهبی خریش پپرورانند ! 





در ٍك محل «پرای نجات کودکان قته‌ای طرح شدتا آنها را در مدارس 
یا دارالایتا‌هاگی - تحت نر کیه رگد پوس يك استف بوتانی تشکیل شده 
با والی وتیابتش 








و مورد حمایت وی بود - نگهداری کنند. ریاست این ک 





ای ند کرک 
۷ 


۲۳9 








ات تست 
پا اسقف بنود و سه عضو مسلمان و سه عضو سیحی داشت»! ولی ابنطوح 
پدستور «مقامات‌بالا» لغو شد »و «بیاری ازپسران بنظر می‌رسد به منطقه‌ای 
دیگر اعزام شده‌اند تا بین کشاورزان تسوزیم شوند. خوشگل‌ترین دختران 
بزرگتر را در متازل نگاه داشته‌اند : برای لذت اعضاء دارو دسته‌ای که بنظر 
می‌رسد رتق وقتق امور را در ! 
یکی از اعضای «کبیته اتحاد وترقی» در انتجا ده تن از خوشگل ترین دختران 
را در خانه‌ای در قست مرکزی شهر » برای استفاده خودش و دوستانس نام 








با پدست دارند. از مقام مولقی می‌شنوم که 
داشته‌است.»۳ 
روزنامه ارمنی «انق» چاپ تفلیس در شمارة چهارم سیتامبر (۲۲ اوت 


از انست که ترك‌ها چهار واگن راه‌آهن پر 
عاده‌ندء تا آنهارا ین غانواده‌های عشانی 





سرئوشت کودکان خردسال ارمتی تبز چنین بود » ولی حتی گرفتن چنین 
گرفته‌شود ء ولی دچارشکنجه 





قربنیانی ازمادران که راشتی بودند جاندان 
تبعید نگردند مانع تبعید آتها تمی‌شد. 





فقط در يك مورد می‌شنويم که به قربانیان اجازه داده شده بود ؛ تا با 
جان خود و خاتواده‌مایهال وا کاملا از مگ نجات دهتد. درایتجا 
کبی که شاهد ماجرا بوده است اظهار می‌دارد : «دفاتر وکلای دعاوی که 
ت‌نامه‌ها را بت می‌کردند» از جسیتی که برای ملمان شدن,عرشتعال 


قبول ا 








وتو 
می‌دادند مملو بود . بسیاری از آنان بخاطر نجات جان زن و بجه‌خود به‌اين تفییر 
مذهب تن‌می‌دادند.»۳ 

ولی این دلخرشی بی‌نتیجه نیز دامی بیش برای فریب آنان نبود زبرااین 
مرتدین تيز ماتند سایرین بخارج از شهر رانده می‌شدند و دیگر ه رگز خبوی از 
آنان بگوش دیگران نی‌رسید. 

اکثریت مردم اساسا مجال چنین دلخوشی اغفال کنده‌ای را نیز بسدست 


۱ب گزارن کمیته‌اسیکای وب عبان ماخ 





۷/۷۷ 
ردند و هان يك هفته معلت آ ها نیز بامحنه‌هائی دلخراش 





شی) رم می‌شد, 
در شهر مورد بحث «مردم آناده انجام مستورات دولت می‌شدند و برای این 
کار به فروض ماسلات خود - به بهانی کمتر از يك‌دهم تیمت واقمی آنها - در 
خیایانها مبادرت می‌ورردند و روستائیان عتمانی که از آبادیبای اطراف برای 
خرید اچناس تا 
کرده بودند.ی۱ 

در این مورد قاهرا دولت هريك از انباع عثمانی وا که اچناس ارامته را 
بزور از آنما می‌گرفت تیه می‌کرد + ولی مسولاه مقامات مذکور چنین دقتی 
یخرج نمی‌دادند. بایدتاکید مود که ارامته عموما دارای مکنت بودند 4 مکنتی 
که از ریق فمالیتهای مدبرانهبه دست آورده بودند » و عشمانی‌های ساکسن 
زاغه‌ها و خانه‌های خشت, کلی» هميشه باین مکنت و رفاهی - که خداوند به‌این 
کفار بخشنده وبندگان عضانی خود را ازآن‌محروم‌ساخنه بوم غبظهمی‌خوردند. 
اکنون ۰ 











-به بهای مفت - به شهر ريخته بودند ۶ در خیبانها ازدحام 








سیده بود تا از ان خوان تعمت.بهره‌مند 
بری واتع درساحل سیلیس «چرخ‌های خیالی 
وت پنس) و تخت‌خواب‌های آهنی به چند فروثر 
ر دریای حیاه ما شاهد منظر؛ يك فروش عمدء 


ت یكهجیدبهو 








دهزار خانة ارمنی نشین هر را پلیس یکی بعد از دیگری از هخا 
می‌کرد و جعی زن و بچه ترك منل گروهی لاه 
بودقد و هرچه وا پدستشان می‌رسید برای خود نیط می‌کردند. وقتبکه افراد 
پلس اشیاء گرانبهاتر را پیرون می‌آوردند ؛ آنها به خانه‌ها می‌ربفتند و بقیة 
چدمان خودم می‌ينم. 
نکم نها چند مه ول ید نت توت خی کردة 
دی واه یت 















0 
بردنش را داشته. پول سفر آنها اکید] محدود بچند فیلینگ بود 6 لذا اگر در 
سدد همراه پردق پول بیشتری پرمیآمدند همه آف نصیب نگهبانان می‌شد. 
بهرحال » نه می‌توانستند اثأثیه‌ای همراه ببرند و له اجازة بردن پول حاصل از 
فروش آنها را داشتند. در بسیاری موارد تیز » اشطاری که برای خزیست آنان 
می‌شد و مهلتی که بدست میآوردند ۰ چنان سریع و کوتاه بود ؛ که حنی‌مجال 
جیع‌آوری اائیه و فروش آنها را نیز بدست نبی‌آوردند. موردی که درسیلیس 
پیش آمد و ابك می‌خوانید شاهد ۱ 
2 در آپادی کوهتانی «گین» زتها مششول تن رخت‌هایهان‌بوه‌ند 
که مجبور شدند رختهای خیسثان را در طشت رختشولی رها سازند و درهماق 
حالی که هستند نیسه عریال و سرویای برهثه را در بعضی موارد می- 
توانستند قسمتی از ااثیه و با دسائل کشته کار خود را همراه بردارند + ولی 
در اغلب موارد ان اجازه حمل و ا فروش اموال خود را نداشتند : بلکه 
فرصت آنرا نیز 
بكك مورد مستند که از طرف شاهدی عیتی گزارش ده است 4 نشان 
می‌دهد که تنته «تیمید» آنچنان دقیق تنظیم شده بودء که اجازه حمل کنترین 
وسایل اولیه زندگی را به تبعیدیال تمی‌داد : 


بن مدعاست : 




















انمی‌کردند.۱ 


الذرخاچین مر سلمی که جورالاو رختتلوآی ربرای: رل گناده کرد 
بان‌هابگذار ند و راه 





افتند و در تتیجه بعدا 








ی تبعیدی‌ها این بود که وسیله نقلیه‌ای برای عزیست خود به 





«گاه بدست آورند. گاهی دولت اعلام می‌کرد که برای هر خانواده‌ای يك 
گاری که با کاو کفیده شود فرام خرامد ساخت. ولی این بهانه نیز 2 





دیگری برای آزار تعیدیان بود. در يك‌جا ؛ که به مردم اخطار شده بود روز 
چهارشنبه باید راه بیافتد » گاری‌ها را ساعت سه‌و تیم بعد از نیبه‌شب سه‌شنبه 
برایشان آوردند و بآنان دستور دادند که فور) راه بی 





«یتی‌ها را بدون آنکه حتی لباس کانی‌برتن داشته باعند از سترخواب 
پیرون کنیدند.»" در سایر موارد بهیچوجه برای تدارك وسائل تقلیه بتظور 


+ - گزازش کبيتة امبکالی ۷ و ۳ - هبان ماخ 


۷ 





جمه,حطیامه و 

انتقال تبمیدی‌ها اقدام نشد. مثلا" در همان شهر مورد بحث ؛ که در ساحل 
دریای سیاه قرار دارد حاکم کل‌يك شاهد عینی گفت که : «به ارامنه اجازه 
داده شد برای خودشان ترتیب وسیله تقلیه بدهند.» شاهد میگوید : «ولی بنظر 
فی‌رسید کی برای این کار ترتیبی داده باشد. معهذا يسك تاجر ثروتمند را 
سراغ دارم که ۱ لیره 
ولی کالتگه هنرز بیش از ده دقیقه راه تپیسوده بود که بسه‌دستور 
واندارمها متوقف شد . آتها را پیاده کردند و کالسگه را باز گرداندند.» 
و همیفه همین ماجرا عکرار می‌شد 6 زبرا ساحیان وال تقلیه هبیشه عشمانی- 
های محلی بودند و تمایلی بهسراهی این کاروانهای تبعیدی در راههای صعب 
بایان نداشتند و حرگز حاضر نبی‌هدند آنها را به مقاصد دور دستی که‌برایهان 
در نظر گرفته شده بود پرسا 






ل) پرداخت تا کالسگه‌ای او و همسرش را ببرد. 





. تالا پس از یکی دو روزکه از سفر می گذمت 
و آخرین بق دادن رشوه - برباد می‌رفت > گاریجی‌ها هم 
سر گاوها را بر می‌گرداندند و به شهر خود باز می‌گشتند. غالا دومین گروه 
تبعیدی از مشاهد: کاریماتیکه خالی باز می‌گتنند. ؛ پی می‌بردند که خود لیز 





قربایان - از 


همین سرنوشت را هر پیش خوامند دشت وید قست انظم سقر دورو داز 
خود رادر کوه و باب با پای پیده هی کننا. 


مه یت میم اه 





ری که بر شهود گذاشته استه 
معلوم می‌دارد که هرحال باید صعتة بنیار تثرانگیزی باهشد : از آن شهر 
ساخلی تبعیدی‌ها را بدسته‌های متوالی اعزام می‌داشتند و هر دسته‌ای شامل 
۲۰۰۰ تفر نود.۲6 

نل حاض درپارة خشوتتهای آلمان هیتلری, تلبت به مودها وقرباتیان 
اردو گاههای م رگد مطالپ بسیاری خوانده و شنیده‌اند. اما شاید هرگ ندانندء 
آنچه در دوران حکرمت عتمانی بر ارمنیان گذشت 4 بمرانب غ انگیزتر و تافرس 








روژامه «گوچناگد» س که بان ری درتیپور چاب مشود و با از 








یگ 


اس یر اهروت اهر عم ی 
که آیت اوانحهای پدبفت تما با کترمارنتدو چقدر پیاد وو‌کردت 


ترسیدتد و خیچکی از 
کب گزارش کمیته مان 


۷" 


و سود 











هم هی 
آورتر ازماجراهای دوران حاکمیت فاشیسم است. «توین‌بی» بااستناد بنگزارش 
کمیذ تحتین امریکالی : نمونه‌ای از ایتگونه صحنه‌ها را ععرضه می‌دارد » 
سحنه‌های کوچی که در نظر هرانان واق‌بین و ژرف‌تاری عسق ماجرا را 











یزان رام 
از خانواده‌مالی ثروتند ومرقه بودند وبزندگی آسوده و لوکس عادت‌داشتند. 
باری از طبقات مختلف » مانند کفیش ‏ تاجر » سراف ؛ وکیل 
+ خیاط و سایر طبقات تیتباع وجودداشت. همة عتانیان 
می‌داننتد که این افراد قرار است از ایتدا طسبة آنان گردند و با آنها مثل 
حیوان رفتار می‌کردند 

و این شرح دیگری است از جای دنگر: 
لتمام روزه گاری‌هالی که باگاو کفیده می‌شد: پر از زن و بچه راحن 
مردی که درتبعیدات قبلی‌از قلم افتاده بود ‏ از شهر خارج می‌شد . زنان و 
دختران هسگی لباس ترکی پوشیده بودند ‏ تا چهره‌هایشان از گزند چشمان 
3 ان و ژاندارم‌های هرزه‌ای - که اغلبشان را ازسایر 














آزمند و شهوت! 
متاطق:فراغوانده پودتد - عضون باشنت: 

ترس ووحشتی زائدالوسف پرشهر سایهافکنده بود.مردم احساس می‌کردند 
که درلت تصمیم گرفته است بقلم‌وتمم نزادارمنی بیردازد» و آنیایارای مقساومت 
خواهند رسید وزنان 
نیاق را 








نداشتند. مردم معلمتن پودئد که مردان در این راه به: 
بسوقت خواهند رفت و مورد تجاوز قرار خواعند گرفت . بسیاری از 
از زندنا رها ساخته بودند و کوهمای پین راهپراز دزد وراهزن بود 
غالب ارامنذ این‌نطته مطلقا نومید بودند . هیچلس نمی‌دانست چه پیش 
عواخدآمد 6 اولی هه تحتن می‌گزدند: که غن رشان ییا 
کفیشان و شیوخ نیزازادای کلامی امیدبخش ودلگرم‌کننده عاجز بودند.پسیاری 








ن خواهد رسید حتی 








از آها-در چنینشرابطی - حتی در وجود خدا تراك می‌کردند." بعی‌ها در 





گزارش کمیته ارب 
اب بلق مورد تکراری که از قل‌مانهای سال .4ج گزارش شدد حاکی از این استه که ناس که 
می‌خراتنه نی دا که شاهد موذاندن کودکشدر کلیبای آبادی بود دلداری بدهن زت جرا داد 
دنگر نی‌پنید چطرر خدمتخدادیوانهشده است...] 





۳ 





مه مفطفامي: تب 
ثر ضربه روحی که برآتا وارد آمد عتل‌خودرا از دست دادند و عده‌ای بسرای 
ابد دیوانه هدند,»۱ 

عدف دولت عشاتی «انهدام کامل» نزاد ارمنی بود : و برای اجرای این 
طرح با زنان و مردان »بیرزثان و پیرمردن ؛ و کودکان خردسال »هه باید 
ند. اما چه پیتر که در این راه ؛ مجریان آمر تیز صاحب مواهیی 






هده و از 





اقی برخوردار می‌گردیدند ؛ تا هرروز بیشتر و بهتر از روز پیش 4 
اجرای برنامه جنایتبار دولت خود را ادامه دهند . بهمین دلیل بود که طراحان 
و ردانندگان در درجه اول تجاوز به‌توامیس زان ارمنی را آزاد گذارده و 
اجازه داده بودند که هر مرد عشمانی در خانا خود و در مان اعضای‌حرسرای 
خود » چند سوگلی ارمنی نیزداشته باشد . در نصل سوم کتاب توین‌ب یکهبهاعزام 
تبعیدیان اختصاص دارد به این و اقعبت برمی‌خوریم:۲ 
زنان ارمني که از شدت ترس‌و وت 
جاده مرگ در راه تیعید به پیش رانده می‌شدند . آنان ن 
در عین نومیدی در قکر یافتن روزنه نجاتی بودنده 5 
این عذاب وشکنچه واز مکك سل م که در انتظارشان بود : رعتد . روزنه امیدی 





شرف به‌موت‌بودندء 












از 





که آنان وا نیز چون شوهران و یدرانشان بهوسوه می‌انداخت ها «تقییر 
مذعب» بود .این امردر مورد زان‌یشتر اسکان پذیر بود» زیرا با پشت کردن 
بهمذهب دیرین» فورا به‌حرمسرای يك‌نفر ترلا راه می‌بانتد و لااقل جانشان 
در امان می‌ماند. حقنا جان بهپهای لکه‌دار شدن شرافت و ازدست دادن‌ناموس- 
بنظر می‌رسید که اغلب آنها از اين کار امتتاع می‌ورزنده اما اگر از سرنوشتی 
که انتظارشان را داشت؟" 
می‌کردند و باین ذلت تن درمی‌دادند . افسوس که نا ازمقاسداندارمها بی‌خبر 
بودند و از خطری که جان و ناموسفان رانهدید می‌کرداطلاعی نداشتند ونمی- 
دانتند که ه رگز بهدف مورد نظر خود نخواهند رسید. 

پعشی‌ها تبل از راه افتادن کاروان در کمال نتک و رسوائی‌نروخته شدء 
بودند. «یکی از ساکنان عشمانی گزارش‌داد که يك ژاندارم باو پیشنهاد کرده 
است که دو دختر را دربرابر يك مجیدیه (قرب سه شیلینگك و دوینس) بسری 





اب گزارش امریکاتی بش سوم کاب توینبی س می ۳٩‏ 
۷4 





تست سس 


بفروشد . » آنها جوان‌ترین و خوشئل‌ترین زنان و دختران را در آبادی‌های 








سر راه- که شب را درآن اطراق می‌کردند - می‌فروختند؛ واین زنها به‌دستجات 
سدنفری تحویل فاحده‌خانه‌های سراسر امپرالوری عشانی می‌شدند. از خود 
قسطنطنه در این مورد اخبار فراوانی‌بدست وه 
مبلغ چند شیلیناک علناً در بازارهای پایتك 





که در اختیار لردبرایی قرارگرفت از دختری بود که بیش از ده سال از سنش 
نمی گذشت و اورا بهسین‌منظور از شهری‌واقع در شمال شرق آنالولی به‌سواحل 
بسفور آووده بودند . اینها زنالی مسیحی بودند کهبهاندازه زنان اروپای غربی 
از تبدن و ظرافت برخوردار بودند و اکنون در کمال ذلت به‌کنیزی دربیآمدند. 
با هم ایتهاه بازهم ازسایر هسگنان - که حتی این سرهیت نیز از آنا‌هریخ‌شده 
و محکوم به‌لی آقسفر مشقت پار ومهلك شده بودند - پمراتب سعادتمندتر 
پوقنف.. مسکومیومدکو رغال مامران وییژنانی بوفقد کف همه 
میگذاشتند و روائهقتلگاه می‌شدند. 








ات 
یهت سوز 





«زتانی که کودکان شیرخوارشان‌را در آغوش داشتنده؛ با آنکه پا به ماه 
بودند و آخرین روزهای حاملگی را میگذراندند ء مثل گاو و گوسفند زیسی 
شربات تیاه در راه وشع حمل کرد‌اند + و چرن رانندگان محفی با عچل ه 
آنها را روانه ساختند از فرط خونریزی جان‌مپردند. بعضی زنان آنقدر فرسوده 
و عاجز می‌شدند که نوزادات خود را کنار جاده‌رها می‌کردند.ع۱ 





این واقعه در مناطق مختلفبکرات مشاهده شده است : شاهدیاظمار 
می‌داشت که: زتی‌کود کش را که در حال مر 2 پوددر چاه انداخت تاشاهدآخرین 
تهنجات مرگد وی نباشد.؟ زنی دیگر که از شدت ازدحام جممیتیکه در واگن 
حبل حیوانات راه‌آهن ناطولی به‌خفقان افتاده‌بود؛ کودکش را ب‌زیر قطار 
پرتاب کرد . 

«فش مادررنجدیده » که با راء آهن از وه به‌سوی متصدی ناسلوم 
رهپار بودند » کودکان خردسالشان را درآن شهربه‌خانوادههای ارمنی‌سپردنده 








گزارش ایک 
همینا راك نر دیگر که نمی آبل عی؟ ه چم دید ول کرد.است.. شرحسی 
را که وی دربرة ان تمیدات نوکت , توط پرشورهاگوییان طلی مقاای میسوط در تاره او 





نتم ۱۹۵۵ روا دارمنتان» چابي ارسی منتر خده آست. 


۷۹ 





مه صفطفژمي بو 
تا جان آنها را از مرگ تجات دهند ء ولی مقامات محلی آتها را از متازل ارمنیان 
بیرون کنیدندو پهدست علمانی‌ها سپردند...6. 

زنامه محرمانه‌ای‌است که بیکی از روحانیون ارمنسی 
نوشته شده که در بالا بدان اشاره شد » و شهادت گزارش کمته امرسکائی منید 





حادفة اخیر مستخرج| 





وهرا ال 





«يك تفر ارمتی بهمن گفت که دوکودل را در راه رهاساخته؛ زیرا آتها 
اه رفتن‌عاجزشده بودند ودیگر قدرت ادا سفر را نداشتند » و دتلر 








نمی‌داقد چه بادگی بسر ناآمده است. 7یا ازفرط سرما و گرستگی‌علاكشده‌اند... 






میرانات وحعی‌شده‌اند .. بنظر می‌رسد که تعدادزیادی از کودکان بهمین‌طرز 
رها شده باشند. یکی از کودکان را هم مثل اتست که در جاه انداخته‌اند,»۱ 
مطلب » شهادت کاملا متقلی راکه از منبم دینگری بدست آنده‌تآیید 
می‌کند . برای بسیاری از حوادث مشابه دیگر که بهسین اندازه فجیع است نیسزء 
مدارکی 


«دختری را دیدم کهسه سال و نیم داشت و فقط پیراهن ژنده‌ای پر تتش 








بود. یابرهته بود وبیادهرادمیرقت‌بطرزی‌وحفتناك خسته‌وفرسودهبنشبی‌رسید 

و از فرط سرما می‌لرزید. تعداد یعماریا زکودکان را درراه بهمین‌وضم‌دیدم.:۲ 
امد دیگری که یکی از این کاروانهارا در راه دیده چنین نوشته است: 
«آهسته را می‌رفتندء و ابشان از فرط گرستگی در حال شمف و اغماء 





بودند . پدری رادیدیم که نوزاديكرو زه‌خودرا در آغوش‌داشت و پشت‌سرش‌مادر 
نوزاد :زیر ضربات چوب نگهبان بزحمت خودش را بجلو می‌کفید . مشاهده این 
امر که زنی زیر ریات چوپ برزمین بياقتد و دوباره بلند شود » امری نادر و 
غیرمتداول نبوده؟ و باز مورد مثابه دیگری: در همین زمینه: 

نی که شوهرش زندانی بودبا کودگ پانزده روزه‌اش در حالیکه نقطيك 
راس الاغ برای حمل خود وعبة باروبنهاش در اخیار داعت » روانه پبیدگاه 
بوه . پس از يكك روزوتم کهاز سفرش می‌گذهت سربازی ال را بسرقت برد 
و او ناچار شد بچه به بغل پای پیاده راه بیافد..»* 











۱و رس گزارش کمیه امریانی 
۳ 





را 
اهائی غانگیزتراز سرتت اسوال‌ابن محکومان 
وان دستبردبه‌ناموستان بود. این زنان بدیخت و بی‌دفاع 











و رنجور همه چم و جانشان یز در معرض تجاوز بود . زیرا هريك از آنها که 
چند میلینگ برای رشوه دادن بژاندارم‌ها 
خودشان بقروشند_نداشتند؛خصیب خودآ نیا می‌شدندوناگز بربودند؟: 
. بسونه‌ای دیگر ازاین نجا 








آن افراد هرزه و وحثی را خاموش سا 
انگیز و غیر انسانی توجه کنید : 
جاء‌فرماند زاندارمری به‌افرادی که تعداد زیادی‌از زتان ودختران 
تبعیدی رابدستخان سپرده بود» غلاگنت که‌هرکدام ازآث زنان و دختران را 
که بخواهند » در کال آزادی تصاح‌کنند و هرکار که دلشان خواست با آنها 
انجام دهند..,»۱ 

در اینگوته موارد سن تنهاعامل معافیت‌از ارتکاب به‌متك‌ناموس بود.اما 
در اين کاروانها زنان بسیار سالخورده 
از تبعید و بهلاکت رسیدن‌آهستهو تدریج ازاین راه نبود. 

یکی از موارد قابل ذکر » موردی‌بود که برای خواهر «ف ...» پیش 
آمد. شوهروی ماهها بعتوان سرباز پرستاردر بیسارستان؛ خدمت می‌کرد. زنش 
تیقوس گرفت واو را ب‌بسارستان‌آوردند.چند روز پیش از آغاز تبعیدناگهان 
دا پدون هیچگونه اتهام با استنطاقی؛ زندانی ساختند واو را بعید 
که مردم معله‌ای را که آنها در آن زندگی می‌کردند کوج دادن 
زن حالش‌خوب شدو از بستر بیماری برخاست او را هم‌در يك گاری که با او 
ساختند.,.۲ 














1 
بز دیده می‌شدند » زرا سن شرطمما 














شوهرت 









کشیده می‌شد انداختند و همراه بچه‌هایش روا 
ملما اقراد پیمارویاسالخورده :خودبخود دراتر املاینات وارده درلول 
راه جان می‌سپردند . باین شهادت تکان دهنده ترجه کنید: 
«زنان معتقد بودند که سرتوشتی عولنالتر ازمر گه در انتظارشان است. 
لذا بسیاری از آنان در جیب‌هایشات زهر پنهان کرده‌بودندهتا در صور, 
بهخودکشی بزنند. بعضی‌ها یل‌وکننگ آورده بودنده تا کسانمان را که پیر و 
اشعیف ورنجور بودند و می‌دانتدکه در راه خراهند مرده»خاله 








۱و۲ - گزارش امریکانی 
۸ 





و .ماو 

گاهی‌بدبختی آذانبطرز بی‌سابته‌ای بمرانب زودتراز "نچه انتظار می‌رفتبه 
پایان می‌رسید و این‌امر عتگامی رخ می‌دادکه #نکنجه‌کنندگان آنان طاقت تمی- 
آوردند جلوی شهوت خوریزی خود را بگیرند ؛ لذا قبل از موعد نقرو به 
کشت و کشتار می‌پرداختد در آبادی کوچکی کلیه اين نجایع در يك صحسه 
بانجام وسید:باز شهادت یگ نار واقمه را مبتیم: 

«چمل و پنج‌تفی زن و مرد را به‌دره‌ای که از آبادی‌جندان فاصله‌ای‌نداشت 
بردند . زنان‌ابتدا توسطافسران ژاندارمری مورد هتكك ناموس قرار گرفتند ؛ و 
سپس بدست افراد واندارسپرده شدندتا آنال تیز رو نشاندن آتش شهسوت 
خود بپردازند . طبق اظهار شهودی که نار این سعنه بوهاند ؛ کودکی را که 
دژخیمان بوئی‌پرتاب کرده‌بو ند سرش بستأكخورد ومفزش ا زکاسه سر پیرون 
ریخت . مردان وا یز بوضع فجیبی سلاخی‌کردند و سوانجم از ان عده چهل و 
پنج نفری 

هه ای‌فجایع زبرعنوال مهاجرت - و حتی‌نه تبعید - صورت می‌گرفت « 
هیچ کدام از تیان نی‌دانتندکه برآنان و زنال و فرزندانشان چه خواهد 
گذشت . مقامات مطی- در نهایت وقاحت - برای قربنیانی که چندلحظه با چند 
روز پیش پزندگیشان نمانده‌بود » آرزوی مونقیت‌م یکردند » و مردان ساده دل 
چین می‌افگاشتد ؛ که اگر بارودیار خود را ترك می‌گویند » زندگی و 
دیاری تازه در اتظارشان‌خواهدبود» صحرائی لم‌بزرع راآبادخواهتد کرد واگر 
قیست سالها تلاش؛برحال‌زندگی نوینی درپیش دارنداماواقمیت‌فرستگها 


يك نهر هم زنده نماند»۲ 

















با این تصورات فاصله داشت. به‌بنيم «توین‌بی» چه نوشت است: 





«خروح اجباری آخرین قست تفوس ارمنی يكك منقه دراولووئن ۱۹۱۶ 
(ثیر ۱۲۹۶ ش) انجام گرفت . کلیه یادها و همچنین سه چهارم از شهر قبلا 
شده بود . اسکورتی از ٩0‏ نفر ژاندارم کاروانی را که شامل چهار وپنج 
هزار تتربودهمراهی می‌کرد . شهردار برای آنان سفر خوشی را آرزو کر 
ولی در فاصله چند ساعتی شهر » دسته‌هالی از راهزنان و تمدادی دمانی ترك و 








یراس که عین همین حانه در دی لی کم رایس 








همه ممطماهی ی 
ملح بهتفنك و تبر و چماق ب‌محاسره آنها پرداختند . ابتدا بهچیاول اسوال 
آفان پرداختند و حتی کودکان خردسال را نیز در کمال دقت جستجو کردند. 
هر چه پول همراهافرادتبسیدی بودء تا خرن سکه غارت شد ء و بس از "تکه 
حتی آذوقه و تانی‌راکه همراه آنان بود تصرف کردند » به‌تتل مردها که دو 
تن از آنان نود سال داشت پرداختند 
پاترده‌سال را به قتل رساندند - در این هنگام افرادی که سوار براسب بودنشد 





لرف شش مت روز کليه مردان پیش از 


سراغ زنان رفتند و روی صورت آنها را که چون زنان سسلمان در پس حجاب 
چنهان ساخته‌بودند باز کردند و حوهگل‌تریتدان را انتناب کردند و بزور برتولل 
اسب‌ها نشاندند و از صحنة قتل‌عام دور شدند...۱6 


از گزارش کمیته امریکاتیآمده است» می‌تواند بعنوان 





و یگ طرح کلی از کشتارها بدست دهد . البته با لین توضیح که در آن‌ازجزئیات 
امرء خهونتها » وحشیگریها » و ابتتکارات خاسی‌که هر يك از گروههای قتل عام 
داشتند ؛ سخنی‌به‌میان نیانده است . 





ا می‌خوانيم که زنان امنی را با آنکه 
خود را درحجاب پوفاندهبودنده نا ازتجاوزه‌صون‌بمانندم‌ربودندء امأچه‌پهسو 
این زنان م‌آمد » مطلبی است که تنها باید از زبان شواهد عینی نید » اگرچه 
حتی شهادتاینگونه افراد نیز ء از شدت شناعت » باور تکردنی ینظر می‌رسد, 
سرگقشتی که پصورت دست اول ازگزارشکسته امریکالی تقل‌شده‌توسط 
بانوثی که عملا دستخوش فجایع این راهپیمائی م‌گیار شده‌است 
وی تعریف می‌کند که چگونه این جنایت فجیع بادارزدن اسقف و هفت‌تن 
دیگر از مردان سرشناس آغاز شد و سپس قریب هشتاد مرد دیگر پس از آنکه 
زندالی بودند و در زادان ععت هکنجه قرار داشتند + .هیگی درمیان درختان 
پیشه سلاخی شدند . «قیه افراد را در سه گروه مجزا روانه ساختند . من چزء 
افرادسومین گروه بودم . شوهرم هشت سال قبل فوت کرده بود و برای من و 
مادرم و دغترهشت ساله‌ام تروت هتگفتی بارث گذاشته بودء بطوریکه سا در 
کمال آسایش و رفاه بس می‌بردیم »تا زمانیکه تبعید شروع شد.ربث فرمانده 
عشانی بدرن پرداخت اجاره در منزل من بسس می‌برد. او من گفت عبزیست 





تیدمی‌شود. 




















- گزارش کمیته‌امریگانی 











کم ولی وجدانم قبول نمی 5 کر وت ملم شربله نياهم» سه ت 
اسب با خودمپردشتم و آخوقه و رازم مورد نیا را بر آنا کردم. دختوم يك 
سکه پنج لیری بگردن داشت من هم قریب بیست لبر و چهار انگشتر پرلان 
همراهداشتم - گروه ما روز اول ورن (تاریخ قدیبی) اند و ۱۵ فرژاندارم 
همراهمان بود...6. 





ه‌تقل‌ماوتع می‌بردازد وحملنافلگیرانه» تتل آندون 
کنیش » و قتل عام کلیه مردهای پیش از ۱۵ سال + را تعریف می‌کند . بشرح. 
سوقت‌اسب‌ها ؛اموال ؛ و پول‌هایعان می‌پردازد و می‌گرید که حتی غذا و نان 
را از آنها گرفتند و بردند: «عده زب 
خارج ساختندو بطرف کوهها بردند که از آن جمله خواهر من بود با کودل 
شیرخوار بتکالهاش . کودلك را از آغوعش پیرون کشیدند و بزمین پرت گردند 
و کشتند . یکنفر ترلك جسدش را برداشت و دور شد و نفهمیدم آترا کجا برد, 
مادرم تا آننجا که پا 
تله‌کوهی از حال رقت و کنار چاده به‌زمین افتاد . در سوراهمان بسپاری از 
کانی را که در گروه قبلی بودند پیدا کردیم. بين اجساد مقتولین تمداد زیادی 
زن بودقد + که در کار تدش شوهران و قر ۰ مرداق 
سالخررده و کودکان خردسالی را هم دیدیم که‌منوز جان داشتند و نفس میب 
کییدند» ولی دیگر ربق حرکت و حتی صحبت را نداشتند...». و در اینجابار 
دیگر همان‌هاهد قبلی رعته سخن را یدست می‌گیرد : و خاطره روزی از ایام 
نی 

«ما دالما پبردان و جوانان مقتولی برمی‌خوردیم که سراپاخونآلود بودند 
زاو دخترانی نیز در کنار شوهران و پسرانشان به‌قتل رسیده‌بودند. بر دی 
های کوهها و درقعر دره‌ها اجاد پیرمردان و کودکان خردسال افتاده بود. 

آنها درمسیرکاروال قبلی حوکت‌میکردند. شهود دیگری نیزکه ر‌کاروا 
دیگری لیر همین کاروان را در جای دیگر - کسی پس از عبور آن‌کارواْت 
پیسوده بودند > ظیر همین صحنافجیع را از کشتارهای‌همگانی مشاهده‌کرده‌اند: 

«بیاری ازاشخاص محبور بودند از هسان ابتدای سر ء بدون آنکه 
پولی همراه داشته باشند 4 با وجود باری که بردوششان بوده پای پیاد‌راه 











بی از زنان و «دختران را از میانسا 


توت داشت راه رقت و آقدر خته شد که در کار 














درا بشرح زیر حکایت می‌کند: 





ه 


مه صمتفای وی 
قبیل افراد طبعا بزودی خسته می‌شدند و از قافله عتب می‌ناندند 





ای درسینه وشکسنان فرو می‌رفتوبرودخانه 
پرتاب می‌شدند . آنگاه اجسادشان را آب بدریا می‌برد و بالای تفه سنگهاگیر 
می‌کرد و همانجا میمند و پس از ده دوازده‌روز می‌کندب 

با وسف این آنبالی‌که حتی بچنین مرگی ناثل می‌شدند؛ باز خوهبخت 
بودند زیرازغرشکنجههائی کهبازمند انش بطرزی روزافزون وزاندالرسف 
تحمل می‌کردند » خلاص شده بودند. 

بات ی‌ارمنی می‌گوید : «ما اجازه نداهت 
مجبور بردیم در خارح از آیادی دراز بکشیم ۰ آنوقت در طلمت‌شب واندار 
راهزنان و دهاتی‌ها اعمال شرمآور و غیرقاپل وسفی مرتکب بی‌شدند - بسیاری 
از هبراهان ما در اثرگرستگی و ضربات وارده جسمی و روحی دقکردندوجاق 
سپردند . بسشی یز از فومط شمف و تاتوانی از راء پازماندند و در کتار جاده 
افتادند ...» 





ی 















پاثری‌سورد بح سپس به تعریف سایر مصاثبی که برسرتبمیدی‌ها وارد 
آعده پرداخته و می «مردم از گرستگی بوشمی در می‌آندند که مجور 
می‌شدند مثل گاو و گوسفتد علف بخورند.. 

یا همة ایتها یاز عده‌ای سخت‌جانی می‌کردندو علاگ نی‌شدند. در تتیجه 
نگهبنان مجبور می‌شدند برای تحلیل پردن قوای آنان و کاستناز تمدادشانبه 
طرق شاق‌تری متوسل گردند. 

یانوی نامپرده خاطرات‌خود را ادامه می‌دهد و نقل‌می‌کند که: «وخیم‌ترین 
و غیرقابلتصورترین داهره‌عا را برای ما در کناره‌های (غربی) قرات (قرسو) 
و دشت ارزینجان ذخیره کرده بودند . اجاد قلمه قطه شد و مثله گعته‌زن 
و دختر وبچهمنظر‌یبود که متاهده‌اش تن همه را برزه در آورد. راهزان‌از 
هیچ نوع‌عل شرم‌آور و وحفیانهای نبت بزتان و دخترانی که با ما بسودند 
امتناع نمیو رزیدند و فریاد آناترا به"سمان می‌رساندند . در فرات کلیه کودکان 
کمتر از ده سالرا راهزتان و ژاندارمها بفرات ریختند و سیس آتهائی را کشا 
می‌دانتند و برای‌تجات‌خود دست و پا می‌زدند و تقلا می‌کردند بکلولهمی بتند 
و آبراخون آلود و سرخرنگ می‌سا< 




















رای ۱۱۱۷ 

ولی‌بانوئی که شرح عاجرا را تفل می‌کند محکوم باین بودکه زنده پماند و 
این سحنه‌های‌دلخراش را مشاهده کند: ودر مرطة پمدی ست » مزارع ودامنه 
ها تا چشم کار م‌کرد پربود از اچساد 
آ فضا را پرکرده و هوا را غیر قابل تشفس ساخته بود.»سی‌ودو روزپس از آغاز 
رامپیماگی آنان‌بود که به‌ممل توقف موقت رسیدند و رح ماجرای 
نیز در هبینجا خاتمه یافته است. 

از آنچه پید؟ بسر بانوی امیر 





اد کرده و سیاه شده‌ای که بوی‌عفرنت 


اقتفی 





آمد خیری در دست تست زیرا محل 
ترقف موقت هنوز نیمه راهی بودکه وی می‌بایست پرای رسیدن به‌متصدتیمید 
پیماید. لذابمید بنظر می‌رسد با همه مصالبی که‌در آن‌یکماهه اول سفر متحمل 





شده به‌پیسودن بقیه راه وتیل بنتصد قادر شده‌باشد. همان رنج جستانی که 
وی متحبل هد و باآآن ظرافت زناه و عادت‌که برفاه وتعم داشت ء مدت‌دکماه 
یکی ازسب‌ترین راهعای کوهستانی را با تصل آن هس مشقات پای پیاده 
پیسود. (سرفتظ از آلام و مصالپ روحی که یداتعا دچار شد) برای از پای 
درآوردن وی کافی بوده است. نقل قولی که از وی بعمل آمد ء یکی از صدها 
هل‌قول مشایهی است که از زبان کسانی‌که خود دستخوش ماجرا بودهاندشنیده 
شد و تقل آن بعلت آنکه تعریف منحصر پفردی بوده است بسمل نيامد ؛ پلکه 
صرفا برای نمودار ساختن بك نمونه و بخاطر تآیید گزارشی که شهود کبيتة 
امریکاگی داده‌اند و هردو به‌قل يك واقعه پرداخته‌اند ۶ اتجام گرفته است. 
زیرا تظاثر این‌مر در صدها شهر وآپادی دنکو آناطولی برسر صدها هزارنفری 
که هزاران کیلومتر را‌های سب‌المبور کوهستانی را بلاجبار نی کرده‌اند 
به قجم‌فرین وضع ازل شذة است. ها که از ماه آوریل آشازشده 
و برها تکرارگردیده ‏ مصالب بسیاری ببر آورده استه که در صحتگزارش 
شهود آن جای هیچگرنه شببه‌ای باقی نمی‌گذارد. 
کبیته امریکائی بدست آمده » هنه مستند براستاد و مدا 





























لعتی که طبق *ز 





ی است که شهود 
و تهی کنندگان آن سحت همه آنها راتصدیق و کید کرده‌اند » ب‌تآیید مقامات 
مربرطه رسیده و کاملا موق است. علاوه بر قل‌قولها و تمریف‌های که توسط 
شهود عیتی ببان شده > شرحهای کلی که از این جنایات و فجایع پسل آمدء 
است نیز خالی‌از ابمام و تردید است و هنگابیکه با گزارشات مشروح دست 


۸ 


مضه 

اول مقایسه می‌شود ؛ دقیقا با آنها تطییق می‌کند. 
منلا* خلامه‌ای از تاثرات کلی شاهدی که اخیر؟ از داخله آنانلولی 
بقطنطیه آمده ؛ بقلم پرفضسور «هاگوییان» در شماره اول سپتامبر 1٩۱0‏ 
دوزنامه ارمنتان چاپ قارسی 








ار یافته است. وی در کنال 
برها ساختن مجرمین اززندانها وروانه ساختن آنان بکوه‌های مسیر تبعیدی‌ها؛ 
ضربات وارده از طرف ژاندارم‌هاه ترئد کودکان در راه ؛ مرگ و مر زنان 
و سالخوردگان دراثر تحلیل بنیه جسانی + ر حتی بحادنه مادری که کودکش 
بچاه آفکند (که در مفحات قبل بهرح آن پرداختیم) اشاره کرده است. 
شرح قدری طرلانی‌تر آن در نامه‌ای که يك مقام روحانی ارمنی در 
سرزمینی پیطرف ارسال شده بقدری با مقاله برفسور هاگر بیان تطبیق می‌کند 
که شایت است قستماگی ازان با زگو گرد 
نامه مذکور اشعار می‌دارد که : «مقامات محلی در چهار ایالت برای 
تیمید تسهبلاتی قاقل شدند و برای آنان چهار وپنج 


افت و دقت 

















زٍ مملت 
قائل گیتند و اجازه دادند تا پفروش قستی از اموال نود مبادرت ورزند و 
هرچند خانواده برای خودشان يك گاری کرایه‌کنند. ولی چندی که از رشان 
گذشت آنها را از گاری‌ها پیاده کردند و خود بهشهر بازگشتند. کاروان‌هالی 
که پدین ترئیب تشکیل یافته بود ودر همان روز بسد و باگاهی چند روز پس از 
آذ بادسته‌هالی از راهزنان - با ابنکه با گروهی از دها 
می‌کردند و هرچه داشتند 











نی‌های عتمانی برخورد 
می‌رفت. راهزنان با ژاندارم‌ها هندست می- 
هدند و مردان و پسران معدود کا شاد 
و کودکان را میربودند و می‌بردند » و فقط برزنان را باقی می‌گذاشتند. آنما 
را هم ژاندارم‌ها زیر تربات شلاق می‌گرفتد ودراثر لطمات وارده و گرسنگی 
بهلاکت می‌رساندند. بكك شاهد. دست‌اول تقل می‌کند که چکونه زنان تب 
شده از يك ایالث پن از چند روز ملی را در دست خارپوط رها می‌شوند ودر 
آتجا همگی آنان (روزی پنجاه - شصت‌نفر) جان‌می‌سپارند. و مقامات مر‌پوبله 
فقط چند نفری را برای دنن آنها می: 








ان را بقنل می‌رساندند. زنان 














تا سلامت نقوس عتمانیها درخطر 


کاررانهای زنال و کودکان در برابر ساختمانهای دوی هر شهر وآبادی 
۸ 


همه تمطفای ۱۱ 
آذءاقم است بر معرض تماشای مردم قرار می‌گیرد » ۷ عشمانیها 
هرکدام را بخراهند انتخاب کنند و از آنها متتع شوند. 

این کاروان ازهمان شهری بحرکت درآمده بودکه بانولی که به: 








قرلش 
ید شده بود. افراد کاروان به‌ترتیبی که شرحش آمده 
) وزنان وکودکانی که بقی مانده بودند در محلی موسوم 
به کماخ بنازی درست در خارج از ارزینجاق بفرات اقکنده شدند...» 

این فصل از ناما مذکور مخصوصا حالز کال اهمیت است. زیرا حوادفی 
را که قباه از قول دو شاهد عینی تقل کردیم- که‌هردو متقلاه وبطور دست‌اول 
آنرا در اختیار ما گذاشته بودند - کاملا تأیید می‌کند. هرکس این‌شرح رابا 
آچه قبلا* ازقول يك‌باتو ویش‌از آن ازتول یکی دیگر ازقربانیان ازبمیدتقل 
کردیم نقایسه کند » متوجه می‌شود که این گزارش کلی [که سر کذشتی است 
داخله آناطولی ه‌قسطنطنیه و از آنجا به مارسی رسیدم) هرگز نمی‌تواند 
اغران آمیز بوده باشد. این شرح کلی همانلور که مشهود است از خرد شهادت 
اسلی سرب ملایم‌تر و موجزتر وحتی خلاساتر است. لذا همین منانت بارزی 
که در این خبر افواهی وجود دارد ؛ در صورنی که بسایر شرجها افزوده شوه 
اعتتاد مأ را درتبول حقایقی که بخودی‌خود موق راسخ‌تر می‌سازد. 

در مورد این فجایم توسل بىدارك درجه دوم اصولا زائد است. زا 
عهادت‌های عینی دست‌اول بقدری فراوان و آتقدر مجاب‌کننده بوده واستاد 
و مدارکی که در دست است چنال محکم و متقن است که خود مبین شرح‌کامل 
جنایت بوده و ما را از مطالعه و توجه بمدارك درجه دوم بی‌نیاز ساخته است. 
انها مدارك متقنی هستند که از طریق اسامی افراد سرشتاسی که شاهد این 
قجایم بوده و با خود از قربائان آن موب گفته‌اندا » استجکام پذیرفته و 
























قوام قنه است. 
از ذکر اسامی مذکور بعلت رعایت احتباط خودداری می‌شود > ولی هر 
کس بگزارش کمیته امرتکانی توجه کند با مشاهده تقاط متعدد خالی که‌تسودار 





محل اسامی حذف شده است 4 ثهرا پی خواعد برد که اين مدارگ تا چه حد 


دارای جنبه مستقیم و شخصی می‌باشد. 
عاوه براین هریت از شهادت‌ها از متابم متعددی بدست آمده است. از 





کت اشفا 
شهری که شرح سفو آن بانوی ارمنی درآن قطع شده است > تقل‌قولی دارم» 
که توسط یکنفر مقیم خارج که تبعه يك کشور پیطرف بوده انجام گرفته‌است. 
شهر مذکور شهری است وانع در ناحیه شرقی فرات موسوم به‌مرادسو| که 
محل برخورد جاده‌های شمال بجنوب برده و پسیاری از کاروانهای تیمیدی‌ها 
از آتجا عبور کرده است. 





این شاهد خارجی می‌نویسد : «اگر موضوع + فقط اجبار بهترك اینجا 
برای‌رفتن بجای دیگربود؛ نضیه آتندرها بد نبود ؛ ولی همه می‌دانند که 
«رفتن» در این مورد » عماا رختن بسوی سرنوشت مر گداست. آگر در ان‌باره 
شکی و دزد رو رنه بت جرای ی از 
ارض‌روم به‌ارزینجان - این شث برطرف می‌شد. من اردری آتاثرا چند پار 
بازدید کردم و با بمضی از آنان به صحبت ننستم. آنها تقریا بدون استثتاء 
تهب هریش هلو این لن با موی رف ین 
ی که وه درا پدون تعویض ثباس > بدون فرصت شستدو » 





رجود داشت » با ورود تعدادی 











بدوق سرپناه ؛ و با غرراك اند در راه بوده‌اند ء تسجب‌آور نیست. دراینجا 
داش فا کی ح لا تا اس من آنها را یکبار هنکامی که خوراکشان 
آورده می‌شد تماما می‌کردم . دست‌کمی از حیوانات وحفی نداشتند . بر سر 
نگیباانی که حامل غذا بودند هچوم می‌بردند و تگهبانان آنها را با چماق عتب 
بیراندند ضربانی که فرود می‌آنوردند ؛ چنان سخت بود که گاهی برایکشتن 
نیا کمایت می‌کرد. با تماشای آتها پزحست مسکن بود باور کرد که روزی‌اینان 
تیز بشر پوده‌اند. 

چون کی از کنار اردو ور کند : مادران کودکانشان را باو عرشه 
می‌دارند و التماس می‌کتد که آنها را با خود بیرد. در حقیقت ترکها ازاخد 
کودکال ودختران بعنوان کنیز و غلام و یا بدتر از آق استفاده 
کرده‌اند. و در چند مورد آنها - با استفاده از این 1 
هبراه برده‌اند تا بهترین دختران را معاینه کند و باین ترتیب مطمتن شوند که 
سالم‌ترین آنهارا در اختیار گرفتهاند. پیش از چند مرد در ین آئهانیست: چون 
ار آنها در راه به‌قتل رسیده‌اند. هسگی س رگذشت یکسانی را تعریف می‌کنتد 
و می‌گویند که مورد حمله و دستبرد کردها قرار گرقته‌اند. 











برد 





تیار سا ختی پزم 











تس 


0 صهطفا۵ع ۷۲۷۸ 

اکر آنها بارها این قیبل حملات و دستیردها را تعمل کرده‌اند » تعداد 
کیری از آنان » مخصوما مردهابدان » ۰ ان و کودکان 
متتول شده‌اند. البته بسیاری ازآنها نیز دراثر تاخوشی و ازدست‌رفتن قوا 
در راه قف شده‌اند ودر مدتی همکه در اینجابودهاند هرروز 







چندین گروه مختلف تاکنون وارد شهر شده و پس از 


ابتجا 


کی ده روز اقاست در 
از بدون آنکه مقصدشان معلوم باشد وادار بحرکت شده‌اند. بهرحال 
تمداد آنهائیکه باینجا رسیده‌اند قست کوچکی از مجموع کانی است که 
سفر راآغاز کرده‌اند. پدین ترتیب پاادامه راندن این اشخاص اسکان آخواهد 
کوتاه سابرین هم بهمان سرتوشت دچار شوند و دیگر 
کی از آنان باقی ناند. 














بود که در مدتی 


از جنله تسانی که باآتان صحبت کردم سه خواهر بودند. آنها 
تحصیل کرده بودفه و انگلینی را خوب صحبت بی‌گردند. گفتند خانزاده‌سان 
قتادند. تدادشان 
بیست و پنج تفر بوده ؛ ولی حالا فقط چیارده تفر از آتها زنده ماند‌اند .آن 
بازده تمر دیگر از جبله شوهر یکی از آنانو مادربزر گه سالخورده‌شان پدست 
کردها جلوی چشم آنها قصایی شده بودند. رین فرد دکور خانواده که 
زنده مانده است هشت سال دارد. هگامیکه از «....» حرکت کردند » پول 








متمول‌ترین خانواده «....» بوده است و هنگامی که براه 








و اسب و وسائل شخعی داششند : ولی هبه حتی لباسهایغان‌سرقت 
شد. می‌گفتند یعضی ارآنها را کاملا لخت و عریان رها ساخته بودند و بر تن 
پىشی‌هابعان ققط یك پیراهن باتی گذاهته بودند. هنگامیکه بيك آبادی 





رسیدند ؛ واندار‌ها از پمسی از زنان برای برهنه‌ها لباس ۴ 

دختر دیگری کهباوی سحبت کردم دختر کفیش پروتستان 
وی گفت کلیه افراد خانواده‌اش که در معیت وی بودند هتتل رسیده‌اند و او 
تكو تا مانده است. اینها و سایرین ۶ بازماندکان قلیل طبقه بهتر مردمی که 
شده‌اند » هستند. آقها در مدرسه متروکه‌ای 
بر می‌برند و هیچکس حق ندارد بهآنجا وارد شود. آنها گنتند هرچند مجاز 
هستند ار چشمه‌ای که‌خارج از ساختمان است آب‌بردارند ء معهذا عملازندانی 
هتند. مهم کنار همان چشمه آنها را دیدم. سابرین هنگی در مزوعه بزرگی 
هه 











همه.مطامو ۷ 





در هوای آزاد نگهداری می‌شوند و در برایر تابش شدید آفتاب هیچگوا 
سرپناهی تدارند: 

وشع این مردم ممرف سر‌توشت کناتی اسث » که 
و با اکون عازم حرکت ازاینجا هستند. من معتقدم که تاکنون از هيچيك از 
آنها خبری بدست نیامده است » و محتملا* چندان خبری عم از آنها تخواهد 





رسید. با این‌روشی که دتبال شده‌است پنظر می‌رسد که تبانی شده یاشد ء تا 
هستجات کرد در راهها نتظر بنشینند و کمین کند نا میدی‌ها پرسند و آنه 
قتل کیه مردان و احی سایر آنان بپردازند. بطور کلی این جنبش بنظر 
می‌رسد سازمانیافت‌ترین ومزترترین قتلعامی باشد که لین کور تاکنون‌شاهد 


آن بوده است. 





ایفتزی یت شاهد عینی بود » که نققه دولت عمانی را در کمال‌پیشوشت 


آن مقاهده کرده است. او در ترن پستم میلادی عاهد عمان نجامی شد که 





هفت هشت قرن پیش ازدورات مسیحیت؛ دراین‌مناطق ببارآنده‌بود. هتگامی که 
اپل فلان ملت | قبیله شکست خورده را 





ما می‌خرانيم که دولت آسور و 


«تحت انیاد درآوردند» درست بهمفهوم این عبارن پی. نم‌بيم. حتی‌وقتی 
که شرح وقایع مذکور را که در کمال وتاحت بر کتیه‌هسای تاریی چون 
آسورانی‌یال دا پخت‌التصر ثیت شده است ۶ مشاهده می‌کنيم + باز میزان تبحم 





امت آن در تصورمان نقش نمی‌بندد. ولی اکنرن وقرف کامل داریم و 
بهمفیوم واقعی اسارت واتقیاد آنطو رکه باید و شاید پی‌م‌بريم. زیرای‌نجایع 
نی افتاده است : زیرا که چنایت آسوری‌ها از لعاظط 
شرارت د خبث ؛ هرکز بهپای چنایات هولناك عشانی‌ها نی‌رسد. - «قتلعام 
سازمان بافته و موث» - اینست متموم واقعی چنین طرق تبعید » و جزايهم 
نباید چیر دیگری از آن استتباط گردد. ولی آسوریان بهرحال به بازماندگان 
- در پایین سفرشان - فرصت زندکی می‌دادند. آنان در تبمیدگاه خود اسکان 











می‌بافتند » ساحب زمین‌و خانه می‌شدند » به‌زادو ولد می‌برداختند و چامعه و 
زادگاهی جدید برای خود فراهم می‌اختد. ولی شانی‌ها در قساوت خود 
. آتها مودم را پعید با رگا می‌کنند : و هیچگونه تخفیفی در 

۰۹ 


دی تر 





طمه,مطفاهو. اب 

این امر قائل نینتند. وقتی يك شاهد عینی بی‌گوید «من معتقدم که تاکنون 
ار هيچيك از آنها خبری بدست نیامده است » و محتملا چندان خبری هم از 
آنها نخراهد رسید.» این تازه تهابت خوش‌بینی است. متأسفانه وی دراشتباه 
بود. البته یشتر آنهالیکه از مناطن دوردست شبالی یکوهها رانده شده بودندء 
حمانطور که وی حدس وده است» باجدعو سفر هولتاکفان جان سپرقه باشند. 
ولی کسان دینگری هم ده بودند که میایست 
ی را طی کنند اینها را رتچ سفر - بعلت همان کوتاهی راه - هلال 
لمی‌کرد. بنابراین برابشان سرنوشت عبگری درنظر گرفته شده و برای آشرین 


وشنی‌ترین صحنه این نمایش موف قخیره شدم 








يس و شمال سوریه 2 














یجان وبال وئوامیی زناق و دنت 
در این بابعا ینت و کودکان هد 6 بمراتي دفتیا 
پسدها در ازدوگاههای مرگ هیتلری ۶ قرار بود با زنان و کردکان بهودی بشود. 

شهلات عینی ی نويندة معروف و سعاسر ایرانی؟ حاکی است که 





افراد بود. رة 





اندارمها: راهزنان بو کردها از تجاوز هناموس دختران درحال نزع وحتی 
مردگان خودداری نی‌کردند. اما هیچکدام از اینها پایان کار نبود. اگر تنی 
چند آفچنان سعت جاذ می‌بودند » که از این همه مصائب جان بدر می‌بردنده 
س‌توشت هولناکتری در اتتارشان بود » که «توین‌بی» باز هسم با استناد 
به‌شهادت‌های معتر و اتکارناپذی 4 فصل چهارم کتاب خود را بدان اختصاص 


دلاه است؟: 






یت تسل سوم 
که مشاهدات او رجای خود خواهد آمد 









اس سس 
عیل نهائی «تركهای جوان» امسر کاملا" نوظبوری 
نبوه و بهیچوجه تازگی نداشت. آتان ایتکار را چند 
سال قبل (هنگانیکه «کمیته اتحاد و ترقی» جای‌رژيم 





«حبیدی» را در قسطتطتیه گرفته ؛ برمند سلطان 


عیدالحنید امپراطرر شنانی تکیه زده وترار گذافته بود » بونع ان شهر سرو 





سامال بختد) به مقیاس کوچتری تربن کرده بودند. متفورترین جتبذ این 
هر در آنزمان عبارت بود از تشون ست‌های بی‌ساحبی که دراتر سالها اسافی 
مردم در کوچه پس‌کوچه‌ها زادو ولد کرده و تعدادشان زیاد شده بود واکنون 
وطیغذ رفتگرانی را که شهرداری ازتدارلك افرد 
بود » انجاممیدادند. ترکهای جوان این وم تامطوب پاینخت خود وا بطرز 
موفری اصلرح کردند. آنان بجنمآوری سك‌ها پرداختند و آنها را بجوره‌ای 
مترولك واقع در دربای مرمره بردند تا از گرستگی تلف شواد و متلهیرا که 











ای صدی آن اصال کرده 


قبلا" بوجود آورد‌بودنده در آپنده حل شود . این سا 





را اتور و یاراتش 
هنگام‌که در بهار گذشته به مسئلا ارامنه فکر می‌کردند » از نظر دورنداشتند 

بای ارمیاذنیز (با افرادی ازآنهاکه از تبعیدجان سالم پدر پده‌ودنه) در 
واقترارشد؛ همان تدارکی‌راکه برای‌سک‌های استنیویدیده بودند؛ فراعم 
سازند. برای‌اسکان‌نهامی؟ ناندومحل توسط 





اختیارشان‌قرار 
گیرد. یکی‌از ایزدو محل عبارت‌بود ازآیادی سلطایه در منطته‌بلو 
در مرکز 7تاطولی ۶ و اين انلخاب با در 

زیراآتالولی دشتی است مسعلح که 











کوهتنی پرآب و درختی که شهرهای ارمنی‌تفیی د 
است » ولی در قلب آق که از ساحل دریا فاصله داردپیابان برهوت و سوزانی 
واقع شده ‏ که در آن حتی ابلات ترکمن نیز بزحمت بس می‌برند. در سلطانیه 





زار خاتوادة شهرنشین ارمنی جمع شده بودند. آنها پس از رام‌یمائی‌ها 
لاقت‌فرسا که طعم پیابانگودی را بانان 
مختلف بهآتجا رسیده بودند. درمیان این هزار خانراده ققط 





شانده بود » خته 


بزرگسال برای وفع نیازمندی‌های آناذ وجرد داشت. آنهم چنین خیل ینوا 
و ستاسل زن وبچه و معلولی که ایزچنین ناگهانی ازهستی ساقط شده و خانه 
۰ 





راميب 
وزندگی و اموال خود راان دست داه‌اند. برای‌تأمین وتدارك حوا 
در اين محیط - که پرای آنان نیز بهسان میزان که برای نعوس لبقه متوسط 
شهرهای نرانه و انتکلستان غیرعادی است - قامأنوس بود » همین تعداد اندلث 








رد کگور مجوددافت, وت با میس انم (گوجتتین راعی6 عریابان 
برهوت دلآسوده شد و دیگر درباره اراد آن کوج‌نشین باکی بدل راه نداد. 
ولی سلطانیه بهیجوجه بدترین تتلگامی که بازماندگان تواد ارمنی را 








بهآن سپرده باشند ؛ نیود. تمداد پیشتر آقان به‌سفري طرلانی‌تر - بسوی‌جنوب 
شرقی - فرسناده شده ۵ ودر حلب مرکزحکومتی سوریه شمالی 6 برای‌یراکنده 
ساختن بین ابالات عربی ماوراء آتجا» متمرکر ده بودند.::۲6 

که این گروه از ارمنیان را بدانجا اعزام داعتند » از نظراقلیمی 
یکی از ختن‌ترین و غیرقابل تحمل‌ترین مناط‌گیتی است. این متطلقه که درطول 
تاریخ هسواره مرکز وقوع سهسگین‌ترین حوادث بوده است » تفدیر چنین‌بود» 
که فجی‌ترین و هوثاكترین اینگونه رویدادها را » با سرتوشت غم‌انگیزارامنه 
درخود پیاده کند. ثبل از ورود بمشن ماجراهای هراس‌انگیز و تکاندهندهای 
ابن دیار برارمتیان گذشت ؛ لازم است قبلا" باموقعبت اقلیمی منطقه آشا 

















و عربستان - نیمه شمال امپرالوری عنمانی و شمیمه چنوب 
رقی آن - یك تضاد اقلیمی سخت حکمفرماست. مرتفعات آناطولی از لحاظ 
فیز بو لوژیکی شبیه اروپاست ؛ و ارامنه‌ای که آنجا اقامت دارند ته‌تنها ازلحاظ 
تمدنی که دارند اروپالی بشمار می‌روند » بلکه بهقلیمی اساسا اروپائی - همات 
اقلیبی که در شی‌جزیره بالکانا و یا ريش و مجارستان وجود دارد - معتاد 
هستند . ولی‌هنگامیکه از آخرین مرحلة این 
سیر فرات را از مرچشمه‌هایش در جبال ارمتان تا دشتهای بین‌الهرین‌دنبال 











رات سوازیر شویم + و پینکه 








با خارح شده و بهسرزمینی با مختصات نیمه استوالی وارد 







«گزارش مرکا 
و در شماره چهار» ستامیر 
رگن موه که از فطل 





تمد ۱۱۱۷ 





کشیده می‌شود و به‌سوی جتوب شرتی و طرف خفیج 
فارس سرازیر می‌گردد > تا وارد یکی از شرجی‌ترین مناطق سطح زمین شود. 
(متصود از عربستان شمالی که شکل آمفیتاتر است. ان سرزمین‌بین لشهرین 
و عراق امروزی است) این آمفیتاتر در مدت عمر خود شاهد حوادتی هولناك 
بوده است + ولی شاید هيچيكث از آنها : از حاده‌ای که هم اکنون ‏ هنگامی 
که اقلیم گرم و سوزانش برای ارانه‌ای که از 
بآنجا تبعید می‌گردند و این تبعید بمنزلا محکومیت به‌ رک تلفی می‌شود - در 
آن بوقوع می‌پبوندد : هولناکتر نباشد. 

شرح زیر تمریفی است که یکی از ساکنان حلب هنگامی که ارمنیانن را 
چرن گل‌ای از این شهر می‌گذراندند و به‌تنلگاه می‌بردند شاهد عبور 7ا 
حادثه نقل می‌کند : 

شایبه شنیع سفر آخرت آتها ء قبل از ورود خودشان ؛ در اینجابیچیده 

بود. ابتدا ب‌اين شایمه چتدان توجهی نمی‌شد و کی آنرا باور نمی‌کرد. وفی 
چرف بیاری از پناهندگان اکنون وارد حلب می‌شوند » دیگر دربار حقیقت 
امر هیچگونه تردیدی باقی تمانده است. روز دوم ماه اوت قریپ هعتصد تفر 
زن میانه‌مال و پبرژن ء همراه کودکال کمتر از ده سال - از دیاز بکر - پس 
ازآنکه چهل و پنج‌روز در راه بودند بارقت‌انگیزترین ونم قابل تصور و با 
پای پیاده وارد شدند. آتها ربودت کلية دختران وزنان جواق را بدست کردهاء 
غصب کلیه پول و مایبلکشانرا تا پشیز آخو : گوسنگی ء محرومیت : و انواع 
آلام و مشقات را گزارش می‌دهند. وشم تاهنجار ودلخراش آنان گویاترین 
شاهد وح حال آنهاست. 

من اطلاع حاسل کردم کهچهار هزارو پانسد تفر از سرقورت برآس‌المین 
و دو هزار تفراز مزیره به دیاربکر » فرستاده شده و کلیه شهرهای یتلیی + 
ماردین : موصل : سويركك » مالاتیا ؛ بسنه ۶ عره ... از ارامنه تخلیه شدداند. 
مردان وپرانو بسیاری از زنان بقتل رسیده‌اند و بقية آنانرا در سراسر کشور 
پراکنده کرده‌اند. اگراین‌ها راست باشد - که‌در صحت آلل شکی تیست -حتی 
آن بقیه یز طیما باید از خستگی » گرسنگی و ناشوی هلال شوند. حاک 


هه 





اوطان معتدل خود در شمال 








بوده‌است و دریارة | 





























۵090800 ۱۷۱۷۷ 
در اگذور که اکنون در حلب است ؛ می‌گوید پانزده هزار ارمنی در شهر وی 
کودکان مسولا* فروخته می‌شوند تا از گرستکی نمیرند 4 زرا 

دوت علا* آذوقه‌ای تمی‌دهد.» 
آنها را مانندسگ‌های مطرود قسطنطنیه به‌حال خود رها ساخته بودند تا 
از گرستگی بسیرند. ان بود سرنوشتی که ارامنه برای آن ناگزیر بودند صدها 
فرسنك راه ستگلاخ تبعید را پیایند. مرحلٌ ماتبل آخر سرتوشت آنها در 
شهری واقم درمرادسو (که قبلا" وسف آنرا ازقول يك شاهد عینی نقلکردیم) 
باید بنظر بیاری نمایت بیئوائی و مذلنشان باشد. ولی اینجا در حلب آنهادچار 
سرنوشتی تیردتر بودند ۶ و بدترین همه را هنوز در پیش داشتند. ما همراه با 
1 حلب در يك واحه بیابانی 





وجود دارن 

















نام شوم درالذور؛با لین سرتوشت آ 
قرار گرفته است. و رودخانهای که [نرا معروپ می‌سازد 
كت روز سفر بسوی جنوب غرقی شهر در بانلاقا فرو می‌رود. این باتلاقیا 
به‌نختین گروههای واردین اختصاص يانته‌بود ولی تکافوی چنین گروهزبادی 
را نمی‌کرد و دست‌های بعدی - بفاصلة پتج روز سفر - از آنجا جلوتر رانده 
شدند و بشهر درالارر مرکز حکومتی ایالت بمدی در مسیر رود فرات درحالی 
که رودخانه از میان دشت‌های سوزان آمفیتآتر عربی بسری خلیج فارس‌روانه 
میگردد منتقل شدند. 

قربنیان در این راءپیمافی دستخوش معیبتی دینگر ۶ یعنی تعویض‌عذاب 
دهندگال عدند. کردها در تیه‌ها باستراحت پرداختند و اعراب بدوی بایفای 

















ادامةٌ هقی نان پرداختند. ارمنیان - این قربانیان شهوت و نفرت متجاوزب 
بهتر بود بجای آتکه باین طرز باطراف کشور کشانده شوند ؛ همانجا درزادگاه 
کوهستانی خود بضرب گلوله می‌مردند و باین خنت و ذلت گرفتار عذاب و 
شکنیه نبی‌شدند. سدها تفر از آنان دراثر رنج گرستگی و هتاك ناموس 
در سیر راه جانسپردند وتقریا کلیة آنها ازفرط گرسنگی ؛ تشنگی» 
ربودهشدن توسط اعراب اناز در یابانی که باتبا گیل هده‌اند » در حال 
م رگد هنتد. اعراب انازه بقول يك شاهد دیکر خودشاندر بیابان زاد و بومشان 
گرفتار قحط و غلا هستند . پس تکلیف این میهمانان ناخوانده روشن است ... 
و بدین ترتیب آنها به‌درالذور رسیدند. 
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همه مادام 
آزارش مشروحی از يك منبع بسیار موئق از آنچه در درالذور برقوع 
۱ خهادت‌دو ۳ 
سویسی از شهر پال است. دوشیزه روهنر شخصا شاهد آلام ارامنه در درالذرر 
بوده » و شرح مشاهدات خود را در نهر «زونن آوفگانگ» (طوع آنتاب) 
و ارکان «اتحادیه آلانی کك پرای امور خیریه سیحیت در شرق» درج‌کرده 
است. تسمتهائی از مشاهدات وی که آنها را برشته نگارش درآورده بشرح 
زو است : 
«در درالذور ؛ شهری بزرگ در 
از حلب : خاتٌ بزرگی‌ديديم که کلیه اماتها » پشت‌بام و ایواتهای آن پر از 
ارمئیانی بود که بیشتر آنها زن وبچه بودند ؛ با چند تفرپیرمرد. آنها روی جل 
وپلاس خود هرجا که می‌تو انستند سایه‌ای پیداکنند خوابیده بودند. 
زندگی در اقلیم بیابان » برای این کوهتشینان بسیار دشوار است. روز 
یمد من ييك اردوی بزرگه ارمنی که از چادرهای پوست بز تشکیل شده بود 
رسیدم. ولی بیشتر این مردم بدبخت در بیرون روی شن‌های سوزان در زیر 
آفتاب خرایده بردند. عشانها بخاطر تعداد زید بساران ؛ بهآنها اه روز 
استراحت داده بودند. از لباستان پیدا بود که روزی مردم مرئعی بوده‌اند. 
آنها اهل «گبن» - دهکده‌ای دیگر در نزدیکی «زیتون - بودند ؛ و توسط 
رئیس مذهبی خود رهبری می‌شدند. هرروز پنح شش تن از کودکان آنها در 
راه تلف می‌شدند. آنها هواکنون از دفن‌يكك زن جوا » مادر دختر بچه‌ای نه 
ساله > قارغ شده پودند + بهمن التماس می‌کردند که این دختربچه را باخودم 
ببرم: 
کانیکه تجرهه‌ای از ابا ندارند : نبی‌توانند مشقات حاصله از چنین 
سفری را در ذهن خود مجم سازند ء بیابانی پرنشیب و فراز و بدون سایه و 
ساییان + راه بسسائی برفراز سنکلاخ‌ها زیر نابش آفتاب سوزان ؛ درحالیکه 








بان » قریب شش روز فاصله سواره 














حتی عطب طاقت‌فرسا را ازآب گلآلرد فرات که در محاذات جاده بهن 
تزديك جریا دارد نمی‌توان تسکین داد 
روز بسد » با اردوی دیگری از اين ارامنذ اهل «زتونء برخورد کردم. 








همان 





وصف‌ناپذیر بود و همات شرح پرشانی و بینوالی. می‌پرسیدند: 
فن 


همه حمطدآهو ۱ 3 
(چرا ما دا یکباره نی‌کشند تا ازاین رنج وسفتتآسوده شویم؟ چرا زج رکشمان 
می‌کنند ؟ روزهاست که آبی برای توشیدن نداریم و بجه‌هایمان از تشنگی 
هاال میتوند. شب عرب‌ها به‌ما حمله می‌کنند. هرچه داريم میبوند. رخت و 
لباسان راکه بزحت هبراه آورده‌ايم می‌دزدند. دخترانمان را بزور میربایند. 
زن‌هایبان را مورد تجاوز قرارمی‌دهند . هرکداممان را که تتوائیم راه برویم 
خاندارهها کنك می‌زنند. بعضی از زن‌هاسان خودان را از روی تفته‌ستکها 
بفرات می‌اندازند تا تاموستان را نجات دهند. پعضی ها بچه بل برودخانه 
میچند...) . 





رح عبین فجایع را بهاختسار در ای که (قل به‌آن اشاره شد) 





پرضور هاگوپیان بروزنامة «ارمشتان» چاپ مارسی داده » که‌در ارشمورخ 





سپنامبر ۱8۱۵ آن درج شده است وی آآن می‌شوانيم 

داین مردم بدیخت تیمیدی را (که قست اعظمشان از اهالی «زیتون» 
هتند) بطورکلی در دو محل نگاهداشته‌اند .ياك قست از آنها را در سفق 
پانلقی که قبا بعلت مالاریای مهلك غیرمسکون مانده پود » چای دادداند. 


در سورتی که 2 











ترا به‌محلی پسراتب فسالمتر در جهت خلیج فارس (که 
همان فرالقور پاشد) رانده‌اند : که از ی ماقت‌فرساست » الساس کرده‌اندکه 


بان باتلاق‌ها باز گردند .بااین تقانای انتقال آنها مسوافشت تشده است. 





معمدا در آن بالاقها هم جز مره مغری برای‌نجات وجود نسدافت 


«مالارا بعلت فتدال کامل 





لك ومامن بهآنها للمه فراوات می‌زند. پذیرفتن 
این ادعا که دولت وانبود می‌کند بخاطر تشکیل يكك «کو: 


این نتففهتبادرت کزده 











ق مسخره است.اين چه‌نوع کوج‌نشینی زراعتی 
است که اعشای آن نه خیش دراختیار دارند» نهبذر ؟ آنها را دست خالی با"نجا 
فرستاده‌اند. نه جا دارند » نهنان, ۱6۰ 

شاهد اظیار می‌دارد : وهتگامی که بناهتدگان ابتد! به‌حلب آمدند 
ی مسیعی برای آنها خوراك و پوشاك خریدند. اما «والی» اجازه نداد 
نها با بناهندگان تماس بگیرند. او وانمود می‌کرد که آتها همه 





هماق 








دارند و 











را 

مبادرت ورزیدند و نیازمندی‌های آنانرا تأمین کردند . بعپارت دیگر عة 
دولت » توسطا مسیسیان محلی براثو سماجت و اصراری که بکار می‌بردندیزهم 
خورد. ولی فقط برای مدتی کوتاه.. 

تفوس ارمنی سیلیس که بابالات حلب؛ درالذورء و دمعق تبیید شده‌اند 
حتما از گرستکی خواهتد مرد. 

دولت طبق اطلاعات حاصله از ايشکه قبول ۱ اد که بگذارد تمداد 
قاچیز ارامتة حلب و اورفا در اومانغان یماد امتناع ورزیده است ؛ نا مبادا 
آنها به‌برادران بدیختتان‌که بتراحی چنوبی‌تر رانده میشدند کنكك کنند. اسقف 
ارامتهسیلیس که هنوز در حلپ است به‌توزيع کمکی که ما برایش فرسناده‌يم 
اشتفال دارد...» 

شرح قوق از نامه مورخ ۱۵ شعریور ۱۲۹4 ش (اوت ۱4۱۵) است که 
ب‌يكك مقلم روحانی ارمنی در يك کشور یطرف نوشته شده و ما از آن پارها 
تقل‌قول کرده‌ايم. این شرح نغان میدهد : که اسقف ارات سیلیس » که 
پرجته‌ترین نمایندة ملت خود در آن ناجیه بود ؛ هتگامیتکه کمك ارامناسعلی 
قط‌شد ؛ شخما بآنوردن كمك برای تیمیدی‌ها پرداشت. شرح مذکور بانمه‌ای 
که قبلا" در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۲۹6 ش (۱۰ ژرن ۱۸۱۰) از تسلتللیه نوع 
و در تاریخ ۲۸ اوت توسط روزنامه ارمنی «گوچناگ» چاپ نیوبورله 


























دارد. در نما اخیرالذکر راجع بمطلب مورد بح‌چنین 





هدر میان عزار خانواده‌ای که بهسلطانیه تبعید شده‌اند پزحت سکن 
است پنجاهنقرمرد وجرد داشته باشد . این سفر را اکثر آنسان پای پیاده طی 
کرده‌اند. بعضی از پیرزثان و کودکان در راه تلف شده‌اند. زنان جوان به‌دار 
ب‌مقصد ترسیده و همانجا در کوههای بین راه جامانده‌اند. حتی در این لحظلهء 
در محل تبعیدشان » ایزمردم تبعید شده روزی ده دوازده تفر قربانی می‌دهند. 
اینها دراثر ناخوشی و گرستگی علاك می‌شوند. در حلب فعلا روزی ۳۵ لیره 
(عمانی) لازم است نا به‌مردم تبمید شده فققط نان خالی رسانده شود. حاله 
تصورش را بکنید که وضع آتا در بیابان‌هاثی که حتی اعراب بومی آن گرنتار 
قحط وغلا هتند چه‌خواهد بود و چه برسرشان خواهد آمد..؟ 








که 


مه ممطیاهو. نب 

مبلتی پول از قسطتطه برای اسقف‌ارامتة سیلیس که اکنون در حلب 
شاهد یتوائی و عذاب ملت خویش است فرستاده شدد. اینجا لااقل مقامات 
اجازه توزع كمك باين بدیخت‌ها را می‌دهند. در سلطانه تاکنون چنین امکانی 
دست نداده‌است که کتکی دسترس آنان قرار گیرد » زیرا دولت علی‌رخم 
مجاهدات سفارت ابریکا از دور اجاز این کار استنکاف می‌ورزد.» 

این مجاهدات بشر دوستانه خارجی مصرا بسل ماد » ولی نتیجه‌ای ببار 
شبی‌آورد. «باهاگد» روزنامه دیگر ارمتی در تاریخ ٩‏ سبتامبر چنین می‌نویسد 

«کییسیونی مرکب از پنج 

جا بهارامنة مستاصل کملت کنند. این هیثت خواستار آز اسن که در داخلة 
کنور سفرکند و با وضع آوارگان در محل‌های مربوطه از نزديك آشنا شود؛ 
تا بتواند اقدامات سقتضی را بسل آورد 6 ولی دولت عمانی از صدور چنین 
اجازه‌ای بانان امتناع ورزمده است.» 
ین دولت ترکیه جوان » وتنی‌که بازماندگان ارامنه را به«کوچ- 

ن‌های زراعتی» روانه ساخت ) جلوی عرگونه کسکی را که مسکن بود در 
آخرین لحظات قربانبان را از حل کامل «سللة ارامته؛ نجات دهد ء کاملا" 
گرفت. 

چنین بود رگوس مطالب ماجرای غمانگیزی که برسر تفوس ارامنه (که 
فقط هفت ماه قبل دز کمال آسایش و رفاه در شهرها و آبادیهای امپراطوری 
عشانی بسر می‌پردند) آند. و ما مطالب خود دا مختصر) بهبیال جریان «عادی» 
جنایت و بترح این «شته» هانطور که توسط دولت در قلتطنیه 
و بطور کلی بدست مرئوسین محلی آنها ببرطه اجرا در آمده است محدود 
ما بطاب مالقهآمیزی که دریارة این قمایع موجود است اشارء 








تفر عشی از امریکا بقطتطیه 


















تب‌باته 








ممهذا این جنابت - در بسیاری از موارد - دراثر ابتکارات خاص 
و بخصوما اعمال نتگین زاندارمهای وحشی ء از آن سرحد 
«غادی» باب اتجاوز کردة و بخد افزاط رسیده است. مثلا قیل از آنکه 
به‌قصایی کردن مردان ارمنی پپرداز ند ۶ آنها شکنجه‌هاگی را که مرسوم 
قرون وسلی بود : مرتکب شده‌اند بتوان نونه شرح زیر را که يك تفر از 
نبا خارجی نقیم آناطولی تعریف کرده 4 و توسط بسیاری از افراد دیسر 
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را 
- نه باین تفصیل * تایید شده است :قفل می‌کنيم: 
«روزی بخانه‌ای فرا خوانده شدم ؛ و در آنچا شسدی را که از زنداق 





خارج شده بودوبرای شستشو فرستاده بودند ؛ مشاهده کردم. خود را بوقوف 
پرماجرا علاقمند تكاتدادم » و به‌باری دو شخص بیار مورد اعتماد - که خود 
شاهد قستی ازماجرا بودند - از حتیقت اه شدم. که شرح آن پقرار زیر 
است + 

«زندانی را در اطاقی قرار می‌دهند. دو نع ژاتدارم در دو طرف ویء 
ر در ژاندارم دیگر در اتهای الاق می‌ايستند. زندانی را چوب‌فلك می‌کنند 
و هريث از ژاندارم‌ها ب‌نوبت ,تا رمق در بدن دارند بزندانی تا 





زیانه می‌زنند. 
در زمان رومیان حداکثر ۰) تربه تازیانه زده می‌شد. اما در ایتجا » دویستء 
یی 
که برآن وارد می‌آید وره می‌کند و بعد می‌ترکد. آنوقت‌زندانی را نزد سایر 
زندانیان بز می‌گرداشد. زندانینی راکه پس : 





سیصد ؛ پانهد و حتی هشتمد ضربه می‌زنند. پاهای زندانی دراثر ربا 


اردآمدن این ضربات ازهوش 
می‌روند ؛ با ریختن آب سرد برسرو روی آنها درباره بهوش می‌آورند. 

روز بعد ؛ و با دقیق‌تر گفته شود 4 همان شب (زیرا در ...۱6۰ نیزمانند 
...۲۵ کل فجایی در شب انجام می‌گیرد) دریاره علی‌رغم آماس وجراحت 
پاهای زندانی؛ او را به‌فلك می‌بندند وباز هم‌ضربات مفصلی بر اووارد می‌سازند. 
من در آن هنگام در «.....»۲ بودم : ولی در ال زندان تیز ء تعداد سی تفر 
زندانی پسر می‌پردند که پاهای کلیة آنها همین وضع را داشت و بتحو دردتاکی 
بود؛‌پای پشی‌ها را هم قبلاه 
پریده بودند, مرد جوانی را ظرف پنج دقیه‌دراتر شریات وارده بتل رساندند. 
علاوه ب چوب‌قلك از وسائل دیگری نیز از قبیل گذاشتن آهن داغ روی‌قنه 
سیته برای شکتجه افراد استفاده میشد. 




















یبرم رسمی را حاک طرابوزان مر قکب شده بشد 
قایق‌ها می‌کردند. وبسوی <....> می‌فرستادند 











ذرمیفت همین تیب درف 
قربنیان را از حدقه بیرولمیکنيدنه.مب از حمان گزارش: 








احتمال کلی ايی است که اشخاص مذکور را در رودخانه غرق می‌کردهاند. ملی 
های اول مردانی را که گمان میرود اعضای کمیته ارامنه پوده پاشند + د 








یت قایقبزرک با دوبه سوار کردند و بسوی «....» رواله سا۶ 


بعد يك تفر تیمه روس «یکی از همان مردانی که در دوبه سوار کرده پودندع 


د. دوروژ 








در حالیکه سرو صورتش پسختی مجروح بود و از فرط جراحات وارده شناخته 
نبی‌شام در «....» بهخشکی با زگهت. هی ممامامی نم 

مرد بدیخت که مشرف بسوت بود تنها کلسه‌ای را که توالست از کلویش 
خارج سازد این بود : «بوم . بوم!» او از طرف مقامات مربوطه توقیف و 
به‌بیمارستان شهرداری اعزام شد ء و روز بمددر آنجا درگذشت . یکی‌ازاتباع 








عثانی میگفت که با لین قایق در نزدیکی «.- 
در آن بودند و پی از مبادرت بقتل کلیه مردان و آفکندن آنها بهآپ از 
ماموریت خود باز می‌گشتند > رخورد کردیم. آنها قکر می‌کردند که‌همة آن 
مودان ,را کشته باشند ؛ ولی این روس قوی‌هیکل و سخت‌جان که فقط مجروح 
له بود ؛ پدون آنکه زاندارمها متوجه او شده باشند ؛ به ساحل شناکرده‌بود 
اشته پودند؛ از « ...۰ » 


با قبق دیگری که واندارمع 















تعدادی از اینتایق‌ها در حالی‌که مردافی را در آنها ۱ 
عریست. می‌گردومعمولا*پش از چند ساعت عالی یکی 

این شرح از استعهادی که در گزارشس کنیته امریکام 
شده و سحت مطالب آنرا منایم پیشمار دیگری تآبید کرد 
امپرالوری عشماتی دهان بدهان بیگرده و شواهد 






ورین 
کننده است . همان شاد پترح مطالب خود چنین ادامهمید 
زق و بچه را اغیرا آب به‌ساحل شنی زیر دیوارهای صومع اتلیئی‌ها آورده 
بود ) و توسط زنان پوتانی در همان محلی که 

کلب؛ ان‌فجایم" اسم از جنایات سلم و برناسه - 
معاذیر موجه رنی شده و با پرایه‌های مطی آن ء (ابتکارات 

دوخیمان محلی) هردو بدون هبجکونه ان 
پر ارامنه تازل بشد. دولت جبار وستسگر شانی محتبلاه پاسخ می‌دهند : 









اتکی - نعشیتجم کاب توب ست من 0 








0۹0 ۰۱۷۷/۷ 
سا در حال چنگ بودیم . برای بتاق خودمان می‌جنگيديم . اراننه 
به‌پیروزی دشمنان با دل بسته پودند . و توطه می‌کردند تا آذ پیروزی 
را میسر سازند. آنها درمنطقه‌ای جتکی‌دو کمال آزادی دست به‌خیانتمی‌زدنده 
و ما تاچار بودیم علیه آنها با انباط نظامی رفتار کنیم.» ولی چلین معاذیری 
کاملا* با حقایق مغایرت دارد. این ارامنه در متاطق چتکی سکونت نداشتند 

حيجيك !۱ 











از مهرحا و آبادهاگی که آنا بطرزی دیق و طبق برنامه از "نجابه‌سوی 
تبعید می‌شدند بمیچوجه به‌متر خصوست‌ها و زدو خوردها تزديك نبود. 
آنبا هنگی در داخله آتاطولی بودند که از جهه قنقاز و از بغاز داردان‌ييك 


نبت.هور بود. انکان تفرگ ساعی آثان با ارتفهای متفقین 





بجه وجود: 





نداشت ؛ و مهن ترتیب این امکان نیز که خود آتها علم طنیان پرافرازند + 
ابدا میر نبود, زیرا دارای جاممه متشکلی نیودند : بلکه در کشوری پیتاور 
تی کوچك پراکنده پسر می‌بردند ودر همه جا در مقایسه پا 
هسایگان عشانی خودکاماد» معفی وال قلارت کقووی: زلقتگری 
بطور دربست. در بداختیار عشانی‌ها بود ؛ وهیچگوته اتال توسل به‌زور از 
جاب ارامه اید؟ مطرح نبود پاید تکرا 
اساسا مردمی خلحچو : سنمت‌پیقه :ور فعال پود: 
کاری نداشتند و مانند شهر: 








بصورت ۴رود: 





ر شود که این مردم شهرنشین ارمنی 
که اسولا* با اسلحه سرو 











اروپای غربی با کر خشونت واال زور 
بیگانه بودند. دولت‌شانی امکان ندارد که بتواند جنابات خود 





«اقدامات بازدارنده» تفییرماهیت دهد. زیرا ارامنه "هدر از 








پس از آنکه دولت در 











ی آمد کرد که ارامنه علا* با نقشذ تبمید مخالفت کردند 
کی مخالفت موفقیتآمیز انطاکیه برد که در آن ده 
ِ بعدریا جنگیدند ۰ تا آنکه 


عم واه ۱۷۱۷۷ 

گرفتندواز اواسط مامه تاآغازژوئیه باسربازان عشای‌به‌زدوخورد پرداختند.۱ 
در برایر این مقاومت.» عتمانی‌ها به‌اعزامافراد و مهمات پرداختند و شهر را با 
آتش توبخانه متصرف شدند. درنامه‌ای که بقام روحانی ارامنه نوشته شدم و 
قبله نز بان اماره کردم : دربارة این‌واقمه چنین گزارش شده است : 
«ترمحمار پمباران شد : و کلیك نفوس آن اعم از ساکنان شهر و روستانشینان 
تواحی الراف ؛ بدون استشاء - حتی خود اسقف - در کمال قساوت قتلعام 
شدند.» اي واقمه کمل* نان می‌دهد که عمانی‌ها از امه کمترین واهمه‌ای 
می‌دهد که چگرنه 


اق و باسرع‌ترین وسیله بقلم 








تداسته‌اند و معاذیرشان اساسا تاموچه بوده است ۶ 





پسعش ایتکه فرمتی دست می‌داد 4 در کبال ‏ 
وقمم آنان میادرت می‌ورزیدند. 

مولتی که رفتارش نسبت به‌ارامة نومید و ستتاسل شهرها ء که کلملا" 
سلم و آرام بودند و در حمن نلن آثها هیچکوته تردیدی نبود » براین منوال 
بود که با شرحش آشنا شدید : معلوم‌است که با دهاقینی که باندازة هسکنان 
شهرنشین خود رام و مورد دولت 
دیگر لازم ندید » که بکتمان نیات پلید خود بپردازد و جنابات را در پس پرده 
مد ببرحله عبل درآورد. بلکه دهتانان را بدون آنکه منتظر احضار آنائ 
برای تبمید شود ؛ علنا و درکمال بی‌پرواتی مورد حمله قرار داد و کلیه آنانرا 








نبودند ء چه‌رفتاری خواهد داشت. دراد 





پدون استثناء از دم تیسغ علاك گذراند . چنین بود رنتاری که « زیتون > ۶ 
که ندت هفتاد سال در میان کرهستانهای مفرف بردعت سیلیس» 
کمال رفاه و استقلال در آنجا زندگی کرده بودند. 

اهالی زیتون از ابن حبث که اغلب سلح بودند ؛ برسایر ارمنیان برتری 
داشتند و بنظر می‌رسد که از قبل خود را برای مواجهه با تلاق مرک - مرکی 
که پرایاذمندر شده بود -آماده کرده باشند . ولی گفته می‌شود که آنها را 
نیز با این‌وعده که «اگر تسلیم شوید » برادران بلادفاع شما که در آیادیهای 
دشتهای واقع در پیرامون‌کوهتان آناق بر می‌برند » بخاطر تسلیم آنان از 
ابودی معاف خواهند کرد» هنگی را خلع‌سلاح کردند. اما مسلم است بسعض 


از لها یش اقامات شددی بل آورن وا از ترتی اراس همه جر کر 

















اه اه0 ۵ ۱۱۱۷۱۱۱ 
آنکه عشانی‌ها به‌هدی خود که خلم‌سلاح این ارامنة سلحدور کوه‌ننین بود 
موفق شدند » قول خود را زیرپا تبادند و قهرمانانی را که در کمال‌جوانمردی 
تسلیم شده بودند ؛ تاج انبردانه تا آخرین تفر قتل‌عام کردند. 

«پرده‌ای خونین برفراز زیترن گسترده شد. ذخایر جنگی این کوه‌نشینان 
شجاع » در این سال جنایت‌بار و خاطره‌انگیز تسلیم شد. آنها بعنوال پیروان 
وفادار و بازماندگان سلسله «روینیان» ء ۲ آ زمان زادگاه خود را مصون 
تگاه داشته و در کمال موفقیت در برابر دستبرد علمانی‌ها بنوطن خویش 
اینتادگی کرده بودند. سرانجام درافر مواجهه پاثیروهای ستگین علمانی‌مفلوب 
شدند و اون استحکامات زیون بدست دشین انتاده است. 

بنظر می‌رسد ؛ پس ازآتکه قشه‌ای که عنمانی‌ها در زمستان گذشته‌برای 
لشک رکشی علیه کانال سوئز طرح کرده بودند» به‌شکست انجامید » جمال‌پاشا 
قرمانده ارتش سوریه ؛ قوای عظیمی از ارتش نحت فرماندهی خود را هزیتون 
کرده باشد. مردم زیتون بسرعت در دزهای‌خود سنگر گرفتند و علیه 
شمنی که تمداد افرادش بی‌نهابت از آنها بیفتر بود و بهتوپخانفستگین مجمز 
بودند 6 مدتی تزديك بهسه ماه با این امید که بسوقع قوایکسکی برای آثيا 
پرسد جنگیدند. ولی هیچ گونه کسکی برایشان نرسید و آنها تا آشرین فشنگی 
که در دست داشتند جتگیدند. در اواخر ماه مه (اواسط هار) بود که عشمانیها 
ن را بتصرت درآوردند ء و کلیه ساکتان آلرا بدون استشناء قتل‌عام کردند. 
گفته مهرد که چندضد پیرزن بانکارا و تمداد دیگری بدشتهای ین‌للهرین 
تبعیدشدند » که‌طبق گزارشهای واصله دستخوش شکنجه‌های بسیار گردیدتد» 
شکنجه‌هائی که قبلاا با شهادت و توسیفی که درشیزه «روهنر» از آن یادکرده 
است ؛ برچگونکی آن آگاهی یانته‌ايم. و اگر نوینده‌ای - که هم‌اکلون 
مطالبش عربارة «زیتون» از نظر شما گذشت - از شرح هولاکی که دوشیزه 
«روهتر» دربارة «درزور» نوشته است اطلاع می‌داشت 4 بشدت و خشوفت کار 
یانب بینتر و بهتر پی می‌بود. 

این ماجرا ؛ همانطو رکه در شماره ماه ژوية نفریة «آرارات» چاپ لندن 



































مندرج است + پایان کار زیتون بود. زیتون بدین ترتیب نابود شد ؛ ولی کمی 
دررتر از آن » و در جهت شرقی مدطته مورد بحث ء جامط روستاگی دیگری 


۷" 


ای تشن 
ن بهاستقامت پرداخت و آنانرا به‌تنگ آورد. 





بنام «ساسون» در متا 
ساسون از چهل آیدی‌ارمنی تشکیل شده و درنپهائی که ناحية غلیای‌دجلهر! 





از ممب مرادسو جها می‌سازد ۶ واقع شده است : «ساسون» قرنا با حالتی 
هرب بدون آنکه نیازی بخارج داشته باهد » 
مانی و غبطه هسایکان کرد 
در «ساسون» قبله 
عبدالحید سلغان عشمانی در سال ۱۲۳۷۵ ش (۱۸40) ندمت بهقتعام اهالی 





هست زده بود و در ماه خرداد ۱۳۵4 (مه ۱۸۱۵) نیز ترچوان درمدد برآمد 
تا آنجا را نیزمانتد زتون بکلی ازسیان بردارد. 

م وزنامة ارمنی «اقق» - چاپ تفلیس - بدرج 
زر که از پاسگاه مرکوی «اکهیر» واقم در سرحد روسن و عشاتی بوای 








اد سال شده بود پرداخت : 

«.. مود جوالی که موقق شد درتاریخ دوم ماه اوت از آبادیهای ساسون 
بگریزد ء اطلاعات فیل را دربار؛ آن متنقه گزارش میدهد : «ساسون هم‌مورد 
ید تا 





عموم بتاراج رفته و ویران شدم 
است. روین (هکی از سران شروی مقاومت ارمنیان) منوز با بان شیردل 
خود ء که گروهی کوچك ولی دارای روحیه‌ای قوی و شکت‌ناپذیرند » در 
کال راخ با دشمن خوتخوار مبارزه بی‌کند و در برابی آنان استفامت 
می‌ورزه . ولی وی آخرین روزهای تلاش غود را علی می‌کند. برای نجات او و 
پارانش باید بدون درنک مقادیر نابحدودی اسلحه ومیمات در اختیار آنان 
قرار گیرد...»: 

ماسوتیها افراد پا استعدادی هستند. آنان حتی یاد گرفتهاند که از مواد 
عبیعی ومعدنی بساختن مهمات پردازند. ولی‌متأسغانه زرآتش سنگین‌سوبازان 
عشمانی قرار گرفته‌اند : هم کردها نیز علیه آنها مبارزه می‌کنند. مسکن است 
هرلحظه خبر سقوط ساسون برسد و بدین ترتیب پاترده فزار نفر ارمنی دیگره 
بطرزی فجیع نابود شوند زبرا عشمائی‌ها ارامنة انگدت‌شماری را که دروضعی 
قرار دارند ء که می‌توانند از خود دقاع کنند ؛ ۲ آخرین تفر ریشه‌کن خواهند 
ساخت. ممهذا تنها گناه زیتون و ساسون » عمافا زندگی مرفه غبطه‌آمیز مردم 
1 




















14 
آق سامان بود. گناهی نایخشو دنه ارت باجنگ نداشت » زیرا در مورد 


اين مردم نیز مانتد سایرین بهانة «منطته جنگك» عذری کاملا" ناموجه است‌و. 

نیم که مسکن است نشانه‌ای 
از این توجیه بچشم بخورد و آن ارامتة مقیم خود قسططنیه و با حول و حوش 
نوديك بان هستند. ايی ارامنه شاید بااتضیاط‌ترین و ساعی‌ترین افرادامپرالوری 
عثمانی باعند معیذا چون دروضعی قرار داشتند که امکان تبالی آنها با قوای 
متفتین در داردائل وجود داشت : لذا » لختی ب‌بررسی روبه آنها خواهیم 
پرداخت » تا معلوم شود که آیا ملاحظات نظامی لااقل در اینجا انکیز؛ واقمی 
تبعید آنان بوده است‌با خیر ؟.. مدارك فراوانی از اين حقابق در اختبار ماقرار 


بهیچوجه واتعیت ندارد. فقط در يك مورد 











دارد : 
ارد : 

در «۲دریاتویل» ء پدستور دولت ء كلة کارمندان ارمنی موسات‌دولنی 

و ملی و مالی از کار خرد بل جدهاند. سربازان عشسانی که از سایر منالق 
پاینجا آورده شده‌اند ؛ مرتکب فجایم بیسایته‌ای می‌شوند. ارامنه مرتبا در 





مبرخن آزار قزار می‌گیرند قرین بنجاه تن از برامنه شهر زندانی غبدء وبا 
مد گثته‌اند. مسافرت ارامنه ت داخلی‌سنوع 





بخارج از کشور و با حتی ای 
عهق: 

ارامنة «کفان» تبعید شده‌اند. قایفرانان ارمنی «سیلیسوری» باتهام 
رساندق اجناس و آقوقه بزیردربائی‌های انکلیسی زندانی شده‌اند. 
کلیسا و صومعه ازامنه در «دیسوتیکاه رادولت ضبط کرده ۱ 
ان منطقه دو هفته میلت داده شده تا بجای‌دیگری کوچ‌کنند. برای تبعید ارافنة 
«مالگارا» نیذهمین دوهفته مهلت داده‌شده‌است. منازل آتها توسط عثمانی‌مائی 
که از سربستان مهاچرت کرده‌اند ؛ اعفال خواهد عد. ارامنة «چرلو» نز تبمید 











ارامتة 








شده‌اند.» 








بکرات یاد شده‌است تمقیب کنیع ی 
(اين قثه هم‌اکنون در حول و حوش فسططنیه بسعرض اجرا در آمده 
است. تجات ارامتة منطقة واسبید» و ابالت «بورساء در حالیکه قلب‌ها و 
ماییتکشاق راپشت‌سر گذاشته‌اند » اچبارا بهپین‌الهرین رانده می‌شوند. سکنة 
آداپازار ء اسمید , گگوه » آرماچا ؛ و حولو حوش آن - (در واقع سکنه 
ای «باغچه‌جیاك» که‌درآن نقل‌رانتقالان 
ل کردداند... 
اکنون فوبت قطتطیه است. مردم که بطرز عجیبی وحعت‌زده شده‌اند» 
لحله بهلحظه منتظر اجرای حکم تبمید خود و رهسپار شدن بسوی سرنوشتی 
مرگیار هستند. توئیف‌های پیشماری انجام می‌کیرد » د کانی که توقیف 
نند. سلم است که اکثر آنان زنده 
ء ودکاندارانی کهتولد ولایات بوده‌انده 
ولی مقیم قسطتطنیه هد » از جمله (شش اسم بعنوان نمونه ذکر شده‌است) 
از پایتخت اخراج شده‌اند. 
کوشتهائی بعسل می‌آیده تال جان نفوس ارمنی قسطنطنی از این قلع 
قمع هه لتاك ملت ارمنی نجات ببد تا بدین رتیپ ما بانیم لااقل رای‌سلةً 
ارامتفانی درآبنده نقطه‌اتکائی ودلیلقان کنده‌ای دردست داشته‌باشيم...» 
ولی در اینجا نیز هبه کوششهائی که بسل آمدبی‌نتیجه بود. حبلا مقدماتی 
پرارامن پایتشت از ۱ ووئن آغاز شد » و بیسترتش تن از برجسته‌صوین 
نسایندگان آنان پبر ازترائت حکم دادگاه نظامی! درانقار عمومی بدار آوب 
انجام گرقت معهذا این قربانبها برای مصون باندزسایر 
هنکنان از خطر مرگد کافی نبود. با هم ایها ؛ دولت زمان اجرای تقعه‌های 
شیطانی خود را پنهان می‌داشت ؛ و همه با ترس و اضطراب منتظر آن بودندء 
روزنامةٌ وگوچناگد» درشماره 








می‌عوند ء آنانا بلادرنک از پا 





























تا هرلعتله دچار سرنوشتی مشابه شو 
+ سپتانبر خود چنین گزارش داد * 

«در کل محلات قسطنطنبه» بهتهة صورتی از اسامی‌ارامته پرداختهاند. 
فهرستهای جداگانهای ترتیپ داده‌اند » وام کسانی را کهاز ارمنتانیتطنلیه 





۱ اما پیت تن از آنان در 








۳ 





۰۱۷۷/۷ 
مهاجرت کرده‌اند در بك لیست ونامآنهائی راکه در خود پایتخت متولدشده‌اند 


در لیست دیکری ثبت می‌کنند. گمان می‌رود درصدد هستندء آنمائی را که از 








ارمنستان به‌پایتخت آنده‌اند » از آنجا تبعید کنندی 
پس از این واقعه » برعت حوادفی پوقوع پیوست. هر انز 
روزنامة «افق» - چاب لیس - تلگرافی را که از بخارست دریافت دانتهبود 





بغرح ذیل منتفر ساخت : 

«عتمائیها کار فلع وقع‌را ادامه می‌دهند. ازقطنطیه مردان ارمشی 
را تبعید کرد‌اند. ده هزار تفر مرد ارمنی هماکون درجبال ایسسید تل‌سام 
شده‌اند...۲. 

قغة دولت یکبار دیگر ببرحله اجرا درآمد 1 پس از خواندفای خبر 
تمجب تغواهیم کرد ؛ اگر از سایر منایع نیز واتف شویم » که زنان و مردان 
ارمنی «قسطلطنیه» و تتراس) برای آباد ساختن «کوچ‌شین زراعتی!» وارد 
پیابان آتائولی شد: 
ارامنة سایرولایات نیزبهمان سرتوشت قجیم پرادرانناطولی 
خود دجار شدند: ورام تاظران‌سیلیسوری‌سکن بود به زبردریلیایانگلیسی 
سانده باشنداه این امر پهانه‌ای یش نبود . ولسی ائگیزة اصلی 
محوب نمی‌شد. اعلامیً دولت مبتی پرایتکه «منازل آنیا توسط پناهندگاق 
ترکی که از کوج کرد‌اند » اشفال خواعد دم از راز اين انگیزه 
پرده برمیدارد . و لازم است خودستائی طلعت‌بیک را نیز پار دیگر در اخجا 
خاطرنشان سازیم ؛ که در کال مباعات گفت دپ از این دیگر تا پتجاه سال 
متله ارنی وجود تخواهد داشت...» 

انكيزة قلمد قمم ارامنه فقط پاكساختن سرزمین عشمانی » از وجرد آنات 
بود وبی. «زیرا موطن ارامته دیگر آنها را باز نخواهد شناخت و شنانها 
وارث مسکن و موجودیت آثهاخواهند شد.» هگامیکه مدارلك خود رادر پرتو 
این انگیزه مرور می‌کيم مشاهده خواهیم کرد : که نان‌های چنین سیاستی با 
نظم و ترتیبی شیطانی‌نسودارمی‌شود. 

«چبار منطته از ارامنه تخلیه می‌کردد. مهاجران بوسنيالكث جای ارامنه‌ای 
را که بدزن ترتیب نبنید شده‌انداشغال می‌کنند. عشمائیها از بادة غرور کامله 














سیورو: 

















۹ 


سرمت هستنه...» م۱۱۳۵ 

پیش ازپیست‌هزار ارمنی که از يك ایالست مجبور به‌مهاجرت شده‌انده 
در بابانها میان ابلات و عشایر بدوی افکنده شده‌اند و منازل و با 
مزروعی و املاك آنان به‌ترکان مهاجر واگذار شده است. این مردم ب 
متأسل که از عستی ساقط شده ء وکلیه اموالمان را از دستشان بیرونآوردهاند 





ات واراشی 








حتی از گور نیز برای دقن مردگان خود محروم هستند.۱ 

تست آنکه ارانة از خانههایغان رانده دند 6 مهاجران 
«تراسی» به‌غصب خانه وزندگی آنان پرداختند. آنها که اجازه نداشتند چیزی 
از مایلك خود را همراه پرتد + بچشم خود شاهد بودند که چگونه اموالغان 
بدست افیار می‌نن. کنو ید ترب پیست تا پستو پنجهزار تفر شمان 
می‌رسد که بيك نام عشانی تبدیل 











افته باشد...» 


مه شهادت فوق از «گزارش کبیته امریکالی» نقل شدمو اکنون‌خلاصه‌ای 
از ناه‌ای را که در آن توشته شده و تاریخ آن هع ماه ووگیه است » و 
حوادث مورد بحث را بطرزی بیار مشروح‌تر تقل می‌کند » ذیلز منمکس 


می‌کنيم : 


« دونفر مبتغ مذهبی دارای ملیت بیطرف؛ که با آنان شخما 2 





ئی‌دادم 


دیروز از آتن عبور می‌کردند. آنها با هار اينکه وضع ارامنه در «سیلیس» 
وخیم است » مرا از وضع آنان مطلع ساختند. شهر «دورتیول» پس از آنکه از 
تفوس ارامنه خود تظلیه شد ؛ توسط خانواده‌های ترلك اشغال گردیده است. 
کلیة ساکنان ارمنی از خانه‌هایشان اخراج و به‌بیرون اعزام شده‌اند و طبعا از 
گرستگی رنج می‌کشند . وضع طوری است که تمی‌تواتد موود وصف قرار گیرد. 
نه تفر تاجر برجسته قبل از تخله شهر به‌دار آویخته شدند... 





هد الا گزارش پیب مور میجدحوزرئن 10۱6 
پس ازفرالت شعادتهوشيزه «روهتر» می‌توانیم بهتر فهمیم که برس آنها چه آمداست. 


1۰ 








مقامات ترك دقت خاصی بععل امده است گا مناد زیادی از آنها با یکدیگر 


پسر نبرند. کوغش‌هائی بسمل آنده است تا آنها را مسلمان کندد » و اطلاع 
حاصل شده است که مقامات مذکور سمی کرده‌اند يك ء دو 6 یا سه خافواده را 
در یکی از آبادی‌های منطته «ماراش» توزع 

آها درصدد برآمده‌اند تا هین کار را در «هاجير» نیز انعم دهند. 
ولی بهرحال فقطتیمی‌ازساکنان منطتهء آنجا را نك گفته‌اند و طبعاً خانه‌های 
آنان توسط عشانی‌ها اشفال شده است. 











خشمانی‌های «ترسوس» و «۲دانا» همان رویه‌ای راکه قبل‌از قتل‌عامهای 
۱۷۸۸ ش - (2-۱۹۰۹) پیش گرفته بودند ء ادامه می‌دهند. 
ببتفان مذهبی ایالت بیروت می گوجد که نبت به میحیان سوریه نیز 








مین ایذاء و غشار را فراهم میآررند. 

مدارکی از این آبدارتر نمی‌توانست وجود داشته باشد. زیرا همه آنها 
بطرزی ستقن و غبرقابل تردید ثابت می‌کند که جناینی که علیه نزاد ۱ 
می‌گیرد» در کمال آزادی و بطور کاملا* عبدی است . در کمال در 
فکر کرده‌اند. تشه دقیاً طرح‌ریزی شده و ترتیب کاملی برای اجرای آبسبل 
آمده است. این «میاجران» که اجازه یافته‌اند به‌غصب خانه و زندگی ارات 
بمیدی پپردازند » عشانی‌های هد ؛ کنه از ایالات اروپائی - کنه از 








دست امبراطوری عشمانی خارج شده و تحت حکومت مییان درآمده اسب 
بهعمانی کو جکرده‌اند. آنها ازهتگام جنک پالکان درحواشی‌غریی امپراهلوری 
عشانی که وسعتش کاهش یافته‌بود گرد آمده بودند. در آنجا آواره وپریهان» 
و عاطل وباطل بسر می‌بردند. و اکنون آنانر! مشاهده می‌کنم که در گروهعالی 
کامل متناسب با تمداد ارامته هرناحیه‌ای » در ولایات آسیائی حتی تادورترین 
آنها - چون سیلیس - توزیع شده‌اند و آمادهاند ؛ :| بمحض اجرای حکم تبعید 
ارامته بدون درنگ منازل آنانرا اشنال کننده و ماینلك آنها را صاحب شوند : 
«بسحض آنکه ارانه تبمیدی از خانه‌ها 











ان رانده شدند » مهاچران «تراس» 
بغعب خانه و زندگی تن پرداختند» در مورد این جابجالی و تفیبر و تحول» 
هیچگوه محظرری وجود ندارد » و ابد؟ دفم‌الوقت نبی‌شود و تعلل و 
مسانه‌ای پعبل نمی‌آید. ترتیب همه چیز قبلاز روی تققة دقیق داده شدمو 








1" 





ییات از از افراد این تاد را از موئوشت معترکی که برایدان منظور شده بود؛ 
معاف ننی‌ساخت: منکن ات تقوو عنود. » ارامنه‌ای کهدر: ارتش تشناکنی 
بسی کرده و عبلا بشدمت در هنگهای مختلف آن درآمده بودند ء لافقل 
با داشتن لباس متحدالشکل نظام » از گرفتارشدن ببنرشت سایر همتوادان 
خود محفوظ نماندند. در صورتیکه برخلاف این بود ء و همین لباس و 
هبین خدت نیز مبرفا برای سلاخی آنان مورد استفاده قرار می‌گرفت. قبلاه 
در این بورد متذکر شدای که چگوته آنیا را خع‌سلاح می‌کردند و همگی 
را در پشت جبهه نقاز به‌راهازی و بیگاری می‌گماشتند. شرح ذیل به‌منزلا 
فصل تمائی سرگذشث آنان است 

«سربازان ارمنی نیز دچار همان سرتوشت بودند. در بدو امر کلیة آناثرا 
خلی‌سلاح کردند و بکار ساختن جاده‌ها کماشتند. ما از يك + اطلاع 
خامل وایم کا نا ان ارمنی ارض روم - که در ساختن جاده 
ین ارض روم و ارزینجان بکار گساشته شده بودند - کلية آنما در 
همانجا قتعام شده‌اند . سربازال ارنی ایالت دیار بکر تیز همگی در جادة 
بين دیار بکر و اورثا و جاده بین‌دبار بکر و خاربوط قنعام دنده معهذا از 
خارپسوط ۱۸۰۰ چوان ارمنی را + بکر اعزام داشتند ؛ 
تا در آنجا بکار پردازند. کلة آنان هم درمجاورت «ارغانه» قتل‌عام شدند . 
از سایر مناطق خبری در د 
سرنوشت گردیده 

شرح فوق اقتباسی است ازنامهای که بكمقام عالی روسانی ارامنه نوشته 
شده و توسط شهادت مستقل و مستقیم يك سرباز مسلمان نیز - که در یکی از 
هنگهای کار مربوطه در منطقه مورد بحثخدمت می‌کرد و پس از دفن همردیفان 
مسیحی قتل‌عام شده خود » در موخصی استراحت بسرمی‌برد -تأیید شده است.۱ 

بلین‌ترتیب دولت عشمانی حتی مصالسح نظامی خود را نیز فدای اجسرای 
کامل طرح اتهدام کامل ارام آن سرز 
اقدام آن دولت در این زمینه تیست؛ معهذا پست‌ترین‌وناجوانمردانه‌ترین نمونة 
۱ - گزارش کمبته امریکانی 
تّ 























ان سرباز به‌دیار 




















0 تفطداو ۱۷۱۷ 
آن محسوب می‌شود. لذا این کار را نیز با هیچگونه عذر و بهاه‌ای «بعنوان 


معبالح جتگی» نمی‌توان توجیه کرد وچنین وسل‌ناجوری‌به‌دامان افرادزمتکش 
کارگر و پرزگری که در ماطق آرام و دور افتده‌ای پسر می‌برند و کوه‌هصای 
سرسخت و غیر قال‌عبوری "ثرا ازمقرجنگت جداساخته وبین]نهاهز ارات رسنگ 
فاصله اتداخته‌است نبی‌چسبه . هنکامیکه توجه خویش را بجاب آنچه‌در منطقه 
واقمی جنگ اتفاق افتاده است» معطوف داریم» با نجایعی چنان شنیع مراجه 
می‌گردیم که در پس پردة ین ارام نشامی نیز هرگز نی‌تواند ‏ 
باید ۱ 
بدین‌ترتیب؛ با مهادت آرنولدتوین‌بی » کمیته امربکائی و تانلران عینی 
واقعه » دولت عمانی» حتی بقیمت تضیف‌نیروهای نظامی خویش و احسالا 
» حاضر تبودء از قتل عام آخرین گروه ارامنه» بعنی]ناتله 
صییمانه دراه نجات و حفظ مسلکت‌تلاش و جانبازی می‌کردند سرفنظلر کند. 
این شهادتهاء واقعیت پزرگی را که از آنغاز موردبحت ماست؛ بیش ازپیش 
مورد تاید قراربی‌دهد و آل اینکه «قتل عم ارامنه» بصورت نققه‌ای وسیع و 
دقیق برای «حل نهائی‌مسنله ارامنه» تدوین شده بود ء و هم دلایلی‌که شمانی‌ها 
زیر عتوان وخطر ارامنه» یا تهدید «موجودیت عشانی» عرضه می‌داشتند) بهانعب 
هائی تی خالی بیش فیست. 
در بخشهای پایان کتاب » به‌تفصیل دربارة عکس‌العسل و مقاومتهای 
پراکنده » یامتشکل ارامنه ؛ در قبا تل و کشتارها پمث خراهيم کرد » و 
ضبن باسخ باین پرسش > کهچرا گروههای کثیر اامنه ؛ چون گوسفنداني رام 
و اغلی + روا کار که می‌شدند» چگونگیتشکیل حزب‌«داشنا و توورت 
های آنانرابهتخصیل بیان م‌کنيم. اما در اینجاو در آخرین فصولکتاب توین‌بی» 
از اینگونه عکسالعملها و خشونت و حدت عمل عمانیان در پسرایسر 


























ارو > بخش از از کناب خود عنوان قتلآشکار) داده است 4 به‌آنگروه 





از ارمنیانی می‌پردازد» که در میان گازانیر دو بروی متخاصم عثماتی و روس 
قرار گرفته بودند » و هتگامی که در برابر جنایا 








۱- قتل یت لت س نود وی 


۱ 





۱۷۱۷۱۵۵۹ 

بمراتب خشن‌تس و ده 
اق توین‌بی واردمتن ماجرا می‌شويم: 
متطقه جیهة مریگ عشمانیاز میاق وشن نوادارسنی 





سی‌توشت شومی روبرو شدا 
عم‌نوادانشان بود. اي بان 





قتل آشکار 





بطور کلی مردم و نیودند » پلکه اکلرا از آبولهتیي 
ارمنینشین پراکندهای بودند که در شهرهای آناطولی‌وسیلی سکه در مناطق‌غریی 
عبانی و اقع است » اقامت داشتند . در خود ارمنستان 4 ارامله منحصر بشهرها 
نبوهندهپلگهزارعین و دهقانن ساکن آبادیا 
مزارع این منطقه 
یمی از ارامنا اپرالوری مشانی منوز - تبل از آناز جنت در این مرز دیدم 
شرقی سب رکز بودند ؛ بطوری که منطته‌ای که در قسمت علیای رودخانه‌های 


بردند و در دهصات و 





. در خقیقت تدری بش از 


فرات و دجله از سمت‌مغرب و جنوب - و در مرزهای روسیه و ایرا - 

جاب‌شال و مهرق - قرار داشت بطرزی نسبتا یکنواخت » باستتنای کسوچ- 
ده در اشفال تعوسازامته بود. اینجا مرکزتاریضی 
اب ملت » معروف‌ترین شهرهای آثان» وظریف‌ترین اینیه و آثار معماری وهنری 
آن بودء و درست در همینجا پیکار روس و عمانی » در مدتی نزديكث بياك‌سال- 








ان 


ب‌سال فلاکت‌بار و پرمصیبت برای تژاد ارمنی - در توسان بوده و دست‌بدست 
پیکاربطو و خلامه بشرح ذنل است: 

عمانی‌ها در اوال زستان تقریبة لافاسله پس از آنکه وارد جنگ‌شدند» 
در سراسو موز روسیه به‌تهاجنی پمیزان ببیار وسیع مبادرت ورزیدند» و لشگر 
دیگری را بسوی غرق کسیل دافتنده تا یات آذربایجان ايران را تحت تسلط 
خود در آورند. اما این‌اقدامات هردو بعکست‌انجامید؛ و تبل از بهار ۱۲۹۵ش- 











[۱8۱) قوای آنبا دوباره از ماوراء قفقاز بیرون رانده شد و مجبور شدند 
آذریابعان را پس از اشفال زودگذر- مرکز آن نیریز - تخیله کنند. هنگام‌که 
روسها بهتربهخود هبور از مز پرداختند»نقمات عتمنی در ایات مرزی‌رانه 


فرادنمنظم کرد را برای تجاوز ب‌نفوس اوامته 





دست سرپازان خود و 





فش شام نیت س ۸ 
"1 








آزاد گذاشتند و عمگی را بجان هنن در مناطق خارج از شهر 
مشکوب و منهدم شدنده ولی در شود شهر وان» وقتی ارمیان مشاهده کردند 
که پعضی از قائدینآنان به‌قتل رسیده‌اند : وقل عام برسوسایرین سایه اقکنده 
است 4 سلاح پدست گرفتند .قاتلان را بیرون راندند. و مدت ۲۷روز با یکهزار 
وپانصد تفر مداقع در برابر محاسرة پنجمزار مياجم مجمز به توپخانه یستادکی 
کردنده تا سرانجام با پیشروی روسیا وزمندانه ازحلته محاصره 
ساحل شرتی دریاچه وان از دمن پالث شد (ناحیه 
ب ارمتستان قرار دارد) در ماههای اول تابستان توای 
روس دریاچه را بآهستگی بجاب غرب دورزد. ولی در حدود پایان ماه ژوئیه 
تی‌ها نیروی تمویتی سنگینی دریافت دا 
و موفق شدند که وان را از تو اشقال کنند. اما باردیکر پس از سه‌هفته‌سداقعان» 





ماه مه 








رهائی افتند . بدین ترا 





دریاچه وان درست در 





و دوباره دست به تماجم زدند 







مهاجماق را از مواضع خود طرد کردند. و اکنون خعل؛ 
که در مامووگن گذشته بوده میگذشت . یمنی درست 
و خود درباچه بصورت حدفاصل ین‌متخاصمین درمی‌آمد. با 
که روسها آهسته 
خواهند کرد. ولی اك شرابط جغرافیاثی دشوار و تمداد افراد دشمن‌بسراعب 
پیشتراست. روسها سسکن است طرحآزاد ساختن‌ارمنستان راروز گاری‌تکیل کندء 
ولی در خلال اين فاسله بدترین مسالب بوقرع پیوسته است و دهتانانی که در 


وی پرداخته و این احیه را از عشمانی‌ها و کردها پاله 








کمال بی‌صبری و اشتیاق اتنظار ورود ]نان را داشتند یا در اثر قتل عام تابود 
اند وپابسایر مناطق تبعید ؛ و دستخوش آوا رگیو بیتوالی شده‌اند. 

سریازان طمانی و کرد » در همان لحظه‌ای که خصومتها و زدو 
آذربایجان ایران 











آغاز شد شروع به نداندادن پیرحمی و شقاوت کردند. ابا 
تفوس مسیحی آسوری زیادی دارد . رنح‌ها و معقات این مردم در چتکال 
گروههای متجاوز و مهاجم در تامه‌هائی که ازلرف مبافین مذهبی آلمانی که 
آنهااقامت دارند!.(نام‌هاتیکه در تاریخ ۱۸اکنوبر درروزنامه‌هلندی ود 











تیوه 


۱ب اعضای «دویج اوریت میسیون» - یسیون آلمتی بر شرق مد 
نت 





روتردامنه کورانت»! اتشار یاف باجزئیات هنن تفریج شده است. شرح 
ذیل را از محتویان نامه‌های‌فوق‌الذکر نقل می‌کنيم: ۰ «60.هفندامی ۷۷۷ 

دآخرین خبر حاکی است که چمار هزارتفر آسوری و یکصد نفر ارمنی» 
فقط در اثر ناخوشی در ظرف پنج ماه گذشنه‌در میسیون‌ها جان سپرده‌اند. کلیه 
آیادی‌های حول و حوث ش‌این منطقه ه باستتدای‌دوسه 
چپاول قرار گرفته» با 








بادی » دستخوش غارت و 
کفانده شده و تابود گشته است ) تعداد بیست هسزار 








ش 

تفر مسیحی در ارومیه و اطراف آن‌سلاخی شدهاند. کلیماهای بسیار و همچتین 

بسیاری از منازل این شهررا آنش: ده و نابود کرده‌اند. 
و ایشرعی است از نمه‌ای دیگ: 

وم جد پدون سر 

کهف ده است . چرا؟ ... برای 








از چاهها و آبانبارها 
که اقسر فرماندهی برای هر سر سيحی‌يك 
کرده بود. تقط در هنتوان بیش ار و 
سنجولاق‌ها واگذارشدند. تصورش را بکنید که پرسر این مخلو 














چه آمده و مسکن است دچار چهس‌نوشت شومی ده اند مزتیطنان سا 
را دسته دسته برندان افکنده و بهنبول اسلام مجبور می‌ساختند . مردها را خنته 
می‌کردند . گلپارچین 4 فروتمندترین آبادی ایالت ارومیه را باخاكث یکسا نکردند. 
مردها وقتل رسیدند. زناودختران خوشگلربوده‌شدند. همینعلرادربابارو 
انجام دلدند. سدها نفرزن» وقتی ,هاهده گردندکه چطور بیاری ازخواهرانشان 
قرارم ی گیر نده 
خودهان را برودخاه عمیق پرتاب کردند. در میاند وآب واقع در ناحیه سولدوس 





روز روشن در وسط جاده‌ها مورد تجاوز و هتك ناموس رامزنان 





یز همین وقایع رخ داد.»» 
ارتکاب این فجایم در بكك کشور خارجی بتدر کفایت هولناك است» ولی 





روهرفته نبت به جنابانی که عمانی‌ها در این اواخر در سرزمین خودشانبات 
مبادرت می‌ورزند ء مقیاستی یار کوچك و ناچیز شمرده می‌شود. تجدید 


تجاوزهان در زوئیه گذهته با تلم و مس کامل ارمنددر تواحی بفت خطوط 











ورام روزمه مهم حلد 7 بر حین انتار کاب تببی] ات ابیوزنانهبهجوجه سای 
متحدینآن تیت‌های ناروا بدهد و در وسف‌وقابه امطلوب مربوط بهآنها و 
یه »وا روزناه شکور ی از تریات معدودطلدی آمت که مامات آلمای فروش نی 
بقیك مجان شره‌ن 
تر آن قاط ذکر شم بر اه قرق در احال مایا بو 


۱ 














وس 

جهه » و هسچنین در مناطلقی که در مسیر بیشرفتمان قرار داشت توام بود. 

نختین اخبار این واقعه‌در ۲۲ ژوئیه به(نرویهوریی» روزنامه بطروگراد 
واصل شدد 

«فجایع عشانی‌ها در متطته یتلیس وسف ناپذیر است . آنان پس از آنکه 
کل افراد ذکور این منطقه‌را قتل عام کردند؛ نه هزار (6۰۰۰) زن و بچه را از 
آیادیهای اطراف گرد آوردند و از خارج ساختند . دو روز بعد آتها را 
روانه کناره دجله‌کردند ؛ همه‌را بضرب گلوله به قتل رساندنده نه هزار جسد آنها 
را برودخانه ريختند. 

در فرات عشمانی‌هایکیزار تفر ارمنی را کفتند و اجادشان را پرودخانه 
ان دره «موش»گردنده 
نزار تن ارمنی ساکن این‌درءرابسازند. طبق آخرین اطلاعات‌واصله: 
قتل‌عام آنهاهم اکنون آغازشده است. ارامنه‌مقاومتمی‌کنند » ولی کلیه آلها در 
ار فقدان فهنگ بدست عنمانین‌تلم‌وقمم خواهند شد. کلیه ارامن‌ساکن دیاریکر 
نیز بهمین ترتیب فتل‌غام می‌شوند؟ 

در موش + بهرحال دیری نبالید که این شایعه شوم مررد آٌیید قرارگرفت 
و واقعیت آنآشکارشد. درتاریخ ۲۰ ما اوت‌روزنامه «افق» جای‌تفل سگزارشی 
داد که : 

شانی‌ها کلیا فراد دکو ردشت موش را قتل عام کرده‌ندققط پنجمزار 











ریختند . در همین اوان بچها رگردان دستور داده شد 
و کار دوازده 









ار شدند و بساسون که ارامنه عاسیی متوزدر آنیایایداری 





توصیف‌های مشروح‌تری که ك ماه بعد 
بامریکا راه 237 و روز ندچ ستلبر در روزنامه ارمنی «کوچناك چاپ 
مخوف و مولاك نبود: 

«اخباری‌باور تکردنی د واسل می‌شود. در يك 
آبادی یکهزار تفر ارمنی (مرد و ن و بچه) را در یك‌ساختمان‌چوبی ج‌کردند» 
و خانه را آنش زدند. از يك آیادی بزرگه دیگر این منطفهء ففط سی و ۶ 
تفر موفق بغرار از قل‌عام شدند . در آبادی دیگری 
یکدبگربطتاب بستند و بدریاچه وا افکندند. يك 

















و مرد را ده تا ده تابا 


ارمتی اهل پیتلیس که 


"۲ 








ی 
ارتش بود و پس از خلع سلاح و تا بکار جاده‌سازی موقق شده 
وخودرا پوان پرسانده تعریق می‌کند که جوادییک والی سابق‌ووان» 
کل افراد ذکور بین پانزدهتاچهل ساله را در بیتلیس قتل‌عام کردهاست. جوادپنگ 
خانواده‌های مقترلین مذکوررا به چاب (سرت» تبعید کرده ؛ ولی کلیه دختران 
خوعگل را تزد خود نگامداشته‌است, یتلیس را اکنون ده هزار نفر از عشمانی‌ها 
و اکراد مهاجر پرکرده‌اند..». 

تراژدی ارامنه در منطقه‌جنگ بدین ترتیب‌نسیت +تراژدی‌شهرهایآناطولی 
اینجا در رویذ انمدام آنان بارتکاب وحشیگری وسفاکی 
بیهتری مبادرت می‌شد . از آن لبوغ شیطانی تبعید در اینجادیگر اثوی وجود 
نداخت . ممهذا دربرابرهزاران تصری که انور در سابر متلطن بهقتل می‌رساند»ه 
در اینجا چرادبیک دهها هزار تفر وا بخالك هلاك می‌افکند» زبرا متظور اوچیزی 
ری ۳۳ تسل ارامثه را از وطن و زادگاه آنا 
ریشه‌کن سازد. 

ممهئاجواد پیک در | 















چیره‌ای متفاوت دا 





کاملا براندازد و آاثرا 





کاب نیتی ی کرد :دوهی نگ ونیتی که‌از هت مدا 
ه می‌پردا عتند و برای تعدادی از مردم فرستی راهم می‌سا 
بهتخلیهمنازل خود که درمعرض خطر قرارداعت مبادرت کنشد و بتجات 
جان‌خوداز تجدیدمرهموفق شوند. دراین سفرهولالك ازمیان ملق کوهتالی 
لام ومخقات‌این پناهندگان بسیار شدیدبودووقایمی نظیر آنچه سدها فرسنگ 
دورتر برهسگنانهان که در سایر جبال آتالولی در دست ژاندارم‌های عشمانی 
گاه بردند میگذشت » برایشان رخ می‌داد. یکی ازسفین مذهبی 
مورد می‌نوبسد: دچهار کودلك خردسال را یانت. 
هبو ین 

























0 شدم هدید ۰ 
پرای اینکه جزئیات تراد و 


بدبخت در حل‌تزع‌استد.» 
اوتی که این بخش از قتل‌عام‌هایاسایسر 
موارد دارد ؛ روشنتر شود ؛ ناچاریم نون تکسله‌ای برتحقیقات و پسژوهشهای 
توین‌بی اضافه کنيم که: 

4 











مداوم متخاسین بخاله یکدیگر > 
گروهی از ارمتیان فوصت می‌باننندتا با سودجتناز این جابجائی‌ها و نقل و 
اتقالات خود را برزیتی امن پرسانند. 
می‌دانيم که از دیرباز -حتی از نخضستین‌روزهای آغازتاریخ مدون ایرانه 
»چون دیگر قرم مینء در کنار هم ودرتهایت 
بست می‌کردند.۱ گذشته ازپار‌ای خوادد‌استنائی که‌براثز برهوردیین 


نوادهاه در این 





افراد ی اقوام و ادیان ووی می‌دا و در عمه آنها نیز دست و تحریله‌عارچی 
عامل و انکیزه اساسی بشار می‌رفت - اقلیتهای مذهبی » بوبوه ارمنبان که 
نام اقلبت برآنان نی‌تواف نهاده پلکه تومی از اسیل‌ترین اقوام ابرانی هستند 
عمواره مطمتئن‌ترین پناعگاه خود را دراو انمی‌جته‌اند 

در گیرودار ان‌جنگها نز ؛ گرومهائی از امنیان» با سودگرفتن ازفوصت. 
و در پنه یروهای ارمنی و احیان روسی که از پشت سر مراقبشان بوده بایران 
ناه آوردند. طییمی است ؛ در این زمان که ابران خود با مشکلات فراوانء از 
تهاجمات‌مداوم هسایه‌های تیرومند خویش رربرو بود؛نی‌توانت این گروء 
قحلی زده ؛ بیمار ء آواره : و بخانمان را جانکه شاسته است پذیرالی کند . 
اما پا همه اینهاباز هم بآن‌گروه از ارانته که توانتند خود را پایران رسانند 
و در بناه‌برادران و خواهران ارمنی خود بر برنده شاید خوشبخت‌ترین آنان 
پودلد. ولی هدن رسیدنابترومن «فنن» خوسضکای بزرگه 
باز باید از زیان توین‌بی شنید: 




















ده که خر را 





شرح ذیل توصیفی است ازسحنه‌های فجیعی که در جریان این حوادث 
برگروهي‌دیگر از ارمنیان گذشته استدو شرح آنرا یکی از افراد مقیم مارراء 
از که به آبادی مرزیاکدیر رفته بود تا پرای پذیرائی پناهندکاذترتیات 
لازم را بدهد» و خود شاهد این وضع دلخراش بوده است : تقل می‌کند: 
«نمی‌دانم آیا ممکن است شاهدسحنهای از این دلخراش‌تر و منطره‌ای 
فجی‌تر از آنچه مفاهده می‌کنيمبودیاخیر ؟ صدها تن از فرادبشر از گرسنگی 








اب رجوع کنید ب. «امرانیان ارمنی»: اثردیگر تگارتیه 
یه یمق «اپرانیان اربنی» افردیگر گنه . 





1 








و مسائب‌هان چندان وسیله‌ای در دست نیست. حتی امکان خرید نان 
وجود ندارد . نختین گروه پناهندکان هماکنون باین مکان رسیده‌اند. بخاطر 
تراکم جعیت در جاده‌هانقرار شد این موج انسنی‌در دوسیر بحرکت درآید: 
قریب یکسد هزار تفر از آنان از طریق دشت آبقا راه بيفتند و توسط 
رايك» 








ارتتی روسی تحت فرماندهی وترال ن.., و افواج ارمنی‌تست نظر «: 
دیترآنان از شهروان بجتوب 
ایرات سرازیر شدهواز پشت‌سرتوسط افواج‌سوار نظام «کری» و «عامازاسپ» 
حفاطت‌وند. قرائی‌که برای حفالت پناهندگان ارمنی در پدت سرآنان حرکت 
می‌کردند موقلف بودند تا با عمانی‌ها و کردهاییکه پیش می‌راندند تا جلسوی 
ب نمینی ارامنه وا نگیرند و سد راه آنان گردند به‌زد و خسورد 
را در کنال قداکاری و تحمل تلفات پسیار انجام دادند.» 
مظوه‌ای‌بود» به‌مماناندازه که سا 
«برادسو» شاهد آن بودند هولاك و مخوف » معهذا بین این‌راه‌پیمائی و آن 
تبمیدی‌های پینوا و مستاصل بدست 


و «درو»‌از عقب حفاثت شوند ؛ و پنجاه هزار 












مهاجرت و 
بیردازند و این وه 








هود در حلب و یا در عیور از 








عزیمت‌ها تفاوتی فاحش وچود داشت . 





چنگال مر گه می‌گربختند و بجانب ياك زندگی امن پناه می‌ردند و از اینکه میب 
دانتد که سربازان يكت ملت دوست بخاطر حفظ جانآنان زدوخوردمیکتند 
و جان خود راسپربلایآنان می‌سازنه و بشهادت می‌رسند قوت قلب‌پیدامیکردند 
و امیدار می‌شدند . رلی هشگامیکه 





۲۹۶ (اوت 4)۱۹۱۵مقصد رسیدند هتوز معقانی دیگر د: 

«کلیه اقداماتی که از لحاظ اتسانی برای استقبال ابن موج متلاطم انانی 
میسر بود در اچسیادزین بسل آمد ء ولی لطمات وارده پیش از حد انتظار بود. 
کب «کمك پرادری» تحت ریاست اسقف ارامنه» و سپاء پزشکی کاماا آماده 
بخدمت بودند » درحالبکه دفتر ملی تتلیس » و کمیته‌های ارامنه مسکو ؛ باکو؛ 
و سای اماکن لور انجین‌ها و اتحادیه‌های مختلف نیز کارکنان زو مرد 
خود را اعزام داشته بودند . کلیه این افضراد به‌مراتبت و پرستاری پیساران + 
ناتوانان 4 و کودکان بی‌مادر می‌پرداختند. سهذا با وجود کلية این کمكك‌های 











1۳۰ 


ماه 
پرادراله‌ای که توسط اوامته روس‌ضورت می گرفت: زان کماكتها وفغایربربوطه 


کفاف تیازمندیها را نمی‌داده و وبا داسهال خونی؛ و سایر امراض مهلك به‌شکل 
حادابین نان بروز کرده درحالی که کنبوه وسائل مورد ناز مداوا و منالمنه 
در قفتاز ومعضلات محلی‌از میزان کسکهانی 
بمیکاست::. :6 

صورت واقعه بی‌دلخراش 








که میتواشت بعمل آید مانب 








وای‌بهرحال باصورت واقسه «درزور» 
تفاوت فاحشی دارد وکمك دعند؟گان تدریجا از حهده رفع نیازمندها برمآزند 

«قریب نیست هزار کودلد 2 گرفتهاند و 
پیمارستانبای مجمزی در تواحی مختلف گشایش بافته است 4 اقدامأت‌بهداشتی 
بسل آمدهتا از گسترش امراشر 
دویست فنر رسیده بود جلوکیری شود مقادیرمعتابهی آرد؛ شکره چای؛ داروه 


لاس و سای وسائل مورد نیازتوسط ارامته سترانتر زوسیه یا واه 7 








جماکنون تحت پرستا 








ی که رقم لفات دراوائل سیتمربروژی 








بنده االاخثیار «قدراسیوق زستووس‌روس» که 
به اچمیادز ن اعزام شبدبود تا بوضع این پتاهندگان رسیدگی کندء وضم ]تاترا 








آفان تقاضا کرده است...۱6 

ولی این عدم‌تکافوی کماكاز یث تقطه‌نظر نیز عامل نویسدبخشی محسوب 
می‌شد ؛ زرا نمودار عظت‌دامته مماجرت و کثرت تعداد پناهندگان بود ونان 
خایهی از ارامنهازمرگذ مسلم تجات یانتهلد. در واتع داد 
افرادی که مونق شده بودند جان سالم در برئد و مرژترکیه را پشت س رگذارند 








می‌داد که دم 


و زنده واردروسی‌شونداز دویست وپتجاه هزار ترکنتر نبود. و در نقممقایبه 
با آن کروه کرچككپنج هزار ری که بهپرت‌سید راءبفته و سامت بآنجا 
رسیده بودندقابل ملاحظه بود. این ریع‌میلیون مردم بیخانمان » قحطی زده و 
بقای نزاد ارمنی بود . اگر جان آنها از خطر بساری + 
فعلی و پیخانمتی تجا‌داده شود و علیرغم کلیهممالب و بلیاتی کهدستخوش 
آن شدهاندزندهماندء بقایارمنستان اوچودکوشن‌مای‌هنيم وناجوانمرداهای 
که عشانی‌ها برای قلع وقعع ارامنه و برانداختن نام این ملت از صرسه جیان 








۱ س تقل ازتماة مورخ میتامر روزتان 





۱۳ 





صمهطیاي .ار 
پعمل آورده بودنده حفظ می‌شد و تضین حیات آ امکال پذیر می‌بود. 








بررسی‌های «توین‌بی» و تحقیقات کمیته امربکالی؛ همجنین مجموعه استاد 
و مدارك و شواهد موجود» تشانمی‌دهد » کهاز يك ملت‌بز رکه بمنی‌چندمیلیون 
ارامته‌ا‌که در سراسر امیراطوری وسیع عشمانی پراکنده بودنده تنهاهمین گروه 
کوچكك-پس از نحملسققات؛ تیره‌بختی‌ها وشکنمه‌های بیار- نجان‌یافتند. تابر 
آمار و گزارشهال که ازاین روزهای‌پر "شوب و دهشنبار بجای‌مانده است: 
شده ارمنی» توانستند پس از راه پمئیها و مشقات بسیا 
مقی بگرتوند ودر کنارفهای تیل ماو گیرند . نداد ازمیانی تین کفبه‌زوسیه و 
از گربختند از ۲0۰ هزار تفر تحاوز نمی‌کند . ایتان تنها بازماندگان 
گررههای چند میلیونی ارمتیان شانی بودند. 

تعداد قربنیانی که وه فجاي یی 
ما در این پناهگاه‌ها یه ناخوشی» گرستگی» نداشتن سکن ونوا 
آنانر! بعداق لکاهش‌داد. 

اینان ۴ذهته از «شانس»» از حمایتهای مادی و سنوی دوثتها » سازمانها 
و مردم سیحی‌کشورهای مختلف جمان نیزیرخوردار شدند ؛ و این خود یکی 
از دلایل زند‌ماندنشان بود.۲ 

حکومت عشمانی در کار خود کهانمدام ملنی بز که پود؛ 

توفیق‌یافت . ویدین نل عام ارامن‌پایان باقت. 












ارقام است. 





نداد 








یانان عمانگیزتر از آغار 





«توین‌بی» درهفتمین فصل ازکتاب خوده بابن «پابان» غ‌انگیز می‌بردازد. 





در اینجا کاروانهائی را می‌بيتيم» کب خرین روزهای بیدنود تودیاكانی‌شو: 
اما درمیان آتان دختر و پسر - که صاحب آب ورتگی‌باهد - 






را در راء ربوده‌اند» برای راهزنان متجاوزه ژن و مرد 
قختر و پسر را تغاوی‌نیست: همین قدرکهقرنانن ازژیباش و تناسب برخوودار 
باشد وبنواند آتشس شهوت دزخیمان وربابندگان خودرا فرونشاند : کافی است. 








کند. نید میواداات خودرا دای ریت اقماری سرا 
بان ویوري, تاحيه جتوت ع ری فتیارن 


سا 





(کات تونتیی) 








تا 
حتی همان زنان مسن‌تری نیز که بجای سانده‌اند » اگر با وجود همبلیات 
و شکنجه‌ها » اثری‌از یبای نختین برچهره و اندامعان مانده باشده ناچارند 
هر غب با دهها ژاندارم - و هر يك چندین بار - هم 
زنانی که در اثرکثرت این تجاوزات-]تهم بوحشیانه‌تر ین شکل‌سادستی آذ زبر 
پیکرواندارمها جان-پردند. 
در این فصل توین‌بی از رفتار عنمانیان ؛ با اندیشمندان + دانش پژوهانء 
استادان» دانشجویان و متاماث عالی مذعبی و روحانی ارمنی سخن می‌گوید. 
زه در می‌آورد ؛ و وجود هرانساتی را - هرقدر هم که 








شوند. وچه بسیار 





رفتاری که آدمی را 





خونسرد و بی‌تفاوت باشد ‏ 





تقرت سوشار می‌سازد. و سرانجام به «باجمر گذه 
می‌پردازد ء تا راز تجات ۱ 
ین‌بی می‌تو یدز 


قلیتربع میلیونی را ازم رکه محتوم برملاسازد. 








يك ربع میلیون هر ازارامنة توکیه از مرگی فجیع‌رهاگی 
ام ری یافتند . ولی چه تعدادی از آنان نابود شدنند...؟ به 
«ترلهای جوان» و مدافمان آنان 4 در آلمان و سابر 





پرسشی؛ پافغاری خواهد شده زبرا در این 
ماچرا ببهیچگرنه عذر موجهی نبی‌توانند متوسل شوند. ]نها در مقایل شواعد 
و مدارکی که نمونه‌ای چند از آآزا در این سفحات اراه‌دادیم؛ چگونه خواهند 
توانت جنایتی را که بان میادرت کرده‌اند بکلی منکر شوند..؟ اما شایدندعی 





هوند که این آمر فقط در مواردی استتتائی و ب 


گرفته است. 


ای یمتا حقیت لجع 


ین دروغ بیمان میزان که آشکارا منکر آن می‌شدند » شر 
بود ۰ بدست آوردن آمار کامل‌از يك چنایت ملد مشتکل است ؛ زیرا يك تفر 





جات عمیقه بابروس ی کامل جوانب امیبو در کمال بحزم و احتناط یرتکاب جنایت: 
می‌پردازده وشهردبانوجه بخلق و وی تبکارانه وخبث طینت عشالیهامجبور؛ 
معاهدات خود را بطرزی انجام دهتد که توجه قاتلان را بجانب خود معطوف 
نسازند و دوخیان براینکه چشم‌هائی ثاثر و شاهد اعمالناروای آنها است‌واقف 








فّ 





جر ام ان 








قدر مسلم آنکه : ما دقیقا اللاع داریم که گروهمای ارامته نبییدی.هريك 
پطور مترسط شامل دو هزار تا پنجهزار تفر بوده‌اند و این واقعیت را بسیاری 
از شهود عینیکه کاروانما را بچشم خود دیده‌اند» برای با تأیید کرداند . و 
تبعیدی‌های بسیاری ازشهرها از باك گروه بیشتر بود. مثل" یکی از شهسود در 
گزارش کبیته امریکانی از سومین گروهیکه‌از شهر معینی لعزام شده وتمدادش 
بن چهار نا پنجهزار تفر بوده است سفن می‌گوید . هنگم‌که بخاطر بياوريم 
که بیش ازپنجاه شهر و آبادی (که اسامی همه آنهاپردا مملوم‌است) وجود دارد 
که ساکنان ارمنیآن بدین ترتیب رانده شده‌اند : می‌توانیم مجموع کل تعدادی 
وا که در سواسر آناطلولی 
بطور کلی تخین بزئیم- 

ارقامی راکه دریینتم ماه ووئیه توسط یکی از شهوزد درسیلیس گرد 
ده است؛ ذیلا درج می‌کنيم. 

«تبعید قریب شثر‌هفته قبل با اعزام یکسدهزار خائوار از زیتون 

شد . از آن زمان تاکنون كلية ساکنان آن محل وآبادیهای مجاور آن تبعید 
+ هنینطو رکلیه مسیحیان آلیسستانه و تعداد بسباری از هاجن 4 سیلیی» 
کارس پازار ؛ حسن پیلی » ودرت‌ویل . تعداد تبمیدی‌ها تااین تاریخ تضیشا 
بست‌و ششهزار و بانصد نف می‌شود . قریب پتجهزار نفر از این عده به منطقه 
به حلب و شهرها و آبادیای حول و عوش 
آن» وبقیه به درزور » راطا 6 ونقاط مختلف بین‌التهرین و حتی تا نقاط دوردستی 
چون حوالی‌بنداد ؛ اعزام شده‌اند . عمل تبعید کباکان ادامه دارد ) ونمی‌توان 
گفت که به کجا خواهد انجامید . احکامی که هم اکنون سادر شده تعداد آتانرا 
در این منطقه به‌سی‌ودوهزار تفر خواهد رساند» وهنوز از عینتاب به تبمیداهالی 
میادرت نشده » و از ماش و اورتا تعداد بسیار قلیلی‌تبعید شده‌اند.»۱ 

اینها ارقام" نسبتاکوچکی از سراسرمنطفهای که تبعید در آن انجام می‌گیرد 
بودء و نقط شامل نخستین شش هفته این عمل است که از آن زمان تاکون‌ادامه 





سس و خنود ارننستان محکوم به تبعید هده‌اند 

















» پتجمزار وپانصد.تن | 

















ش‌اضاقه می‌کند: امه اقا (آنهاتیکه: از قل‌عانی 








داشته واین‌عمل تاهین لحظه نیز عسجنان ادامه بافته است. . 0 تقطداهی ۷۷۷ 
و این آمار دیگری که مطالب بلا را ید می‌کند. این آمارنمودار تعداد 
ارامنة بعیدی از شانزده‌شهر و کبادی سیلیس است (که فقط قسمتی از منطقذ 
مشمول بررسی مورخ ۲۰ماه ژوئن وق الذکر را تشکیل می‌دهد). 
آمار زیر تا تاریخ ۳۰ژولیه ۱۹۱۰ است که از یکی از مراکز تم‌کزارامنه 
دریافت شده و روز ۳۰ ژولیه را نیز شامل می‌شود: 








۲۱۰ تفر 

۰ قرو 
تعدادافرادی که از اینجاهم دورتر فرستاده شده‌اند: ۳۷۰ تفر ۱ 
بدین عرعیب فقط از ۱5 محل تاد ۱۳۷۵ تر ها مرکر وتف ارام 





شدنده و ما از سایرین » که از هنین تقاط از طریق سایر جاده‌ها بسوی یابان 
نده دقن و لذ) از ار این شاهد,یشننومن دوز باتمانداه خری دردست 
نداریم و از تعدادشان پی‌طلاع مانده‌ايم .این ارقام تاه مربوط بابتدای امر 
است و تا ارقامنهاگی فاصله‌ای بسار دارد , خود شاهد بمد؟ جبله‌ای اشافه کرده 
است و می‌گوید «ازوقتی‌که‌لیت خود را آماده کرده‌ام تاکون باز تمداد دو 
هزار و یکصد نفر دیگر از راه رسیده‌اند و ورود آنان مرتبا ادامه دارد). 











ارقام مسکن است نشان دهد که چه تمدادی از متصد. روانه شدهاند ‏ 
نی‌از آنان ب‌بقصد وسیده‌اند ؟ از این امر نیزتوسط نامه 
مورخ :۱ ماه اوت ۱۹۱۵ - که از داخلة آناملولی نوشته شده است » ارقامی در 


ان 
ولی بای دید چا 











عحله ودر کمال اختفا ء با استفاده از فرصت که پیش آمده است» 
ضبه عذاب مرگی راکه از بازماندگان این بحران مخوف - که در این لحظه از 
برابر ما جریان دارد - پلند است پاجمال بتلوش شم می‌رسانم. 

در اثر بورسی‌عائی که بعمل آنده ثابت شده است که از هزار نفری که 
رواله شده بودند » بزحمت چهار صد تفرهان به محلی که من ا آنجا برای‌ضا 
این نامه را می‌تویسم رسیده‌ند. از شخسصد ففو دیگر نها تعداد سیصد و حشتاد 
تفر مود و پنرازیازدهساله به بالا » و همچنین عم تفر زن را ژاندارمهای که 





۱ - کزارش کنیته ریک 
تس 





۱۱۱۱۱0 
آنان را هدایت می‌کردند در خارج از دیوارهای شهر به قتل رسانده و یا خفه 





کزدهاند . قنداد یکضادو بیست دختر وان جران وچمل پپیر بچه در راء 





عده‌اند , بطوریکه بین کلیه این مردم تبعیدی حتی يك چهرة خوشکل نیز دیده 
نمی‌شود . پین‌باز مان دگان‌قریب شصت درصدشان بیسار هستند. آنها بزودی به‌محل 
معین دیگری رانده خواهند شد که در آنجا مرگه سلم در انتظارشان است. 
وست میزاهدت عل وتوحشی‌که این قربانیاندستخو شآن‌بوده‌اند؛ فیرسسکن 
است . آنها مدت سه تاپنج‌ماه در سفر بودهاند . هر يك تریب هو » سه ؛پنجء 
و یا هفت بار غارت شده‌اند . حتی لباسهایزیر آنها نیز بتراج رفته است. برای 
آنان نه فقط غذائی تیه نمی‌شود» بکهمواقی ه که از کنر تمری عبورمی‌کنند 
بانها اجازه نوشیدن آب داده نبی‌شود ء سه جهاوم دختران و زنان جبواق را 
ربوده‌اند . قية تا مجبور شده‌اند که شب‌ها را پا ژاندارم‌هالی که آناتراهدایت 
می‌کنند بگذرانند . صدعا تفر از آذان در اثر امگونه تجاوزها جان سپرده‌انده 
تيجة این قساوتها و فجایم‌هوح‌سالعان چنان دلشراش است 








بازماندگان نیز در 

که کسی تحمل شتب 

شاید هسن آنار و ارقام خشكث و بروح» برای شرح ماجوای عذاب و 
ی 

یات آن کافی باشد. 








آثرا نداود). 





شکنجه‌های م ی کیار قی‌بانیان:این جایات فجیع با حمة 
نو بندهخاط فشان می‌سازد: «وقتی که گفته می‌شود درارمستاحتی یکتفرارمنی 
هم باقی نمانده است» و در حیلبس تیز بزودی هیچ ارمنی باقی نخواهد مان 
در اين گفته بهیچوجه اغراقی وجود ندارد ۰ » عىة هستی آنان از آنبا گرفته 
ده » و عمت درصدشان تیز قبل از رسیدن به مقصد تهائی نابود شدهاند . يكک 
رشته آماردیگرتز اين نخمین راکاملاتیدمی‌کند.ما طلاع‌داريم که تریبیتکمزار 
تفر از فحیة معینی درقرهمسو تبعید شدندء ذبلا آنچه رابرسرآنها آمده است‌مورد 
تجزیه و تحلیل قرآرمی‌دهيم: 

«۱۷ تفر از يك آیادی روانه شدند » که از آنها ۱۲۸ :2 














ات (۰«درسد) 
زنده به‌حطب رسیدند . تعداد «ه تفر مرد و ۱۱ تفر زن در راهب‌قتل رسیدند. 
تعداد"دختر و #پسر قروخته وباربوده شدندهء‌وتمداد تفر نیز منقودالاشر شده‌اند. 

از همان محل گروه دیکری که‌شامل ٩٩5‏ تفر بود » تبعید شدند ۲۲۱ نفر 
۳ 


۳ ۷۷۷ ۳ 
آنها (ج4 درسد) بحلب رسیدند . تمد ۲۰۹ تعر مرد و ۷ه تفر زن در را 


سیدند . تعدادٌ ۷۰ دختر و زن جوان و ۱4 پسر فروخته شده وتعداد ۲۳ تفر 
مققودالارشدند , 

از آبادی دیگری يك گروه ۱۲۸ تفری اخراج شدند : که تمداد ۳۷ تفر 
اکشته 
شدند. تمداد ۲۸ دختر و زن جوان و ۱۳ پسر فروخته شدنده وها ترمفتودالائر 
گفتند. » 

تاریخ این سند ۱8 ماه ژولیه ۱۸۱۵ است » و توسط رلیس يك دانشکدهکه 
تبعة يك کشور بیطرف است ) و در موقمیتی قرار داشته که قادر بوده 
وقوت یابد امشاء شده است . 

چنین است ارزیابی‌های دو شاهد مختلف که‌شهادت آنها با تکدیگر منطبق 
است. هرکس که توشتة این دونفر و یا سابر نگارشاتی‌را که در بالا به هل آنها 
پرداختیم می‌خواند ؛ نمی‌تواند نزدخود از این تیجه گیری اجتتاب کند که تسبت 
بازماند گان این سفرهای تبعیدی - نبت‌بارقامکل تبمیدیان-بطرزی خارن‌الماده 











آنها (۲۵ درصد) زنده پحلب رسیدند , تعداد ۲6 مرد و ۱۳ زن در 








این حقایق 











تازل بوده است . آمار صحیح در هرمورد حاکی است که مسلما ققط تعداد بسیار 
قلیلی از بقة این بازماندگان بسلطانیه یا بهدرالذور وسیدند اکثربت تام آنها در 
راه این دو مقصد بخاك هلال افتادند. گزارش کميتة امنکالی حاکی از آن‌است 
که کنسرلآلمان درحلب (که‌سلما ویرانمیتواباغراق و گزافگوتی متهم‌ساخت/ 
تعداد ارامته را که پحلپ رسیدند پیشتر از سی‌هزار نفر تخبین فمی‌زند. 





متلسفاه تزیخی را کذ اپن رقم بان مربوط می‌شود در دست تداریه ولی 
حتی اکر اي عدد» رقمی نهالی و مربوط بانخرین تریخ نیزناشد » بزهمانهدام 
حیات وا به نقیاسی منعکس می‌کند که حتی يلك کتدول #لمن یز - کنی که با 
آمار و ارام دتی‌خوگرفته است - نبی‌تواند آنرا از لحاط ماهیت «استشنائیة و 
ی از حیث میزان «غیر معتنابه) تلقی نکند. 











معهذا ار این آماراز آنچه تاکنون دیده‌ايمنز+وافرت و فصیح‌تر می‌بود: 
با باز مسکن بود وآقیت آنچه را که اتغاق بتواند در تفر مامجسم 
سازه ... و از عهده تشریح عظمت فاجمه برآید ۶.. انهدام يت ملت مبادره 
شده است ! برزبان راندن این جنله آسان » اما درگ مفهومشی‌بسیار دشواز است. 








۱۳۷ 


زیرا چیزی است کاملا خارج از تج با یدامج چیز جز شابطه‌ای که 
ما از يكجامعا کوچلك حساس و متزه مردم ارمنی داریم)تواند سرتوخت‌مخوقی 
را که پرسر آنان‌آمد تشریح کند...۱5 

در اینجا گذسته از اختلافات ملی و ترادی ؛ بهانه مذهب نیز انکیزه‌ای 
پرای خشونت و کینهتوزی بود » ودانتو آگاهی انگیزهای دیگر... نمونه‌ای 
که توین‌بی بدست می‌دعد تکان دعنده است : 

«... آنها عضو يك سازمان آموزشی در يك شهر معین آناطولی بودند. 
سازماتیکه توسط انجن میلنین مذهبی خارجی وقت و اداره می‌شد... خلاسا 
ذیل متقیما از نامه‌ای که رئیس همین دانهکده تركگ پس از وارد آمدن ضربه 











قاجعه توشته » امتخراج شده است : 

دمن سمی خواهم کرد تا اصاس تأثر و اندوه شدید خود را دراثر از 
دست دادن صدها تن از دوستانم در اینجا ۶ و هسچتین احساس شکنت محضی 
بن خاطر که قادر نبوده‌ام جلوی این تراودی مخوف را بگیرم و با 
حتی لااقل از شدت و عدت آن- به هر میزانی که‌باشد - بکاهم» قعلاازخاطر 





خود را پد: 





خود دور سازم » می‌کوعم تا خود را وادار کنم که پمشی از حقایق محض را 
هبانطور که در ماههای گذعته در این دانشکده اتقاق افتاد » اجمالا* برای شما 
شرح دهم . اين کار را من باین امید انجام می‌دهم که کسب این‌حقایق متقن 
مسکن است با کنكا کند تا برای مقتی از وابشگان که هنوز برای ما در 
اینجا باقی مانده‌اند اقدامی بعمل آورید : 

۱ - دانشجویان : تفربا دوسوم دانشجویان دخثر و شش‌هفنتم دانشجویان 
پسر را بوی مرگ ء تبعید و یا متازل برده‌اند 














۲- استادان : چهار نفرشان را بره‌اند و سه تفر را باقی گذاشته‌اند. این 





هفت نفی استاد عبارتند از : 

الف - پروفور ...»۲ که مدت ۲0 سال در این دانکده خدست کرده 
است. استاد زبان ترکی و تاریخ می‌باشد. علاوه بر مزاحت‌هائی که قبلا" برای 
وی ایجاد کرده بودند در تاریخ اول ماه مه بدون هیچگونه اتهامی توقیفش 
کردند. موی سر و رش و سیبلشن را کد 
۱ اندام ی مات 
سس 








ند ۲ از او اعترافات زی‌آور تارواقی 





ی ٩‏ تویزبی « ام را ازگرارش رئیس‌داتدکده حتف کرده است. 








۷/۷۹ 
گرستگی دادند ؛ دست‌هاش را با طاب بستند و يك غبانه‌روز 
آویزاش کردتد و چندین پار به‌ندت کتکش زدند. در حدود روز بیتم ماه 
پهسوی دیار بکر روانه‌اش سا ل‌عام کلی که در جادذ 
مرتکب شدند او را به‌قتل رساندند 

ب- پرفسور «.... که مدت ۳۳ سال در این دانشکده سابقه خدمت 
دارد و استاد ریاضیات است. در حدود پنجم ماه وت دستگیرش کردند و 
در راه سر نوشت استاد قبلی دچارش ساختند. 

ج - پرفضور ...6 او را برای شمادت دربارة مردی احضار کردند. 
بمقضد کمت مضروبش کردند و از فرط ضریات وارده دچار اختلال حواس‌شدء 
در حدود پنجم ناه ژوئیه او را باتغان اقراد خانوادهاش تحت‌الحفظ به‌تبعید 
فرستادته و پس از عبور ازاولین شهر بزر که پین راه مقتواش ساختند. وی 
مدیر مپارتمان مقدماتی بود. تحصیلات خود را در دانشگاه پرینستون انجام 
داده بود و مدت پیست سال در این دانکده سابقه خدمت داشت. 

















د- پرفسور «....» مدت ۱٩‏ سال است‌که در این دانشکده خدمت می- 
کند. تحمیلکردة دانشگاه ادینو رگد و استاد علوم ذهنی و اخلاقی است. او 
را با استادی که در بند «الف» به‌صرح حالش پردا کردند و همان 
شکنجه‌ها را پرسرش آوردند. یملاوء سه‌تا از ناخن‌های دستش را هم از ریشه 
پیرون کنيدند. و در همان قتلعام مذکور مقتولش ساختند 

هت پرقنتور هدع مدت ۲۵ سال حر انن دانشکده عیست. کرده است, 
در تاریخ اول ماه مه دستگیر شد. او تحت شکنجه قرار نگسرفت » بلکه در 
زندان ناخوش شد. بهیمارستان علال‌احمر اعزام گردید و پس از آنکه مقادیر 
هنگفتی رشوه داد » آزاد شد: و اکنوق در ...»ابر می‌برد: 

و - پرفسور «...» مدت ۱۵ سال در این دانشکده سابته خدمت دارد 
و بران تحصیل کرده و استاد موسیقی است. دراثر خدسات 
شخصی که نسبت بقائممقام اتجام داده بود مورد عنایت وی قرار گرفت و در 
کنف حمایت او از توتیف و شکنجه رهائی یافت و تاکنون مشمول تیعید و 
مرگ نشده است, 

















در اشتوتکار, 





هجو سال‌هو این داشده حنمت کروه اج 





۱۳۰ 


دانشگاههای کورئل ر یال ار شقن واذارای درجه فوق لیسانس در 
رشته علوم و استاد. زیست‌شناسی است. در حدود بنجم ماه زوئن تسوقیفش 
کردند. خود متام شخما به‌کاك‌زدن او پرداخت و آقدر چوپ بدست و 
سر و صورت و بلق وی زد تا خسته شد. ]فرقت فریاد ود و گفت : هرک که 
به‌دین و وطتش علاته‌مند است بیاید این ملمون را پزند ا.. او را یمد از مدنی 
که در دخمه‌ای اريك پیهوش افتاده بود پا دست شکسته و جراحات سخت 
به‌پیمارستان هلال احبرمنتقل سا 

۳ - میلم‌های ذکور : 

چهارتن ازآنها طبق گزارشات واصله درقتل‌عام‌های مختلفی که درجاده‌ها 
بوقوع پیوسته بقتل رسیده‌اند. حدمتوسط خدمات آفان هشت سال پوده‌است. 
از سه تن نها هیچگونه خبری در دست نیست. محتملا درراه ب‌قتل رسیده‌اند. 
حد متوسط خدمت معلمین مذکور در این‌دانشکده چهار سال بوده است. 

دو قر دیگر از آذها در پیمارستان مسیون بیمار و بستری هسند. و 
یکنفرشان در «....4 بسر می‌برد. 

یکی از آنها در دفتر قالممقام مشعول کارشده وآزاد است. و یکی دیگر 
یز که مالك خانه‌ای است که در اشفال قامهتام است ؛ آزاد است. 

6-سلم‌های اناث : 








. اکنو نآزا شدهاست‌وده. ...> بسرمی‌برد. 








یکی دیگر را گزارش رسیده که بيك حرمسرای عشانی برده‌اند. و از سه 
تفر از آنان خبری در دست فیست. 
چهار تفرسان را رواته بیدگاه گرده‌اند. و ده تن از آنها آزاد هتند. 





در مورد مردم ارمتی بطرر کلی بی‌توانيمتخمین بزئیم که سه‌چهارم آنا 
را از ین برده‌اند. و اين سه‌چهارم شامل رهبران کلیة شلون زندگی » از قبیل: 
بازر گانان» پیشه‌وران» روحانیوذ» متامات برجتة مذهبی وهآمور ازدولتی است. 





هرچه گفته‌ام کافی است. قلوب ما از متاهده و شنیدن شرح فجا 
مصاگب وارده: ریش است. بنظر می‌رسد که هد از ارتکاب این اعبال 


هماناقلع و قمع اين نود باشد. وسائلی که پرای ل 











چام اي هدف کر می‌رود: 
۱۳۰ 


سس تن 
آن است کنه تدارکش در محل میبر شود. صستورات 
مربوطه از مراکز کل صادر می‌شرد + و هرگوته عفوی 7 
بدست آید, 
چنین دانشکده‌های مرب و مجهزی در که شهرهای بزرگتر آابلولی 
نیزوجود داشت. محیط داخل این دانشکده‌ها باندازه محیط دانشکده‌های خود 
ما در اروپای غریی سحیطی برخورداز از مواعب تمدن و فرهنگ بود. توذ 
انسانی این دانشکده‌ها منیدترین عامل امپراغوری عشمانی بود. ولی اکنوق 
این تفوذ پطرزی اصولی ریشه‌کن شده و درکنال وحشیگری پا میادرت به‌اعسال 
ختیع محو و نابودی و تتل‌عام دوجانبه استادان و دانسجویان ء از میان رفته 
۱ 





پمراتب وحخیانتر ۱ 








غنچه‌مای زندگی یك ملت همراه با قربنیان پیشماری که درائر این فجایع 
و جنایات جانشان برباد رفته پزمرده شده‌اند. پیشوایان مذهبی ارامنه در ال 
ماعی شجاعانه‌ای که برای حفظ و بقای پبروان خود مبذول داشته‌اند » خود 





را دستخوش طلوفان قهر و غطب مجریاق این جنایات ساخه‌اند. در تاریخ ۷۲ 
ماه سیم روزنامة «ارمنستان چاپ مارسی فعرست ذیل را منتشر ساخت. 
این فمرست از روی آمار ترباتیان مذهبی کهتا آن تاریخ دستخوش این طوفان 
قهر و غشب شده بودند چع‌آوری شدهو درروزتامه «هایاسدان» چاپ سوفبه 
اتسار یافته بود 

رهیر روحانی (استف اعظم) دیا 
اسقف ایسید - «هواقیمیان» - 





بکر- «یپالتادیان» زنده سوزائده شد. 





پیشوای صومعه آرماچا زندانی شد.۱ 
رهیران روحانی بروسا و قیصربه تحت توقیف هستند, 

رهیر ووحانی سیواس - «کالسکیاریان» - بهقتل رسید. 

رعبر روحانی تو کات - «کاسباربان» - زندانی شد. 

رهبر روحانی شاهین قرمحصار - «توریکیان» - بدار آویخته شد. 
رهبر روحانی سامسون - «هامازاسب» - زنداتی شد. 


اس تاه‌ای که ببقتم ووحانی امه حرب کشرربیطرف نونته شده حاکی ابت که ویرا با ککیش‌ها 
و راد دیمان سوب تمید. گرد‌اند. 





۳ 





مه مفطعاهو تا 
رهبر روحانی طرابوزان - «توریان»- تحت توقیف است.۱ 
رهیر روحاتی کناث - 
رهبر روحانی خارپوط 
رهبر روحاني چارست 5 
رعبران روحانی حلب و بیتلیس زندانی شده‌اند. 
رهبر روحانی ارض‌روم - «سعادتیان» - بقل رسیده است. 

روزنامة دارمتتان» می‌نوید که : 

داز متیع دیگری اطلاع ساسل کردیم که پیشوای مذهبی بایورت 4 
اقواذ رشتاس اراعته بناو 











اسقف آنانیاهازارابدیان 4 در معبت هشت تن 
1 

فهوست شگمت‌انگیزی است؛ ممیذا بابرنامه دوات عتسانی کاملا" تطابق‌دارد. 
کلیای ارامنه بمئزله مآمن و پناهگاه تزاد ارمنی بود : و اکنون که متدر شده 
است - این نود کاملا قلع و قمع شود - بابراین مأمن و ملجاء آثن نیز بید 
۱ 











پرود 

طلعت‌پیک به‌هرچه می‌گفت عمل می‌کرد: و «زونت »ها با از مان 
پرداخشن ننایندگان ارامنه در دپارنان عشانی» که آن هبه برایش تبلیغ می‌شد 
و آنرا برخ دیکران می‌کشیدند عمل طلمت پیک وا تکمیل کرد. نمه‌ای که به 
پیدوای مذهبی مورد بح در يك کشور یطرف نوشته شده حاکی از این 
است که : «آقایان زهراب و وارتکس » تمایندگان ارامنه ؛ که برای حضور 
در دادگاه نظامی روانه دبار بکر شده بودند ء تا محاکسه شوند + روز گذشته 
در بین راه قبل از آنکه به‌نقصد پرسند در نزدیکبی جلب بهقتل رسیدند.) اگر 











سلطان عبدالحید این خبر را می‌شنید بازعم لبخند می‌زه. 
آیا اسکان داشسته: در آغاز کاره یا در چریان فتل‌عام» 
رویه آلباد : دامه‌جنایت بتحوی محدود شود واز گترش روزافزرن 
آن جلوگیری بل آبد 3 نوی باین پوسش » پاسخ 






روحانی ارنته در يك کنور بیفرت 
ای که تام روحاتی ارمت دد يك کتور بیطرف نوشته شده است تطبیق میک 
آغاز بعش عنم کتاب توینبی سم ۱۰3 


۳ 








مه صتافاهي, با 
مثبت می‌دهد. درست است‌که درداخل عمانی هیچ امیدی برای ارمتیان وجود 
نداشت و میانجیگری و دخالت دولتها و سازمانهای مسیحی خارجی نیز بجالی 
ترسیده بود ؛ ولی بقیده مورخ تتها دولت آلمان با بك اشاره می‌توانست 
ارامنه عسانی راد 








تل‌عام را متوقف سازد. آلمان متحد تیرومند 
عمانی برد و ژغبای کشور ازرهبران آلمان کاملا حرف‌غتوی دافتند. اما 
متآسفانه شواهد امر نتان می‌دهند ؛ که آلما نه فقط دست بچنین کاری نزده 

نیز مشوق عشمانیان بود - که خود نیازی به‌تشویق ندافتند 
گولی برنامه حل تمائی مسنله یهود » و قتلعامی که قرار بود يك قرن بند در 
آلمان و کشورهای اشفال ده توسط نازی‌ها اتفاق انتد » باید در سرزمین 
عشمانی و با قربانی شدن ارمنیان 





پلکه در مواردی 








به و آزماش شود.. 

توین‌بی در این مورد ؛ چند شهادت غیرقابل اتکار ارائه می‌دهد: 

یکی از شهود - که درفصل گذشته نیز تفل قولی ازوی شد - می‌نوسد: 
«دستورات مربوطه از مراکز کل سادر می‌شود ء و مرگونه عقوی نیز باید از 
همان مبع بدست آید...» ولی بید دید که اين «مراکز کل» در کجا واتم 
است » زیرا اگر قرار شود بقابای ارامنهای که هنوز در سلطانیه و «درزور» 
دستخوش عذاب هستند » از مرگی که در کسینعان است تجات بابند » رخنه 
کردن در این «مراکز کل» اهمیت حیاتی دارد. وقتی ما رد این جنایت راگرنتیم 
بانور و دار و دسته‌اش در قسللملیه ولی تنها پیدا کرد این رد پا 
کافینبود. عنمانی با شرکت جستن در جنک » خود را پای‌بند آلمان و سرسپرده 











آن دولت ساخت ؛ وآزادی عمل خویش را برهبری وهدایت آلمان و آگذار 
کرد. اکنون اید دید ؛ رویه این ولیلعست عشمانی نبت به‌قتل سازمان‌افته نواد 
ارمتی چیست ؟ و چه اقدامی توسط خیل کارکنان آلمانی در قلمرو عتمانی در 

این مورد پعمل آمده است 1 
«طبق شمادت پناهندگانی که از سوریه بخارج راه با 
تسولهای آلمانی به‌هدایت ویا تقویق عتمانیان ۶ در کار قتل‌عام ارامنه مبلدرت 
جته‌اند. مخصوصاً روی نام «هوروسلر» - قسول آلمان در حلب - در مورد. 
ده و تریح کرده‌اند که وی به‌عینتاب رفته است تا شخض 
رتقیرخ قل‌عام‌ها پپردازد. هسچنین بارون «ازیتهایم» مصروف کی است که 
۱۳ 








افتدد 4 چند نی 





هو ۷۱ 
فکر نبمید زن و بچههائی را که از لحاظ ملیت به متفتین وابستگی داشت 
پخت‌ها قادر نخراهند 
ان کوچهها و خیابانهای 
شهر برتکب شده و خون‌مالی که در آنجا باه می‌انداختدد » احتراز چویند.» 

این شایبه شوم که سل نبی‌تواند مدرلك يك حکم قطعی باشد 6 صرق 
تلترافی است از قاهره که در حدود اواخر ماه سیتامبر در مطبوعات پاریس 
انتعار بافت. معهذا ما در جای دیگر نز با همین سوعشن که در شساره چمارم 
سپتامبر روزنامه «گوچناگا» چاپ نیویورك مشمکس شده است » برخورد 
می‌کنيم : 

«يك خبرنگاو خارجی گزارش می‌دهد : حکام ولایانی که در اجسرای 
کم تیمید ارمنه دت غبل تشاق ندهند» مو ء کارکنان "لماتی قرار 
می‌گیرند. کار کنان آلمانی در اجرای برنمه دید شرکت دارند »و برخشونت 
آن می‌انزاند.. خبرتگار براساس چنین مدرکی اعلام می‌دارد که اسولا" طرح 
تلم و قمع ارام پتکا نها رفته شمه + و درسیهآنا مرش اجرا 


مده است.» 





یه 
«اروفا» پیش کید » با آنکه بخوبی می‌دانست > این 4 
بود از مشاهده اعمال وحشیانه‌ای که سربازال در 




















مکی پروهنی درخواهد یافت که این شمادت‌ها پاندازة مدارکی که 
شرح خود جنایات را براساس آنها نقل کوده‌ايم » واجد ارزش نیست. شرکت 
عال کارکنان آلمانی بقدر کفایت ثابت نفده است ؛ وا حتی اگر مدارك دیگری 
نیز هرکوه عك و تردید را مبتی بر محکوم ساختن «هرروسار» و «باروذ 
اوپنهایم» به‌عمدستی در لین پرطرف سازد ؛ بازهم مجوزی در دست 
نداریم که استتباط خبرتگار «گوچناگش» وا نتزله همسستی کلی هبه کارکنان 
آلمانی آناطولی تلقی کنم. رویهمرفته این احتمال بمید است که مقامات آلمافی 
طح این جنایت را ريخته باشند. عشمانیا بوسوسه‌گر و مشوق نیازی تدا 

ولی بهرحال آنچه مسلم است انست که عشمانی با و » خودش را 
کاملاه تحت قدرت آلال قرار داد و اينك برای تأمین مهمات جنگی و رهبری 
در نبرد » برای حفظ موجودیت خود» و برای ادامه بقای, خویش در آینده > 
متکی به‌آلنان است. بتابراین اگر آلمان دربراپر اعمال عشمانیها یکبار به«وتو» 
می‌پرداخت بی‌شت با اطاعت دولت عتمانی روبرو بی‌شد > و مقامات مرکزی 




















۳ 


مه ممطهام ی ۱۱ 
برلن می‌نوانستند از طریق عنال محلی خود در آنجا از انجام این اطاعت مطمتن 
خوند. زیرا از سال (مو۱۸) به‌بمد : آلمان در کمال جدیت شبکه خلمات 
قتسولی خود را در سراسر ابالات آسیالی امپرالوری عثمانی گسترش داد. در 
هريك از مراکز اداری سرتاسر مناطقی که قتعامها و تبعیدات در آنجا انجام 
گرفته است «ناطولی + سیلیس + و خود ارمشتان» يك قسول آلمان وجنود 
دارد. آنها عمال يك قدرن دوست هستند. تنها قدرتی که دوستی خود را بدون 
آنکه به‌میچ شرط اخلاقی مقید باشد - به‌شمانی عرضه داشته است. علاوه پر 
نها آلمان دوستی استکه ساشند و حامی متتدر و مچتین متحد جنگی عمانی 
بشمار می‌رود و در ظر علمانی در این جهان دشمن خود که طیه این دو کشور 
سلح شده آلبان تنها همپیسان اوست. بنابراین محال است دراین واقعیت تردید 
داصت » که اکر قتسول‌هاي آلمانی در این زم 
بی‌توانسننه ملت ارمنی را نجات دهند و هبینطور عیرمسکن است تصور کرد 
که دولت آلمان بسوقع خود از آنچه اتاق می‌افتاد خبردار ثدده باشد. 

تسول‌ها در آن وفت هیچگرنه اتدامی در این مورد پعمل نیاوردند » و 
ایك ما ب‌علت آن‌واتف هستیم. آنا از «مراکز کل» تعلیم گرفته بودند که 
بای امر کاری نداشته باعند : 

«در ماه ژوئیه گذشته دولت ابلات متحده از دولت آلمان دعوت بسل 
بر کوشش برای پایان دادن به‌تجاوزی که به‌تل‌عام هسگانی هفتسد و 
پنجاه هزار ارامنه مقیم در قلمرو ای منجر شده است با آن دولت هسکاری 
کنه ...اما هرکز + هیچگرنه جوایی از آلسان در پاسخ این دعوت به‌هسکاری 
واصل ند. 

رح بالا درهساره ههم. آکتوبر ۱٩10‏ «هرالد» چاپ نیوپورلك منتفر 
شد. و تا امروز هنوز اعتراعنی قسبت باین شرح و با کوشفی برای عکذیب آن 
بسل نيامده است. برعکس روشی که توسط کارکنان آلمانی در این مورد اتخلذ 
پاست «عمدی» دولت آلماق است.۱ 














دست به‌اقدامی می‌زدند ء 




















می‌عد تمردار 








پ ب سب باب 
اگر تدول‌های آلانی در بسانت مق وفیرمی قاق: 


می‌دادند ؛ به‌علت آن بودکه وتان ازتساتلت نها چین دستور داده بوفد 
«سفیر امریکا در قطلطنیه » پس از آنکه از کوشش خود در تقاضا از 
لعام‌ها نتیجه‌ای بدست نیاورد ؛ به‌سفیر 








حولت عمانی برای متوقف ساختن 
آلمان متوسل شد؛ ولی «هروانگهایم» پلیغ داد که‌وی شوج ت تاد 
حر ابر دای مشمانیمخالتکند.» ۰ 

رح فوق از ثمه‌ای نقل شدهاست که قبلا از آن ید کردیم و گفتیم 
که در تاریخ هشتم +۱۹۱۵ از آنن نوشته شد‌است.ابته اي امرشایمه‌ای 
انگنهايم» می‌تر اند در صورت تبایل آنرا تکذیپ کندا 









(آقای کنت برفعتورف) دیکته ده بود » این بود که به‌کلی ی 
جنایت شود ! وی اعلام دامت : «افهارات بی‌دلیلی که درباره ازتکاب فجاع 
بر امپرانوری عثمانی شایع است بنظر می‌رسد جمل اکاذیب یاشد» ارمنتاق 
از بویت پرت‌تر و دور افتاددتر است و آنچه در آنجا اتفاق می‌افند » مسکن 


است در پس پرده ظلست مکتوم بماند. معهذا در ابن مورد نوری از این روزنه 
سفارج در که و مامت ت که آقای کنت برنهتورف در سخنان قبلی 
خرد تجدید نظر کند. لذا پس از شرکت در کنفرانسی - که طی آن با رسای 
خود در ارویا تبادل نظر پرداخت - چنین اظهار داشت : 

«لیق گرارمی که از ارف قد-ول کل آلماف در طرابوزان بدولت ایالات 
متحده مخابره شده : قتل‌عام ارامنه بدین خالر پوقوع پیوسته است که ارامنه 
شبت بدولت عشانی خیانت کرده و محرمانه بروس‌ها کنك و با آنها هسکاری 
می‌کرده‌اند.» 

در صحت این خطدشی سفیر آلمال در 
آثان پسفاره 








واشنگتن تردیدی لیست. توجه 
موشوع جب شده و مقالات 








حال را بدا سی کردند .تنل ای (جو- هکد) را جم رات آلمان یمین تیب از نظ 
مات خود بهان کرد بر و در جراف متعکس‌ساختهبود که مات مدکور را آنلیس‌ها بای 
اجرای شاسد لد خوث ماخته و پردافتاند. 

۱ متام جدی بیش درکن متا آعرینلعطات حیات نیز عرگر لب بتکنیب. این ماب 











۳ 





را 
مقصلی در این مورد در مطبوعات امریکا اتتشار یافته است.۱ 

بمد توبت به افهار نظر خود صدراعظم آلمان می‌رسد . وی عتگام نخستین 
سال چنگ آلمان » و چهارمین ماه مصالب ارامنه » نطقی درباره اوشاع روز 
در راشتالك - بارلمان آلمان - ابراد کرد و علی آن فرصت را برای تبر مك گفتن 
بهمموطان خود. درسورد «تجدید حیات شنتانگیز عمانیها» مفتتم شمرد. 
آیاهیج مقام فاقد صلاحیت دیگری می‌توانت ایل چتین بر دراه‌حل) انورپاشا 
سخه بگذارد ٩..‏ اکتون که‌بدین ترت 











درباره روبه «دواگر رسبی» آلمان 
اقناع شدیم ‏ میدان رابدست بعضی آزافراد آلمانی می‌دهیم ناآنان نیز لحظه‌ای 
از طریق‌مندرجات مطبوعات خود ابراز عقیده کنند. 
روزنامه «فرانکفورترتراپنونک» در شماره مورخ نم 
می‌نویسد : «ارمنی » از ریق هوش عالیتر و مارت بازرگانی برتر خود ۶ از 
بت سو کنپی دائبی در داد و ستد 6 آمور استیجاری 4 
کاری - نیت به‌عشانی کندرو - برخوردار است + و بدین 











را آکنده از پول می‌سازد. در حالی که عثمانی روز پروز فقیرتر می‌شود. به 
همین علت است که‌ارمنی در مشرق‌زمین (هرجند دور از انصاف است که برای 
اين گفته عمومیت قائل شویم ؛ سهذا در بیاری از موارد بدون آنکه اين امر 





منقورترین فرد بشمار می‌رود؟. بنابراین به سمولت قابل درك 

است که وه مسکی است قاطی؛ تحصییل تکردة آنتولی ۸ با ماموزان تیبه - 
مر مسامان متعصب» و در رآس آنان تژادپرستان اقراملی» 
تحت تأثیر و تلقین حب و بغض پیجا قرار بگیرند و به‌نابودی این پیگنامان 





داز 

دشواری‌هانی نی 
تباید دست‌کم گرفته شود. عدم وجود خطوط مواصلاتی خوب در ؟اتولی » 
ختدان محض قوه ابتکار در مأموران درجات پائین‌تر ؛ و خشم طبقه مردم » از 








که دولت عثماتی در مستله ارامنه با آن مواجه است. 


مطلبی که از روزطبه «هرالده جاپ 
از چراید میک نیز مطاب میوطی خر 
بان از چدین حزار انا 
از قدمهای مرف متا + ار 
نان مش» ميداتيم وهمیته خاطرم 


توشبه نگارتح) 











اچرت آرانته دز دورن خاهماس 
اقب بر رف وانایش مت ون آها را 
ها راح‌زم‌ناري. (رچو‌شود. بهکابایرانیان ازعنیت 











۳۷ 





تس متا 





این دشواریها ؛ دولت عشانی باید زمام امور را دردست 
خود نتاد دارد ... انکار عبومی ]لمان کاملا" مطمئن است که ! 
از آنکه قدرت خارجی خود را با چنین عظتی بدنیا تعان داد ؛ اکنون قدرت 
داخلی خود را نیز ثبرت خواهد رساند.» 

راتکفررتر) يك روزنامه روعنشکر آلماتی است که اقکارش بی‌غرض 
و خالی از تعصب لست 4 برای احساسات و اخطارهای خود اعتبار و حیثیت 
است. ولی هرک که این مقحات را خرانده باد » استتباط خراهد کرو 
که این روزنامه خواه ناخواه تصویر کاملا* مفلولی از این وضع ترسیم کرده 
است. «تقدان محش قوه ابشکار در مامورات درجات پائین‌تر» که در این 















روزنامه عنوان ده مان این را که جنایت علیه ارامنه مولود اتفجار تعصپ 





بوده و از پائین سرچشمه گرفته است ۶ تضعیف می‌کند » و برعکس بهایات 
می‌رساند که جنایت از بالا ترئیب یافته است . آبا براستی - چنافکه ادعا دهد 
خطوط مواصلاتی 7اطولی تا بدین حد خراپ است ا.. پسی چطور یرای 
استفاده مهاجران عشمانی خراب نیست؟.. حتی اگرجاده و راهآهن کمیاب باشده 
تلگران که هست. هر شهر بزرگی با قسطنطنیه دارای مواصلات تلکرافی‌است» 
انور و طلست هم‌با همین خطوط بی‌سیم بسخابره فرامین قالع و بی‌چون و چرای 
خویش بسرئوسین خود که به‌آدمك‌های کوکی میمانستند ؛ می‌پرداختند. لذا 
«هروانگنهايم» نیز (اگر فون یاگو دستور می‌داد) می‌ترانست به‌تضول‌های 
پرجوش و خروش آلمانی خود باهمین خطوط بی‌سیم دستورمبادرت به‌اقدامات 
لازم رای جلوگیری از ارتکاب فجایع را صسادر کند. اگر تدرجات 
«ف رانکسو رتر تزا 
که مردم آلمان اصولا" از حقایق امر بی‌خبر مانده‌اند. مهذا روزنام نگاران و 
حقوق دانانی هستند که کاملا از این اوضاع ۲"گاهند. 











ناه» نسودار اشکار عموبی آلمان باعد ه باید تتیبه گرفت 





«اکر یاب عالی لازم می‌داند که ورش ارامته و سایر رویدادهای مشایه 
پاید با کلیه طرق میسی سرکوپ شود ؛ تا امکان تکرار آن برای همیشه از 
مان پرود » در نتیجه معلوم می‌شود که «قتل و فاجمه» ای مطرح نیست » بلکه 
صرفا قداماتی موچه و لازم بل میآید». 
۳۸ 





هام ۱۱۱ 
مرح قوتق را وکنت ارنست‌فورفتلو» در روزنامه «دویچرتاگتزاد 
تونك» می‌نویسد  »‏ اتهام همدستی با دژخیمان را در این جنایت - که ما 
جرثت وارد ساختن آن را نداشتيم - علیه کشور خود مدلل می‌سازد. 
«آلماف تمی‌تواند در امور داخلی کشور متحد ود دحالت کند.». این 
نتیجه گیری را 








سیر آلمان در قسطنطنیه ابراز داشته است. ولی پذیرفت 
آذ برای ما اسکاف ندارد. آیا انگیزه آلمان در این همدستی وافعا بخاطر آذ 
« باشد ؟ «ارمنی» هماتطور 
گنه نقل کردیم «بناطرهوش عا 





که می‌خراهد کار و متجد خود را رن 





کی روز وبهارت 
کالی‌برتر خود » متفورترین فرد مشوق‌زمین بشماو می‌رود». خوب » حالا 


این ارمنی» با همه استمدادها و قرایح اتي خود » از میان برداشته ده استه 








واتتیجه اين امر + 7"طور که از بیافات یکی از شهودا عینی مستفاد می‌شود » 
شرح فیل بوده است 

«نتایج» این جایت نت که چون نود درصد تجارت داخلی در دست 
ارامله است » این کشور با ورشکستتگی مواجه شده جون قسمت اعظم داد و 
ستدها با اعتبار انجاممی‌گیرد ‏ بنبرین صدهاتن از تجارشیرارمنی یز بقلاس 
کنیده شده‌اند. در مناطق تخلیه شده حتی یکفر دباغ ؛ ریخته‌گر ع آهنگر > 
خیاط » نجار » سفالگر » بافنده » کباش » زرگر » دآروساز » پزشل » وکیل 
دعاوی با هرگونه افراد حرفه‌ای و یا پیشه‌ور و کاسب - باستتنای تعدادی 
تیار دود ویرو: بواید داعنت از این کموق توستی خبل۶نسآ یل 
درخواهد آمد.ع۱ 

این دگرگونی سود چه کبی خواعد بود ؟ مسلما ه‌سود انباع عشمانی 
- هرچنداهم که پل وس آنا را قح کند نشواهد بود, ارمت" حبانطور 
که بارها تاکید کرده‌ايم ؛ تتها عتضر بومی امپراطوری عتمانی بودند که تعلیم 
و تربیت اروپالی و خسوسیات و سبایای ارویائی داشتند. فقط آنها بودند 
که دراثر این «هوش‌عالیتر و مهارت با رکانی‌برتر» قادر بودند این امپراطوری 
را از داخل احیاء کنند. و آنرا نا سطح یک کشور سازمان یافته » متددن و 
مدرق ارقاه دهند. این امکان » با وضمی که اکون پیش آمده ؛ برای هیخه 














گزایش کنیته امرتکائی 
۳۰ 





.۱۷/۷/۷ 
از میا رفته است ؛ و این کشور «در مك موقعیت عمله ستأصل» قرار گرفته 
است. چه‌کسی ازاین وم منتفع می ته ارمتی ‏ و نه عشمانی. ارامنه ء 
اگر به‌آنان فرستی داده‌می‌شد ؛ می‌توانستند به‌نفع خودشان و بهنفع هسایکان 
مملکت «مکاتی در آفتاب» بیار مطلوبی را اشنال کند و دز منطقه‌ای‌مناسب 
سرزمینی دلخواه برای خود داشته باند چون آلبانها تمایلی به‌این امر 
نداعتد. .. آیا ترار بود آلنانها وارث عشمانیان موند ؟.. اجرای دنیاله کار 
را پدست بگیرند » و آیا این هنال «تجدید تنل عشمانی» است که صدراعظلم 
آلمان در باه شهریور ۱۲۹۵ ش (اوت ۱۹۱۵) بطرزی متتاقض و دو پهلو در 

مجلس رایشتاکك عنواق کرد 4 

1 سی ما را با مسئلهای که تدریجا به‌آن نزديك شده‌ايم- بدون اینکه 
بتوانیم از برخورد با آن جل و گیری کنیم - رپرو خواهد ساخت. قبل از هر 
چیز باید انافه کنیم که هنوز کار از کار نگذشته است. حتی در این هنگام 
که ساعتی بیش بپابان ماجرا باقی نمانده ء اگر آلمان فقط دست خود را براق 
تجات ارامنه‌ای دراز کند که تاکنون از سرتوشت شوم تژاد خود جان سالم بدر 
بردهاند » نتیجه کار - در عین نومبدی - برای ما و دنگر جهانبان خوشایند 
باشد. 
























ولی ه کار که ۲لماق انجام بی‌دهد ۶ باید با تهایت سرعت باشد» نه تقط 
بخاطر آنکه آخرین قربانان را از کام مرک پرهاند» بلکه به‌طت ایتکه قطاوت 
بقری دیگر شتظر نی‌ماند و درنگا را 





از نی‌شمرد ۶ قضاوتی که آوای آن 
هم‌اکنون در سراسر جهان پیچیده است. 

«این سفحه شرمآور و مخوف تاريخ نو که در ارشستان دور دست ورق 
می‌خورد » چیزی لیست جز انمکاس و تعبیم کلی تاریخ ؛ که نطقه م رکسزی 
آنرا باید در تهاجم آلمان به‌بلژيك که چبارده ماه قبل انجام گرفت : جستجو 
کرد. آن تهاجم بود که چنین رویه‌ای را مقدر کرد » و بهعشانی و کرد برای 
ارتکاب جنایت علامت داد... 

1 





با باین سرگذشت خجیمی که ازمنطته دور دست آسیای صغیر 
پرسر ما فرود آمد ؛ نه با تعجب می‌نگرد ته با تردید.. 
کاری که آلمان در چهان کرده است » فقط لطه‌ای بقاتون مدون نیست. 





کّ 


اس 
این له فقط جزء کوچکی از خارات آن است. آنچه این کشور کرده است 
آئست که ما را در قرن بیستم بشرایط و مقتطیات تاريك و ظلماتی قرو و 
اعصار گنشته باز گردانده است»۱ 

شرح قوق ببنزله دادخواستی است علیه آلمان. و اکنون با آن کشور 
است نا خود را از قید چنین انهامی تبرثه کند.؟ 

اما آلمان + نه ققط هرکز برای تبرئه خود : دست به‌عکس العمل موجهی 
نود بلکه اسولا* درمتام پاسخگوئی بایتگونه انتراضات و اتهامات نیز برنيامد. 
که خوترپزی در اوج شدت برد و چه پعدها ‏ که راز جناتها کاماد 














از پرده بیرون افتاد و آلمانها رس متهم بعسکوت و همکاری با دوخمان 





ای شدا 
زديك پهيك ترن ؛ علت این سکوت را به‌روشنی 
ن - هنتگامی‌که زتان و کودکان ارمنی 
تشنجات مرگذ را 
تجریه میکردند - در مفز گروهی از افراطیون نژادپرست آلمان 4 لوح انهدام 
قومی دیگر ؛ پنی «حل تمالی متله یهوده که بایستی بعدها بدست آدولف 
هیتلر - سرجوخه اتریشی و رهبر آلمان نازی ؛ دا تا سگفته‌ای «نابقه قرن 
کنیل ۶ جرا می‌ند: ن داشت و شکل می- 
. ب‌احتمال قوی درست درهتان لحظاتی که ارمنیان تلخی مکی بعتوم 
و اجتتاب تاپذیر » هبراه باشدیدترین شکنجه‌های غیر انساتی و تجاوز 











ات قرون 
وسطائی را تجربه می‌کردند ؛ اینان نیز » آزمایشی بزر گثر و خونین‌تر را تدارلك 
می‌دیدلدر 

پس چگونه امکان داشت » که انتكت آلمال درصدد. 





ره خویش پراید 2 


حال آنکه خود درسدد بود ء آنچه را که در سرزمین عشمانی بر ارمنیان گذشته 
بود » در خال آلماق و سر تاسر سر 
دیگر پیاده کند ..1 


زمینهای اشغالی ؛ در مورد قوم و قوامی 








زن» چاپ نیو 





است . رجوع کنید. یه «عاطرات چگ 
سجلداول باخوال«طوفان. نزدیشای‌خود» 


1 





عم فتاه ۵۵ ۱۷۱۱۷۸ 
قل‌عام ارامنه عشماتی برای آلمان - چنانکه قسوهای آن کثور شاهد 
زین د فجع‌ترین صحنه‌های آن بودند : و شرح وقایع را عیتا ب‌مقامات 
مرکزی دونت آلمان کزارش می‌دادند! میداتت آزمایشی بود 4 که بابد چندی 
بعد »در کاهری ومیع‌تر + باشدت و حتدتی بیدتر و ماشیتی مدرنتر وباسرعتی 
آفزوتتر درآ لمان بمرحله اجرادربی‌آند. به‌زبانی دیگرارامنه عشانی «خوکیه 
عای هندی و خرگوشهای آزمایشگاه» آلمان برای آینده بشبار می‌رة 
ن آزمایش » می‌باید کاری می‌کردند 4 که 
قوم بمود ببرحله اجرا درآید. 

زمامداران آلمال نیز که در سالن‌های پرشکوه برلن + با محافل اشراقی 
پردس ؛ گزارش قسول‌های خود را از عشمانی دریاقت می‌کردند » ای بسا که 
از همان زمان در این ات روزی نواد آلماتی را 
نیز - چون نژاد عشانی - از غیرآلمانی‌ها ؛ بمنی در درجه اول ,هودی‌ها » و 
بعد چك‌ها ۶ اسلاوها ء مجارها 

این مان هنگامی تقوبت می‌هود و 
که بداتیم مودیان خصر هیتلر نز » چون ارمنیان زمان انورپاشا » مرف‌ترین؛ 
ثروتمندترین و برجته‌ترین مردمان هرشهر و ده و محله‌ای واتشکیل می‌دادنده 
و مردم تهیدست آلمان درست مانند عشانیان با خود میگفتند : چرا سرزمین 









آنان پا تجریه اند 





عم 








يشه بودقد که : «آبا می‌توان 











میرا ساخت..:؟ 
با حقیقت عم‌طراز می‌گودد + 












اجدادی ما باید همه نعمات خود را به‌بهودیان - غیرآلمانی - ارزاتی دارد » 
و ما در قتر و فاقه بس بریم..؟ و باز همانطور که عشمانی‌ها » برای شکست‌های 
خود در جبه‌های جنک دنال بن‌ای می‌کنتند و سرانجام ارمتیان را سیب 
این شکست‌ها شداختند ء تا تتوانند با این بهانه آنال را قتل‌عام کنند ؛ آلمان 
های هیتلری نیز » با این بهانه که : «آلسان در جنک جهانی اول از پغت خنجر 
خورده است و این خنجر را بهودان برپیکر ملت آلمان فرود آورده‌اتد۲ ؛ 
بهترین بهانه را برای قتلعام بهودیان بدست آوردند. همان بهودیانی که در 
کشتار ارامنه در عشالی شريك » سمیم بودند. 









ز آنا درهمین کاب مره خی 
متحشان عشمنی میگذشت بخیر 


٩‏ باه و عهاری که جر این زب موی 
این اه را که سکن است مقامات دولت مکی مان در کنو 
ماند. باشت و یکلی نیب می‌کند. 

اس ویو کنید با عاطرات چرچیل س جلد اول و «طهوز و سنوط راین‌سوم» ار وییم تابور 
ترجه ابوطالب سار - بعش تضتد 


تّ 











تس سنا 
در هر دو مورد ء نها يك انگیزه هیجان آور کافی بود ء نا این مردم 





طیقات پائین دا تعر 





+ ترفیب کند ؛ آناندا به‌کینهتوزی هادارد و چرخ 
ماشین‌های انمدام وسیعی را - که ناریخ تبلا نظیر آن‌ر ندیده بود - بگردش 
وادارد. در عثماتی این عامل محرك انورپاشا و در آلدان آدولف هیتلر بود. 

بی‌شات تتیجه قتلعام ارامنه و بی‌مجازات ماندن عاملین چنایسات درس 
جربه عثمانیآموختند. اگر تتیجه‌کار جزاین می‌بوده 
و اگر دارودسته انورپاشا قبلا بس‌نوشتی که رعبران‌آلمان نازی پمدهسا در 
دادگاه «نورتبر ۱6۵ بان دچار و گرفتار آمدنده دچار می‌شدند؛ باحتمال قوی 
دژخیبانی چون آبشمن ؛ هیملر و دیکر باران تزديك هیتر » هم‌چنین پیراهن - 
ق چتان جسارتی از 











تهوء‌ای‌ها و پیراهن سیاهان قدارهبند او : درکفتار بهودیا 
خرد نشان نبی‌دادند. 

در یکی ازجلسات دادگاه نورنی رگ ناش شد که‌هیتار روزییست و سوم 
اوت ۱۹۳۹ - دو روز قبل از حنل‌بهلیتان و آغازکردت جنگ جهانی دوم 
بشتر از ۱۰ تا ۲۰ تفر از ورالهای معروف ارتش آلمان را سدفترخوده در 
«اوپرسالزرگفه لعضار کرده » و ملی یکی از همان تطقهای سعروف وتاریضی 
خود بدانان گفته بود: 

«... نیروی ما از سرعت وخشونت‌سرچشسه می گیرد. چنگیزخان‌میلیونها 
تفر از ملل روی زمین را با قلبی آرام و روحی آسوده کشنار می‌کرد؛ نا نقثه- 
ای بزرکش عملی شود ؛ و امروز نیز جز بانی يلك امپراتوری بز رگ ازاونام 
دیکری باقی نمانده است. من‌نیز باید چنین کم وبقضاوتی‌که بعدها مدنیتغرب 

من خواهذ کرده اهبیتی ندمم... 

در همین نطق » پیشوای آلنان شین 
روی این نکته که باید شمف‌ن را از خود دور ساخته و بابی‌رحمی و شقارت 
خاله امستان را از وجود اتانیها پاك کنند» تا «فضای حیاتی» لازم و منابع 
و معادن مورد تیاز ملت و ارتش آلمان‌بدست آیده صریحا یماجرای قتل‌عاماراهنه 
در عشانی اشاره کرد. هیتلر گفت: 











دریا 

















ده توقالمده لمات رای محاکصچاینکاران جنک ۰ که روز نیم هرماه ٩۳۵‏ 
(ارل اکبر ۱۹6۱) بی از چهارست جلبه مماکنهيامدام مه تن از برچش‌ترین سران نسازی او 
محکرمیتای طویل‌المات آگروهی دیکر از آنان رای داد 


تس 





عم ساطاهید ۷۱۷۱۷ 
بالاخره » من به‌یروهای تحت فرمان خوده بسربازانی که بمیدان 





جنک و عرسه مرگذ می‌روند » دستور داده‌ام که زان ؛ مردان » اطفال و کلیه 
اشخاسی را که از نژادلمستانی هستند» قتلعام کنند. زیر تها پس از ابودی 
این نراد فاسد است» که ما می‌توانیم سرزمین حیاتی لازم » برای پرورش نژاد 
ژرمن را بلست آورده ؛ آتیه فرزندان خود را تأمین کنیم .مگر دردنیای امروزء 
از تام ارامله ذکری می‌شود ...1 

آیا پرهانی قاطعتی از این ع برای اثبات وجود ارتباط بین قتل‌عام ارامسه 
توسط علمانی‌ها و کشتار بهودیان بدست‌هیتلری‌ها می‌توانیافت؟.. وآیاسکوت 
آلمان در قبال انهدام ارامنه عثمانی را ء جز بموا 
اندوزی‌برای آینده + پهچیز دیگری می‌توان 2 

درست است که این هردو رویداد غم‌انتلیز تاریخ: ریشه‌های مادی‌داشت؛ 
بدین ممنی که عمانیان و آلمنهای نازی سرفا بین منظور که فروت و سکلت 
املاك ارامته ویهودیان را تصاحب کنند ؛ آنان را بکاممرگذ فرستادند؛ اما 
انگیزه اصلی - چنانکه همه مورخان وپژوهشگران ساحب‌نظر شهادت‌دادهاتدد 
کینه‌ها و تعصبات شدید مذهبی و تزادی بود. 

می‌دانيم که در لول تاریخ ء ایتگونه اختلانات » صحنه‌های خونیین و 
غمانگیز ببیاری بوجود آورده است. سحنه‌هائی که هنوز آدمی با مطالمه‌آنها 

خوبشتن می‌لرزد » و براین همه‌کوته‌فکری و خشونت و بسرحمی انسان + 

نفرین می‌فرستد. اما در میان همه اين ماجراها » نکته‌ای بس شسگمت. آور و 
عبرت آموز بچشم می‌خورد ؛ و آن اینکه هر يك از دژخیمان در طول تاریخ» 
قربانان چند قرن »با چند سال بعد بودند و هرگروه از قربایان > 
ان زمان خویش مبدل شدند. 








با ین جنایت و نجریب 


کرد 


























زمانی بود که بهودبان : نختین پیروان مسیح را به صلابه (چهار میخ - 
صلیب) می‌کشیدند » و آنان را جلو حیوانات وحشی و شیرهای آدسخوار 
می‌افکندند ؛ تا با معاهده لحظات تشنج و تکه‌نکه سدن اندام نان لت برند 
کین خود را فرو نداد . زمانی دیگر مسیحیان - در جریان جتگهای‌سلیی - 


هبین خشونت را در مورد سلمانان بکار بردند و سراسر دنیای متمدن زمان 





توری گس ترجمه فارسی سم ۸۸ سب 
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هامید 
را بخاطر همین اختلافات بغالك و خونکفیدند. 

چندی بعد عثما بش قتل‌عام ساخنند : اما 
سرنوشت بهتری نداعتند . کما اينکه از امپراطوری عنلیم؛ هناور و مقتدر 
عثمانی امروز اثری برجای نمانده است. (جبهوری مستقل و آزادترکیه امروز را 
باید با طمانی دیروز ء در ی ردیف قرار داد) با سیحیان تزادپرست آلمان 








6 ارامنه را د 








ند و قوم یمود بمتران قومی مظلوم» مصیبت 
دیده و عاجز مورد حمایت جهانیان - از جمله هبه مسلمانان جهان - قرارگرفت» 
حال آنکه امروز همین قوم + تهش خود راتنیبرداده‌است وبنوان دولتی مقتدر 
توسعه طلب و متجاوز و زو رکو » کشورهای عربی خاورمیانه را مورد تجاوز و 
تباجم قرار داده و همان عملیرا با نان می‌کند که دیر ها با خود 
آنها می‌کردند: 

همین نکته عبرت‌انگیز است که بهبخش حاضر از کناب ما مربوطمی‌شود. 
در صتحات بخش پیشین کتاب دیدیم که چگونه بیودیان از قلعم اراشه 
پدست عشانیها حمایت می‌کردند ۶ و اکر خود عامل آق نبودند؛ پی‌شث بعنوات 
متوق و اغواگر» دولت عشمانی را در ادامه ۱ هدایت و حمایت‌می- 
کردند . شاید ت از 
قوم یمود » نسبت به سیحیان » کینه‌های‌چند هزار ساله رینه می‌گرفت؛ ولی 
آنان شاید از این واقعیت غافل بودند » که خیلی زودتر از آنچه تصور می‌کننده 
اتقام این چنایات را 








ات - درجریان اودیرین 





با دست دوخیمان اس.اس و گشتاپو - در جریان جنک 
جهانی دوم - باز پی خواهند داد 
براستی شگفت‌آور است» دولت آلمان و بهودیان » که در جریان جنگ 
جهانی ارل در مورد قتل‌عام ارانه سیاست مشترکی داشتند ؛ و هردو - اکر 
این واقعیت را که خود محرك و مشوق دولت عمانی در قتلعام ارمنیان‌بودندء 








نادیده انگاریم - باسکوت خویش و عدم اعتراض باین جنایات وسیم ؛ دست 
عمانان را در امه خوتریزی باز گذاهتند ؛ چندی یمد - در جریان چننگ 
جهانی دوم - بصورت «نازها» و «یهودیان» در برابر هم قرارگرفتند ء یفتیجه 
همان بود » که هيچيك از مردم جیان ؛ خاطره غم‌انگیز و خونین آنرا 
تبرده‌اند . 





کت ات تا 
در زبان وسع و گبترده فارسی ؛ آشال »ییات » و فکته‌هالی هسته 


که به‌نحوی اعجابآورء دربارة همة مظاهر زندکی وزمین‌های‌سیاسی واجتماعی 
اران و جهان طسق می‌کند . عنگامیکه ماجرای تتل‌عام ارامنه» دخالت‌مودیان 
و آلماها را در اين ماجرا م‌ييم » و آنگاه بانهدام قرم یمود توسط آلمان 
نازی و یاشکست خونین آلمان در جنكث جهانی دوم می‌فگريم » بی‌اختیارییاد 
این دو ببت از ناسر خسرو + غاعر و اندیشمند کهن ایران میافتيم که صدها سال 
قبل کنته بود: 

یی برهی دید یکی کفته فتاده 

حیران شد و بکرقت‌بدندان سرانگشت 

تا کفته‌شدی زاره 
تابازکجاکشته شوده آنکه‌تراکنت ..8» 





کیکفت ,کر 
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سا 


جع نع 





پوت جیاتن2 ار 

جالب دواین تصویرآن است له چشم کوش و دهان ساطال» با 

تساویر زان تور شهوتانی است» بوشیله و یی بر 
تاد است. 
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س ی 
پا _لامجناپا ناسحا را 


۳ 








تا 


آن زنا توب که بیجکت بیشترسان چتم‌های مخمل ول 


لتی عضو کادمیفرانسه 











ی زرا 


سا 


بخش چهارم 


عامل جنایت! 











هه هام با 


اهب 


بیان یك‌واقعه » از زبان کسانی که بنحوی در آن رویداد احتمال‌جانبداری 
یا رال منافع » مذهب و نوادشان برود» حتی اگر پیطرفی » وت 
روایشگر برع یات رسیده باهد: پاز مسکن است پاره‌ای توهمات را باعث 
جهت » شاید باشند گررهی که تصور کنندء آرنولدتوین‌بی» از این 
مذهب دارد ؛وبا عمانیان اختلاف مك » در تضیقات 
خود راه افراق پیموه‌باشد ء با اینکه «کمیته امریکالی» که اعضای ]ثرا عموم 
تشکیل داده بودند » حوادث را پزرگتر ازآنچه بودء جلوه داده باشند. 
اسخ ایتگونه کسان بسیارقاطع‌وروشن اسا: 


بینی واتصاف 

















بچاذ اعالی نمی‌زد . و هیتلرر دستیارانش کهتارهش بهودی را زسر 
سرپوش «حلنهئی مستلیمود» پنهننی‌داشتند.با انیا نم‌کوشیدند قتلعام 
ارمتیان رانا حد امکان از چشمجهانیان پوشیده دارند. 

دیگر اينکه : يك مورخ نامآور » هیچکاه شهرت نیم‌قرن لاش و پووهش 
خود را تربلی جانیداری از اين یا آن اقلیت می‌سازد. آنهم مورخی چون 
«توین‌بی» که‌هبة اشتهار خود را مرهون واقمبینی » بی‌نظری و داوری عادلانة 
خوش است. 

حتی چنانکه‌ديديم » در همة مطالب‌خوده جز نقل قولهای مستند و اتعکاس 
شهادتهای عینی » به‌مطب دیگری نیرداخته و هبة اظهارات و خاطرانی را که 
بیم اغراق و زیاده‌روی در آتها می‌رفته ء نادیده انگاشته‌است. 












سس 


۱۷/۷/۷ 
با هىذ اینها ؛ برای اينکه پیم هر گونه‌شبهه‌ای - ازاین‌دسته از میان برود؛ 
در این بغش کناب به ترجمه و تقل خاطراتی می‌پردازم ۶ از عکی از عوامل و 
دست‌اند رکاران فاجمه. 
«خاطرات تعیم‌پیک»۱ که همراه با اسناد و مدارنك » عکها وتصاویر متن 
فرامین ودستورهای‌رمری با امضای طلت‌پاها و بسیاری مطالب افعاگر دیگسر 
به‌زبان ترکی انتخار افته: آنچنان تکان دهنده استه که اگر انییکی از 
عاملال درجه‌اول‌جنایت ؛ از زبان دنگری‌می‌بوده قطعاً باور تکردنی بننلرمی‌رسید. 
ها پس از مالس خالوات نميمب 
آرتولدتوی‌بی در نوسته‌های خود نه فقط راه افراق نه یموده » بلکه » تتها 
گوفه‌هائی از همه واقعیات و طرحی‌کل از فاجمه پدست داده است. 
تدوین کنندة کتاب» که مترجم آن بزبان ارمتی نیز هست » خود متدمه‌ای 
برآن نگاشته» که از تظرتلاش وی بخالر دست یافتن باین خاطرات و چنگونگی 
تدوی نکتاب؛ بسیار خواندتیوروشنگر است. بهسین جهت» قبل از پرداختن ب‌م 
خاطرات » تخت مقدمة مترجم و تدون‌کننده کتاب را منعکس می‌کيم 
اب یت یگ سب جک اون سک سا ات و 
بسکه) - یباز از ترکی ریت « سین آزاری لین » وین از آن اژنگلسی بارس 
است. طبه‌است دولیت باگردانن‌ها‌متوالی »بای و اعلام آن تقیبر شکل یاه 
و پمورتی در آمده است؛ کهیرای‌اتن شکل‌اولیاو سحیج آما بای بحقیقات داس‌ازی سورت 
کیره ۰ پسون خاهد در که را متال میآوزيم که پرمل و اسراب و ۵ 


کل اس آما را پا کم :کی تهاه‌هاهگ 
میتوان 7 جز متهوم واقس آتعا کت عبت از 








۳ 
از 








استء که خوانده درمی‌یابد » 
































0 
رقی - متعلموهد 

میادآمری انت که دقت و محت باردای 

اد اامی » عارین و امطلاات را تشیدنی نتيم. امید ما آنتاکه صاحب‌ظران وخواندگان 


رل که یک برد 





با وچودتهایت دفت 





رین گهن جمایی آفتثي مان 





یی که یا ساميمتلق مخلف نی - ترکی ارو 
برتارند. مت گذارس و مواود.لتزش. واشتب. وا یادآور شوند 
وان متال عفاهطلا40ظ۸ را «صیدالعالع» شرجسه کره‌ايه : حال آنکه میکن 
است. «عبدالهلیق» با «عدالهال» پاچین دیگری‌منابه ها پاد. با خهر 20:۳0 "را «مرزوره 
دیگر «رالشوز»_توختهيي که از عمکن است املای ثارسی بیگر دا 
م‌خود, که نگاونده درسحت تیه - بتصوساً اامی شبرها 
تردید. داره و نیازمنه راهسنمائی ساحب‌نگران استه موضوع دیگی لقط «بی» مرادف 
«ییکیه است. که در سای نيم‌بیگک, جلالییگ جبال پگ و ...نع سرانس گرا ده و 
ما بر جییجا دی» را به «ییک» وان متداولاو شناخته خده بر ایران تبدیل گرهیم 
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دمه,تهاهع ۱۷۱۷ 
تاریخ شهادت ارمتستان‌هتوزناقد فصل‌های یار ودارای 
تکات ابهام زبادی است ء تا چنانکه شابسته اسث روشن 
عصرات رز شود . قربانیان حتی تنواتستند صدایشانر! بجهاذ 





برسائند ء زبرا در زوایای فاشناخته و دوردست ؛ و نقاط 
نامکون پیاپان معدوم شدند ؛ و فتط چند انسکای 

ضعیف نزح و احتضار ۰ بیان‌کنند؟ رتج‌عا و مشقات غیرقابل بیان» و وف ناپذیر 
آنهاست که لرد برایس انگل ی موفق شد ؛ این نالهها را بگوش جهانین‌برساند. 
اما شوابط وی متاسفانه فقط تا سال ۱۹۱5 (۱۳۹۶ ش) را عامل می‌شود. حال 
آتکه مخوف‌ترین جابات ز بزرگترین کفتارهای عسگانی بد از ۱۹۱۰ انجام 
گرفت . آنچه اصولا ضوابط 7شیادت ارمنستان» فاقد آن است» همانا ندای 
ی نها نقر عشمانی‌است: ملتی که سراپ مسئول ان جنایت هواال‌است. 












سلاخی ارامنه را در نظر آلال موجه ساخت . این واقعه شاخ دیگری بر تساج 
گل پیروزی که آنما هم‌اکنون تصور مر برس رگذاشته‌اند انوود1 

تا تدای آق وجداق خاموش و 
تفر له ار نگیو ایا مسا اوه ( 
من سخن می‌گوید کمی که وظیفه اجرای سیاست قلع و قمع و انتراش نس( 
کلیه افراد نراد ارمتی را برشهده داشت» و کلیه احکام رسی برای تیمها و 
قتل عامها از زیر دست او میگذشت. 








این شخص نعیم‌بیک ؛ منشی‌کل «کمیتذ تپمیدات حلب» است . این‌کبیته 
گرداننده اسلی تبیدهای هولناك ارامنه بود. عتکامیکه کمیته مشاهده کردکه 
تعداد زیادی از ارامه تیبید شده در «متکتهی۱ و در سواسر لول کرائه‌های 
فرات پراکنده شده‌اند ؛ نع‌بیک را فرستادند تا قفیه را نسریع کند. 
نعی‌پیک مرد این کار نبود » باین دلیل که مود بدی نبود. من گزارش‌های خو: 
درباره او شنيده بودم . واژ جمله اینکه چطر اسییت ض از نامام 
ارمتی را کبلها کرده بوداتانگرپزند 
۱ - ملد 














مه حفطیاو نت 
این و اقعیت که از لحاظ مالی در شرایط بسیار درخشانی‌نیز ترار نداشت. بسرای 
داشت تا هرچه‌دلش بخواهد از خاتواده‌هاگیکه فرونمند بودندبگیرد» و 
برای کسانی که به‌باان با کردانده می‌شدند ؛ این با زگشت سلما به‌معضی 
مخگوفیت ف رگ بوذ 






من دو سال و نیم آزگار + تحت تقیب قرار داشتم و در کمال ترس و 
دلهره گاهی در حلپ و ژمانی در دمشق و بیروت » پنهانی بسر می‌بردم» وگاهی 
در لبتان تا آنکه انگلیس‌ها وارد حلب شدند و آزادی را با خودآوردند.آنوقت 
پعضی دوستان «آدانع! مرایاد «نیم‌ینک» انداختند وبهمن تول‌دادندسهیلدبی 
خراهم سازند تا من به آرزوی بزرگم که دیدن او بود پرسم. با در نظر گسرا 
خدمت طرلانی اداریش در «کمیته کل تبعیدات حلب» بنظر می‌رسید که باید 
اطلاعات زیادی داشته باشد ء و در واقع هسه‌چیز رابداند. او بهم گفت:«غزیست 
عشمانی‌ها از حلب ؛ پس از ورود انگلیس‌ها » چیزی شبیه‌فرار مجرمین بسود ؛ اما 
من : که وجدانم آسوده است » نخواستم بهنها ملحق شوم؛ وهمینجا ماندم..,» 

چون «حکومت‌تر آهای جوان» اسناد مربوط بقتل‌عام ارامنه را از بین‌برده 
بودند + ما برای تکمیل تحفقات خود مدرك رسبی نداشتيم . این نیاز مبرسی 
بود که نیک آترا برای ما مرتفع ساختو استاد و ندارك وسمی بسیار 4 
تلگراف‌ها و احکام که از طرف ركميتة اتحاد» ارسال شده ؛ و ی خدمت‌اداری 
وی (که تحت نظر «کبيتة کل تبمیدات حلب» انجام وظیفه مي‌کرد) از زیردستش 
رد شده پردء و بعشی از آنا را شاید از بیم مسئولیت‌های آینده محفوظ داشته 
بود ء در دسترس ماقرارداد 

قتی از اين اسناد را وی از روی حافظة خود دوباره‌تویسی کرده ؛ اما 
مهمترین آنها عکسبرداری شده بود [که عکسهای آنها در ابن کتاب] به‌چاپ 
وس لگ 

تعیه اظهارات و ثبت تقربرات وی هفته‌ها بطول‌انجامید. آنهارا وی‌نکه‌تکه 
می‌نوشت و برای.من می‌آورد » زیا تا پایان کار از اينکه احتمالا* پاره‌ای از 
اسنادی که آنها را بکایتبرای من میآورده به‌توادق ضرر رساند معذب بود. 


مربارس و گند می‌خورد که آنچه آورده است آشری است » و هربار مرا ملزم 
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موه مفطماه وب 
می‌ساخت تا در این راه بکوششهای تازهتر و بیشتری بپردازم. ترغب‌کردن و 
مجاپ ساختن وی » برای من 
پس‌ازورد انگلیس‌ها + من کلیه زنانو دختران و مردان ارمنی را که‌زنده 
ری بیاد بیاورند؛ وادارکردم تا خاطرات خود را 
«شان برای من آسات بود تا صعت و دقت خاطرات 








ابی بود که به طیب خاطر با ن‌تن درمی‌دادم. 








مانده بودند و می‌تواننتند 











پرشته تحویر در آورند. 
نمم‌ییگ را باثبات برسانم . اين خاطرات شرح صحیحی از آنچه انفاق اقشاد 
ست می‌دهد ولی کر بیاریازوقيع و بسیاری از اشخاس بنلت دو دایعا 
و وقله‌عالی که برای لعب‌ییک در خلال فگارتی پادداعتها پیش میامده از فلم 














افتاده است...ع۱ 

مترجم و تدوین‌کننده خاطرات لميم‌بيك قبل ازشروع یادداشتها : سابته 
کوتاهی از چلونگی آغاز و تعداد کفتارهای گروهی ارمنبان بدست می‌دهد 
و می‌تویسد 


دیس از سال ۱۳۹۶ ش (:۱۸۱) سه قنل عام بزرگذ در عمانی بوقوع 
پیوست . مردان ؛ زنان 4 و کودکانی از » «تسطنطتیه» و تواحی اطران آن ء 
از خط راه آهن «آناطولی» و «سیلیس» ؛ به بابان رانده شدند » و در آنجا 
با مردمی دیگر از عش‌لیالت ارمتی و از سواحلدریای سیاه برخوردکردندء ول 
این گروه اخبر ففط عبارت از زنال » دختران و یسران هنمت‌ساله باکت بودند » 
چون کلية افراد ذکور بالاتر ازهفت ساله سلاخی شده بودند . هسة ایهقربانیان 
سهقتل عام بودند: تختین آنها تل‌عام «رآس‌المین»۲ بود: که درآن هفناد هزار 
تن کشت شدند . دومین قتل‌عام در «اینتیلی»؟ صورت گرفت که درآنجا پتجاه 
هزار تن- که قالب آنها در توتلی در راه آهن بنداد 
بودند . و سومین قتل‌عام که مخوف‌ترین آنها بوده در در زور6" انجام گرفت؛ 
که در آنجا «شياعبیک» قریب دویست هزار ارمنی را سلاغی کرد. " 

این ارقام فقط تعدادمردسی را که در اتر «قتل‌عامه کشته شدند بست 
می‌دهد . اگر قرا 
و درزور - بتعدادآ تما بیقزائم» شمارة ارامنه‌ایکه سلاخی شدند ویادر 


























ان ینوی » ناخوشی و گرسنگی را- مخصوس دروآ امین 
آن‌ها 











۱ب خاطرات تعیم. بگیت. آرام اندوتان .عنم 
۲ - هه - لد - دما تاه ۷ نموه 
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مه مدای ۱۱۱۵۱ 
بهلاکت رسیدند از يك میلیون تجاوزخواهد کرد. 
خاطرات نمیم‌ینگ از زمان تدارلگ مقدما 
ی «سرکنی»‌ها است ؛ و در میان 
که یکزمان قلمره سلطنت باستانی یبن 
از پتجام خانه داد 











ین بود میس شاه یود و رزحست! 





لی چون اتفتة در مسیر خط راه آهن بفداد قرارگرفت» 





نا مان توسعه یافت و حالز اهبیت شد.» 
با اين نقدمات اکنون ماجرای قتلعامها رااززبان «نعیم »> 

و استاد و بدا ری را که رنه می‌دارد ؛ مرو رمی‌کنيم: 
من مد مکهتاریخچه تیدها و قتلعمهایارامنه ؛ که 
خاطرات نهیم یک تام عشمانیانراممتحق لشت ایدی از جانب تمامی پشریت 
میچنابطة اعمل شیر انسن که تامروز نوشته 
نداشته است.در ه رگوخه‌ای از اراشی پهناور ت رکه که پشگرید ؛ هر 
کودال و تتکنای تاريك‌وظلسانی که جستنجو شود ء هزاران چسد واسکلت! 
که بهفجیم‌ترین طرزی سلاخی و مثله شدهاند » یا 





ساخت ؛ 





ده »7 








بمنی) 





خواهد شد. 





من :] ان موقع هیچ کاری بکار «تبعید» نداشتم . يك تفر منشی بودم 
در استخدام ادارقدخا خارج از آبادی » در کنار رودتافه 





ات . کارواتی را 





می‌دیدم که از صدعا زن و بچه پینوا تشکیل شده بود. آنها هرروز سبح برای 
گدائی بابادی می‌آمدند.بعضی‌هایشان آپ میآو ردند » و می‌کوشیدند تا باناژ 
خشکی که از اين راه بدست می‌آوردند زندگی کنند. 

هنوز تایستان بود : و آنها می‌توانننند پناهی در کاف بعضی صخره 
یا خاکریزها بجوبند ء ولی هنگامی که زمتان فرا رسید » اله 7 
از از طرضانی گزشگی جنان دادن کید می‌قند. 
سرکسی‌های آبادی نیز سدای آتان را می‌شتیدند + ولی آن نال‌های مرگ نه 
بردل‌هایشان اثر می‌کرد نه بروجداتعاز. 








کی که در 








آن عب را هرگز فراموش تخواهم کرد. در متزل «قاقلم» بودم > 
طوفانی در خارج برپا برد از فاسله‌ای حدود ده دیقهپیاده‌روی تاجائی که 


ما بودیم ؛ صدای جتجه و نالا آن 





مه ماو ۱ 

خوب و دلرحم بود. بهافاق نا يك «آقا) و یکی دو قله دیگر رفتيم 4 
و تواننتيم دو سهتا چادر تعیه کنیم. به‌کيك ده پاتزده نفر ژاندارم 4 و یمشی 
از مردم ؛ موفق شدیم چادرها را برپا نیا 
پناهنده شوند... مشاهدة مرك آنان رقت‌انکیز بود : ولی هتکامی که سک‌ها 
شروح به‌دریدن اجساد کردند : صحته‌ای بمراتب دلشکان‌تر بوجود آمد. 

این بزماندگان تفوس ارمنی بدبخت سیواس۱ ؛ دیار بکر؟ 6 و خاربوط؟ 
بودند. قریب یك‌میلیون سکنه را ازپنج شتی ایالت تقل‌مکان می‌دادند. هنکامی 
که بهمحل تبعید که برایشان متدر شده بود رسیدند بزصست یکسد یا یکسد و 
بچه در هر کاروان بانی مانده بود. مقهوم این رقم آن بود که 
آناترا همانطور در حین حرکت و کوچ سلاخی کرده‌اند. 

من بهحلب آمدم. قسمت این بود که عبدالاحد نوری‌بیک که سه چهار 














قل بعنوان نمابنده کمیته کل تبمیدی‌ها وارد شده بود » مرا بست منشی 
کل خود نصوب کند. 

هرچند هتگامی که در امین بسر می‌بدم چیزهانی با چشم خودم 
دیده بودم » معهذا نتوانشته بودم مقصود از آن جایات را 
پىدها به‌ماهیت و ریشة آن پی بردم. هربار احکام محرمانه 
رمز داده می‌شد » بهثبت می‌رساندم » برخود می‌لرزندم. ملتی بزرگ با زنا 
و کودکانش محتکوم بهب رگا شده بود 
ابتدا دولت تصبیم گرفت که ارمنی‌های تبعید شده ؛ باید به‌معلره ؛ یاب 
یر نواحی پرت و دورافتاده حلب رانده شوند » و سپس احکامی صادر شد 








ای 

ني‌پیك که خود سستقد است قتلعام ارامنه » نواد او را مستحق لشت 
اپدی ساخته است » با اينکه خود از آغاز شاهد تبعیدها » آوارگیها و کشتار 
ارمتیان بوده است ء تا زمانی که خود به‌ستی حساس در دستگاه عمانها تمی- 





۱ 5988 مشری ترکید و باه کیلونتری آنکار| 

۲ب دیاریگ چنوب شرفی ترکیه و ٩۵۳‏ کیاومتری آنکار 
6201 مشرق ترکیه و ۲۸۵ کینومتری آنکارا 
۲ بت 








۳ 





همه تفطاهو, 
رسد ؛ و پفرامین و تلگراقهای رمز دست نمی‌باید ؛ ه از عمق ماجرا و انگیزه 
آن آگاه است ۶ نه از شدت خهونت و غثامت آن. تا اينکه بانختین تلتگراف» 
سیل بنیان کن قتل‌عام آغاز می‌شود و طی همین تللکرام بمانة اصلی عثمانیها برای 
انیدام گروهی و عناوین گمراء کننده‌ای که بدان دادء‌ندفاش می‌شود : 

روزی تلگراف فیل از وزیر داشله سید : 

«ثیت از دور فرستادن بعتی‌ها! حفظ رفاه سرزمین پدریان برای ۲: 
است. جون ]نهاهرجا باشند » هرگز ازافکار نتهانگیزشان دست بردارنخواهند 
بود ای با سمی تیم از تشن حتیقدور اي 

این تلگراف در آذر ۱۳۹۵ (نوامبر ۱۹۱۵) واسل شده هشت روز بعد » 
بدون آنکه حتی توسط حاکم کل تصویپ شود » ب‌عبدالاحد نوری‌پنگ داده 
شد. وهبان شب درساعت بازده ونیم (بوقت محلی): ایوب‌پیك مباشر تبمیدی‌ها 
و امین‌يتك سرکرد؛ ژاندارمری به‌اداره حکومتی شتانتد تا نوری‌یینگ را 
به‌بینند. توری‌پیگ نورا نلگرافی را که دریافت کرده بود بآنها نشان داد ؛ و 
آنها تریب یك ساعت باهم بودند. موشوع محبتشان طرز قلع و قمع ارامته 
بود. ابوب‌بیگ طرفدار تلع و فع آشسکار آنان بود » ولی عبدالاحد نوری یگ 
که مردی بسیار محیل بود ؛ اين نقشه را نپندید و آنرا رد کرد. فکر او این 
بود که بهتر است ارامتة تبعیدی را در مضیقه و تتکنا و در معرض سرمای 
بترنخت زمتتیان قرار داد ع گستن ]نما باین طرز:ء بتترا مدرکیند 
می‌توانست اثات کند که بهم رک ملبیمی مرده‌اند 

تا آن زمان واندارم‌ها در امور مربوط به‌تبعیدی‌ها در حلب مداخله‌ای 
تداتند. ولی اکنون ژاندارمری نیز به‌هسکاری با پلیس پرداخت. 

بزودی قعالیتی عطیم در حلبآغاز شد. نببیدی‌هالیکه ازنواحی «گرمهه۲ 
و «کیلیس»۲ و حوالی حلب جیى‌آوری شده بودند ) گروه گروه بهدآکتریم»! 
و از آنجا به«باب» فرستاده شدند. و عینا آنچه که اين مقامات پیش‌بیتی کرده 
بودند بوقوع ببوست. هر روز بهما خبر م‌رسید. که سدها تن از آثان در اثر 
ر کلیه مخارات ر القات رس دربار, تیدا و مها , حبیطور در میم صلیات 
ها وج تسه ها اه بر رت اس 


۷ - کیلیس16]0جوبه شرفی ترکیه - مرژعراق و ۷۰۱ کیویتری آنکارا 
> هتمعملم 
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۳ 


























اتت فننا 

گرستگی » سرما و نلخوشی هلال شده‌اند. 

ایوب یی به «غزاز»۱ رفت و در مرامت یا کدال شعف بر مستد حکوست 
تکیه زد. وق گفت چگونه چادرها را به‌آتش کشانده است. جسبیت «باب) 
زیاد شد. تیفوس به‌جان مردم تاد و تام عهده‌دار کار تبعید » هر روز 
بهاوسال گزارشات مرگ و میر میپرداختند. مر کف نه نها هارامنه روی ورده 
بود» بلکه نفوس بومی را نیز درو می‌کود. 

روزی به‌جدالاحد نوری‌ینگ گنتم : « بيك‌افندی » بگذارید از تبیید 
اه کی بکاهم + چود باید الهرین را تیدید مید 
کد. میگر جز ابلیس ک باقی نخراهد ماند. قاممتام 








رآس‌العین اخبار دردتاکی در این مورد می‌فرستد.» 
نوری‌بیگ خندید. و گفت : «پسرجان 

شر دو عنصر خطرالك خلاص مي‌شويم . نگر ه انتکه اعراپ با ارامنه 

میمیرند؟ آنا چیز بدی است ؟ راه آیندة عتماني هسوار خواهد عدا» 

من گوش می‌دادم : و این جواب موانالك تتم را لرزاند. 









بزه‌ای بود که ان مرد را با این جسارت و بی‌باکی به‌ادامة اجرای 
تین مزووانه و شیطانی تغویق می‌کرد ؟ در این باره خیلی چیزها 
می‌توان گفت. ولی نسخة يكك حکم که در میان اوراق معرمانه کبیته بمیدان 
بیدا شدم است ؛ خود کافی است تأ بی‌باکی و چارتی را که وری‌ییک در 
اجرای کاری که بوی محول شده بو - کار قلم و تمم کال ارمنه - به‌خرج 
میداد » شرح دهد. 

قرمال باین شرح است : 








«هرچند از مدتهاقبل ؛ تصمیم قلع و قمع عصر ارمنی که قرق‌ها درسدد 
اثهدام اس س استتوار امراعلوری ما برد » و اکتوق ممورت يك خطر واقمی را 
بخود گرفته است ؛ افقاذ شده بود ؛ معمذا مقتتیات بها اجازه نمی‌داد تا این 
فیس یی یراجم دمم اکنون که کله موانم و زمال آن قرا 
رسیده است که سرزمین آپاء و اجدادی خود را از این عصر خطرتالك جات 
پخشيم » مصرانه توسیه می‌خود که شم نید از معاهده وضع رقتبار آنا 


ور 











"۰ 





را شا 
دستخوش احساس ترحم شوید بلکه با پااق بخمیدن بلیهآنها پا 





دادق 
بوضع رقتبار ارامنه از ربق نابودی آنها) سمی کنید با تمام قدرت خود اسم 
«ارمتتان» را از عمانی محو کنید. موافب باهید ء آنهائی که اجرای این 
نت را برعهده‌شان واگذار می‌نالید؛ مردانی وطن‌پرست و قابل اعتماد باشند.» 


تاریغ 





کسی صادر شده استء چون 
ی از طرف «طلعت‌پاها» وزیر داخله مستقیما پرای ی 
شده و بوسط حگوست هگرته میات سلي گفته است این حکم باید 

از ورود عبدالاحد نوری‌بیک » محتملاه ی دوران رپاست جلالينك 
شاید سنا همین حکم بود » که جلل یک پاتسطیه تنگرا 








شکری‌بگ سرپرست کل بعیدی‌ها از ماهها قبل در حلب بسر می‌برد و 
طرح تبمیدها و قتلعام‌ها را 
برای اجرای این طرح مخوف قدر کفایت سورد اعتماه باشتد پیدا کند. 
جلال‌ییک حاکم کل هنوز معزول نشده بود » و غیرمسان بود از وی کنکی 
پدست آورد. فکری‌پیک رئیس پلیس تحت تفوذ جلال‌ییگ بود ؛ و او نیز با 
از جانب وی تیز ابیدی بود. شکری‌بیک نها 
امیدش به‌جال‌ییک بود که از ادنا مخصوصا برای مپاحرت قتل‌عام‌های ارامته 
شده بود. این دو تفر با بکدیگر کار می‌کردند » تا این جنایت هولتالا 
را بمرحلة اجرا درآورند » ولی هیچ کاری نمی‌تواننتند بکنند. 


تیب داده بود. ولی نتوانسته بود اشخاصی را که 





قتل‌عام مخالعت میکرد + 





اونيك و آرمتاك مظلومیان دو برادر ارمتی که از دوستان شخصی جلال 
عکری و جمال بعما میا 
چون سی داشتند از شدت این معیبت بکاهند 4 هرچد که نمی‌توانستند از 
آن بطور کامل جلوگیری کنند هتل آنیا در حلب (هتل بارون) علاوه برایشکه 
نه برد شعه‌ای از حکومت نیز در آن استقراو داشت و در 
عبارت دولتی بود : زیرا حاکم + رئیس پلیس + و تقریبا کل مقامات دائما در 
نز 








۱۷/۷/۷ 
آنجا تشکیل جلسه می‌دادند. وضم اين دو برادر ارمتی در خلال تسام آن دوران 
هولناك وشمی عجیب بود. اوئيك مظلومیان که بکی از دو برادر بود 4 نی 
تواتست به‌هیچکس تلق بگوید + جلوی زبانش را نمی‌توانست بگیرد 6 و 





تمی‌تواتست خود را آنطور که نیست وانمود کند. برای چنین شخص جور و 
صریح دشوار است که با شمانی‌ها ببازد. خلق و خوکی موست‌داهتنی داهت 
و چان در پقل مال برای پذیرائی از کسانی که مسکن بود روزی دوخيم 
ملتش شوند ؛ دست و دلباز بود 4 که موفق شد نفوذ زیادی پدست آورد و 
سمی می‌کرد از آن ترذ برای تجلت هموطتاتش سود 

روز پنجشته هفته مقدس : عبدالاحد نوری بیگ ازاونيك پرسیدکه برای 





روز عید پاك چه وع شامپانی خواهد داد ؟ اوئیك جراب داد : « عید ال ما 
قرش تشراهه بو که سا از انتجا رفته شید » 
آرمناك براذر جران‌بر نیز مردی بود که نبی‌داننت چطور احناحات خود 

را پنهان سازد و بعفلظ فاهر بپردازد. وی نیز از کلیه این مقامات در کنال 
سخاوت پذیراقی می‌کرد » و حتی هتگامی که مردی چون ذکی‌پیگ - که 
به شرارت شهرت داشت - در سر واه خود به درزور وارد حلب شد ؛ او را 
بخانه‌اش دعوت کرد و کرشید ] ویرا نبت بارامنه بر سر لطف آورد. وی 
تقرییا هر روز در اداره پلیس بود تا برای فرد با خانواده‌ای وساطت کند. 
می‌کرد. شکری ببگی 
می‌داست که آنها مانم راه او هستند و فریاد میزد «اول از همه باید آن لانه 
(عتل بارون) خراب بشود.» 

پس از اتتصابمصلفی‌عبدالخالقبیکک باعتوان‌حاکم کلحلب بودکه آذقتلعامب 
های هولناك بوقوع پیوست. 

ابتدا يك کمیته اج راید کنیته تبیدات. حنبتهکیل شدکه توسطآن‌تبیدهای 


ارامته به‌یابا‌ها افجام گرفت. تا هنگامی که کار در دست این کميتة اجرائی 








جمال پاشا هن دو برادرعلاقه داعت واز آنواحما 





بود ء تبعیدی‌ها تا حدودی از غارت و رفتار خدونتآمیز مصون, بودند. دولت 
که مترجه شد باين طریق نم‌توانه هدف نمالی خود را عملی سازد ۶ حاکر 
(بکرسامی‌ییگ) را معزول کرد » و مصطمی عدالخال‌ییک را که قلاه مجذوب 
متاسد مورد نظر حکومت شده بود 4 پجای وی فرستاد. این برد با ارات 


۷ 


سا 

خصومت دافت و کوشید تا بنام عشانی کلیه اقراد تواد ارمنی را معدوم سا 
حمانه است 
که پوسف نمی گنجد. بسنی از اعضای ارسی پارلمان عشمانی - محتملا با عجز 
و لاه راو - بوفق شده بودند از وزارت داخله اجازه ۳ 
بی,خربازه. انا ترا 

ن اخکام را سب 


ب‌بیابا فرستاد. 





احکامی که توسط وی به‌کیته تبمیدات فرستاده شده ؛ چنان 








مصلفیعبدالخال‌ک ارسال دا 








آق خانوادهها را هم در معیت سا 







من پانزده تا یست انوا 
بمافد ؛ ولی او نها را روانه بابان ساخت. 
دولت بان مرد > عندالاخد تو 


را می‌شناسم که اجازه گرفته بودند در حلب 








عنوان دهنکار» داده بود. 
نوری‌ییگ - ننانده کمیته کل تبعیدات - مرد بیار زیرکی بود و با 
ارامته خصومتی خاس داشت. وی تبون مجسم و خالص سفاکی و سنگدلی 
بود. مشتات و فلاکث ارامنه ؛ و ۴زارشات سکرر مرگ و میر آنها » ویرا چنان 
بوجد می‌آورد : که از فرط سرستی روی پای خود بند نبود و توق‌کناز 
بهرقص درمی‌آند» ویرا هن اینها تیجه دستورات غودش بود. میگفت : 
نی‌خواهد ایتما زنده بمانند.» و مباهات می‌کرد که هنگامی که باین 
اداره خوانده شده بود و موقعیکه عازم حلب بود تا ابی پست را تحویل بگیرد؛ 
داخله بری توسیه کرده بود که قبل از عزیست + بدیدن طلعت‌پاا 
برود. نوری‌بیگ بملاقات «باب‌عالی» رفت. چندتن مهسال نرد «پاشاه بودند 








«دوا 


مش 





وی پرسید : «جه وقت عزست می‌کنید؟» سیس برخاست و او را به‌سمت 
پنجره برد و با سدالی آهسته گفت : «سلما هید که کاری که از 
آن ملمون‌ها (ارامنه) خلاص 








ار می‌رود چیست. من باید غشمانی را از 





جبال‌یاشا دستور داده بود که پنج شش خانواده ارمنی که در توئل 
«اتتیلی» (با کاریهایشان) کار می‌کردند ء باید به‌دمتق بروند. حاکم این فرمان 
را بهنوریییک ابلاغ کرده بود که وی شرح ذیل را پئین آن نوشت : 

«آيا يك دولت بزرگ که صدها هزار ارمتی را تبعید کرده است محتاج 
دوتا گاری شکستا بأك مشت ارمتی است که لازم شود آنها را از تبسید کلی 
من 





همه صماهه ۱۷۱۷۱۱ 
‌يابان جدا ساخت و به‌دمشق فرستادا6, 
وق مردی برد بسیار عضبی و یسیار نی و دقیق و سنختگیرا .یب 
سبری‌بیگ مرئوس با(قصل عبدالاحد توری‌بیگ همکار و هندست اسلی وی 
بود - مردی که هم قمیاقلب و خون‌آشام بود و هم فاسد و رشوه پکیر 
عدخش این بود که هم بچاید و هم بکند. لذا لی مدت تصدیش تروت عتگنتی 








آندوخت. 
مرو و نداد کثیری از اراعته ».پمال و متا 
فرافاف دمسده بود 6 ه رگن خیرش شا تفرارمنی نرسیدد و به‌کس خوبي انگردد 





دین و وجدان او فقط پول برد - وحتی‌گری‌ها و سفاکیهافی که وی شبت 
کردن جیب و تاراج مال مردم » انگیزه‌ای نداشت. 


یمد نووییکا نماینده کميتا کل نبمیدان ب‌حکم عیدالخا یات 


حاکم حلب تدارکات تبیید را آغاز کرد 4 و هگا نی که نا بر دنت 


جنایت پشت جنایت انجام گرفت. 








حکم جدید و موثی | از وزبر داخله وامل شده بود که باّنان اجازه صه 
کاری را می‌داد. درحالیکه آنیا عملا* تشان داده بودندکه بلج َ 

دستورات صادرء بفرح ذبل بود : 

«بهحکرت حلب : 

٩‏ مارس ۱۹۱۵ - کلة حقوق ارانه 
خاله شبانی کاملاه لثو شده است. دولت 





ی ادامهة زندگی و کار کردن در 
توجه پاین امن هبة مکولیت را 





برخهده می‌گیرد ؛ و دستور داده است که‌احتی از کودکان شبرخوار در گهواوة 
تباید چدم‌پوتی شود. نتایج اجرای این حکم در بمضی ایالات مشهود شدء 
آتتد 

علی‌رغ این‌امر» به‌طلی که‌پرمامجهول است؛ به‌اقدامات‌استنائی ب‌«پسنی‌ها» 
رت شده و آنها بجای آنکه ستقیآ به‌محل تبمید اعزام گردند در حلب 
اقی ماند‌اند. از این رو دولت با اشکالات اضافی درگیر شده است. دون 


اسفاء هیچگوته استدلال و محاجه آنها » نان را از آ"نجا دور سازید - زذ با 








«البت. از رشیم پم تآید ‏ ول 


مشود ی ینیبب تارف 





کّ 





۵ صخاوی با 
بچه : هرچه باد ) حتی اکر قادر بحرکت نامند »و * 





رید کسی از آنبا 
حمایت کند ؛ زرا اين حامیان از راه جهل و نادانی» عواد مادی را بالاتر از 
احساسات ومن‌پرسنانه قرار می‌دهند :و می‌توانند سیاست عظیم دولت را در 
ابرام پیراموف این کار دراك کنند. با توجه باینکه بجای اقدامات نغيرستفيم 
قلع و تعم که در سار تقاط بکار رفته - از قبیل سختگیری » (تمجیل در اجرای 
تبمیدات) اشکالا سفر و بینوائی - در آنجا اقدامات مت 
رود ؛ لذا از دل و جان کار کید 

احکام کلی از وزارت جنت به‌کلية فرماندهان قشرن سادر شده است که 
نباید در ابر تیمید مداخله کند.۱ 

به‌مقاماتی که‌بادد برای آن منظور منصوب شوند بکوئیدکه باید بکوشند 
باشند - بهمرحله 











عایت فافتی ,وا بدون آفگه از مس لت واهبه‌ایدانفته. 








اجرا جزآور 
آزسالاد 


هر هفته گزارشات رمزی از تایج فعالیت‌های خودتان 





وزیر داخله - طلست» 

هنگامی که این حکم وال شند : کبيتة تیعیدات حلب حق داشت تا هر 
نوع کاری ؛ تحت دستورات حاکم کل مبادرت ورزد 

علل رآگذار کردن کلیه امور نبعید بدست یکتفر این بود که لحکامی که 
برای اجرای این وحشیگری‌ها مادر می‌شد. می‌بایست حتی‌المقدور محرمانه 
می‌ماند - تا بسیاری از مردم خبردار نشوند که وقایع از چه قرار آست 4 و 
جایت را بتوان در کمال سکوت » بدوق آنکه سر و صدائی در خارج راه 
بیافتد : مرعکب شدر 

اردولی که تمیدی‌ها را در آن جبع کردء بودند »در ارتفاع مالانگیز 
«کارنك» واقع در فاصله بیست دقیقه‌ای حلب قرار داشت از ابن محل بود که 
تبعیدی‌ها را به‌پیابان می‌فرستادند. زندگی ارامنه‌ای که آنجا. بودند بستگی 
به‌هوس استوار پلیس يا مقام تبعید داشت: 

بهرحال امید زندگی برای هرکس که او ر! يك قدم از حلب دور می- 





بت ژمانی ارات فرعندهي اردوهای نطتاسی‌شروع بحدا ساخی پیت‌ودان ار مان تبمیدیه 
ساختن یه نی می‌گرد. مقعاته 3 
ین حکم را سادرکره تا بگویی که حتکاهداشتن 








۷۱۷۱۱ 
کردند داد سای خطسیر از کارلاک تا دریوور مین فلاکت و کتورسان 
بود. بستابات مسترل دسثور داده شده برد که از فییگونه 








است به‌مرگه انجامد خودداری 2 
دو فقره تلگراف ذیل - که هر 
زاین اسراب توت ی زساند 
«از قرار مسوع » بعطی مقامات باتیام قلم و قمع و 
جهیعضی‌ها (تمود ارامنه است) پدادگاه نا ماه صحراشی) کنانده 
ار این ام رف جنه تورمالیته داشته اد »یز مسکن است 
یروی سای متامات بکاهد کر مرک 
کعیا بان چییق ال 





شده‌اند. حتی | 





وزیر داخله- مللست.» 


«اعتا پهشکایاتی که «یمنی‌ها» در مورد انواع مسائل شخسی بسل 
میآورند : نه 2 اعزام نبا به‌بیابان می‌شود » بلکه دری را نیز 








ب‌جاب يك رشته اصال باز می‌کند » که ممکن است بایجاد امکالات سیاسی 
درآینده منجر شود. باين عطت هیچگرنه ترتیب الفری بابنگونه عرشعالها ناید 
داده شود ؛ و در این مورد پاید بهمقامنت مربوطه دستورات اکید صادر گردد. 

ویر داخله - طلعت.» 





مراسلات و تلگراقات شعایتن را که خطاپ بهقامات عالية دولتی تسلیم می- 
شود باید قبول کند.؛ ولی آنها را ارسال ندارند 





بدین ترتیب ارامنه‌ای که درب 


کی مره رک بت 





1۷" 





۱۱۷/۷ 0 

و مجریانی که مأموریت"انجام این امر را داشتند ؛ درست برای همین کار ساخته 
شده بودند : مصطفی عبدالخالق حاکم حلب » عبدالاحد نوری‌بیگ نماینده 
کبیته کل تبعیدات » ابوب‌بیکك هسکار و همدست وی » جمال‌ییگ نماینده 
«انعاد» و تمداد کثیر مأمورین زیر دست آتما - یکی از دیکری خونآشامتره 
هنگی لبق استاد و بدارك موجود هی وجودهان وا از دل و جال وقف این 
«امر مقدس» کرده بودند.»۱ 





آنچه تا اینجا ار خاطرات نمیم‌بیک استنباط می‌شود » دقت عجیب برای 
م‌آهتگی دستگاه کفتار و یمتا ساخش پیج و مبرههای ۱ 
بصورت ماقینی دقیق و الکتروك غ در سراسر عشمانی یکسا کار کند, اگر 
در منطته‌ای وجود چند تن از شخستهای محبوب و با نفوذ ارمنی » سسکن 
بود اندکی از سرعت کار این ماشین بکاهد ؛ یا در منطنه‌ای دیکر » ابشکار 


یکی از مجریان و ترداندهان (منل جداکردن متعتگران ارستی ازسایر تربائیان» 
۱ 











رای سود جستن از حرف آنها) اسکان داشت جال چند نفری را نجات دهد » 
و با بلاخره اگر در موردی ترحم و دلسوزی در مورد کودکان: خردسال 
احاس بی‌شد : ماشین اهریینی فور؟ جهت حرکت خود را به‌سوی این «نقاط 
شمه یر میداد > هیچگو ستی »تور در کار کلی امن بش 
نياید. پی از اطمیتان از اين همآهنگی که کشتار همه‌جنبه در هم تواعی 
اوج می‌گیرد» که تبون دیگری از آنوا در خاطرات نم میخوا 





قتل‌عامهای رآس‌العین 
در حالیکه تبمید » تمیدی‌ها با راء‌آهن ادامه داشت » قام‌مقام یوسف 
میاءبینگ گزارش داد که دیگر در رآس‌العین برای ارامته جا پیست؛ زبرا دوتی 
پانصد و شمصد تفر از آنها میبیرند » نه وقت اين هست که مرده‌ها را چال 
کنیم و نه فوست آنکه زنده‌ها را هنواحی جنوبیتر بانیم 
پاسخی بشرح زیر ؛ بدست تیاءییگ رسید : «درتبمید آنها تعجیل کنید. 
باین ترتب کانی که حالغان برای عزیست مناسب نباشد در فاصله چند ساعتی 





7 
" 


انب س ۷و 








سرا 





شهر می‌اننند و میمیرند ؛ و شهر هم از شر سرده‌ها و هم زتده‌ها خلا 
می‌شود.» 
از آخرین گزارشات مقامات محلی تبسید و گزارشات قائم‌مقام استبالط 
می‌شود که طی چهار ماه یکصد و سی هزار تا بکصد و چیل هزا 
گرستگی و ناخوشی علالك عده‌اند. 
در رآس‌المین ارامنه در چئین گر 
در حلب ترلها در فکر طرقی برای قلع و 
نان می‌داد که پوسف شیاء‌يك رای نمی‌شود که بر 





تن در ار 








ای اجرای این ج 
آلت دست بشود. ولی هتو مانع تری وجود داشت : و او علی‌سعودییگ 
حاکم درتزور بود که هشگام مأموریتش در رآم‌المین آنچه در قوء داشت برای 
تخفیف آلام ارامته بکار برده بود. وی تبعیدیان را هدایت کرده بود تا چا 











مایشان را پای ته‌ای در مجاورت آیادی برافرازند و قسمتی از آبادی را بطرقی 
برای عده‌ای از آنان که هنوز کمی پول داشتند و می‌توانستند به کب پردازند 
اختصاص داده بود. ارامته در این محله فور؟ کب و کار برداخته : دکان 
کتاهی » خیاطی » بتالی و سبزی‌فروشی باز کرده و مصت تانوانی راه انداخته 
بودند. ین ارامنه تبعیدی تعداد فراوانی معمار : بتا ء سنگتراش و سایر 
پینهوران وجود داشتند. مقامات نظامی بدست آنها بیبارستان بزرگی بنا 
کردند. شصت تفر استادکار در ساختن آن پیمارستان کار کردند و با خانواده 
مایمان در قیال کار مزد گرفتند. 
سمردییگ روزی خطاب بهقام‌مقام گفت : 





زر | ارامه تبعید می‌شوند » این امر بما اط ست, ما 
«برسيم که چرا ارمه مد می‌شوند ؛ این ار با مربوط نب 


هرطور دلمال خواست با آنها رفتار کلیم. اگر دلمان بخواهد » میس 





و تگاهعان داریم + و او صنمت آنها استفادهبپریم. 





توانیم از آنها مایت 
اگر دلمان خواست ؛ می‌توانیم ب‌زندگیتان پایان دهیم. ما نمی‌توانمم اسن 
بدبختی را که نیمه بر آنها ستگینی می‌کند موتفع سازيم + ولی می‌توانيم آنرا 
بثتر سازیم. من معتقدمکه دراتر کارآنان این بییتها تبدیل به‌مزارع باروری 
خراهد شد و در جای این آلرنك‌ها ء مساکن زییائی برپا خواهد گردید.» 
در همین اوان در حلب طرح تلع و قمع و ریشه‌کن ساختن این مردم در 

۷ 





۱۱۱0 
شرفت اجرا بود. احکام سادره بمقامات فرماندهی تبعیدات در رآس‌المین (ا 
آن ختونتی که مورد نظر بود ایا تبی‌شد. عبدالاحد. نوری‌پیگ خودش تا 
آس‌المین رفت و با ایذاه علدل‌یک که فرماندهی نبیدات آنجا را داشت 
کتف کرد که خود سمودییگ حاکم درزوو است که در اجرای فرمان راندق 
اومتة بسوق بان تضور کرد استت. 

نوری‌بیگ در مراجمت به‌حلب به‌عبدالخانن‌بیک حاکم کل (والی) 
امر را اطلاع داد : و وی بلافاسله حکم بل را ب‌رمز برای علی‌سمود 
ارسال داشست 
۳ دولت‌است که هزاران تفر ارمنی در رآس‌العین بمانند. 
ان را بببایان پرانید.» 














سمود بیک پاستم داد 
«وسائل تقلیه‌ای وجود ندارد که من پتوانم مردم را 





اگر هدف از آنچه دربره‌اش اصرار می‌ورزید : سلاضی آتهاباشد » من نه خود 

توانم اين کار را انجام دهم » نه قادرم دستو 

مصطفیعبدالقالق‌بیک این تلگراف 

و گزارشی نیز درباره سعودبيك بشرح فیل برآن افزود : 
«برزارت داخله 








۴ دسامیر ۱۸۱۵ - ما از طریق تمایند؛ مباشر کل کمیته تبمیدات اطلاع 
که ارامه‌ای که برآس‌المین فر, 





شده‌اند حنوز آفجا هستند » و برای 





خود ال خوبی ساخه و هرکنال آبباش مر اند وامی‌د 
که ازآناز حبایت می‌کند و باتان اجازه می‌دهدکه اسکان یابندء علی‌سعودییگ 
حاکم درازور است 

علی‌رغم آنچه مکرر در مکرر نوشته‌ايم که اجتماع ارامنه در شهری 
کوجك ولی حائز اهمیت محلی - ماد رأس‌العین - و آوردن بیانه‌عالی از 
نقدان وسائل جیه : و ابثال آن ؛ برای نگاه داشتن آنان در آنجا » برای 
ما مسئولیت بزرگی ایجاد می‌کند: معیذا نتیجه‌ای مشاهده نکرده‌ايم. 

اين طرفداری که علی‌سمودبیک از آنها نعان داده و این حبایتی که از 
آتاق بععل می‌آورد » به‌میزانی عجیب رسییده است طبق آنچه مسموع داشتهليم 











۷ 


هه سطاهع ,۱9 
او به‌ییشی از کودکان ارمنی لباس می‌پوشاند و خودش از آنها مراقبت می- 
کند ء و با آنها در مسقات والدیننان امك می‌ریزد و اله سر می‌دهد. باین 
ترتیب ارانه‌ای که به‌آن طرف فرستاده شده‌اند» از زندگی بسیار سمادت‌بخشی 





برخوردار هستند و این امر را مدیرن علی‌سعودينك میب 
ولی چون ادامك اب ِ 
از جطي خواهدهد» با سطلب: زا بحضرت ارف علوان کرده + اسقلعا داريم 
که جنابعالی کلیه ترتیبات لازم را بسمل آورید. عبدالخالق - کل» 
ف‌ ۲ مصطلین: 
در اثر همین گزارش بود که بعد؟ علی سعودبیكك معزول شد. کارها 


های غیرشروری دراثتقال تبمیدی‌ها 








به‌همین وشع تا اسفند ۱۲۹۵ - (قوریه ۱۵۱5) ادامه یاقت و در آنوقت بود که 
یکی از سفالترین اجراکنندگان قتل‌عام‌های ارامته که بشرارت شهره بود > 
وارد رآس‌المین عد. وی جودت یی حاکم کل اسبق وا و برادر زن انورپاشا 
وزیر جنگ ود. وی پس از انجام قتل‌غام «وا» به«موش» رفت و در آنجا 
نیز بر قتعام‌ها نظارت دامت + و از آنجا عازم بیتلیس۱ شد : نا قتلعام‌های 
مصطلمیعدالخالق‌یتك را تکمیل کند. هتامی که به‌حکومت «ادانا» منصوب 
شد در سر واه خود بانج 6 در اسفند ۱۲۹۵ (وربه ۱۹۱) برآس‌العین رسید. 
خر ۲فنا در آق زبال پنماء هزار ارتی تییدی 
ین باستقبال وی:عتا 


















در سار اعضای هیتت اجرائیه راهآآهن بنداد بود. این دکتر بعدها گفت : 
نختین چیزی که توجه جودت‌یک را بخود جلب کرد : نیه‌ای بود کسه در 
بای آن هزاران جادر متعلن به‌اردوی ارامته برپا شده بود. 

جودت‌ییگ فکر کرد که ۲ ی 
سربازها عاز کچا هستند ۹ قالهمتام در جواب ار توشیح داد که آنها سر 
حد » بلکه ارامته تبمیدی .روت یک که ی نا اه 
يك نف ارمنی هم بین آن جمع حضور داود فویاد زد : 

«بگر آن سگها هنوز هم زنده‌اند ؟ بشما دستور می‌دهم که هم‌شان را 





لا در ۱۱۲۰ کیازیتری آنکارا 
0 





۷ 








تا 
سلاشی کید» 


متام حرف او را رد کرد و گفت که وی نمیتراند خوت این همه مردم 
بیگناه را که هرگز باو آزاری ترساتده‌اند بربزد 

جودت‌ییگ گفت : «پس شما نمی‌دانید که دولت چه سیاستی را دا 
می‌کند؟ه و تهدید کرد که دستور خواهد داد عرش کنند 

برای ایشکه حرف خود را به‌کرسی بنشاند » رئیس تلگرافغانه را احضار 
کرد و بافاسله آنجه را اغأق افتاده بود بهقفتطیه کزارش داد. تتیجه چیزی 
جز عزل قالقام نس‌توانست باشد » و همینطور هم شد. پوس طیاعیكك از 
رآس‌المین برداشته شد : و ده ر 














که جوانی پود از قوچانه! واقع در رومل ی" وارد شد. وی از افراد جودتبیک 
بود وکريم رفیم یک نامداهت. 

دولت برای قتلغم‌های ارامنه عمد مقاماتی را انتخاب و متصوب ی‌کرد» 
که خود و خانواده‌هایشان در خلال تبمیدهای جنک بالکان مشقات فراواذ 
تحمل شده و بهقسططنیه گریخته بودند. مرارت گذشته آتها و معنانی که 
متحمل شده بودند ءآنانرا تعنهانتقام ساخته و آتش خونریزی را در قلب آنها 
شمله‌ور کرده بود. و بهمین علت علی‌رغم این واقعیت که 

0 





منه در مصائبی که 


پر سر این خانواده‌ها آمده بودء بپیچوچه دست نداشته و آزارشان پآنا 


فرسیده بود؛ معهذا آنا توا تد چد 





فجایع موفی را نیت بهارامنه مرتکب 





شوند و اینطور بیدریع به‌ربختن خون آنان بیردازند و بکنتار ارامنهای که در 
سراسر چنگ‌های الکان در کلية جیهه‌ها در کمال رشادت و قهرمانی همانطو: 
که فرماندهال عشمانی شاهد بودند جنگیده و قربانی داده بودند : اقدام کنند. 





ولی اکبون این مقامات عشانی که تتواننته بودند عطش انتنام خود را 
بر سر لغارها 6 صرب‌ها و یوتانی‌ها فرو نشانند ء 





ن را متوچه ارام بیکناه 
یتنا زد 

قابستام جدید راس‌المین یکی از همین قییل افراد بود. لذا وی برای 
«شفال»های حلب که قبا* نیز موفق بعزل علی سعو دبیگ حاکسم درزور شده و 
موه 
متعدنه 
۷ 





0 وطهاو ۷۱۷۱۷ 
کامله آماده ساخته بودند ؛ لت دست عالی و بسیار مفیدی شد. 





گربیک روز ۲۵ اسفند - (هفدهم بارسی) تمید ارامه را آغاز کرد. ات 
این کار پدست تن رکسی‌ها که ارسلان‌بیکک شهردار رآس‌العین در رش آنها قرار 
دافنت تحول شد. 

بأث کارد از سرکسی‌ها تشکیل شد ؛ که برحسب ظاهر هدف آن دقاع از 
سافران در ابر حملات احتملی بود. این گارد لح بود: ممهذا این گروعان 
که تصور می‌رقت برای مقاصد دناعی تشکیل شده ؛ در واقع مآموریت داش 





تا به‌سلاخی نیعیدی‌هائی که حغافتمان با نها سیرده شده بود ؛ بپردازد. 
دستور این اعمال جناشکارانه مستقیماً از حلب و خطاب به رسای گارد 

صادر شده بود . بعشی از آنان به‌حلب آمدند و بامصطنی عبدالخالق‌ییک مارقات 

و مذاکره کردندا 

پنج روز پس از مراجعت آنها قائممقام با تلگرانه رمز گزارش دادکه 

عام‌ها تفریبا بلاقاصله‌به 

و هىان حول وحوش ؛ مخصوصاد رکناره‌های 








آنها وارد شده‌اند و اکام خود را دریافت داشته‌اند 








دتبال تیمها انجام گرفته ز: 









«جورجب»۲ و در راه «شدادع۲ صورت گرفت. 
می‌کردند و نا ا افچ‌ترین وضعی به قل میزسا 
می‌گریششد و برآس سین من‌آمدند اق امکان نداشت که بجای 
یگری ون و خر فجام روش هن میرب انا بفوآاعمو گرد 
که هرعم بیجاوه و قافاسلی کارت ن ماجراها وا می‌تنیدند بهچه وحشتی دجار 
می‌شدند» و وقتی ماهده می‌کردند که آنها با شلاق ؛ طیانجه و چماق آمده‌انه 
تا آنها را پرنند و با ضربات کتك به سلاخ خاه‌های خارج از آبادی بکشانند 
چه حالی داشتند و چطور برخود می‌لرزیدند. 

«عيچيك از آنها را- مخصوصا بچه‌های بیش از پنج شش‌ساله‌ر- تگذارید 
زنده بسانند؛ٍ وگرنهبزودی‌بز که خواهند شد ودرسدد انقام برخواهندآمد.»+ 
از جلة آنها یکی حسن‌سکف برانر ارسلان پیگن بود که پس از مرگ ارماوت. یک (ر ندز 
ال 1۱۳) بجنتینی از تهردار رأس‌الیت شد آ 
نش مهب لا کرد - حمین 
مرا از نیدی‌ها می‌گرفنه روش پرسان 
۲ «تزسز 940-۳ 


بترات بظ می‌رسید که بنزله هشدارو افام خلر باشد ,هر تقلس در هرا که بو 
کانی کماموراجرای تاره پودندتگرار می‌کرد. 





























س 








ذکی‌ییک بمنواحاکم وارد «درتزور» شده‌بود. وی رابجای‌علی سمودیك 
فرستاده بودند . و چون تتل‌عا‌ها در آنجا شروع شده بود؛ لذا وی بکانی 
سازخی قریب 





مند بود که ال شیطاتی او را بمرحلةٌ اجرا در آورند. 





دویست هزار تفر طیفا کار آسانی ثیست. .. «مه‌صهافاهع ۷۷۷ 
برای انجام این برنامهه وی را بوحشت‌افکند. 





حجم فراوان کار مورد 
ار مچبور شده بود ء کلیة کرکسی‌هائی را که قتلعام‌های رآس‌العین را اجسرا 
کرده بودند ب هک بطلبد . ولی باز هم این سلاخها تمدادکیر فرباناذرا نکآفو 
تم‌کردند ذکیپیک که مشاهده کرد سرکی‌ها برای تکمیل کار کافی نیستندء 
بعشایر عرب درزور قول داد که گر باند و در کشتار کبكکنند» رخت ولباس 
قربانیان را باتها خواهد داد. آتها هم این پيشتهاد را پذیرفتند . این غالب 
ارامنه بدست آنها به‌قتل رسیدند. 

آکثر کارمندان کمیته اجرائی راه آهن و هىچنین امور ساختمأنی ارمنسی 
بودند. لذا دولت باین بهانه که می‌ترسد آنها پرای کار شاینتگی ندافت+ باشند 
بصدور حکم زیر میادرت ورزید؛ 

«شباره ۸۰۱ 

بحکومت حلب. 

۲۷ سامیر ۱۹۱۵ - تصییم گرفته شده است که کلیه ارمه‌ای که در راه 
آهنو با سیر مور ساختمانیکرم‌کندء بای ب‌محلهای تمیدشان روانهگرند. 
وزارت چنگ این امررابقرماندهان اردوهای تیعید ابلاغ کرده است. 

وزیر داخله - طلمت» 

با وسول اين حکم اسامی این اقراد نیز از کمیاریاهای نظامی راه آهن 
خواسته شد» «خیری‌بیگ» و «جلال پاشاه کنیرهای نظامی هردو در این 
مورد «کمال لطف» را اپرازداشتد! 

با توجه بایتکه ؛ هرچند اکثر کارمندان راه آهن ارمتی بودند ؛ و ارامنه 
علی مدت‌چمار پنج سال نك مورد رفتاری چتین وحنیانه قرار گرفته بودند: 
معهذا کل آنها در سراسرملول خدمت خود درکمال وفاداری و فداکاری با 
لیقه پرداخته بودند وهتگام تصدی ۲نان‌هیچگوته حادثه‌ای در سراسر خطآهن 














اده بود ؛ بطلان احصای طلمت‌پاها و مدفش از اتضاذ این تصیم 


همه.هطاهی ۱۱ 








مشهود ۱ 
ولی پس از مدت‌کوتاه ء این مسلله ازنو پیش کفیده شند » و تلگراف 
وامل گردید: 
ساره مور 


توت یبن 
٩‏ نویه ۱۹۱۲ - از قرار سبوع در سراسر علول خیلی که 
عیران؟ و حلب‌ادامه دارد؛ قریب‌چهل وینجاه هزار ارمنی‌که الا ز 
اششاص » که با ماتدق در اماکنی که برای‌اعزام 


حائز کنالاهبیت است موچب تصدیع بسیارفراوان می‌شو ند‌بعدت هرچه ب 


اینتیلیا: 


ویچه‌هنتند: 














وجود دارند . 1 








مجازات خواهند شد. بثابراین با حکومت ادانا ارتباط بگیرید و آن ارامته ر. 
پلادر تک بدون اينکه بگذارید دورتر برو ند به حلب پهمرسنید , بی‌صبرانه منتظر؛ 
نتیجه را ملی يك هفته بشنوم. 
وزیر داخله - طلست» 
تلگراف ذیل که‌سکمل تلگراف قبلی است در همان روز واصل شد: 
«بهکومت حلب. 
متعاقب تلگراف شماره ۸۵۰ مورخ :۱ ژانوبه 
کارگران ارمتی را که در ایتیلی و عیران مانده‌نده تا وقتی‌که ساختس از 
واه آهن خاتمه نیافته است تیمید فکنید . ولی چون آنها مجاز نستند که بء 
خانو اده‌هایدان زندگی کنند : لذاموقتً آنانرا جای در حوالی حلب ساکسن 
زن و بچه‌ها را برطبق تلگراف قبلی بلادرتگ روانه بیابان کنید. 
وزیر داخله - طلمت» 
هنگام یکه این حکم اجرا شده کودکان خردسال زیردرختها برهته وگرست 
برجای ماندند . هرکوپل" آنها را جمع‌آوری کرد و درون سندوقباثی که براو 
دینامیت آماده غنده بود قرارداد و به‌راینشلی» برد که در آن‌جا دردارالاتیاه 











او تحت مراقبت‌قرار گیرند . چند روژ بمد مدیر آلمائی راء‌آهن بنداد وسر 
۱- ذلاناهز منم 5 
هرکویل 6۵۲۳81 ۲30۳۴ یکی ازمیتسان‌سویسی نود | که خایته تین وقدردانی بت وا 
نچد مر تبرت داشت. بکار برد ط جان نی ازارامه‌ای را که بر بط 

کرد : از مرکد تجات دهد 





پناد ریت 


1۷۹ 








خ کرد. صمزهع ۱۷ 


وعینتاب»۱ و «مرعنی»۲ فرستاده شده بودند » در 
نام تلول راه سلاشی شدند تا یه مردین - که قرار نبود هیچیاك بانج برستدب 





رسیدند. تعدادی‌از آنا (۵۰0 تن) برأس‌المین برده شدند و آنجا به دویست 
خانوادة ارمنی که برجای مانده و بعلت آنکه سرکسی‌هادر درزور مشفول بودند 
هنوز سلاخی ندده بودند ملحقگردیدند . ولی وقتی که تبعیدها دردرزورخائمه 
یافت و قتل‌عا‌ها تسهبل شد ؛ سرکی‌ها پزودی برآس‌المین باز گشتند و مردمی 
را که آنجامانده بودند و همچنین آتهائی را که در انتیلی بودند ء بجنوب‌حوالی 
قتل‌عام 








«هداد» راندند . آنها تراد بود با آخرین بازماندگان ارامنه «درزور» 


در حال‌که قتلعام رآس‌العین وایتیلی تکسل‌می‌شد: سلاخی حتی‌مخون- 
تری که ذکی‌بیک توسط آن قرار برد بعقلمو قم دویست هزار ارمنی تیعیدی 
به‌«در زوره بپردازد ؛ آغاز شد. 
ذکی‌پیگ بیصبرانه بحکومت در حلب تنگراف میزد و تقاضا می‌کرد تا 
ارامه‌ای که در حول و حرش شهر هد : پاید هرچه زودترترد او روانه‌شو ند. 
معییت واقعی هتگامی رخ نبود کهراندن مردمی که در حلب و نواحسی 
الران آن بودند بسوی «سکینه» آغاز شد.این کارو انیا راپایانینبود. باب»+ 





«معره۳ و «مونبوج»* کاملاخالی شد. ارامنه رابدو توچه به‌هوای سشت 
با ای بياده و گاهی بلاغ یا شتر روانه مسکینه کردند . حتسی 


ید به. «درزور» بروند . حکم 








هم نبی‌بایست متوقف می‌شدند . 
چتین :بو 
قست اعظماین تبیدی‌ها‌کناره‌های فرات ازحوالیقططنیه ازرود*» 


تیکومدی(» باردزاگناه آدابازاری*: غزوه؟ و قوتیه 





بودند و پپارت دیگر 









ب‌یا آتب ۵0۲8۵۱ در حنور ترکیه و ۷۰۱ کبلوظری آنکاراست 
۱/۵2۵6 بر وب عرتی ترکیه وب کیارسری 
۴ زمصحمم 
بو 110009109 ند چتوب قرسی ت کیه و 
۲- پرستتلتدطر 
و ۳۵ کیلویتری آنکرا 

















کلیذ ارآمنه از طول راءآعن ۲اعنولی » و ازسزاره۱ "نجا تبعید. غده‌بودند , 
همه تفج می‌کردند که چرا این تبعید جدید انجام می‌گیرد ۸ و چرامردم 
بسوی «عرزور» رانده می‌شوند . ولی هنوزعلت‌قو و 
۱ یل در شسار سای 


داشت . اخبار قتلعاه‌های راس| 


نوا اتطرآی:ویبزد 
اط مغایهیه‌شسکینه رسیده 






بود . قتلعامی که سالها ادامه دامت» حتی در پیابان نیز تبی‌توائتت مجرماننه 
باند . سممطای ۱ 









فرستاده می‌شوده و 
ینت پودقد 





از آن‌کرانه تا «رکاه۲ آنها ناگزیر بودند از میان بیاباتهای 


تا گرتتی تشگ زمی مرخ 


«الجزیرفه که کناره چپ رودخانه باق ام دابیده می‌عنده :دز -نقیقت راد 


گور 





حاکم کل حلب و غهردار بتاتیمقام «باب» فر 
وحشت واضطراب ِِ 

«بیار فوری و محرمانه 

حتی ارامتة محکوم با آنمالی را کستهم هد و توسط پلیس سوقیف 
شده‌اند نیز نگاه ندارید ‏ 11 





| فودا به «زوره بفرستید.), 





ونان عتنانی با ها نیزر تببخردو تیا ۶ افراد خنای از 
مخصوما اسرای انگلیسی :را بخ ارمنه می‌کشیدند و تشان می‌دادندکه حتی 
اخیار نها را هم در دست داوند. نانز به نعیین یمد کرده بودند » تسا در 
لتاق را آهن کار ناه شم آها هم هیر اورشماوانه یود زرومایر 
بی‌دربی گرسنگی م یکنیدند . هرروز ثرسوده 
قادر باه 





تر ازروزییش می‌شدند . اکثر1 
تن انبودند و خودشان را در ملول جاده می کشاندندو باری ازآنان 
غالبا بشرب گلوله طبانچه سانجا برای ابد از بای می قنادند . ته کنش‌داشتند و 
تخ لباس,-با نگ نو روط پریده لاش و تحیف ۸ ده 








2۵۵-۲ 0۵50 


1۸ 





بیش شیاعت داشته اند انا ی شب بان ندند . و عشانی‌ها کاروان "نها 


را بهاوامته تغان می‌دادند و می‌گنتند : «ایتها هستندکه شا آنها را پرستش 
می‌کنید » انها هستند کانی "له شىا مواخواهشان‌هسنید و بخا 
عده‌اید , سدایشان کنید ... ممدایشان کند تا آزادتان کنند!». 
ها کیه‌های خاکی را که با خودشان از اوطان دو 
بودند - خاکی که با خون شهیدان و نعش‌هائی که بیگناه 
دیس یافته بود و آنها مشتی از اين خالك را همراه آورده و تگاهداشته بودند» 
پیرون می‌کنیدند . وچون احساس بی‌کردند که زمان مرگشان فرا رسیده است 
غتقریب جان می‌سپارند آن خالا را بین کانیکه خاکی همراه نداشتند تقیم 
می‌کردند . آنان ثیز خال را در آغوش میگرفتند تا چو در سرزمینی‌بیتگانه 
یر ند ء بتوانتد لااقل چضاندان را بعتصور ایشکه در آغوش عاله وطن جان 
می‌سیاوند ء برهم گذارند. 








شان قربانسي, 











کلیه احتام سادره‌دولت حاکی از آن بودکه: نها رابکاروانها بهپبوندید 






ولی حتی در بیابان نیز 

بودند برخیزند : راه پباینده و حرکت کنند » و میچکس نی‌دانت 

بکجا.. فقط کافی بود که‌مدتی در جائی تماتند »تا با راه رفتن فرسوده‌ترشو ند. 
قبل از آنکه حتی اپن فکر تشون «ابلدریم» باوور شود » دولت تلگراف 

زی زا لت فتاه 

«شاره ۱۳ 

تلگراف رمز از وزارت داغله ارسال بحکومت حلب: 

۲ دسامپی ۱۹۱۵ - ارامنه را - اپئدا آتهاقی را که در حوالی حلب‌هستندب 





بدون درنگ به‌سحل تبعیدشان روانه سازید؛ ونتیجه را گرارش دهید. 
وزیر داخله - طعت» 
در آغاز جمیدات » لااقل آبادیهای اطراف حلب‌بعنوان محل سکونت‌ارامنه 
در نظر *رفته عد . تعداد بسیاری از ارامنه در آن آبادیها اسکان بافتند. با 





دریافت این تلگرافء واندارم‌های سوار باطراف حلپ اعزام شدند و ارامنه را 
در نهایت سفاکی از آبادی‌ها بیرون کشيدند و آنها وا بسمت مسکینه - که در 


تن 





آنجا اکثرشانرا بقتل‌رساندند - روانه ساختتد ... همهطماهو سس 

در اینجا پی‌مناسبت نیست که در این مورد خاطرنقاق کردد که حکم بالاه 
عبنی برجید عمومی ارامنه ؛ پس از آنکه مارشال‌منکنسون جبهه روس‌راشکافت 
و هنگامیکه شکست روسیهء و بالتیجه پیروزی نهائی به‌نظر عشانی‌ها نمی 














یه ۱۹۱۹ عبدالاحدنرری‌بیگ به‌سحوم‌ییگ رئیس کمیته 
تبعیدات «باپ» چنین نوشت. 
تویه ۱۹۱5 - بدون شك از اعتمادی که دولت بشما 


دارد مسپوق هستید. و هاهمیتتکار یک به#سامحول ده است بی‌بردد! 


«عاره )۳۵ 








اجازه دهید + حتی یکنغر ارمنی در «ناب» باثیبناند. فقطنختگیری و حرعت 
عمل شما در موردنبدید می‌تواند موفتبت نقهه‌ای‌راکه ما دبال می‌کنيم تضین 
کند . منتهی باید مواهب بانتید که اجساد در کنار جاده‌ها باقی تمانند . حداکتر 
اجرتی را که برای پرداخت بافرادی که برای این منلور میگماربدپهنهاد میس 
کنید با پست اطلاع دهید. 

خربارة وسائل نلیه ناراحت تب 





میزان مرگ و میر هفتگی که علی چندروزاخیر فرستاده شد رایخ نبوده از 
این آمار چنین برمی‌آید که "نها [متصود ارامته است] در آنجا زندگی کاملا 
راحتی دارند. 


تعیدی‌ها می‌توانند پیاده بروند. مار 


اعزاتبعیدی‌ها تبایدجنبه مسافرت داشته باشد . باعتراسات » و غیوذها 
و سررگواری‌ها گوش ندعید . درلت برای تا 





عبدالاحد نوری.». 
ذیل سبادرت ورزید: 
«هیجءتامی برای‌هیچگر ه سختگیری در سوردتیعیدات ارامنه عئول‌تخراهد بود.» 
بموجب دستورات صادره کلیه تبعیدیمالی که در «باب» بودند : می‌بایست 
ظرف ۲4 ساعت از آنجا بیرون رانده شوند. تعداد مرگذومیر با للگران رمز هر 


عبدالاحدنوری در تعقیب مراسلة بالا بصدور حکم 








کت 


دو مفته بکبار بهق طتطلنیه گزارش می‌شد . درلت اصرارو تاکید می‌کرد که 

جق و تاموس ارامه بایدپایمال گردد... آنیا دیگر پهپچو جه حق‌حبات نداشتند. 

لت باهاتوشت : همه ام« 

که می‌خواهند زندگی ارامنه را که قرف‌ه برای‌شمانی 
عتامن 0 ما را بخون پکفا" 

نجات دهند : مجازات شوند . لیات محرمانه را پرای مامورال بر 


ولارم است 7 











در يك لحظه » هنکامی که وجد وشعف‌شمانی‌ها باوج خودر. 
در حب چنان بالا گرفت » که اندارم‌ها و اقراد پلیس بخانه‌ها 
ی‌ارامته را مثل خوله به طاب پستند و آنها را - که جز حدا 
بناهی نداشتند واز بیم مرگذ پتهان شده پودند - کشان کفان بیرو 











پردندر 







ی عرض‌حالی داد. مبنی برایتکه : «درحالی که اقراد 
س بوده‌انده هسگی آن‌ها را بکوچه ریخته وبا چرخهای 
بر «کارلركه فرستاده‌اند. هنگام اتقال مرد مفلوك با 


ی التماس می‌کرد که اقا ده روز او مهلت 
محکوم هس رک لت و کسی بر .وحم 





نخواهد کرد. علی خدمت اداری من بیش از ده هزار عرضحال از طرف ارامنة 
وه ما داده شد. من ندیدم که حتی بده‌تای آنها توجهی بشوفع۱ 
نيم‌يتك شواعدی ارائه بی‌دهد ؛ که نظر توین‌بی را ) مبنی براینکه 
«عشانها پیعتر ازآنکه از نظر ملی و تزادی نسبت به‌ارامته کینه بررزند؛ بسال 











مردم عشانی را کامله دگرگون کند. البته چون این چپاول‌ها بصورت پراکنده 
و بدون نظم وترتیب صورت می‌گرفت؛ هرگز چنین نتیجه‌ای نداد. نهاخانو اد 
های روعندتوانستنده تعداد خانه‌های خودرا - ازطرق به‌اسطلاح خریدغانه- 





های ارمتیان بقیمت مغت - بچندین دستتگاه انزایش دهندء و هريك 





وت خاطرات تفتزی سا ور 


1۸ 








ارمنی را بحرسرای خود پیفزایند . واندارمها ؛ دزدان و جنایتکارانی که از 
ندانها بهمین منظور آژاد شده و در راهب کین کرده بودند ؛ آروهیای کر 
و عرب بدوی نیز از اين چپاول و تجاوزها به توالی رسیدند. اما نتیچة کار ؛ 
ققط احانی حادت و کیناتوزی 
اقتصادی را ء که با 

نمی انیت تاو 
داعت + قبل از سایر وسائل زندگی بهیضا ‏ 











انان را تأمین کرده نه يكك هدف وسیسم 








بردن سطح زندکی هسة مردم عتمانیباشد .همه «سعاو ۳/۷ 
این چیاولها » عرچه طلا : جراعر و ایاء ارزنده وجود 








رفت.. و در این مورد » دولت 
مخصوما روی اشیاء عتیقه ؛ دادگارهای خانوادگی : لوحه‌ها ء کیته‌ها و 
نفان‌ها تکیه می‌کرد. رای برآذ ارمنیان تیره‌بختی » که یکی از این قبیل اشیاه 
را بعنوان پادبود خاتوادگی : پنهان کرده و یا همراه خود می‌بردند. نیمپیگ 
می‌تویسد 

«زنی از دیار بکر دیده شد که لوحه‌ای را که تشانهای خانوادگی ارامنه 
روی آن است همراهدارد. او را زد کمیته کل تبعیدات بردند و تحت بازجوئی 
قرار دادند که این لوحه را از کج آورده‌ای..!۱ زن بیتوا چواب داد که لوحه 








مذکور از زمال قدیم در خانه‌اش بوده و نبی‌داند از کحا آمده و از چه وقت 
در خانوادة آنها بوده ۱ مری بردند و آنجا ترديكك 
بهده روز شکنجه‌اش دادند ؛ تا پفمند آترا ازکجا آورده است. ولی زن بدبخت 
اطلاعی تداشت. سرانجام از فرط شکنجه که گرسنتگی یز مزید برآن شده بود 
جاف سپرد» 





او را به‌سلول ژا 


نم‌بیه پس. از برح: لین ماجرا خوضیح بی‌دهند که چگونه شاه عد 
هزار رویداد مشابه و ماجراهای چگرخراش دیکر بوده است. تا اینکه پس از 
مدتی پمنوان مآمور کنیته تبعیدان به‌سکینه اعزام می‌عود و او که تا این 
لحنله عنوان مهیگری داشت خود بعنوان مآمور » عازم مسکینه می‌شود : 

«هتگامی که عازم حرکت بو 
هیچاك از مأمورانی که بهسکینه فرستاديم رای نبوده‌ايم. شا در 
بوده‌اید و با احکامی که ارسال شده است آشنائی دارید. مواظب باشید که 






ر تعاوبری که حامل این بوخ تتتهان خاترادکی برد ب ی ان ارات 
اه دد برس تریه فروخه مرش - در علال دوران تبعیدات 
بر اختباز بان سجازات مکی مسکوم ی‌شدند: 






عم 





تگذارید آ نا [متصود ارامنه است] زنده بمنند.آنها را با ترسح پکفید.»( 
من به‌سکیته رفتم. از جلیتی که انجام گرفته بود خبردار شدم. مدت 


دو ماه آنجا 





یم و نقط با ار گروقی وا چیه کزوم: و 
تجاوز نبی‌کزد وقتی که هنوز در حلب بودم » تلگراف رمز ذیل از قططیه 





واسل شد تا 

«تلتگراف رمز از وزیر داخله ء ارسال محکومت حلب. 

اول دسامر ۱۸۱۵ - علیرغم این دستور که «لازم است بیش از همه برای 
قلع و قمع روحاتیون ارمنی اقدام شود» می‌تنويم که آنها بهقاط مظون مانند 
سوریه و او 





وقتی که سس به‌مسکینه رفتم + اسقف پیرنیکومدیا (ازمیت)" "نج بود . 
وی در چاد رکوچکی می‌نشست و بسرنوشت خود فکرمیکرد. هیچکس نمی‌داند 
چطور توجه مدیر کمیت؛ تبعیدات باین مرد : که آزارش به‌هیچکس نمی‌رسید» 
جلب شد. 

ادداشتی دریافت کردم درباره ايشکه «... اسقف (زمیت) آنجاست. چرا 
او را گاهدافته‌ند ؟ وی ی می‌دایست تا بحال تبعید شده بود » بطوری که در 
کرشه‌ای از جاده بی‌افتد و میبرد» من نمیتوانستم بگريم که چنین لیست و 
با از فرستادنش امتاع می‌شود. اما با همه نها ما او را روانه تکردیم. 

فر مورد دیگر ؛ دو تفر کدیش باسسکینه فرستاله شدند. حکنی 4 
دربارة این دو تفر سادر شده بود ؛ بیار شدید بود. آشکارا توصیه شده بود 
که آنها بادد کشته شوند. معیذا من آنها را تبعید تکردم و هر دو را هانجا 
که بودند نگاه داشتم. نامغان بخاطرم نست » ولی تصور می‌کنم که حالا هر 
دو در حلب باشند. 














استخوان‌های خفاگ بنظر می‌رسید. 


اب خاظرات نعيم‌بیگه سب 5 
سل یی زخيه و میج کید ی آنکرا 


ّ 








دویت هزار ارمنی از راه حلب بهمسکینه و راس‌المین فرستاده شده 
بودند و از اين عده کتیر قفط قریپ پنج شش هزار تفرشان زنده مانده پودند. 
کودکان را بقرات می‌رختند و غرق می‌کردند. زن‌ها در تقاط مختلف من راه 
در اثر وحشیگری ژاندارم‌ها و ساير مردم پضرب سرئیزه يا طپانجه به‌قتل 
می‌رسیدند. | 
هماطور که در بعش نخت کناب - طلی تعقیقات کمیته 
امرنکالی و نوشته‌های آرتولد توین‌بی - ملاحظله شده 
یکی از خولینتسرین پسرد‌های قتلعسام ارمنیان در 
«درزور» اجرا شد. 


قتل عم‌های درروز 


بی‌شاث دژخیمان با استفاده العین ۶ مسکینه و ساير تقاط 
بحداکثر تبحر و در عين حال بیرحمی رسیده بودند. اگر در مورد پیشین + 
نیان شانی این راداتشتد : که در قاصله چند روز ؛ از رتج تبعید و شکنجه 
خلاص شوند ؛ در این مورد » نا رفتاری با آنان می‌شد ء که ببکلی خوی 


تجزییات 











انسافی خود را از دست می‌دادند 4 تا آنجا که مادران خود و بدست خویش 
چگ رگوشگانشان را می‌کشتند + با ازشدت گرستگی گوشت بدن آنانرا بدندان 
میکشیدند. 

آفچه را که نمم‌پیگ از ماجرای «درزور» حکایت می‌کند. ؛ بمرانپ 
عففتبارتر از گوارش کسته اسریکالی و هبة استاه و مااشذ دیگر است. اما از 
آن نظر که نويسندة بادداشتها ؛ خود عامل و شاهد جنایات بوده ؛ و از سوی 
دیگر » هر حادله‌ای وا با سند و مدرك لازم ارائه می‌دهد : در صحت آنها 
کوچکترین تردیدی نبی‌توان داشت. نمي‌اك می‌نوید 

«يك رئیس پتخانه معزول «درزوره - که متن هبة تلگرافیا قهر؟ از 
نظرش میگذشته است - آغاز قتلعاه‌های «زور» را بشرح ذیل تعریف می‌کند: 
تلگراف رمزی از وزير داخله به‌درزور رسید مبنی برایتکه : «ی‌تیصدات پایان 
داده شده است ؛ طبق حکم قبلی عروع بکار کنید : و بگذارید حتی‌النقدور 


سریم‌تر انجام شود 













تتگراف رمز از شد 
ذکی‌بیگ در بان ماه ووثیه تلگراف ذل را بمحلپ ارسال داشت : 





۳ 


ی شا 





«تلگراف رمز از حکومت زور - ارسال بهحئومت کل حلب: 
۷ وله ۱۹۱5 - بمرجب حکمی که از طرف کمیته برای من فرستاده شده 

وقتی که تبمیدات ارامنة تبعیدی از حلب قدری کاهشش یابد ؛ اماکن مسکونی 

ارامنه‌ای که" اینجا هتند تضبر خواعد یافت. لطفاً بین اطلاع دهید که تیعید 
6 

دکی. 


به‌بمانه اینکه بهموصل فرستاده خواهند شد ؛ دسته دسته 





تبمیدی‌ها چه مدت قرار است ادامه بابد. حاکم - 





مردم از درزو 





بیرون رانده می‌شدند.. ولی آنا تادر نبودند از «شداد» آنظرف‌تر سروند. 
ذکی‌ييك اصولا" بیابنهای «مرات»؟ و «- 
و چون نود ردق ! 







اجاد انان » مخصوسا اجاد 





خوردن بانی نانده برد » شروع به 
کودکان خردسال تمودند. 

در یابان 4 یعشی کودکان بی‌ساحب و گرسنه ؛ دیگی,را بر سر آتش 
می‌کردند که در آن کوشت می‌پزند ۶ در دیگ را بر 
کودله 


اردو می‌دیدند و کر 





می‌داشتند و عکه‌ای ازان را می‌دزدیدند. آنچه دزدیده بودتد دست 





خردسال بود. 

دختری که چندین روز بود جیزی نخوزده بود از فرظ گرستگی ازبای در آمده 
بود. مادرش کار بستر او نشته بود.بوی‌بختن گوشت از آن نزدیکی‌ها هشامی‌رسيد, 
بدون تث جمد کودکی را بخته بودند. 

دختر گفت ۰ «مادر ؛ برو مك تکه برای می بیاور. دنگر طاقتم نمشد عسادرش 
رفته ولی برودی دست خالیب رگفت. 

دختر لد گفت : «هیچی تدادتد؟ عادر : اگسر سردم وه از گوشت من تانله: 
همه راخودت بخور.». 

بدین ترتیب بچاها وف ی که هلوز ززده بودند , بابن فکر که «جسدخان پس ازم رگ 








٩ب‏ متهوع این جلله تلکرات : داماکت مسکوتازامه‌ای که اینها هنت بیس خواهد بافت 
که آنها قل‌بام تواحند هد او حثیات آنراین است که پمال که تکی‌پیک ای 






انبم آن بود ها کنو پأراندت امه سرا 
دحا 
هروک 


۱۸۸ 


رهای قرات بسلایتانه مور 





آنها خوردهخواهد شد» عادت کرده بودند .. ۱ 
داروسازی که مقداری زهر همراه داشت ؛ ازآتها قرص ساخته بود؛ ومردم 


بدبشت آنها را میخریدند ؛ تا لمنل‌ای قبل از آن شکنبه‌های 2 








خود را از قید حیات رها ساززند. 

ذکی‌بیگ برای اینکه شوق عشمانیها را 
خارد ع غالا شمانبلور که سوار اسپ 
| می‌کنید + از رابکی قوبار در هوا میچرخاند و آنگاه بقدت برژمین میم 
کافت و نان قرف روا ابید وال ميزنتد, افلوتت 
بافرادش می‌گقت : «قکر تکنید کنه من يك طقل معصرم را کشتام. حتی 
زادان اینها [مقصود ارامنه است] جا نج تخ ات در 
نطفه‌شان بته شده است. اگر جان خودتاق را دوست داربد و می‌خواهید وت 
زنده بمائید ء بچه‌مابشان را هم بکشيد». 
این کار مضابته نبیکردند. بدین ترتیب زن و مرد و کودل 
سلاخی می‌شدتد. ققط عده‌ای از دختران خوشگل را او 
ترها پس از یکی دو هفته با شتر به‌درآس‌المین» به‌سوی. هماردی۱ 
فرستادهمی‌شدند و غالبا بمبلغ پنج غروش (يك لیا بقروش می‌رسیدند. 
ابنها تنها و آخرین بازماندگان بودند و با فروش آنان قتل‌عام درزور که ی 
کلیه ارامنه‌ای که بهپابان تبعید گشته پردند (ییش از دویست هزار) تایرد 
شدند خاشه بافت. 

وزارت جتكك عشانی » يك ماه قبل از اعلام جنک از طرف این دولت با 
يك هینت تمایندگی مرکب ازهشت نفر گرجی که یا مقامات عشمانی درطرابو ان 
ملاقات کردند وارد مذاکره هد. 

روزنانه‌های مورخ ۱۵ آوریل قسططنیه ۶ مذاکرات پارلمان عشمانی را 
در مورد این ملاقات بشرح ذیل گزارش می‌دهند 

دزگیی- آذافیتت از چه کانی تعتکیل میج ؟ 

پوست رضاینک - رئیی فیتت تزرتلی بسود » و کلتل تول در معیت او 
بود. باین دو تفر و به نفر همراهان ]نها تول داده شد که يك ابالت گرجتتان 

















ام تجات می‌دادند. 

















۱ 1/480 جنوب خرقی ترکیه و ۱۰۳6 کیلومتری آنکارا 
۸۵ 





ستقل سس شود ء که در آن کلية اين هشت تفر مقام وزارت داشته باشند. 
گس - این قرل وااچه کسی دا ؟ 0 
بوسف رای - عشمانی از جانب خودش و از جاتب امپراطوری آلمان 
رئیس - هویش از چه قرار بود؟ 
یوسف رضابیك - گرچی‌های 

برایشان تداركك می: 1 

هیطور ترار شد خلوظ راءآهن را منهدم سازند و کارخان‌های مهمات و 

قورخا وا مت کنند.. 
وئس - عشمانی در آن زمال جنگفه را اعلام کرده بود ؟ 










تست زیت طر 

یی - وقتی که جنگ اعلام شد شما کجا بودید ] 

پرسف رضاییک - در يك غهر روسیه 

ریس - اين معلوم می‌دارد که برکز شا (مرکز اتحاد) هم اکنون تصیم 
گرفته بود وارد جتك شود » زبرا شما هم اکنون قبل از ی 
باشد روی مرز روسیه بودید.» 

اسقف اخنلم ارامنه در قطتطنیه در تاریخ ۱۱ آوریل ۱۹۱۵ از 
ارامه‌ای که از تمه تبعید ده بودند» عرضحالهائی لیم سعید حلیمپاشا 
وزیر اعلم کرد که پاسخ آن کلمه یکلمه بشرح ذیل است : 

«عبا قبل از جنگ در آرزوی تتكيك خودتان از امپراطوری عثمانی با 
«قدرت‌های موافق» تبانی کردید. آنچه اکلون بر عر ارامنه می‌آید حاصل 
تسهیدی است که انجام خواهد یافت.4 
بعتی از پیامهای ذبل که از 
امشاء ققط پاراف ده است 

۵۵ مارس ۱۹۱۵ - به حمال‌بیگ نباینده ادانا. 

نها قدرتی که در ترکیه قادر است حیات سیاسی (اتحاه) و (ترقی) را 














رف کبیته انعاد سادر شده » بجای 








نی اصاد و عرتی» که جسیت تز امیدهی‌شود - لام است توشیم دادم شود که در آنه 
ور 
تتاده که هر چندغی زسمی بود »مهن قدرتی بو واقی تر و 
اف » زرا دولت زسی را مس هر 2 ِ 
هسیت آنسا و رکل لت نماندکانمخموس 
م‌خرانتند ۰ و این ماکان بر کلیه يهار 
1 

















عقیم نماد ارمنه است. از اخباری که اخیرا و بکرات از قاهره دریافت شده 
یبرم «داهناکوتیون»۱ مشفول تداره يك حله مجدانهعلیه «چسسیت» 
است. هه واه ۰۱۷۷۷ 

اگر مقتضیات تاریشی گذشته را مشروحا بررسی کنیم ؛ پی خواهيم برد 
که کلیه طوفان‌هایکه برای مساعی میهن‌پرستانه وجممیت» کارشکنی کرده‌انده 
تیچ تخ‌های نفاقی است که توسط ارامته افعانده شده است. کمكك کردن 
هارایته بسانت بیودن او که ی امد بود: 

جبمیت تصییم گرنته است سرزمین آباء و اجدادی را از جاهطلیی این 
نود خبیث نجات بشفد »و اين نك را که تاریخ مشمانی را سیاء خواهد ساخحت 





بردوش وعن‌پرستانه خود بگیرد. 

«جسیت» که قادر تست کلیه صابهای کهته و مرارت‌های گذفته را 
فراموش کند ؛ سرشار از امید برای آینده 4 تصمیم گرفته است کلیة ارامنه‌ای 
را که در غمانی بر می‌برند » بدون آنکه حتی يك تفرهان را زنده بگذارد 
نابود کند ؛ و در این مورد بدولت میدال عنل وسیمی داده شده است. 

لبته دولت اوامر لازم را دربارة قتلعامهای لازم بحکام ی 
کله نمایندگان اتحاد و ترقی اهم صساعی خود را برای تاکید در این موشوع 
بسل خواهند آورد. 

اموال باقی مائده موقتا بهر وسیل‌ای که دولت مناسب بداند خبط و 











ممادره خراهد شد باین ثبت که پعدا پفروش برسد و پراش برای تجدید 
سازمان «جمعیت» براساس وسیع‌تر و برای مقاعمد وطر پرستاته ه‌معرف پرسد. 
در این مورد اگر لازم می‌دانید از «کبیته‌های اجرائی» که قرار است 
تشکیل شود توضیح بخواهید. اگر در امور اداری ببی‌نظمی برخورد کردیدء 
می‌تواقید با بحکام کل و با با مراجمه کنید.» 
پاره‌ای پیام‌ها و فرامینی که توسط تعیم‌بیک و با ارائه اصل 19 
اسناد عرضه شده است » این تکته را مسلم می‌سازد که طلمت‌پاشا و پارانش + 





اون «جلنه دش کمرتیرن که در تختین زا گرا تایه 
و مگ له مس مت 


این تمه یت احنهه می‌عواند .اتحایهای اک دا وتیون وا احزابسیامی 
واود. آوردن متظسور املاحات در عشان هنگام جنک بالکان » بت 





است اسلا بازگی درد 








1۹۱ 





از بث میین‌پرستی انرالی کاذب و شررتیم مطلق الهام می گرفته‌اند. جدمیت 
اتحاد و ترقی مرکز اصلی و گرایتگاه این احساس بود و می‌کوشید با خاموش 
کردن جرقه‌های ترحم و انسائیت ؛ در وجود افراد جسعیت و ماموران اجرا » 
آناثرا هرچه پیفتر بخشونت وادارد تا در تتل‌عام زنان و کودکان باصطلاح 
دست و دلشان نلرزد. مه ,طفامه :۱۷۱ 

بدنال پیام بالا » تعی‌بیک پیام دیگری تقل می‌کند > حاکی از ایتکه 
نظر داغته‌اند 4 پس از پرداختن از کار ارمنیان بسراغ اقلیتهای 
دیگر بروند و سایر نژادها اعم از آسوری » برنانی و عرب 
کنند » تا جامعه‌ای کاملا* یکدست بوجود آورند. تقل دومین پیام چنین است: 

«مجبالییک نمایندهادائا 















۸ توامبی ۱۹۱۵ - هبة ما موظف هستیم تحقق طرح شرافتمندانة محر 
ساختن وجود ارامنه را که قرن‌ها در راه بیشرفت این امیرالوری و تمدن سدی 
تشکیل داده‌اند » باوسیع‌ترین نوی عملی سازیم. باین جهت ما باید نمامی 
مسئولیت را برعهدة خود گرفته » بگوگيم «عرچه بادایاد؛ و با درك قربانی‌ها و 
قداکاری‌هالی که دولت را قادر بورود بجتك جهانی ساخته است 

کار کنیم که تصمیمات متخذه ؛ به‌پایان مطلوپ بیانجامد, 
هانظور که در پیلم مورخ ۸ قوریه ما اعلام شده » «جسیت» تصیم 
گرفته است قدرتهای گوناگونی راکه قرتاست مانع این راه بوده‌اندءریشه‌کن 
زید. 





و معدوم سازد ء و در این راه اجبارا باید پیسین طرق خونین مبادرت 
مطمتن باشیدکه ما خودمان ازاتغاذ چنین روشی وحشت داریم ء ولی «جمعیت» 





برای تضمین استحکام کارش راه دبگری نمی‌بیند. 

ما مورد انتقاد قرار گرفته و بهدبذل ترحم دعوت شده‌ايم » این سادگی 
چیزی ازحماقت‌کم ندارد. ما برای کسانیکه با ما همکاری تکنند جالی خواهیم 
یافت که دل نازکتان را بشکند. 

بار دیگر مه اموالی را که برجای میماند ۶ بشما خاطرتشان می‌کنيم 
تگذارید توزیع آنها از پوشیده بباند : همینه بصابها رسیدگی کنید 


و مصرف آنها را تحت نظر قرار دهید.»۱ 








٩‏ مین این سند ست قترگیی ستخط سای بت هن سل ۲ ند ات 
1 





بش مرا کم 
دم مع مات مه 





ره رز سم ست حای رمرم یس قرب 
پر ور زکرم نک وان سنوس رب دزد وت عرش سل 


مر رگ مرح ارام اس متا وم ار رما 
ر نظر منت 








0 
رت رهطم ییاد ی مج نو سیر 
ف له اه ده یات + مه مت 
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سروس 
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عفحه اول و دوم مند شماره ی س رجوع نود بصقحه ۱4۲ 











۱۲۱۱۵ 
لاش دول میت بای وتات و با تیف قتلعام بی‌تیجه 


دخالت بهیچکدام از دولئهای کوچك و بز رگد 
نمی‌داد » بلکه می‌کوشید تا این جنایات از نظر همه خادجیان پوشیده بماند. 
حتی فقط هنگامی اجازه دفن قسمتی از اجاء و اسکلتها وا - نها 
نباشعه ده بود - داد که راز جنایات کاملاه از پرده پیرون افتاده بود. 

نمیم‌پیگ سند دیگری در این زمینه ارائه می‌دهد 
«بك تلگراف رمز از وزبر داخله خطاب به‌حکومت حلب - 

از وساطت‌هائی که اخیر؟ توسط سقیرکبیر امریکا در قسطتطنیه از طرف 
دولت متبوعنی بعمل می‌آید » چنین بنظر می‌رسدکه تنسول‌های امریکا اطلاعاتی 
از طرق محرمانه کب کرده باشند. علی‌رغم اطمینانهائی که ما داده‌ايم : مبنی 
ایتکه تبعیدات (ارامنه) در کمال امن و راحت انجام خواهد گرفت ظاهرة 
آنها مچاپ نعده‌اند. موالب باشید اسالی که جلپ توجه کند درمورد 7 
(ارامه‌ای که) مجاور شهرها و سار مراکز هستند انجام تپذیرد. از نقطه نظر 
سیاست فعلی حائز کدال اهمیت است » خارجیانی که در آل قسمت‌ها هستند ء 
امه یتیب از بسا 
حفظ مورت قاعر مدتی رفتار مایبی فان داده شود اعکالی ندارد » تا 








می‌ماند و دولت عشانی. ۱ 























تقاعد شوند که دنم ارامنه در واقع فقط 7 


لمات عادی در مواقم متسب انجام گیرد. بران بت دستوو ممم توسیا 


۱ 
کانی که چنین اطلاعاتی داده باشند شوند و پهمقامات 





می 
نظامی تسویل گردند تا تحت محاکسه سحرالی قرار گیرند. 
وزیر داخله - طلعت:» 
«و۲ توامیر ۱۹۵ - الحاقی - : بدون اشاره تلگراف رمز با مدیر ملاقات 
کید. آبا واقا چنین اشخاص فضرلی وجود دارنده طبق دستور کنیته گذارید 
عبلیانی که آنجا الجام می‌گیرد » کمی معتدل شود به‌تمانده کبیته کل 
مسلنی مبدالشالق حاک کل.»۱ 
«بن از وجود چنین اشخامی مطمئن بودم و مرتبا از رئیس پلیس تقاا 
تعثیقات لازم را سل آورد » ولی :2 اگر اوامر 
مسکن است به‌تیجه برسد. ما در لین 








قداهت. 





کردم ا 





از طرف فولت خطاب به‌وی سادر شود. 


۱ فوترکیی دمتط اصلی - شوه ۲ 
خف 





ات 





مورد با اختبار تام بی‌دهيم. 
فتازلیه کنیته کل - عیتالاجقگ: توزی :۳ 


تلگراف رمز از وزیر داخله: بسکومت حلپ (سبا 





م: 

۶ دسامیر ۱۹۱۵ - از ترار سبوع مخبرین روزنا‌های ارمنی که در 
آل تقاط سفر می‌کنند به‌جمل نام‌ها و عکمالی که تمودار پعضی اعنال 
جنایتکارانه است مبادرت ورزیده و آنها را بعتسولهای امریکا داد‌اند. 
چنین اشعامن عظرناکن را توف ء ابر3سازید. 





ون داخله س مت 
تلگراف رمز ذیل اضطراب دولت را بیشتر نمودار می‌سازد 
بهحکومت خلب (شماره )۸۰٩‏ - 
۹ دسانی ۱۵۱۵ - از قرار مستوع. 
دارند که جنازه‌های اشخاص فوقالذکر 
معقول عکپرداری هستند. موکد] توسیه می‌شود که آن اناد فورا دفن 
شود و در معرض انظار تباند, 





ادی نآموران خارجی در جاده‌ها وچود 
(ارامنع) را مشاهده کرده و از آتها 








وزیر داخله - طلعت.» 
«به‌حکومت حلب (شماره 0۰۲) - 
۳ سپتامیر ۱۹۱۵ - توصیه می‌کنيم که عملیاتی را که بشما دستور انجامش را 
دادام ادا دربرة مردان آنها (ارامنه) اجرا کید و سپس زنان و کودکان را 





نیز تابع همان دستور قرار دهید. ماموران مورد اغتبادی را باین کار بگمار ید 
زیر داحله - طلست 

چنانکه ملاحظه شد » فان‌شدن جنایات : و احتنال مداخله و بازدید 
نبایندگان ممالا دیگر - که چنان وحشت و اضغرابی در متامات حولتی ابجاد 
کرده بود - ته نقط مانع قتلعام‌ها نشد ؛ بلکه برسرعت و شدت کار افزود 
تنها ارفاقی که به‌ارامته شدع این بودکه اجساد و اسکلتهای بعضی را درتزدیکی 
شهر‌ها دقن کنند. اما از سوی دیگر همین اقدامات باعث شد؛ که هرچه زودتر» 
طرح نهاگی وا بمرحله اجرا درآورند. ضمتاً برای اینکه حتی يك شاهد زنده 
باقی نناندء دستور داده شد + آن گروه از دعتران و ژنان ارمنی نیز که بغاطر 














۳ 





اس میا 
و خماوز وحنیاه » بنشد گروهی از علبایان درآمده بو 





تجات از مرگ فجیع 
پحرسبراها پیوسته بودند + مجددا جمع‌آوری و معدوم شوند. نعیمیک در 
این زمینه نیز اسناد دیگری ارائه می‌دهد : 
«بهحکویت حلب (شمارء 0۳۷) - 
۲۸ سیتامبر ۱۹۱۵ - از قرار مسوع بعضبی از مردم و مأمورین با زنان ارمنی 
زدواج بی‌کنند. ما این امر را موکد قدفن می‌کنيم + و تومیه می‌کنيم که این 
(بیابان) اعزام گردند. 

وزیر داخله - طلست.» 


زنها فورا جمحآوری شوند و ( 





«هحکومت حلب (شماره ۱*) - 
۲۳ نوامبر ۱5۱۵ - ارامنه بالات شرقی را که در آنجا بهدستنان می‌رستد بطرق 
متعرمانهای باتفا ناو 

وزیر داخله - طلست.» 
و بهحکومت خلب (هساره ۲۰) - 
> ژاتوبه ۱۹۱۹ - مترر می‌گردد که کلیه ارمه‌ای که اعل شمال همتند و از 
آتکه از آپادی و 





فا می‌اند متقیبا پسسل تبیدهان رواله شوند > پدو 


با شهر راه عبور داده شوند. 





وزیر داغله - طلمت.» 
تلگراف رمزی که از حکومت حلب به‌حلومت عینتاب مخابره شده است 2 


۶ ژاتریه ۱۹۱5 - از قرار مسوع در حوالی شا ارامنه‌ای از سیواس و 





خارپوط وجود دارند. بآنان هیچ فرمتی برای متفرشدن در آنجا ندهید و 
با طرقی که با آن آشنا هستید و قبلا" بشما ابلاغ شده هرچه لازم است اتجام 
دهید و تتیجه را گزارش دهید. 

حاکم کل - مصلفی عبدالخالق» 
«از حکومت عینتاب . 
به‌حکومت حلب 
پاسخ تلگرات رمز ۱۱ ژانویه ۱٩۱۲‏ 
ین حاصل ده است که قریب پانضد تفر از اهالی ایالات 





۸ قاتوبه ۱۵۱5 - 


مورد بعث در حوالی روم‌قلمه که در حوزه قضائی ما واقع 





به وجود دارند 


ها 


سم.حفضامو ۱۷۱۵ 


مش رم هه ده رم .و 
.یز فرط متا 





«ینرنهت فد ِ مه قورع رم ابر رب ۳ 
مج طرر شخ در مرک شا خیرلط ففام 
رت 4 








۳۹ 


ی س_ مم 


ست 


لکد 


اس ح 


سند شعاره حو تلگراق شماره ۸۳۰ : 








کلیه ارمنه‌ای کهاهل شمال هد مت 





به معل تبعیدخان روان‌شوند 1 





۹ 





م رومتلمه گزارش می‌دهد که غالب آنن زن و بچه هستند و 
روشمائیکه مامورال شانی با آن آشتائی دارند و قبلا نان ابلاغ شده بود 
این زن و بچه‌ها تحت‌الحفق تگیانان کرد اعزام کشته‌اند ؛ باين مقعوم که 
دیگر هرگز باز نگردند. 





تمه امه« حاکم - اخند.» 
تال فسات 
۲۰ فوریه +۱۹۱ - متامات تظامی لزوم استفاده زان افراه مورد بحث (رامنه) 
را که در ستین شدمت هستتد برای غدمت ظام اعلام می‌دارد. ما تصور می- 
کی که اعزام آتان مان جلگی میسر تخواهد بود ؛ باندن نان در شهرها 
مجار نیت : لذا بشما اجازهمی‌دهيم تا از آنها در خارج از شهرها برای جادمب 
سازی با هرگونه کار مورد ناز دیگر استفاده کنید ؛ بشرط آنکه اقسراد 
خانراده‌شان همراه سای تپمیدی‌ها روانه شوند. احکام خلسی در این مورد از 
طری وزارت جنف به مقامات نلامی سادر شده است . درتیجه با 
کیربد و کارتان را ا ال همااهنگ سازید ویر داحله -طلحت:» 

«هگنیه کل امور تپمیدات (شساره ۵۷ 

۰ وانوایه 1٩۱5‏ نی بدیل آمده و استتباط شده است که کنتر از 














ده در سد ارامنه مشیول‌تبعیدات عمومی به اماکتی که برای آتانمنظور 
علل طبیمی از قبیل قیل گرستگی و ناج شی هلاكشده‌اند. 
ع مي‌دهيم کهدر ند آل هستم تا کاری کنیم + که در مورد آن 
کسانی مم که هنوز زنده مانده‌ند همان تتبچه حاصل گردد. 





عدالاحدنوری.». 
«به کنیته کل امور تبعیدات. 
۲۰ فوربه ۱٩۱۹‏ - برای افلاع چنایعالی گزارش می‌شود که پزحت‌ممکن 
است يك چمارم از ارامنه‌ای که به‌بیبان اعزام‌شده‌اند به مقصد رسیده باشند. 
باستثنای آنهائی که وان پیشهرر روانه سوریه شه‌اندابقیه در ار عل طبیعی 





+ بر قشلنیه شربالبتن بید که می‌گنتد دوقتی ساختانی می‌کید و بحاج کارگر همتید 
م‌یتید که از شتا حبچکن عاس آمی‌ترد ولی آکز بعواحید سانشان را خرابه کنید هه 
کای که حاشر میخوند عمانیها تسد ره دازا :رال مان 
خانه و سای ساختمانهای‌سین «سکیند 


۸ 











ای 
در واه تلف‌شددند . ما مشنول اقدا ای سيم تا ای را هم که بعال گوا 
تاکنون در حلب ماندهاند کسیل داريم 
عبدالاحدئوری.) 

«به کمیته امورتبعیدات (شماره ۷)- 

در پاسخ تلگراف مورخ ۳ مارس ۱۸۱۱ . 

تاریخ۷ مارس>۱ ۱۹-ازالاعات حاسلهامتباط ری که‌سبی وپنج‌هزارارمنی 
در حوالی باب و مسکینه بهعلل مختلف تلف عده‌اند ده هزار تفر در کر کوله 
(دحل تبمد از حلب) پیست هزار تفر در دییسی + ابوحرار و حمام :و سی‌وپنج 
هزار تفر در رآس‌المین مرده‌اند که مجموعا یکسد هزار تفر می‌شود. 


عبدالاحدنوری.» 








«به‌کیته کل امور 

۳ دسامیر ۱٩۱۰‏ - توسط تلگرافات مورخ #سیتامبی و ۲۰ توامبر ۱۹۱۵ 
که توسط وزارت داخله مخابره شد + دستور داده شدءاست اشغاسی که لا از 
شده‌است که آته در رأس‌المین 
هستند ؛ لذا باللاع شما می‌رسانيم که عملیات لازم طبق دستوری که ازوز ارتخانه 
رسیده و توسط مآموری که مستقیما از ابنجا اعزام شده » انجام یافته است. 


عیدالاحدتوری.). 





ات (شماره ۵۱ 


آتهانامبرده شده باید توقیف شوند . چوا 








آفچه تاکنون آمده است ؛ بی‌شك خوانندگان نحوذ 
عودکان را بشید ۱ رفتار عشانین را با کودکان ارمنی دریافتاند . 7 





فقط سرنوشتی بهتر از پدران و مادران خویش نداشتنده 
پلکه هدیری غم‌انگیزتر در انتظارهان برد . دختران بالاتر از عفت‌سال که 
تخست زیاتوینشان انتخاب شده ورهسپار حرم خانهها شدند * پس از سدتی 
جبمآوری و روانه بیابان شدند » ۷ پس از تحاوزات مکرر و اندارمها : کر 
اعراب بدوی و راهزنان؛ مرگذ فجیع خود را استتبال کند. کودکان دیتگر 
ام از دختر وپسر در کاروانها ربوده شدند » موود تجاوز قرا رگرفتند وسر انجام 
اسکنتمابشان در بیابان بجای ماند با آبهای کل لودفرات؛ آنان را پساسه‌های 





دریا سیرد. دزخیمان کودکان خردسال را از آغوش مادرانشان. می‌ربودند و 
سرهایشان را به‌تفته ستگها می‌کوبیدند تا متلاعی شود. چندین مورد مشاهده 


ود 


شد ه که مادران کودکان زنده خود را برودخانه انکندند ؛ با در جاده مدفون 
ساختند تا آنانرا از شکنجه‌های مرگپار بعدی خلاص کنند. 0.00۳احاه۵ ۷۷۷ 
اماعنوز بسیاری از کودکان ربوده شده و فروخته شده در خانه‌ها واماکن 
حنگر بصورت نوکر وحدمکار وجود دافشد.. و گزوفی دیگر از در آغاز 
کار : که هنوزعملیات انهدام شدت و خشونت کنونی را نداشت به دارالایتام‌ها 


سپرده شده یو دند. 





در آغاز تصور می‌شد : از گروه چند ملیونی امنان مقیم عشانی + 


چند هزار کودلشجان پدر خواهند برد. چون اگرحکومت شانی + زنان ومردان 





ارمتی را پرای موجودیت‌خود خط رثا میدانست: کودکاق‌شردسال قادر نبودنده 
این امپراطوری, بو ره راتهدید ند 
ایتکه مسکن بود این کودکان خاطرات 


زهجم اسب کی و فان عقی بع رای زان 





با زگو بند وقسنتی ازراژهای رسواکننده از پردهبرون افتده اصولاهدف پیراستن 
نزاد و مسلکت از هرگونه اقلیتی بود. با ابن مقدمات پسا 
ررکتلن»درات ای کردکان پرداخت و این فرمان در چها ۳ وشه 
انکن 


بچهعار) بکشید ! 





امپراطور: 





و بابال این فرمان فتلتامکودکان ارمنی؛ چهآنیا که در دارالایام‌ها پسر 





می‌بردند ) و چه آن دیکران که خانه شاگرد بودند » با هرحال بنحوی ؛ در 
کوشه‌ای جان سالم پدر پرده بودند » آغاز شد. تعدادی ازاسناد ومدارکی که 








بیك ازاین پس ارائه می‌دهد » مربوط بهسین موضوخ 
«به‌حکومت حلب (شماره ۲ج 

* فرمیر ۱۹۱۵ - ما وقوفیانتهايم که کودکان ملق پارمه سیواس + 
مدا بر ی 





تختو 






سا 


کنید و آنها را به تقاط تبعیدفرستید ؛ و هبچین دسنورات لازم در ابر مورد 





بمردم پدهید. 
وزو داخله -طلعت.» 
فالماتی- ریس پلیس‌زا در باه ماژقبت کتید 
نمینده کبیته تعیداکل- مصطنی عبدالخالق - حاکم کل 
«بحگومت حلب 
۲۷سیتامبر ۱۹۱۵ - تیازی به دارالایتام نیست. وقت اینکه دستسخوش 





و را طولانی‌تی سازیم » نیست. 
آنها را بهبیابان بقوستید و مراتب را باطلاع ما برسا 





«به کمیته کلامورتبعیدات [شماره ۳۱) 
<۲ نوامیر ۱۹۱0 - در ذارالاتام بیش از چهارصد کرد وجود داشت. 

آنها بکاروان‌ها ملحق خواهند شد و بسحل‌های تبمید اعز 
عبدالاحدنوری.0. 





«ییحکومت حب 

۵ انفیه ۱۹۱۹ - ازقرارسسوع بعضی | 
هده‌اند : کودکا ذارمتی را نیز می‌پذیند . 
نیت واقمی ما باشد و خواه بخاطر اهانت باین هدقیا » بهرحال 






یامهائی که اخیر] بسا 
این امر در اثر عدم املاع از 





ولت غذا دادن 





این قبیل کودکان بهراقدام دیگری را که بنور تمدید زندگی آنالباشدء 
لك عل‌کامل" مار تیت‌خود تقی می‌کند؛زیا ای این کودکان را زب تور 
می‌داند . توصیه می‌کنم که چنین کودکانی نباید در دارالاتام‌ها پذیرفته شونده 


و هیچگرنه کوشهی نیزه بنظور تسس دارالاتامهای مخصوص برای آنها 
تباید بسل آید. 











وزیر دنله س مللست.ع۱ 


«تلگراف رمز از وزارت داخله خثاب به‌حکومت حلب (شمار 
فقط آن ابتامی را کهعکنجه‌مائی را که والدینشان دستخوش آن 





0۳۰ 
شده‌اند 





از ووي معط املی بارهس خاطرات میم یگ 








م۱۱ 
ند بیاد آورند؛ جمعآوری رنگهداری کید. بقیه را باکاروانها روانه‌سازید. 
وزیر داخله - طلمت.6. 
«تلگراف رمز از وزارت داخله خطاب به‌حکومت حلب (اره ۸0۳ 
۳ ژانویه ۱٩۱۲‏ - در زمانیکه هزاران پناهندة مسلمان وزان‌بيوة شهدای 
ما نبازمند خورالك و حفالت هستند ؛ مصلحت تیست که با غذا دادن باکودکانی 
که از ارانته پرجای مانده‌اند و جز ایجاد مزاحست در 








اهند 
اکدشد . لازم‌است که این کردکان به ولابت شا بساز 
بفقتی نید روا ید آنهالی هم کاتاکتون 
تگاهداری شده‌اند ء طبق دستورا 





ایند به‌هییج کاری: 





خورد » متحمل مخارج 
گردانده شوند وباکارو 








ماباید به سیواس اعزام شوند 
وزیر داخله - طلعت.۲6 

«بهکبیته کل امرر تبیدات (شساره «)- 

با ادامه تبعیدیتام- ی سرمای شدید - به مقصدشان 4 آرامش ابدی؟: 





از شا تقاشا دار‌مبلفی را که از ما خواسته‌يم 








را تضین می‌کنيم » در 
پرایمان ارسال دارید.» 

«بهسگومت حلت. 

کودکان ارمتی را که‌وزارت‌چنک توسط نقامات نظامی جیح‌آوری کرده 
داده است » تحویل بگیرید. آتها را به بهانه اينکه باید 
کمته بمیدات‌ترار گیرند ؛ دورسازید » تا ایجاد سوعظن تکند 
تابودشان کنید و گزارش دهید . - وزیر داخله - طلست ۲6 

جالب این است که‌طلعت‌باشاء خود به «جنایت» اعتراف می‌کند. ظاهران 
کار دیگی از پنهاتکاری گذشته است. در این سند که ننمبیک عرطه می‌کنده 
لفظ «جنایت » و غشوان « ارامنه » رسب جای « علیات تبید » و 
«آناه یا دبمشی‌ها» را گرفته است . به بقه خاطرات نمم ینک و اسناد اداسه 
می‌دهيم : 

«نلگراف رمز از وزارت داخله به‌حکومت‌حلب (شماره 646 

۳ اکتور ۱۹۱۵ -علت آنکه چرا «درزور» پعنوان محل تبمد در نو 


چنکه کنته می‌شدند. هید ینادند 
متخط اسای - قتوکی شمارهع س خاطراته یکت 





و تحت مراقبت 























تتسد مدا 





۵ 


درل ده تک مج دس وم مر 


کل رمق تب جر 








|۳۹ 





دس سح 





ند شماره نبا تلگراف ۸۵۴ : معلحت نس تکودکان گرسنه اراعنرا غذا بدهید 








بِ 


جمه,مطهاهو ۱۱۲ 
گرفته شده : در حکم محرمانه ساره ۱۸۵۳ مورخ ۲ سبتامبر 1۹۱0 
ده است. چون کله عملیاتی که فرار است توسط جمعیت لول راه علیه ارامنه 





بعمل آید ؛ستظور نهائی دولت خدمت خواهد کرده بنابراین نیازی به‌اقدامات 
قضائی در این مورد تخواهد بو . برای حکومتهای «زور» و «اورفاء عم 
تعلیعات لازم صادر شده‌است. 
داخله - طلمت»۱ 
فیسی است:» بهی تغال ابتگونه جناباتمتکی الساهاگی - آگرفه بعبورت 
مقاومتء لا اقل بشکل عکایت- خواهد داعت- اما دستگاه حاکمه عتمانیعاقل- 
تراز "نست که‌بگذارد اینگونه شکایتها پستاماتی غیر از سازمانهای خودی‌تسليم 
شود. باینمنطقگرفتن شتایات مسللهای است: و رسید کیب نها مسله‌ای‌دیگر 
بایدشکایاتاراگرفت»» امابی‌هیچ توجهیبایگانیکرد. حمناینکار آنستکه‌در 


آینده اگر پرسنهائی‌شدکه چراهیچکس به‌این تبعیدها اعتراض‌نکرده است: چند 














نامه مورد نظر را واه دهند. 
اسناد و مدا رکی که اراگه میدهد. 

وتلگراف ومز از وزارت داغله خفاب بحکومت حلب ( ساره ۷6۰ 
٩‏ دسامیی ۱۹۱۵-تبول تلگرافی که توسط ار امنه بده اثر حکومتی فرستادهمی‌شود 
وعلیه رفتاری که نسبت با نان انجام می‌گیرد شکایت می‌کنند - اشکالی ندارد . 
ذلی رشیدگی باها اتلاف فتت خواهد بود اعتراض شا 


که وقتی‌که به محل بمیدشان رسیدنده آ"لوقت بادعای معقوق از دست 


رات نینک دراین زبنه غراندنی‌است با 

















وزیر داخله - طلعت:۱6 





پس از قنل عام گروهی زنان؛ مردان و کودکان ارمنی 
هه را نبود عنید + انتظار می‌رفت که این موج عظیم جنایت فرو بنشیند . 
اا بات کي عبت سای از تسش رایع .سل 
قلتهای موجود در امپرالوری بود و عتمانیان می گفتند : جز خود ما هیچکی 
در این سرزمین حق حبات ندارد. و از سوی دیگر شهوت خونریزیو آدمکمی 

















سای ۱۳ 
همراه:با حی اتقام ع کینهتوزی و حسادت کنه 
«اتحاد و ترقی» بدان دامن زده می‌شود 4 
ریته دوانده بود ءکه هاید اگر خود دولت 






به کتترل بردمي که به نتل و کشتار وتجاوز پنوامیس زنان و دختران ارمنی عادت 
کرده و از چپاول روت و اموال آنان پتوالی رسیده بود 


رف کرفتا اتصانآطهایان > 
پیش به‌سریم در کار و پایان داد هرچه زودتر آذ 





دوات عشانی را 
برانگیخت 
هنوز در گوشه و کنار ابیرالوری تنی چند از ارمتیان زنده مانده بودند. 
لا" گروهی که از بیم جان مذهپ خود را ترلث کفته و لسلام آورده بودند 
افقط ملق تص سریح قرن - کتاب ۲سبانی هس مسلمانان جهان از جبله 
خود نها که یفثر از هسة آنها ستکک دين را بهسینه من‌زدند - باید جان 
و ناموسان در پناه مذعب از هرگونه تجاوزی محقوظ می‌ماند » بلکه طسق 
قوائین رسبی مملکت نیز ۸ انگیونه افراد در بناه قاتون قرار داشتتد. هسچنین 
گروهی دیگر که در ارتش عمانی خدمت می‌کردند و سییه‌های خود را در راه 
پیروزی ان‌سرزنن عدف همعیر و گلوله‌های دشننان عمانی کرده و جممی 
از آثاف بدوچات اقسری نیز 

















اکنون پس از ققم و قمع همةافراد + توجه دولت و جسبیت متوجه ایین 
گروه شده‌بود. چه کانی که اسلام آورد 





بودند ء چه آنها که در ارتش خدمت 
می‌کردند» می‌توانننند پرده از راز جنانتی که برقوم و تزلدشان گذشته بوده 
بردارند .با انمقدمات بود که فرمانهای مریج بعدی بدبنترح صادر شد: 
دهم را ابود یدای 

و برای اینکه کارها هرچه زودتر تیصله بابده با قالیت دستور داده عده 
هرکدام از عوامل‌دولتی و مجریان امر که اندکی ترحم 





د نهان دهند » پاید 


۳۰ 


تحت تعقیب ترار گرفته و بفدت مجارات شوند . در اين فرامین دبگر پردم 
پوشیهای گذشته وجود ندارد ؛ بلکه رس عناوین «جایت» و «یرحمی» و 
«تبایت خشونت» بکار برده می‌شود ۰ ۷۷۷۵۵1۵۵۵0۰۵00 

هبزمان بالین کوشش نهائی و «عملی»؛ برای پالك کردن سراسر عانی» 
از وجود حتی یکتفرارمنی؛ تلاش وسییی‌نیز؛برای ایجادزمینه «فکری»» تشویق 
و وحشیگری و مجاب کردن افکار عمومی 
جمانیان آغاز شد. دولت و جسیت » باید بتموی ثابت می‌کردند که وجود 
ارامنه ء موجودیت عثمانی را تهدید می‌کند. برای اینکارجعلاخبار وگزارشهای 
بی‌اساس : کدف بهاسطللاح اسلحه و اقدامات دیگر لازم بنظر می‌رسید ودولت 
عثمانی ب‌درنگ دست بایتکار زد ؛ که در اي ادداشتهای نعیم: 
خواهیم خواند: 

دبهحکریت حلب 

٩‏ سپتامپی ۱۸۱6 بشما بلاغ شده‌بودکه دولت بدستورجممیت 
«کستهاتحاد»۱ تصیم‌داردکلیهارامنه ای که‌درترکیه‌سرمیبرندکاملگ نابودسازد. 
آن کانیکه با ! حکم و تصیم مخالفت دار 

















تمی‌توانند برسند ادارات 


امپراطوری باقی بماند .پزندگی آنها(ارامنع) باید با اقدامات متخذص هرچند 
جنایتکارانه هم که باشد - پایان داده شود » و هیچگونه توجعی بهسن با جنس 
آنها و با بم از وسوسة وجدان نباید وجود داشته باشد. 

وزیر داخله - طلعت:»۲ 





- کیهی که در این نلگرا ین اعارهدهاست + تماین 
ملد نطرری پرماعت که در آن سمی کردء‌است. با مححترین درونها ثیت کند که ارام 
وا وجرد مراطیری عشانی را مورد تهد. 
مجیور بیدم لت آنیا وا «مده کند. قمترنومدا کی که جر آیت کاب 
از عکس ملاحهای که از امه چمع‌آوری شیه دو در میان آنیا عکی یب‌هائی که در ولاات 
مجاور فطملبهپیدا دیچش می‌خورد .این پب‌ها با حنکاری کییه اناد توس جرب ارمشی 
در سورتیکه مکالسلی‌در ترکیهبوقوعپیوناد 
سهعانطورکه کمی پی از امتفرار مشروطیت وتدویت قانوت اماس در ۳٩‏ مایس هنهپ 
چوست ساره وهای جوان تاد ان دوتاویگدیگر هل برد انیت ملک 
ادا در آلان بود که آلیممئی تسد مولت منمانی اتار ینت تاجرم ارلمه را تابت ند 
۲ - خاطرات تعیم نیت می له 

۳ 






زدر مرش خر ترار داد بدتد در 





موف به «بتاکوئیوکانی» تهیه شدم بود 














ی 
گفتيم آتمنی نی که اسلام میم وردند » باید کشته می‌شدند ء لذا زعمای 


رم با این حیله اسلام آوردن افراد را بهپایان کار تبعید موکول می‌کردند : 
«یمحکومت حلب (شماره ۲ 
پاسخ تلگرات ۲ دسامبر ۱۹۱۵ 

چارخ ۱۷ دسامر ۱۹۱۵ - انائیکه می‌خر اهتد پا گرویدن باسلام جان 
خود را تجات دمند ء ابلاغ کنید که باید وقتی به‌سحل وس ستماقه 


و 














ویر داخله - طلمت.» 
و چون هيچيك از تبمیدی‌ها هرگز بیان راه نی‌رسیدند ؛ قضیه بخودی‌خود 
کین وی ۳ 

«بهحکومت حلب. 

۲ قرریه ۱8۱5 - کیتهایکه تحت نظرمصلتمی تال افندی بهاورفا فرستاده 
شده » پس از آنکه وفائفش را در رسیدگی و کب اوراق و اسناد مربوط 
بافکار و اعال آشوبگرانه ارامنه اتجام دادا ؛ در شهر‌های عینتاب و سبلیس 
که درولابات شماست بهتحتیقات خواهد پرداخت. درتتیجه تلیمات محرمانه‌ای 








به‌نواعی مربوطه ارسال دارید تا پرای تسهیل ساعی آتها و تضمین موو 
اقدامات لازم بعمل آید. 
وزیر دالظه - طلعت.» 

وعنگراف رمز از وزارت داخله بهحکومت حلب (شماره ۵1۳) - 
۲ اکتویر ۱۹۱۵ - برای ارسال اوراقی که با دستور محرمانه تقننا شده است 
ظرف يك هفته آماده شوید. 

وزیر داخله - طلست.» 
جنگ بکلیه انسران فرمانده قشو ارسال‌شده 





این تلگراذ 





«۷ فوریه ۱۹۱۸ - دولت امراطوری با توجه به‌مقتضیات کنونی حکمی 
برای قلع و قع کلیه افراد نزاد ارمتی مبادر کرده است. درباره آنها علیات 
ذیل باید اجرا گردد : 


قاطرات میم مگ سید 





۳ 





تست تیا 
- کلیه ارامنه‌ای که در این کشور هستند و انباع عبانی بمار میب 
از پنج ساله بهبلا > باید از شهرها ببرون برده شوّند و سلاخی گردند. 
۲ - کلیه ارمنهای که درتشون امپرالوری خدمت می‌کند » بیدازفوي- 








ای خودشان بدون تمرض و ایجاد مزاحمت جدا شوند 6 و در اماکن لوت؛ 
دور از انظار مردم تبرباران شوند 

۳ - افسران ارمنی قشون بابد در سربازخانه‌هانی که بقوج آنهاتملق دارده 
تا سدور دستورات ثانوی زندائی شوند. 

چیل و هشت ساعت پس ازآنکه این احکام پفرماندهان هر نوج مخاپره 
شود » حکم خاصی برای اجرای آنها صادر خواعد شد. برای اجرای این احکام 
به‌هیچ عملی جز آنچه ضروری باشد نیاید دست بزنید. 

نماینده فرماندهی عالی و وزیر جنگ - اتور.» 

تلگرافات رسی که به‌انتشار متن آنها مبادرت ورزيدیم قضیه را هم‌اکنون 
بسیار روشن ساخته است. احکامی که مرتبا از قشطیه سادر می‌شد و مبلی 
برآزاد گذاشتن جنایات در مر ارام تبعیدی عله جان آنال و عدم میادرت 
بهسجازات مرتکبین و حتی حاکی از تدویق و حمابت از جنانتکاران بود ۶ این 
واقعیت را مسلم می‌ساخت که آنچه اصول" بحساب نمی‌آید ء جانه این مسردم 
پیگناه اعم از زل و مرد و کود است. 

حتی پاره‌ای از عوامل عشمانی مانند آنماییکه در زمان فرمائروائی سلطان 
نل‌عام‌عا استتکاف ورزیده و در بعضی نقاط در مقام 
+ در کال شوق از طرح 
قلم و قمع ارامنه استقبال کردند. «اتحاد» حتی ذهن آق قبیل عوامل را نز 
قتل و غارت را در کلیه عشمانی‌ها و 

















آنده پردند 2 









نع‌بیگ در خاطرات خود می‌نویسد : وجنگ تازه شروع شده بود که 
گرسنگی و بینواگی در عشمانی - که هم اکنون شمیف و فاقد وحدت شده بود 
چهرف خود را نشان داد. لازم بود شکم مردم را سیر کنند و آنانرا بفییند و 
این امر تتها ب‌وسیلة پول و اموالی که ارامنه پدت‌سر می‌گذاشتند امکازت 
در ولایات ارض‌روم » پیتلیس ؛ دیساربکر » معبورةالمزیز : 








1 تس 
و سیواس + قتل و شارت ارامنه آغازشده بود. این اشتفال باعت می‌شد که مردم 
را از هر فکر دیگری باز دارد. فکر مردم سوریه و بین‌الرین را نیز می‌بایست 
معئول و متحرف ساخت. جاده‌ها و دشت‌های بیناهرین و یابان‌های سوریه 











پر از ارامنه بود. ثروت سرشاری که ارامته لی قرن‌ها کسب و کار شمرانتمندانه 
گردآورد: بودند غمب شد. آنچه هم که همراه ارامنه باقی مانده بود » می- 
پلیست در آن باانها از دست بدعند » چون ساکنان اطران بیبانها مظع ده 
بودند که ارامنه بعنوان قریانی بطرف آنها کسیل گشته‌اند ء آنها ابندا بالات 
کوچك می‌پردا 
عنا هتتل و غارت ارامته تبمیدی پرداعتد 
کبیته اتحاد ؛ مردم عشمانی ؛ و کلیه نفوس تابع امپراطوری عثمانی ؛ در 
ن جنایت دست داشتند. 
کمالپبک هنگام نبعیدها کم یوزتات! بود. وی یکی از مخوف‌ترین 
قتل‌عام‌های آن منطقه را تسرتیب داد. پس از" آنکه سم بازان «تفق» وارد 
قسطتطیه شدند » دادگاه نظامی ویرا محکوم ب رگ کرد و بدار آویخت. 
مرعم عشانی علیه این مجازات تظاهوات عظیمی برپا کردند و از ایتکه مردی 
را که کاری چز کشت و کنتار انجام نداده و قریب هصت هزار تن را از دم 
تیغ هلاکت گذرانده بود «شیهد) بخوانند » عرم تمی‌کردند. 
مردم غشمانی هنگامی که اعضای کبيتة انحاد محاکمه می: 
| انجام دادند. ان محاکبه بجای آنکه اجرای عداك باشد » صرفا يك 
یله سیامی بود. دولت معاصر عمانی فقط می‌خواست گرد و خاکی در برابو 
انظار اروپا پرپا کند. ولی فشار مردم عشمانی بزودی آنان را وادار ساخت که 
باین صحه‌سازی پانان دمتد و محاکمات بدون نتیجه متوقف شد, 
به‌سخنانی که یکنفر از اتباع خود عشانی در این مورد گفته است گوش 
دعیم : ودر آشاز سال حاضر ‏ هتگامی که محاکبه چند جایت دست دوم در 
قطلیه شروع شده برد + يكك روزنامه عمانی موسوم به«سباح» منالهای 
پامضای خلی کمال‌بیک سردییر خود انتشار داد که اين محاکمه را صحنه‌سازی 
دانسته و درباره صحت آن شك کرده بود » و آنچه وی در این باره نوشت نه 








: ولی چون به‌سیاست دولت پی بردند جری‌تر شدند و 











عبر 














1 
۳۵ 





0 ۹ 
فقظ سته منعکو توت لانی بود » بلکه در واقع دلیل 


محکوبیت هبه مردم امپرالوری محسوب می‌شد. 

سل کال یگ مو‌ترسد و 

«ما اطینان داریم آهائیکه می‌دانند < 
اوت کنند + نع ما حکم خواهند داد. حقایق این دعوی چیست ؟ 
» در کشور ما 
بوقوع پیوست. با درنظر گرفتن وسمت داته و عظمت فرق‌العاده این جنایت؛ 
تفر ساخته نبود و بلته شرکت 
تفر را الزامپی می‌ساخت. اگر قربانیان بجای آنکه 
عشصد مزار تتر باشند سیسد هزار نفر بودند - و اگر حتی دویست هزار فعر 
ا یکسد هزار تفر هم که بودند بازهم صد پانصد ؛ و حتی هزار تفر جانی 
ار عهده قتل و تابودی این همه افراد برشیآمدند. ه‌اکنوف اين امر مسلم شده 
است که این چات ترسط «مرکز کل اتحاده طراحی و نقرر شده است. پس 
از آنکه برنامة جنایت توسط عدة خاصی کنیده می‌شد : بدست حکام کل و 








نه وجدانا و بدون تعصب و 





بل جتایت جهانی و مشخصر بفرد در تا 





معلوم می‌شود که ارتکاب با 











خعومت‌ها ب یمبی فوسط بانوران دوفتن * ترسط پلین وا توبنط مدم + 
پبرحله اجرا درمی‌آند. اکنون آیا اهائت به‌عدالت ثیست که از طرفی عسدد 
کتیری از جانیان بزرگه و کرچك آزاد گذاشته شوند ؛ و از طرف دیگر فقط 
ام کل دیاریکر » سیواس و خارپوط (که یمر سورت محاکمه نقده‌اند) و 
زبردست توقیف باشتد؟ی؟ 











مشا هد ات يك ایر انی 
عم سک با هل این جلات از سرمقاله «علی‌کمل‌بیگ»- در روزنامه 
«سیاح)» به‌یادداشتهای خود پایان می‌دهد. اما سخن ما دریارهاین‌جنیت وسیع 
رسد . بی‌تردیده وقتی قتلعامی با دامنه‌ای این 
اور چوذامپرالوری‌شمانی صورت گیرد؛ باوجود 





و دام 








جدن وسیع» در سوزمیتی ب 


۲ عکمالبیکه: هنگام تکازش این مقاله وزیر داصسله بو 
۲ 1 


۳۰ 








همه احتیاطهای مقامات دولتی !لیف و دی ناطران خارجی پوشیده بمند. 

کببته امریکائی تحقیق پیرامون‌قتل‌عام ارامنه عتساتی 4 بورسی آونولدد 
توین‌بی و مطالب...تدوین کننده و مترجم یادداشتهای نيم‌یاک نیز ینشر 
برهین مقاهدات نتکی است,. ابا در این مور خاص و در مت 
کتاپ قل عام ارامنه (کابی که انا در دست شماست) هادت بل ار ین 
را ارله می‌دهيم : که هیچکس را دز صحت و دقت نظرش تردید نیست و ای 
خرده کی و زرا موی او مسج تازیی ان کناب برمه گنیر 
دیگری است» که پبانهای متخلف ادرباره این اج تگاعته عندزاست. 

«سید محمدعلی‌جمالزاده» نوسندهتمداریرانیواپداعکننده فصه نوی 
تون فارسی > که کابهای یکی بود یکی نبود : دارالسجانین ‏ واء آننمه ] 
نله بای نویسندگاق جوان خواهدبود؛ درستد 


نامه فارسی 











نو سمش 
در روزهائی که ارمیان 






و عفریت مه پرفراز 





مائی قر مایا 
سرشان پرویال می‌زد ؛ از این سرزمین مرك و چنایت گذشت. 
وی آنچه را که شخصا شاهد و ناظر بوده است؛ زیر عتوان و مشاهدان 





شخصی من در جنک چهانی اول» برشته تحریر کشیده است.۱ 

نوینده پس از اینکه تاکید می‌کند «آنچه در این گفتار آمده »هه 
چیزها و وقایعی است که نویسنده پشخمه شاهد و ار آل بوده و بچشم خود 
دیده است» دربارهانگیزه سفر خود مبتویسد: 

«در اوایل نختین جنك جمانی > راقم این سلررجوان بود وبه‌مآمورین 


از طرف کمیته ملتیون ایرانی ساکن بران + 










آلمان می‌جتگید : ولی نسبت به‌مملکت ما ایرانظر دوستانه‌ای نداشت و چنان 
می‌نمود که دولت عشمانی می‌خراهد از اوضاع واحوالبریشان و بی‌سروساماتی 
ایران آتروز استفاده کند و چنانکه مکرر در تاریخ‌مادیده شده است در آب 
آلوده مامی بنگیرد و برقستتی از خالك ابالات وولایات‌مغرب ابران تسلطیاید» 

توینده پس از ابراز خرسندی از اينکه ابروز «در اثرعقل و درایت و 


مه هرب تال 





سم ۱۸ ۵ 
"۳ 





شتا 
موقع شناس هو شور هسپوا ۶ تما و که لت برفده زا 


1 سیاست دو مسلکت بردوستی و اتحاد و اشتراك متافع و مصالح لاد 
شده است» شرح سفر خود را از برلن ب‌بنداد ؛ چنین حکایت م‌کند:" 
«سافرت من از برلن به‌بغداد در بهار سال ۱۹۱6 میلادی » چتد ماهی‌یس 
از آغاز جنک اول جمانی بود. حلا کاری یذ نداريم که هر چتد بقصد مبارزه 
با دشستان ايران و عساتی + یعنی رو وافگلیی وبا بت‌خدمتگزاری بهدشستان 
روس و اتگلیس که شبانی هم با آنها متحد و متفق بود و شانبهانهبی‌چنگید 
پراه افتاده‌پودم» ولی در ورود به استانپول دچار پلیس نی گردیدم و پس 
از استتطاتهای دور و دراز (که لا" اگر مسلماتی پین‌چراکلاه فرنگی بمسرداری 
و اکر واقعا ایرانی هتید؛ چرا ترکی حرف نیزنی) در يك مهمانخانه بونانی 
که گویا در واقع زندان نظمیه بوده 















شدم و روزها احدی خیر نداشت 
که در کجا هتم و چه پرسرم آمده است ؛ و عکتفر از کیرهای شانی ؛ 
با تهدبدسیلی می‌خواست مر! به تکلم بزبان ترکی مجبور سازد ؛ بالاخره آزاد 
شدم و با خطآهنی که از استانبول به‌حلب میرفت براء افتادم. 

بعدا معلوم‌شدکه این خطآهن هنوز تا به شهر حلب که در آن تاریخ‌تداتق 
شمان داشت تیاما ساخته نشده است : و قطعه‌ای از راه را باید با مال 
درشکه و عربانه (ارابه لوچك اسبی) پیسود. شب فرا وسید ودودهکده‌ای پیاده 





شدم و در قیوه‌خالة محفری وارد شدم . پناپود شب را در "نجا گذرانده‌فردا 


سیم باه 





دم و چون ترکی‌نبی‌دانستم و هسحبتی نداشتم 
ك کتاب رمان فرانسوی همراه داشتم + بخواندن آن مشفول گردیدم. 
ناگمان يك جوان که چند سالی ازشوده‌سن‌تربود » بعنی بیست و یج 
سالی پیدتر تداشت » ذوق‌کنان بطرف من آمد و پزیان قرانسه گفت: پس معلرم 
می‌شود شما فراننه می‌داند... گنت می‌دانم. خوشحال شد وبزودی‌محبتمان 
گرم شد. پخصوص که معلوم گردید : که او هم در + 
آنطور درجب‌لبنان که من در آنجا درس خوانده و فرانه یاد گرفته بودم » 
درس خرانده است , گفت ؛ من در اینجا تتگرافچی هستم و تنها هستم‌وه کنابی 
داشته‌ام خواندهام + و (گر پتوانید یکی‌دوکتاب به‌فرانسوی‌پین بدهید» حاشرم 





روت در هبان‌مدرسه 








۳ 


ات شنت 
نهر قینشی که ناشن همان کابیرا که در دست داشتم و ا نیمه خوانده 
بودم باودادمو گفتم پیادگار نگاه بداربد و باز هم در چندانم کتبهای‌دیگری 


دارم باز خواهم کرد و باخوامم‌داد 








پیار منون عد و مرا دعرت 





رد کهازقهوه الا 
مهمان او باشم وعب را در آنجا بگذرانم 
نعست غیرمترقبه بود ؛پذیرفتم و بالای او رفتیم. فورابتدرلك خورالث ومتروب 
مشغول گردید و گفت در حلب هم دوستان و آشنایانی دارد و مرا بآ نها ترسیه 
خواهد کرد که در حرکت من بجانب فداد کنك‌لازم وا برساتند. 


خوردیم و آغله 


نه پیرون بروعو د۱ 





او که همان دتتر تلگرافخانه هم پر 














و سرانجام چراغ را خامور 
نموده بخواب رفتیم . دمدمه‌های‌سیح بودکه در بیرون هیاهو یب خاست. پیدار 





شدیم و جواتی که شم پمن گفته بود ارستی است؛ برای نحقیق با همان جامة 
شیانه بیرون رفت‌وپزودی برگست. درحالیکه آثار وحکنزدگی عمیتی در فیاقه 
و حرکاتش شهود بود . همینقدر بین گفت که واندارمها گررهی از ارمتیان را 
آورده‌اند و اگر پفهنند که من هم‌ارمنی هستمن اسیر می‌شوم و با اشطراپ و 
اسیاب خود وا گذاشت وناپدید 









عشویش ره تمامتر مزا و الاق و دارائی 
گردید 


در آساعت 





آنجا : نخستین بار شاهدعیتی بلاها ومصیبتهالی گردیدم 
که در حالهای اول نخستین جنه‌جهاتی در عمانی پرسر ارامته بیجاره آمد و 
چنانکه لابد می‌دانید مستوجب قتل کرورها گردید. 

با متکلات بسیار و سر گذشهائی که واقع نوشتتی است ؛ برکنتیچوبی 
کوچکی بنام «شضطوره که‌عربها در ساحل‌فرات بپول‌خودم برایم ساختهبودنده 
سوار شدیم و خود را به بفداد وساندیم (پس از ۲۴ روز مسافرت برروی آب 
قرات). چنانکه شاید شنیده باشید در بفداد با کنكك دوستانو از آن جنله 
شادروانابراهيم پورداود وشادروان حاجاسعیل امبرخیزی‌روزتامة «رستأخیز» 
را علم کردیم و چون انگلیسها از راه کوقالساره به بفدادنزديك می‌شدند به 
کرمانشاه نقل سکان کردیمو از آتجا هم بملاحظة نزدیسك هدن قهون روس 
(ضمتاً انگلینها هم شکست خورده بودند و تتواننته بودند به‌پنداه 














یند) از 
نو با متیون بیار دیگری به‌شداد آمدیم و سرائمامباز دستجسی راه استاتیول 


۳ 


را 










نیب سویی که در سلطانآباد عراق سالها ساکن‌بود و يك تفر ایرانی ب 
حاج محبد باقر کاشانی ([که سرنوشت شومی پیدا کرد) با گاری و عرباته از 
بغداد از راه عردستان و حلب بجاب استایول براه افتادیم. از همان متزل‌اول 
با گروههای زیاد از ارامنه مواجه و مسادف شیم 
باورکردنی تیست + و ژاندارمهای مسلح و سوار ترثت آنبارا پیاده 
و هلا میراندند. 





زنان 
و مودان ارملی را با لودکاتشان بحال زاری بضرب 
پجلو میراندند . در میان مردهاجوان دیده نبی‌شدء چون تمام جوانان دا یا 
بسیدان جنگ فرستاده و با معض احتیاط (ملحق شدن بتشوفروس) بت رسانده 
بردند 





دختران ارمنی‌می‌های خودرا از ته تراشیده‌پودند وکاملا* کچل‌بودند وعلت 
آن بود که مبادا مردان ترلك و عرب بجان ۲: . مود و ژن و پیر وجوان 
بچای کفش‌با کیته و کاغذ و رسمان و طتاب برای خود کنشهاشی درست‌کرده 
بودند که بصور تگهواره کوچکی در آمده بود. دوسه‌تن زاندارم پراسب سوار 
این گروهها را درست‌انند له گوننتد بظرب شلاق بجلو میزاند. اگر کی 
از آن اسیران از فرط خستگی و نائوالی و با برای فضای حاجت بعقب میماند » 
برای ابدیمتب مانده بود و نله وزاری کسانش‌بی‌شر بود واز اینرو فاسله هفاسله 











کانی از زو مرد ارمتی را میدیدیم که در اند و مرده‌اند یا 
در حال جان‌دادن و تزع بودند . بعدعا شنیده شد که بعشی از ساکنان جوان آن 
سفحات در طریق امفاء‌آتش شهوت حرمت دخترافی از ارامنه را که در حال نزع 
بوده و با مرده بودند نگاه نداشته بوده‌اند . 

زد ما که ند سرمانهر لول ساحل خیرات بود و گاهی بغرات نود بان 
و گاهی دور میشديم روزی نمی گذشت که نمشمائی را در رودغاته نيدیديم که 





۳6 


مه مقطاموب 


آب آنها را با خودمییرد. 





سمي‌داشتيم در جای ی زماوعب و شور 
از شبها در جالی منزل کردیم که سیتاآپادبود و توانستيم از ساکنان آذ بای 
بخریم و سوييريم و کاب کنیم: از حبوبات عدسو برنچ 
را اشنیم » ولی چند روز بود که مزةگوشت نچنیده بودیم و ذونی‌داشنیر 
که کی شواهيمخورد. دل و رودة ره را در من تردیکیخالیکرده بودم 
مایم سبز رنگی‌بود بشکل آش مایمی. اگمان ديديم که جسمی از ارامته کل 
ژاندارنهاآنها را درجوار مامتزل داده بودندء با حر. 





تخود و لویا باخرد 











و واع هرچه تمامتر پروی 
ره‌ای بودکه هر گز فراموشم 





آن مایع افتادهاند و مشغول خوردن آن هستند. 
نعده است. 

ز روز دیگری در جائی‌اطرانی کردیم که قانله بزرگی از همین ارامته 
تحت مراقبت سوارهای پلیس عشانی در آنجا اقامت داهتند . يلك زن ارمتی با 
صورت و قبافه مردگان بم‌نزديك شد و بزبان قرانه پین گفت: «ترا بخدا این 
دو نی اسان را لومن نشر وادز بر موش قدری خوراکی پم ده اچههام 
از گرسنگی دار ند هللا می‌شوند». باوفرهید که لا -ا را تگرفتم و تهر 
خوراك باو دادم. خورالك خودمان عم کم کم ه کشیده 
مانده برد که بهحلب برسیم دچار دست:گی + 












هر حمائجا پیرمردی پدو صاحنتصب سوا 
ایرانی) در برداشتند نزدبلك شد و پزبان فرانسوی گفت: «خداوندا پساب 
و خواریزی کی پایان خواهد رسیدا» گفت: این جتاك نیست؛ این «اکی- 
آرمی‌تسیون» است یمنی قلع و قمع و از ریشهدرآوردل و تتلعم. معلوم شدکه 
در یکی از مدارس عالی استانبول سا ریاتیات بوده است پسران 
پرده بودند و میگفت ین قطعی دارم که زنده نبانده‌اند و دو دختر چراق را 
نشان داد که با سرای تراشیده و طاس با دستهای خود خاك زمین را زیر و رو 
میکردندکه شاپدریشه علف خشکی بدستآورند وسد جوع نمایند. نم بردگانی 
بیش نبودند . یکی‌از ساحبتمبا 

داد. مرد با سرعت و شهوت و ول مشفول خوردن و بلمیدل گردیدء ولی تطمه 


بی که یاس نظامی [ژاندارم 




















سوگدی يك قطمه تان تبث بو رگد بان مرد 


۳۰ 


ات تشن 
نبا بروگی از آثرا در زير پیراهن خود پنهان ساخت وکفت: این برای خودم 
است . بدخترانم نخواهم داد بچرن بقی‌دارم که لبری نخواهد داشت اشت و آنها را 
از مرت بسیار تزديكت رعالی تقواحد بخید. از زندگانی آنها چند ساعنی 
توان وشعیف شده‌اند که دیگر نجات دادن 
آنهااسکانپذیر نیست. پس بهتر است که این 





بعتر باق نباقده است و چنان 





نان را برای خودم تگاهدارم...» 
میباتثانا پورگی منزل کردیم که «مساتخانة پرنس» 
ارمنی‌برد. هراسان نردما آمد که جمالپاشا وارد 
حلب شده و در هسین‌مهمانخانه منزل دارد و میترسم مرا بگیرند و بفتل برسانند 


به حلپ رسیدیم ۰ 





نام داشت و ساحیش يك 





و مهمانغاه را شط شاشذ. با و شرع درخواست مود کم شود 
جمال‌پاشا که ب‌قاوت معرو‌شده پودرفته وسالت میگفت شا اشخاص 
محترمی هستید و سکن است وسالت شما بیقر شاند. ولی پی‌اثر مندو چند 
ساعت پس از کن طنهرم عد که آشمرد ارمتی را گرفته و بهپیروت وآآن حوالی 
فرستده‌اند و معروف بود که در آنباقتلگاه بررگی تشتکیل یافله است, 

خلاسه آنکه ررزهای عبیبی را گذرانديم. كمك کابوس بیارهولناگی 
را برای‌من پیدا رده است که ۴اهی‌بسناسبتی بروجودم تسلط پیدا ییکند و 
ناراحتم ماود و آزارم میدهد. 

امروز خدا را باید کر کرد که ارلا مملکت ترکیه دارای حکومت و 
سپاستی است دنا پسند. سمالث زیادی که چند برابر شود ترکیه وسمت داشت 











در آن تاریخ در تحت حکومت و سیطر سینره استایبول بود و عموما همه ناراتی و 
مظلوم بودتد و امروز از ترکیه مجزا ده دارای استقلال و سیادت گردید‌نده 
ولی خود ترکيههم گرچه از لحاط وسمت شا و تندا مه کرچکتر شده است 
ولی در عوض دارای عي بلیت و وخدت بيشتری گردیده که شامن سصاهت و 
سمادتسندی ملت است و حکومت لبز پشت یا بخیالات خام و ستی زده است 
که نم پات رکسم» و جماگیری ی سایه دردسر مردم آن کشور و هلال و دمار 
آقلیت گردیده بود و در راه آزادی وآزادنتی و ترقی و پیشرفت و مسرفت 
همجواری عاقلانه قدم برمیدارد و ما همه آرزومندیم که در سایه چنین سیاست 








یستی ما ایراتان و برادران ترلامای بیفزاید 





همه مطاوو ,برد 

پعدها وقتی به ژنو آمدم و ساکن این دیار گردیدم متوچه شدم که تمدادی 

از خانوادههای سویسی در همان موقعی که ارمها درخ ترکه رو ار شومی 
را میگذراندند و کرورها از افراد آتها (تمدادتلفات‌دوسیلیون وسه‌یلیون قلمداد 
شده است) با تیرباران ميشدند و یا در بیابانهای پی‌آب وعلف اه عدم میپیسودند 
با کمكك صلیب سرخ کودکانی از ارامنه را که یتیم و بی‌پدر ومادر شده بودند 
بسویس آورده و چه بساآنها را پرسم قرزندی قبول نموده و بدرسه 
و تربیت کرده‌اند . بطوربکه‌امروز در همین شهر ژنو تعدادی از آن کودکان 
تربیت يافته» دارای نام و نعان شنه‌اند وپزشاث جراح ومهندس ومسمارمباشند. 











راه انسانیت چنین است و خدا بخواهد که اولاد آدم مرد باشتد و عقفل و عالفه 


دافته باشند و همین‌راه رابنا 





ژثو ۲۵ خرداد ۱۳۵۰ 
سید محمد علی جمال زاده» 

آنچه راکه این نویسنده معرون ایرانی (سید محندعلی 

خاطرهای دیگر ‏ جمالزاده) با استناد به.شاهدات شخصی خود یان‌کرده 
است » خاطرات يك ایرانی دیگر - که وی نیز عخصاً 





آقای دیوانییگی » یکی ازسیاستدداران آزاده و میهن‌پرست و درستتکار 
کتور ماست ؛ که در سفر گروهی آزادتخواهان ایران ب‌بفداد و مهاجرت یه 
اي هی 

ایثان با شتاسا 
هر جلد ارل یادداء 
می‌تویسد. 





اوضاع عتمانی + ۶ وقوف بر ریشه‌های پات کیسم 


هوران زندگی سیاسی خود ء دربار؛ «ترلث جوان» 





«آن موقع زمام امور ترکیه در دست فرته «ترك اجاقی» یا بمبارت دیکر 
«تركث جران» می‌بود. رهبری این فرقه تندرو را طلمت‌پاها و انورپاها بمهدم 
داشتند. یکی باسطلاح روز داح بود »نی نخستوزیر و دیگری وزیر 





ری 





مهو ۱ 
بانقاق جمال‌پاها ‏ انقلاب راه انداختند. سلطان عبدالحید متبد را وادار 





پاصدور فربان مشروطیت نبودند. بعد او را کنار گذاشتند 6 سللان محبد 
پش و گوشه‌گیر وا خلیقه کردند و خود حکومت را در دست گرفته برای 
انجام اسلاحات داخلی اتمالا* از دولت امپرالوری آلمان كمك مالی و فنی 
دریافت فبود؛ بر که پراثر تقوذ مستاران آلمانی عاقبت دولت عمانی 
مجیور شد بطرفداری از دولت آلمان با روس و انگلیس بجنگند, 

مرام فرقه ترلث اجاقی از این قرار بود: 

اول - عفن مسلکت پهتاور عشانی در نقابل تمریکات دول استسارطلب 








اروپانی 





نون کتوش ود ملهین غلنه ای درسالت اسلامی تحت عنوان 
«اتحاد املام» که بابن ترتیب عشانی باوج قدرت پرسد. 

طلست و انوریاها و طرفدارانشان تصور می‌کردند با تقویت دولت مقتدر 
آلبان می‌توانند شمن اسلاحات داخلی مرام فوق را عدلی سازند. در عین حال 
«وبلیلم دوم» امپراطور جاهطلب آلبان هي‌خود را حامی مسلمانان جهان معرفی 





با اندکی تعبق در این سه اسل می‌توان ریشه‌های حوادث غم‌انگیزی را 
که کتاب ما بر مبنای آن تدوین شده باز هناخت. اگرچه در هيچيك از این 
اسول مستقیما اشاره‌ای به‌قتلعام ارامنه ! دیگر اقلیتها نده است » ولی عنوان 
«تحریکات دول استعمارطلب اروپائی» ل نخت » تاکید روی سائل 
ناسیوتالستی » شمووینستی و برتری نژادی - زیر عتوان بات رکیسم»-در اسل 
دوم » وسراتجام تشکیل يك حکومت مقتدر اسلامی + و «گسترش نفوذ مذهبی 
عشانی» - برای متابله با «کفار» - در اصل سوم 4 می‌ترانست زننک 
یتها باشد. اما چنانکه می‌دانیم جبعه ملی و ناسیونالیستی 
ارجا باعتاخدء که کت بهعلن انا و جوانبدیگر تویبه شود و اجرای 
همین شمارها > کار را بانهدام کنانید. 

















داوات خدمتهت. رضاعلی دیوان بیگي - مس 1۳۱ 








ما 

فرینده آنگاه شمن شرح مسافرت خود به‌بادکویه و تماس با مقامات 

محلی دولت عتمانی؛ از تکسو صحه‌هالی راکه خود با چدم دید 

می‌کند. و از سوی دیگر بانه‌هئی را که برای اعمال وحشیانه و 
خویش می‌آوردند ۱ منعکس میکند. 

وی که خود از متاهده #ثاوت عشانیان تسبت بارامله سخت 








است » در ملاقات با رئیس ستاد لشگربان عشانی ؛ باین جنابات اعتراش می- 
کند » که شرح آن در همین بخش از بادداشتها آمده است : 

«... هنوز در گوشه و کنار شهر ارمنی‌کشی با کمال شقاون و قاوت 
ادامه داشت . تروریستهای محله کارگران هت «چوتی گورود» که آنها 
را «قورشچی» می‌میدند الغال پیگناه ارمنی را کت‌بته ردیف. بزانو می- 
نشاندند و شرط میب تند هرکس بتواند باب 





شربت قبه سرازتن آن فلافزده‌ها 
جدا کند هزار متات یعنی با نگران بگیرد. 

خبال ظهیر همایون که یونای‌الاصل بسود و قیأغه و لهجه‌اش بارمتی‌ها 
شباهت داشت با النال کوچکش در خانه اقرامش که متیم باکو بود » می- 
یست. وی حکایت می‌کرد در عمان ایام (که دهه عاشورا بود) توی خیاباز 





تومان فازهت از 








پچنگ ترورب ها افاد. و اگز از فرط یاس ,و وعقت دست به#سال, فوباه 


نمی‌کنید : وبا حسین» + او وا هم با بچه‌ها 





چون وری‌پاها در بدو ورود رو تشان نسی: 
فرماندار نظامی شهر «میرآلای ناط 
رئیس ستاد لشتگریان تركك بود و افسری کج‌شاق. شمن مذاکره دریاب طریق 
سافرت بایران اشاره بان کشتار سعبانه و غیرانسانی نبودم گفت : «ربطی 
بعمل ما ندارد. ملنانهای متععب بادکوبه انتقام یتگان خود را می‌گیرتد که 
چند ماه پیش پیرخماله بدست ارنی‌ها کشته شده‌اندع و حال آنکه سکنه غیعه 
رشچیء‌های آدمکش افهار نفر و اتزجار 
می‌نمودند. اما رهبران حزب «ساراتچی» که با نقوبت قهون ترلگ حکومت 
آقربایجان قنقاز را درست کردم و در دست گرقته بودند ؛ روزهای اول » با 
این عفر و بمانه مقالفین خود را هسم بوسیله تروریت‌های مزدور بقتل 

۹ 


بعد از چند روز 
را از کنجد می‌شتاتنم + 








اقب بادکویه مود از بل 





مرا 
می‌رساندند.. :۱6 

لازم بیادآوری است » که این بهانه عمانیان مربوط بدوراني است ء که 
شائومیان برای ایجاد يك کشور متقل ارمنی تلاش می‌کرد. در تتبجه 
و تیروهای عثمانی برخوردهائی روی داد که طبعاً جممی از هر دو طرف 
شدند. تا چندی بعد گروههای کوچکی از شورشیان ارمنی که پس از انهدام 
دولت شائومیان متواری شده و درگوشه و کارسخنی بودند » دست بانداماتی 
علیه عشانبان می‌زدند ء عنوان «انتقامجوئی» که فرمانده عنانی در بالا بدا 
اشاره می‌کند 4 مربوظ به‌همی مطلب است. 

«پس از آنکه شائومیان شکست خورد » عده‌ای از ارامئه عضو دولت و 
قشون او به‌وگراسنوودساف» رفتند ء که دستگیر و اعدام شدند. ولی عده‌ای 
ازتفرات او درجزبره آبشوران روبروی یادکوبه لتگر انداخته متمرض سافران 
می‌شدند. هرمسلمانی را گیر می‌آوردند زجر می‌دادند و بقتل می‌رساندند. ۲6 

بادداشتهای تریسنده 4 هنگام ورود به‌بادکوبه » در عین حال که حکا 
شتاوتها و خشونتهای عثمانی ؛ در قبال ارامنه است ؛ نشان می‌دهد که عمال 
حکوبت چکونه از اين دستاویز (انفام از ارامن) نمابت هرمبرداری را 
امیکوکدالر 

«در اواخر تابتان تشون ترل موقق گردید بادکوبه را بگیرد. سن بیست 
و چهار ساعت بعد شبانه با اث قطار سربازبر عازم ان شهر شدم... صبح آن 
شب آغتاب تازه طلوح کرده بود که از ایستگاه راه‌آهن باکو با كمك دزباتان 
تركك : با درشنکه مرا به‌تضولخانه ایران رساند. شهر خالی ااز جسعیت بنظظر 
می‌آمد. در پیضی قاط تمتن اجاد ارامنه کمن و دفن نشده موا را سوم 
نموده بود. درتتکه‌چی می‌گفت - هنکام ورود عشانی‌ها این‌ها را [ارلته را 
تلافی کفتار سکنه ملمان در زسان تسلط ارامنه [خکومت شائومیان در 
ففقاز] قتل رسانده‌اند.»۳ 
نوینده بادداشت‌ها که خود شاهد تیعید ارامنه و وضع غ‌انکیز پمیدیان 
است » گوشه‌ای از ماجرای تیمید. ۹( اکنون می‌دانم 
ات زدکز 





























یاددانهای خطلي رسا علی دیوان پیگی - مس ۸ 
دی - فیوات بیگی - 16۱ 








تس نت شنت 
که این تیمیدها را پاان و نقصدی تبود » بلکه هدف این بود که تربانیان در 
جریان این آوارگیها زبر پوشش تبعید معدوم شوند : 
«در آن سفر دو چیز باعث تاثر و تحیر گردید. یکی جریان کوچ چند صد 
هزار خنوار ارمنی نگون‌بخت که پس از وقوع 
وان ایثها را که زن و بچه گرسنه و برهنه و پیرزنهای علیل و ذلیل بودند؛ 
سربازان تركث بوضع‌فجیع زبرآغتاب سوزان‌پای پیاده شهر بشهر می گرداندند..,ع۱ 








قل و غارت ارامنه در ولایت 








- اوان‌خدمت - دیوان‌بیکی 
۳۳ 





تا 


هه سمامو تا 


وش رده کجیته حزب داشناك. ترورهای‌انفر ادی) 











ههمه,مطوامع ۱۷۱۱۲ 


صممطواي ۱ 


قتلعام ارامته در عانی » از بسیاری جهات شبیه قلع و قمع بهودیان در 
دوران و آلماق هیتلری است. هدان تعسبات ترادی و 
همان قاوت و خشونت و بالاغره همان سرعت و 
الکتروتيك با تظم کامل 6 کار را آغاز کرده و پایان می‌رساند. 

چند سال پیش : از طرف چند فوسنده فرانسوي 4 عز 
کشتار مودیان عنوان شد و آن ایتکه : 

- آها شا وا می‌کفتند » شما چرا بنادگی تن بم رگ می‌دادید... ۶ ]ها 
کفتارگاه ساعته بودند » شما چرا منل گله‌های گوستند. روانه کنتارگاهها 
می‌شدید؟.. چرا هش میلیون انسان باید آنقدر ضعف و بی‌تفاونی از خود 
نشان دهند که بدست افرادی معدود » بکوره‌های آدمسوزی و اماقهای گاز 
مپرده عوند؟.. 

طراحان این «تز» اافه می‌کنند که آبا آن خسیصه «حب حیات» بهر 
از هبه اقرام دیکر 
انسانی 












قیمتی که باشد - و گفته می‌شود که در قوم بهود ‏ 
است > باعث نشد تا بهودیان فقط بامید زنده‌ماندن -حتی در هرایط خر 








اردو گاههای مرک - نه به‌نبرد با دژخیمان برخیزند و نه خود رشته حیات 
خویشتن را بکسلند؟,. 
هماکه سفحات این کتاب را تا 
نیز با چنین پرسشهاثی روبرو شده 
چرا ارامته واکنشی در قبال این کنتارها نخان ندادند و اگر دادند چگونه 
بودا.. 





مرور کرده‌د.تطما درمورد میا 





۳۰ 


۳ 

حقینت اینست که در ان مورد کاملاه حق بجاب شا خواننده پژوهشگر 

. اما از این نکته نیز نباید غافل بود » که معسولا" اینکونه دستگاههای 
۱ و با طرحهای پیش‌بیتی شدعه عل می‌کنند. کساایتکه 
نخست مردان و جوانان ارمنی را به‌بهانه خدمت نظام از میدان خارج ساختند 
تا احتمال ه رگونه واکنش مقزثری از میان برود » چنانکه هیتلریها نیز در مورد 
هودیان همین کار را کردند. 

دیگر اينکه پرمه با دقت بسیار و مرحله بمرحله جلو می‌رفت. طبیعی 
است اگر ارمنیان می‌دانستند که پایان کارشان چه خواهد بود.ء از همان آغازه 
عکس الممل تمان می‌دادند. 
با قتعام ارامنه چندان‌هم بدون عکس‌العمل نماند. مقاومتهای 
پراکنده : ترورهای انفرادی و اقدامات متدکلی که در آن دوران صورت 
2 ان می‌دهد که ارمنیان اعتراض خود را این قتلعام : بصور مختلف 
داخاه » هنه مر گزی و اما ههقاوت‌ها 

























همگانی ارامنه که حکومت عشمانی سرمنشاء المام اآن بود » 
۳ ِ ملت درآند و کل القراض 
سل و با للم را بخود گرقت. تتلعامهای پی‌دربی ارانته بدست ترکیا 
موجیات توسمه سازمان انقلاپی ارمنی معروف به‌داشناكها «های هتاپوخاکان 
اقلابی ارامنه) را فراهم ساخت > تا علیه این 
و در پرابر آن خربات مثثری بدوات عمانی وارد سازند. 
ها بسیار وسیع بود وا جمله فمایتهای سوق‌الجیشی و 
شریتی آنان ترور بود. این ترور علیه جان سقامات دولتی عثمانی و تزاری و 
بب‌های کرد که ارامنه آنها را منول این قتلعام‌ها می‌شمردند طرح‌دیزی 
می‌شد. متظور سوق‌الجیتی داشناك‌ها ا 
ارامته دفاع کرده و درعین حال عاملین این کشتارها را مرعوب سازند و از 
7 نان انتقام بگیرتد.ع۱ 











بادرت ب‌ترور این بود که از جان 


۶ قل عارط - تیور ار سس و۳ 





۳۳ 





را 
«وبلیام میلر» مورخ نامدار انگلیسی » در کتاب خود ‏ با عوان 
«امیراطوری عمانی و جانفینان آن» نمن بررسی #تلعم ارامنه ؛ باين نکته 
اشاره کرده و می‌توید : 
«ونع داشناكها دربرابر عشماتیها از وضعی که لهستانی‌ها درمقابل روسها 
داشتند یبراتب وخیم‌تر بود. زیرا دوات عشمانی حتی از حکومت تالماتة 
روس‌ها هم ستبدتر و شقی‌تر بود. تعدی و تجاوز مقامات محلی نبت به‌جان 
و مال و ناموس ارامتهپاینی نداشت و آنها اعم از ستخدمین ارشد و 








و مخسوصا در روستاها و مناطن ییازقی خارج از شهرها از قلم و قسم ارامنه 
دست بردار نیودند. 

در عر اوضاع و احوالی ء و در هرکونه تغییر و تبدیل و نقل و انتقالی 
"له در شرایط و مقتطیات مصافر امور روی می‌داهع اعم او ارتفاع مقام و با 





تنزل قدرت آنان » تعدی و تحاه قردی و همگانی نسبت بانباعم مسیعی 
همواره مانند يك خطمشی عادی اداری لقی می‌شد : و پیوسته چون عارنه‌ای 
ادواری عرد می‌کرد و تعدادی دیگر از آنترا بالط ملاکت می‌نناند. 

وضع ارامنهتیعه عتمانی از وضع سایر ا بسراتب وخیم‌تر بود. 
زیرا قی‌الشل اقلیتهای صرب > یوتانی و بلفار لااقل می‌توانستند بصایت و 
حراست صربستان» بلفارستان؛ و بونالامیدوار بشندء و بهرحال ملجاءامیدی 








داشته باشند و با ثلا" آلانی‌ها که مردانی کوه‌نشین و مبارز بودند » می- 
تواننتند در دامنه‌های کومستانهاپناه بگیرند و از خود دفاع کنند. قسست 
عظیمی ازاین نفوس اقلیت تیزفی‌الواقع مسلمان بودند و خود را با امپراطوری 
عشماتی یکی می‌دانتند و جزئی از آن بصاب می‌آوردند و بیاری از آئان 
نیز بخدمت در ارتش عتماتی اشتفال داشتند. 

در صورتی که ارامنه برعکس کاملا" مستاصل و پلادفاع مانده و ازحابت 
هیچگونه متحد و سفقی برخوردار نبودند. ملت ارمنی که از استقلال محروم 
و بی‌نصیب شده بود » بین عنعانی و روسیه و ابران آواره و سر گردان مانده و 
مورد تعدی و تجاوز کردها که مردمی ابلاتی و بدری بودند قرار گرفته بود.! 
٩‏ - اراشه که از هرا موره انیا 


چاه آوردد وباید تاکید کرد » تنها آل کرو 


پیرستد , از آین قلعم چان دربردند. 








فت 





جم حمدامی ی 

حکومت عشمانی نیز از این عمل بهره‌برداری می‌کود و کرده! را عیهاراسته 
می‌شوراند و از اين رام با 

ارامته در سال ۱۲۵۷ ش - (۱۸۷۸) به‌کنگره پرلن متوسل شدند و 
کردند تا آنان را در کوششی که برای کسب اصلاسات اداری - در عانی 
یسمل می‌آورند ۶ مورد حمایت قرار دهد. ۲تها از طریق «مجمع عمومی ملسی» 
خود خیثت نمایندگی کوچکی مرکب از تمدادی نماینده لبور مقعبی و مدنی 
داده بودند. 





زار و ایذاء آناق می‌پرداخت, 








در سال ۱۳۹۸ ش - (۱۸۸۹) چون دوت‌های عشماتی و روس هردو این 
مسئله را بعنوان «خطر ارمنی» تلقی کردند ؛ آزار و ایذاء ارامنه آغاز شد. 
در ۱۲۷۳ ش - (۱۸۸۵) کشتار هسگاتی ارامنه در ایالت ییتلیس از سر گرفته 
شد و کردها با كمك ارتش عتمانی بیست و پنچ دهکده ارمتی‌نشین را با خالك 
یکان کردند و کلیه ساکنان آنرا بدون استثاء از دم تیم گذراندند و دست 
رد پرسینه کودلك و پیر و جران نگذاشتند. 

دپاشاء‌ئی که فرماندهی این - باسطلاح روسها «پاگروم»- و یا (قتل‌عام 
منظم) را برعهده داشت مورد تقدیر قرار گرفت و بدریافت مدال و بصایل 





بس از اعتراشی که ارامنه در سال ۱۳۷۵ ش - (۱۸۹8) در قطتطیه 
بعمل آوردند ؛ کشتار همکانی آنان در پایتخت دنبال شد و بار دیگر قلع و 
قمع قاله ارمنی که توسط مقامات عشانی ترتیب داده شده بود » به‌میزان 
وسیم قتلعام در آسیای سفیر انجام گرفت. برحب گزارشمانیکه از منایع 
انگلیسی پدست آمده است در اين کشتار هسگالی قریب سی هزار ارمنی بر 














هلاکت افتادند, 

در شهرپور ۱۲۷۵ - (ماه ارت +۱۸۹) پس از اقدام اعتراضآمیز ارامنه 
در قسللطیه » کفتارهای مسگانی دیگر از ارامنه بهدستیاری سریاژات ارتش و 
افراد و افسران پلیس ترك بممل آمد. در این واقعه قریب ششعزار تن از ارامته 








رسیدند. يك سیاستمدار انگلیسی گزارش داد که بنظر می‌رسید «قصد 


٩‏ - حکونت. مان . پیها اکراد را یز قلعم کردنه 
۳ 





هم حمطتامی سم 

مقامات عشمانی ریفه‌کی ساختن ارامنه و اتقراش نسل آنان» بوده باشدا 

(کشتارهای همکانی» علی‌رغم اعتراض قدرت‌های غریی و یدون آنکه 
بهدرخواست آنها وقعی گذارده شود ء کماکان ادامه داشت و بهیچ اعترانی 
از داده نی‌شد. دویاره پس از گذعت دورانی کوتاه و اسیدیشش یاز 
با تشکیل «اهلاب ترل‌جوان» کنتار هسگانی ارامنه در ۱۳۸۷ ش - (00۰۸) 
در ادانا دنبال شد,ع۲ 

«سرانجام در سال ۱۲۹۶ ش - (۱۹۱۵) باز کشتار هسکانی ارامنه آغاز 
هد و بار دیگر اقکار عمومی چهاق را به‌لرزه درآورد. این کشتار هدگانی را 
سفیر امریکا «قتل يك ملت» خواند. دولت انگلستان درباره اين واقمه سندی 
بشران «طرز رفتار نسست به‌ارامنه در امیراطوری عثمانی ۶ ۱5 - 2۱۹۱5 بسال 
۵ ش - (۱۹۱۹) در لندن منتشر ساخت. تمد قاطة ارامنه بفرمان دولت 
با کفتارهای تازه » حمگافی و فجع اين نفوس بلادفاع بیچاره و پیگناه دنبال 
شد »۳ 











ن بود شرایط اجتماعی و سیاسی که موجب بیدایش نهشت داشتاك‌های 
ارمتی شد و بهتاکتیتکهای انقلابی ترور و اقدام مستقیم داشاكها علیه شانی 








وشم تحمل‌تپذیر زندگی ارامته تحت بوخ سلغشت و 
حرب داتانه حکومت آل شمان و چند کشتاری که پیدایش اماب 

انقلاب دریال دانشجویان دانشگاهی در روسیه موجب 
شد » تا عده‌ای دانشجوی مختلف ارمنی در تایستان ۱۲7۹ ش - (۱۸۹۰)گسرد 
بکدیکر جمع شوند. بدین طریق حزب داشنالك با مساعی کربستوفر میکاقیان » 
میمون زاواربان» و استیان زوریان که بایه‌گذاران اصلی آن بودند ؛ در "بان 
۳۹ ش - (اکتوبر ۱۸۹۰) تسیس شد. منظور اصلی کلية افرادی که با سوابق 
اجتماعی متفاوتی دراین حزب متشکل شده بودند فقط يك 











۱ - امرافوری عتمانی و جانشباش 
متات ج۸ تاه 

۶ سعنان مهم مي از 

۴ - هبان باخن - صفحات 2۸۱ و »4۸ وه 


لین «وبلیاممیلر» ‏ چاب ۱۹۳۲ 





۳۳ 





مه فادامع ۱۱۱۷۱ 
بتواندارمشتان عشماتی راآزادسازند وکدور مستقلی‌برای ارامنه‌فراهم‌ساز 

میکائلیان و هسرش که سین حزب داشنا بشمار می‌روند » قیلا* 
عضو «نارودناباولیا» (ارادة مردم)۲ بودند. حزب داضال از استقلال ارمنستان 
خبایت کرد و بطرح يك برنامه سوسیالیستی و دموکراتيك پرداخت. اقدام 
مستقیم فقط جری آز فعایتهای سوق‌الجیتی و ضریتی سیاسی ان بود. تکتيك - 
های ترور سکن است مولود تجاربی که میکائلیان در سازمان القلایی روسی 
«اراده مردم» به‌دست آورده بود ؛ باشد. 

میکائلیان طرفدارترور کسانی بود که مستولیت کشتارهای همتکانی ارامنه 
را برعهده داشتند. نذا داشناكها باتفا سازمان انقلایی مقدونی «ایمرو» تقفه 
قتل سلطان عبدالحمید را رح کردند. ولی میکائلیان در بلغارستان هنگامی که 
مشنول آزمایش مواد منفجره بود در سال (۱۹۰0) کفته شد. سوعقسد ناموفق 
انقلاییون ارمنی علیه جان ساطان عبدالحمید نیز در سال (۱8۰۵) اتجام گرقت. 
داشتاك‌ها عمانطور که قباا* اشاره شد نعالبتهای چریکی را نیز از سال 60۸6۷ 
علیه دستجات متعدی کرد رهبری می‌کردند . فعالیتهای انقلابی ستقیم آنازه 
دو حدف عده داشت : یکی مجازات کسانی که مرتکب جنایات,شد ارمنی 
می‌شدند :و دیگر دفاع در برابر کردها و عمانی‌هاییکه ارامنه را مورد زجر 
و غکعجه غرار می‌دادنک: -حلاوه بر جها حرب داعتالك امیدوار بو قدرت‌های 
اروپائی و دولت عشمانی را تحت تآثیر قرار دهد و نیازهای اسلاحات اداری » 
حقوق مدنی و حمایت از ارامته را بدین ترتیب تآمین 5 
برست‌های داشناك تا اوائل دعه (۱۹۲۰) کانی را که مسئول قتل‌عام 
مه میهتر دمن »بقل |می‌رتتآندنه: آنها فروی را ععت هرانط خاضن. 


























۳ 











قبرت گرتن حزب کنوبینت وود آمده ود 
بجدین شورش تابوفق دهلان و جنر 








| 

اقدامات آنان در میان ارامنه حمایت موی دامنه‌داری پسل می‌آمد. 

داشناکها بعد؟ پس از سال (۱۹۱۸) در دولت جبهوری ارمتستان که عمرش 
بسیارکوتاه بود ؛نقشی مهنی ایقاءکردند. جمهوری ارمنتان را الا" شوروی 
تمرف هد و آن را شیه خود ساخت. 
اقدامات ترورینتی امتانیها و ارامنه تحت شرایط 
تاریخی کامل* متفاوتی ؛ در محیط اجتماعی - سیاسی 
بیار نختللی گترش یافت. مها این دو هت 
دارای وجره تشابه و مختصات مشترکی نیز بودند 
هردو تهشت علیه باك دولت اجنبی و ستمگر مبارزه می‌کردند. و همبتطور 
یکی از عوامل سیاست کلی سوق‌الجیشی و ضربتی هر دو نهشت 
بود رلی فمالیتهای تروریستی و چریکی داشناکها مدتی بمرانب‌پیش ازفمالیتهای 
مشابه ایستانی‌ها دوام داشت و 














انم جات بی‌جواب نان .ارمنه تشانی» پس از نخستین بورش- 
های افراطیوق و پشت سرنهادن غافلگیری‌های نشتین 

بر صدد مقابله برآمدند. 
گفتیم که در دوران کشتارهای بزرگد : ارامنه عتمانی در دو محل در 
برابر شون عمانی و دوخیان قتلعام دست بمقاومت‌زدند. پس از پایان قتل‌عام 
و سرنگون شدن حکومت سلطتتی عثمانی و برتراری جهوری » ارامنه‌ای که 
در اطراف چهان پراکنده شده بردند » بخصوص باقیمانده ارمنی‌های فراری 
از عتمانی در صدد اتقام‌جوئی و ترور عاملین اصلی قتلعام و کفتار یرحمانه 
ارامتهپرآمدند . از ترورهای سیاسی که ارمیانبانتقام لام دومیلیون ونیم 
ارمنی انجام دادند » در زبانهای ارمتی» انگلسی» فرانسه و آلمانی داستانیای 
بیاری وجرد دارد .اما برای اينکه سخن یدرازا نکشد در اینجا قط به‌چند 








ترورمهم اشاره م‌کنیم: 
۱ - نخستین بار که ارامنه از یکی از عوامل قتلعام 





گرفتند » در 


۳۳۹ 


ی سا 
توکتان‌روس در شهر تاشکند بود . بطوریکه قبلا گفته شد «انورپاشا» وزیس 
جنگ و پیشوای خیالی «عنمانی بز رگد» که از تزاد پرستان بنام فرقه «ژون‌ترك 
بود » برایایباد «عشانی بزر که با عده‌ای از سپاهیان خود ؛ به ترکستان لشگر 
کدید تا این سرزمین را نیز جزلی از متصرفات عشمانی و «عشمانی بز رکه سازد 
ولی قبل از اينکه نقله بلندپروازانه او عملی‌گردد دست انتقام گریبان وی دا 
گرفت ویکی از ارامنه بنام «آتاینگ‌ان» او را دستگیر ساخت و سراز بدتش 
تا کرو 

۲- دومین نفری که گرفتار «انتقام» ارمنی‌ها شد ؛ جمال‌پاشا بود. اوکه 
بعد از «طلمت وانور عامل اصلی جنایات بود ؛ در تقلیس بدست دو تفی از 
تروریست‌ها به‌تام‌های : پطروس‌تربوغوسیان و ارتاشسگورکیان به‌قنل رسید. 
جالب اینکه اودر لیس د رکوچه «پطرکبیر» ودرست روبروی سازماجاسوسی 
و مد جاسوسی روسیه «چکا» و درحالیکه دد تفر از محافظین سلح او را 
هب آهی میکردند» قتل وسید. 

۳- سومین تفری که ترور شد «خان‌خویتسکی» نخست وزیر آذربایجان 
بود که در سال»۱۳۹ ش - (۱۹۲۰) پدست «آرامبرگانیان» کشته شد. 

4 در همین سال «عباس پیگ‌اق» هم که در کشتار ار 
مأموریت ودرجه دومع داشت » بدست برگانبان کفته شد. 

۰ - پنجمین نفر » که ترور او با محاکمه بزرگی بایان یافت «طلعت‌پاشا» 
قتل‌عام مقام اول داشت و هه دستورات با امضای او هنوز 
است . او بعد از سرتگون شدن «سلطنت عشمانی» و پابنبافتن حکومت حزب 
(اتحاد و ترتی) و رونت رکها» به‌برلین رفت و در آنجا بطور ناشناس زندگی 
می‌کرد 

قانل ار «سوترمون‌تهلیریان» نام داشت که در روزهای تتلعام بسز رگ » 
و از بیابانی که چندین هزار تقر در آن‌افتاده بودنده بطور معجزم 
یافت . او دردادگاهیکه محاکبه می‌شدگفت: «وقتی بهوش آمدم» 




















بود 








در چند قدمیام » مدرم 4 پدرم » برادر و خواهرالم را غرق در خوذوسرده 
»با وحمت فراوان خودم را از گورستان - بدون گور- کفته غده‌ها 
نجات دادم و با پوشیدن لباس انیا مدتی بطورناشناس ریا تاستمار زندگی 


۳ 





ی 

می‌کردم‌وسرانجام تواننم. از عثمانی قرار کنم. وقتی با لمان رسیدم؛ مدتها به 
دئبال مخنی‌گاه طلعت‌پاشا گشتم . با ادنکه خانه و مخفسگاه جند عامل تتل‌عام 
داپیا که بدم با حال » در جستجوی طلعت‌پاشاه ههرهای آلمان را زیرپ 
گذاشتم سرانجام او را در پرلن بانتم . روبروی خانه‌اش الاقی کرابه کردم و 
چند روز متوالی » ساعات ورود و خروح او را تحت نظر داشتم. و بالاخضره در 
روز ۲۱ مارس ۱۹۲۱ (اول فروردین ۱۳۰۰) همیشکه از خانه مجلل وباش‌کوهش 
خارج شد : او را چند قدم تعتیب کردم . وقتی ييك قدمی‌اش رسیدم ءاز پدت 





















زده او را با 





مدا کردم . هبیتکه برگفت ورو دروم قرار 
دگوزکن کیت بایعت روز "خی عنرت زسیده اس و بدون 


زو داخله طمانی وا که مسیب کشتار چند صد هزار ارمنی است » 
و 
کمیساریاه دستور بازداشت مرا داد. همینکه خبر ترور در آلمسان 
منتفر شد» اکثر ارامنه سرشناس بزندان آمدند و آمادگی خردرا برای هرگونه 
كمك اعلام 
پس از دستتگیری «سوقومونتهایریان» دادگاء حساره ۲ استان برلسن 
پرونده سوعقصدء و «قتلعمده طلعت‌پاشا را مورد رسیدگی قرار داد. در 
دادگاه پس از آنکه ضارپ و وکیل مدافع اظماراتی‌کردتد » یکی از کشیشان 
آلسانی که دردوران قن‌عام بزوگد يك میلیون و پاتصد هزار تفری در عشمانی 
بسرمی‌برد و بعلت‌اینکه دولت لب 
لازم را در اختیار داشته باشد ء پدادگاه احضار شد. او چند روز همه مشهودات 











عام موافق بودمی‌توانست همه‌اللاعات 





عات عینی خود وا باطلاع اعضا ی‌دادگاه وهیشت متصفه وسائید. وقتی وی 
۳۳ 


1 














چهارتفر از تروریست‌های معروفارهنی تام قرببان؛ سرانعمنی‌وبرتعیان 
ل‌عام ارامنه را کشتند - 

چپ برلت عبارتد از : اراویر شیراگیان - آرام بایان - نیسای 
تورلاکیان س موقومن‌تهلیریان > 

















او سنا 









تهلیریان ومیسالد. دوتن از تروریستهای ارمنی که پس‌از قتل‌عام و کشتار فجیق. 


ارامنه بخاطر تام دست به قتل سران‌علماتی زدند . 








۳۳ 


۱۷۱۷۱۵ 





تیلیریان ۰ فدائی معروف ارمنی ۰ کابخاطر انتقام از سران عشمانی جان خود 





را بعطر افکند پی از مرک موردتجلی قراوان قرار گرفت , این عکس ازبای 
یادبود اوست و جنازاش درشیر«فرزنو» (ابالات متحده آمریکا) بخالا سپرده 
له لست . 





۳۳۹ 





میاه ۱۷۱ 


حریرایر این‌شانه (ساختمان شعاره ۱۷) 


در خماباتهاردیرگابرلین بود که 
طلعت‌پاها :یکی از سئولان میم 


بوقومون تهلیریان ؛ کی که با 
نشان دادن عکسآلعمدر برابر کار 
ارامنه » نام خود را در ثاریخ این 
علت جاودان ساخت . 





۱۷/۷/۷ 
می‌داده عده‌ای از اعضای دادگاه و هیشت منصقه بگریه 





سرانجام هیثت منصفه وارد شورشد و روزسوم 
زوئن (۱۱خرداد ۱۳۰۰) دادگاه مذکور رای زیر را سادر کرد 





دئیس دادگاه از رئیس هیلت منصقه سئوال می‌کند : «آیا متعم سوقومونم 
نویر ان که در تارخ ۵ مارس ۱۹۲۱ (-۲ اسفند ۱۲۹۹) در ناحیه ساولو تور گه 
آلمان آگامانه و با قصد قبلی اقدام به قتل طلعت‌پاشا کرده است؛ مقصر است؟ 

نوراینیکه ریش هیفت منصهه در چواب لین دادن گفت+ خی > 

رئیس دادگاه : من بدینوسیله رأی 








بره را امضاء و از متفی دلدگناه » 
انا دارم تا پس از ماه آن را قراگت کند. و متفی رای دادگاه را پشرح 
زیر قراشتمی‌کند : 





«متهم بدیتوسیله بی‌گناه اعلام می‌شود و مصارف دادگاه از محل مندو 
«ولتی کارساري شود 





فست بنابرايی تصبیم متخذه درباره زندانی نمودن متهم نیز ملفی است4. 
۶ پلیین ترتیب پرونده ۳۲-۲۱ .ل, ج دادگاه شاره سه استان برلن در 
سال ۱۹۳۱ (۱۳۰۰ شمی) مختومه اعلام شد.! تهلیربان که در سال جهما 
(۱۲۷۵ شسی) متولد شده بوده پس ازتزامی یک رقت ودز ساهرانب کر 
زندگی می‌کرد. او در ٩۳‏ می ۱8۷۰ در این شمر در گذشت. ارامته با جلال و 
شکوه قراوان او را بشهر «فرزنوی - کسده زیادی از ارامنه در آنجا زندگی 
می‌کتند -بردند و بخالك سپردند . برروی قبر او اد کساری نصب شده ک 
بر بالای آن عتابی با بالهای گسترده و درحالیکه ماری بستقار کشیده ؛ 
کج و 
-٩‏ ششمین دزخيم قنل‌عام که نرور شد «سعید حلبی‌پاشا» بود . او که‌از 
همکارن نردیات طلمت‌پاها بشمار می‌رفت 6 بایتلیا قرار کرد و در رم مشفول 
عشقبازی بود. 





تد ما کید متا با ریس 167ص و 
۲ب تقو سال ۱0۷۰ چاخانه مدرن تهرآن 


۳+ 








اس نت شتا 
بغد از تزور طلمت‌پاشا + یکی از جوانان ارمنی فراری پنام « ار 
عیراین» ار مان تالا وفتودرج نوی .سید نی اهنا 
هر روز ۱۳ آذر ۱۳۰۰ -ش (ششم تسامبر ۱8۱) او دا پیدا کرد و با ترور به 





زندگیش پایال داد. 
۷- هفتمین و هشتبین عاملین قتل‌عام که در يك روز ودر حالی‌که با خائم 
طلمت پا در برلین و ال هاالدین شکیر باشا و 
عتیمپاها سودند و نقی روز ۲5 فروردین ۱۳۰۱ - [ هندهم 
آیرل ۱۹۳۲) با روبرو شدن با آرامبرگانیان و ارشاویزشیراگیان ترور شدند . 
۸- تسین ثفری کهنرور شد «بهبو دخال حوانشیر» وزبر کشور آقرباحان 














هر دوران اشتال عشانبا برد . او که در تتلعام ارمنیان در آن سرزمین‌ی داد 





ی یر ۱۳۱۰ - (۱6 ژولیه ۱۸۳۱) در اساامپول پدست «میساك - 
ان» کفته شد. گرچه مأموران ترکیه او را دستتگیر کردند »ولی با 


ات ما مرفق‌شدند : نجات پیدا کند. ۱ 











کاپ ریش «هایکاکاکوزمارجن» نوکت تیان س: 





ما۵ ۱۷۱۷۱ 


تا 


نام کسان 





آندونیان 0 


آیشن ۱ ۱۳ 


الف 


یتح غازی؛ سلطن محمد یج 
اتاتوركگ ؛ مصطفی کمال :4 - ۱۸ - 49-۳۱ - ۷ -د اس هه ۵۲ 
اتورایییکه: ۲۳۸ 





۳۱ 


ما 


احید اول ) پر سلطان محمد : 
احند بیگ ؛ فرمانده سپاهیافا : ۷: 





۳ ور شیا میک مورک ۳ 
اتکساندر هتم :۱۱ 

امیرخیزی » حاجاساعیل: ۲۱۳ 

امین بیک : ۱56 

اتتوتیوس ؛ تویسنده : ۳۵ 

اندونیان ء آرام: ۱0۲ 

انورپاها : جع دوع و ۱۳۷-3۵ سس ۲و۱ سم ۱ 
۲۳-۸ 

اور سالیگ : ۱0۳ 

اوینبايم ؛ بارون » سفیر آلسان در عشانی : +۱۳ 
اوراماییک : ۲ 

اورخان »پر عشمان 2 ۱5 















ی یوم ۱۵۹-۸۲ 
پرکس > تویسنده : ۳٩‏ 
پرتفتورف ؛ کنت ۶ وژر غاربه آلما 


۳ 





۳ 


۱۷۱۱۲۷9 





بورژیا :۱۱ 
بووسیان » پطروس : ۷۲۷ 
بیک اندی : ۱:4 


ترل ) کلنل : ۱۸۵ 
تورلی: 1۸٩‏ 
تقی‌زاده و سید حسن 
تورلاکبان » میشالك : ۲۳6 - هب 

توریان 4 رهبر روحانی طرابوزان : ۱۲۷ 

توریکیان ؛ رهبر روحانی شاهین قره حصار : ۱۳۱ 

توفیق پاشا : 4۸ 

توین‌بی 6 ارتوله ز 9٩‏ سا ۷۰ ۸۲-۷۸-۷۷ ۲ ۱ ۱۲ 
۱۱۰-۳ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۲ ۱۳۸-۱۲۳ - ۱۳۲ ۱۳۳ - ۱۵۷ - ۸ 
ری 

هایروان ؛ سوقومن :۷۲۲ مس ۳ و 














جمال پا : ۵-۳۷ - ۱۷۸ ۲۱۸-۲۱۵ 
جمال زاده » سید محدعلی : ۲۱۷-۲۱۱ 
جواد بيكك ؛ برادر زن انوریاشا» بأمورقتلعام : ۱۱۸ - ۱۷۹-۱۷۵ 
جوانشیر : ,مود خان :۲۳۸ 
1 


۳ جمه, امه 


چپالقاربان ؛ اسقف اعظم دیاریکی : ۱۳۱ 

چرچیل » ویشتوت : ۱۵۲-۱۶۱ 

چنگیوتان : ۱۲ - و 

ت 

حین یگ : ۱۷ 

حلسی پاشا » سمید : 4۰ - ۲۳۸-۱۹۱۱ - ۲و 

حسیدی + روم سلطتتی عدالسید دوم بدین نام تامیده می‌شد : ۳و 


خ‌ 


خان خوپیتسکی » نخستوزیر 
خلیقه مسلمین : ۲۱ 


خورشید پاش :سب 





خورنیان » وعبو ووحانی خارپوط : ۱۳۲ 
خیاوی‌ییک : ۲و 
خیری بیگ :۱۷۸ 


دانیلوسکی ء نویسنده : ۷٩‏ 
دیوان بیگی ؛ رضاعلی : ۸۳ - ۲۳۰۰-۲۱۸-۲۱۷ 


ذکی‌ییگ : ۱۸۵-۱۷۸ - ۱-۱۸۷ - ۱۸۹ 
رحی‌الدین ۶ استوار مامور قتل‌عام در ابوحراد: ۱۷۱ 
رضاشاه کبیر » اعلیحضرت : ٩-4‏ 

رفنتلو ؛ ارنست فون : ۱۳۹ 

یک : و 

روسلر » هرء کنسول آلمان در حلب :۱۳۱-۱۳۳ 
9 





تا 
روهثر ؛ دوشیزه سویسی ۱۱۰۰-۱۰9-۹۷5 
رهراب» نماینده ارامنه در مجلس عثمانی : ۱۳۲ 





زارواند ؛ وینده : ۲۷ 





زاواربان » سینون موس داهنالك 
زکی‌پاکال ؛ محمد مترحم کتلپ : ۲۸ 
زوربان » استپان » موسس داش 





سِ 
ساموئل آقندی 4 بهودی 4 مآمور 5 
سمادتیان » وهیر روحانی ارض‌روم : ۱۳۲ 

سمود پینگ » علی » حاکم ؛ مامور تبعید : ۱۷۵ - ۱۷۹-۱۷۵ ۱۷۸ 
تیب 

سلجوتیان 
سلیم پسر بایزید دوم ؛ سلطان : ۱۷ 
سلیسان » بز رگ : هم 

سلیمان » پسر بایزید : ۱۵ 

سلیمان قاتونی > ملطان : ٩‏ 
تتیبو‌نریه» کسعاتیی: ٩‏ 








5 





0 


شاتومیان » نفست‌وزیر آذریایجان : ۲۲۰ 








براگیان ؛ ارشاویر : ۲۳۹-۲۳۸ 
شیخ الاسلام عتمانی : 4۱ 


۲ 


مره ممدامی بر 
صِ 


سارمی 4 ابوطالب : ۱۵۲ 
ضِ 
خیاءیك ؛ بوسف : 6۳ - ۱۱ - ۱۷۲ - سا 
ط 


طلمت پاشا > طلعت پياك : ۳۱- ۷ س هس هو ۵۷ سوبس ها سم 
۱۷۱-۱۷۰۸ - ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۱-۱۸۲ - ۱۹ ۱۹۵-۱۹۵ - ۱۵۸ 
۲۱ ۲۰۳-۲۵۲ ۷۲۱۷-۲۵۷-۷۰۹ سار سس ی 
۳۳۸ 


ظ 


تلهیرمابون » دیلمات وزارت خارجه ایران : ۲۱۵ 


جِ 
عادل‌بیگ + فرمانده تبعصدات :۱۷6 
عباس بيكك اف : چبو 
عیدالاحد نوری‌پیگک : ۱۷۲-۱0۸ - ۱۷4 - ۱۹۵-۱۸۲ ۱۵ اس 
عبدالخیید اول » سلطان : ۲۷-۲۲ - ۷-۲۵ 
عیدالخیید دوم ) سلطا : ۲۸ - ۲4 - ۳۱۰-۳۰ ۳۷ مس و۳ باس پم 
۱ 
عبدالخاق‌بیک 4 مصطفی : ۱۱۸-۱3۷ ۱۷۲-۱3۹ - ۱۲ - ۱۷9 ۱۳۲ 
عیدالعزز » سلطان : ۲۷-۷۹ 
عمان » بنیان گذار خاندان آل‌عشمان : ۱۸-۱۳ 
عشمان درم » پسر احمد اول : سلطان : ۲۰ 
عصمت پاشا» سرهنگ : + 
یم پاش :هب 
علاالدین وزیرعشان : ۱4 
۳ 





زک هو حهطوامی بو 
علی‌حیدر مدحت بیگ 
علیکمال پاک »سودییر روزنام جناج : ۲۰۹ 
عمادی : کاظم : ۱٩‏ - ۲۰ 


اپزید : هو 


عیسی 4 پس با 





۲۱۱-۰ 








۶ 





ماربوت؛ نویسنده : ۱۲۲-۳۵ 
مار » ارد اتکلینی :۱۳۲ 

محرم پگ + رئیس کته تبمدات : ۱۸۲ 
علی‌حیدر ) نوسنده :۲۸ 
مدحت پاش : ۲۷ - ۲۸ - و۳ 

مراد ؛ سلطان عثمانی : ۱5 
مراد + فرزند اورخا 
مراد پنجم » سلطان : ببب 

مراد ثانی + فرزند سلطان محد :۱۵ 

مصطقی ؛ فرزند سلطان :۲۰ 

مصطفی چهارم 4 فرزند محمدسلطان سلیم : ۲۳ 
تصطنی عبدالخالق : ۱4 جوا 
مصتتی ال : ۲۰۷ 

مظلومیان : آرمناك :ده 

مطلومیان : اونيك : ۱7 - ۱2۷ 

مکنسون» مارشال : ۱۸۳ 

ملکم‌خان (ناظم الدوله) ت 

ملیکوف » ژنرال روسیه تزاری : 7۷ 

محمد » فرزند بایزید : وه 










محمه فوزند سلطان مراد ثانی : ۱6 
محمد » فرزند موسی فرزند بایزید : 10 
محمد سوم + سلطا عمانی : ۱٩‏ 
محمد » سلطان » قرزند سلیسان قانونی : ۲۰ 
قر کاشانی » حاج : ۲۱4 






محمد؛ 





۳۷ 


را 





معند زویف ن» ملق تمد 
محند علی پاشا : ۲۳ 

محدعلی خدیو ۲۲۱ 

محد علیفاه : ٩‏ 

محود؛ سلطان عتمانی : ۲0 
محبود دوم » سلطال عتمانی: ۲۱-۲۳ 
موسی + فروند یاج 

میرآلای ناظم » فرماندار نظامی باکو : ۲۱۹ 
میکائیلیان » کریستوفر : ۲۳۰-۲۲۹ 

میلر ؛ ویلیام : نویننده انگلیسی : ۳ ۲-۲۲۷ 
میلوش ؛ رهبر جنبش صربستان :۲1 


بد ء هو 








ن‌ 
ناطم پیک : ۳۵ 

تملیندیان » رهیر روحانی چارسنجك : ۱۳۲ 

نعیم پیگ : ۱۵۸-٩‏ ۱5۳ - ۱۸4-۱۷۲ ۱۸۷ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - 
۶ 2 ۱۹۵ - ۲۰۲-۲۶۱ ۲۰۳ ۲۰۷-۲۰۹ ۲۱۵۲۹۲۰۸ 
نوری بیک 4 عبدالاحد : ۱3۶ - ۱۲6 - ۱۱۷-۱ - ۱9۸ 

و 

وارن هوستلر » چاراز ؛ نویسنده : ۳٩‏ 

واسیلیف » وئیس اداوه آ"گاهی اوخرا ووسیه : ۳و 

وانکنهيم » هر »سفیر آلمان درعشمانی :۱۳۸-۱۳۹ 

وحیدالدین شکی: +4 

ویلسون » وودرو » رئیس جهموری امریکا :۲ج 

ویللم دوم ۲۱۸۲ 


هاکوپیال » پرفور » تویسنده روزنامه ارمستاق ‏ ها - ۹۸-۸۷ 
سنا 


تا 
هامازاسب » رهبر روحانی سامسون :۱۳۱ 
هامازاسب » فرمانده سواران ارمنی : ۱۲۰ 
هاتس‌کوهن » توینده : ۳۵ 
هرشدا کیان » پزشك ارمنی : ۱۷۰ 
هرکویل » مهندس سویسی : ۱۷ 
عواقیسان» اسقف ایسید : ۱۳۱ 
هوستر ؛ نویسنده : ۳۷ 
هومایاك » رهبر روحانی کماث : ۱۳۲ 
هیلع » هو ادلف : هجوت وت که او سا سا سا 


ی 





ت۴۳ 

برگانیان : آرام : ۲۳۲ ۲۳-۲۳۹ 
یعقوب - ؛ فرزند ؛ سلطان مراد : ۱4 
پوسف رشاپیگ : ۱۸۰-۱۸6 


۲ 


هم تمطمامع ‏ 


۲ 


اماکن 


آبشوران ؛ جزیره‌ی در بحرخزر : ۲۳۰ 
آدایازار ۱۰۸۰ 
آدانا 





۱۷۹ - ۱۷۵ - ۱۹ - ٩۱۷-۷ 





آدریائرپل ۱۰۷۰ 

آرماجا : ۱۳۱ 

میا آسپالی : ۱6-۱۳-۱۲۱۱ - ۲۹-۲۲-۲۹ 
آسیای صفیر : ۱2۰-۱4 

آسیای مرکزی ؛ 44-۱۱ 

آکیتریم :۱۸6 

آلبانی :۲۳ - ۲۲۷-۳۵ 

آلان :۲-۹ - بو - 46 - 49 - آلسمان هیتلسری:۷آلمال ۱۱۶-۹۷ ۱۱۳ 
۱۳۳-۱۷۸ کول آلمان ۱۲۹ - ۱۳۷ آلماق ۱۳۷ - سفیر آلمان - ۱۳۹ آلمان 
۲۷ ۱۳۹-۱۳۸ سدراعظمآلمان ۰ آلمان‌نازی ۲۱2۱ لمان۱4۲- ۱۵۳- 144 
۲۱۸-۲۱۱۰۲۰۹۱ ۲9 ۳ ۲۳ ۲۳۸ 

آناطو ز 


تس 





او و ۳ اش ۰-۱۶۰ ۱۹-۱۱۳ 


تست تا 


۱۲8-۱۱۸6 ۱۳۸-۱۲۵ - ۱۳۵-۰۱۳۱ ۱۳۷ ۱۸۱-۱7۱ 
آتکارا !۵۰ ۱96-۱۰۵ هواس هداس وا سک 





۳ 
ابوجراد» زدیا قرات ۱۲۱۰ 

اتحاد چباهیر وروی : ۳٩‏ 

اتریش :0-۲۹-۲۸ - ٩+‏ سوچوخه ات 
اد :و 


۸۱ ترش ۲۳۸ 





اذربایجان : ۱۱4 ۲۱۹-۱۱۸ 

اردهان : ٩۲‏ - ۳ب 

ارض‌روم : ۱۱۲ - ۰-۱۲ 

ارغاته : ۱۱۲ 

ارمشتاق : ۳-٩۱-۲۲‏ - ۱۱6-۸ ۱۳۱۱۱۵ ۱۲ 
را 





۲-۲۲ ۱۷۵ 





۲۱۱۷ 








اقبول : ۲۵ - ۳۸-۳۵ ۳ و ۲۲ 
۲۱۹-۳ ۲۱-۲۱۶ 

اسکارات : ۱۸۰ 

٩۲ : اسکندریه‎ 


اسکویه: ۷و 





الجوایر : 5-۱۷ - ۱۸۱ 


امریکا ۱۰ سنارت 





بالات متمده : ۳۰ لو لاد ۱۱ 


۳ 


مه تلو۲۲ 
امریکا ۰ امریکا ۱۳۰-۱۰۷ سفیر امریکا ۱۳۷ سفیر امریکا و کنسول‌امریکا 
۶ امریکا ۲۲۹ 
انگلیس ‏ اتگلستان : ۵و ۵۳ س بو وت ۱۲۲ ۱۳ ۱ ۱ 
- ۲۱۲ - ۱۳ ۲۳۸-۲۸ - ۲۳۱ - ۲۳۹ 
اتطاکیه : ۱۰۲ 
اورالآلتائی : ۱۱ 
اورعلیم : ۱۸۹-٩‏ 
اودك : ٩۵‏ 
اورقا : ۷-۷۰4 





ایاسوفیه 





ایپدور ۲۰۱ 

الیا هجو هو اه 0 ۳-۱۵۲ 

ایرآن :ع )۰۲۲-۲ ۲۱۱-۱۱۵۹۲ - ۲۱۱۹-۲۱۵-۲۱۲ 
ایسمید ز ٩۸‏ ۱۳۱-۱۹۱۸ 

ایتلی < عیتتلی : ۱۲۸-۱۸۱ -۱۷۹ - 1۸۰ 


انتهبولو 








۱۸۳ - ۱۸۱-۸۰ 





بابأرو: ۱۱٩‏ 
بل یه 
بادکوبه > پاکو :4 ۲۱۹-۱۲۰۹۳ 








باردزاگ : م۱۸ 

پاطوم : ۲۹ 

تاخچمييك : ۱-۸ 

٩۷ : با‎ 

بلاق : ۱۷-۱۵ - ۳۹-۲۹-۲۲ 4۵ - ۱۷۹-۹۵ - ۱۹۱ 
پایزید : بو 





پرلن :۲۸ هو سوت ۲۲۸ ۳۳۲ ۲۳۲ - ۳۳۲ 





تن 


جرمه,سسطماهو, جرب 


بروستا :۱۸ 
بر یتانیای کیب : ۳۹ 
پغداد : ۱۹۲۰-۱۲۱ ۰ ۰۱۷۹- ۲۱۳-۲۱۲۰۰۲۱۱ ۳۱ 


یله ۱۰-۳ 
و 





بلس :۹۵ -۱۱۷ ۱۳۲۰-۱۷۵-۱۱۸۰ هه 
۱۱۱-4 
ی ۰ ۵-44 ۱۵۸-۱۰۵ ۱۹۳-۱۲۵ - ۱9۵ هم 





۹ 


پارس :۳۱-4۲-۲۸ 
پرت‌تر :۱۳ 
برت‌سعید : ۱۳۷ 


پطرو گراد : ۱۱۷ 


تاشکند : ۲۲۲ 
تیریز : :۱۱ 
9 





۱ 
۶ ۱۸ ۱۸۹ ۲۶۹ ۲۱۲۱۲-۲۱۱ ۲۱۷۲۱۱ 
یس :1۸ 





ث 


۱۷۷۱۵۵۵. 
۲۳ 








۱۱ ۱9۴ ۱۵۱ - ۱۳۲ ۱۲۷ ۰ ۱۲۰-۵ 


۱۸۳ ۱۸۲ ۱۷۹ - ۱۷۸ - ۱۷۱ ۰-۱۷۳۰۰۱۷۶ ۱۹4 ٩ 
1۳ 
۱ 
۲۹5: حنام‎ 


- ۱3۷-۲ 


خ 


خارپوط :۱۳۲-۱۱۲ -۲۱۰ 





هعصطوامی ۱۱۱۲ 
دجله : ۱۸۱-۱۱۷۱۱۵۱۰ 


تتّ 
رالذور :۹۸-۹۷-45 ۱۲۱-۱۰۵۹۹ ۱۳۷-۱۷ - 





۱۷۱-۱۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۷ ۱۷۸ مه ۱۸۱ ۱۸۸-۱۸ ۱۹ ۲۰۲ 





درو :۱۲ 

دربای خزر : 16 

دریای سیاه : ٩۷‏ - و - با 
دشت اروینجان : ور 





دسفق ۱ ۱5۹-۹6 
دوشبه اتحاد شوروی : ۱۳ 

یرل 10۳4 

ذیاریکر : ۱۱۳-۹۵ ۱۳۱-۱۲۹ ۳۱۰-۸ 


دلیی: ۱۱۵ 


دیلان :۱۱ 





دیوس :۳۸ 


راس‌المین : ۱۸۱-8۵ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۷۲-۱۹۵ - ۱۷۹-۱۷۳ - ۱۷۵ - 
۷۶۹ - ۱۷۷ - ۱۸۰ - ۱۸۱ ۰-۱۸۷ ۱۹۹-۱۸۹ 

راستوودسك : ۳و 

راطا : ۱۷4 

رکا: ۱۱ 

روسیه ‏ روس: ۲۳-۲۱-۱۷ ۲4 ۳ سس بو 
- ۱۰۹ ۱۱4-۱۱۳ - ۱۱۵ - 





ی 





۱۲۲ - ۱۳۱-۱۴۰ - ۱۱۹-۸ 





۱ ۱۸۳ ۱۹۵ ۲۱۲ ۲۱۳ 
تا 





۲ 





۱۵ ۱ 





وف 
زو ۲۱۷-۲۹ 
س‌ 


۱۱۷۰-۱۰۹ ۳-٩۷ : ساسون‎ 





۱۱۷-۹۹ 





رگد :۱۳ 

تلناس :۱۱۹ 

سواحل عربی : ۱۷ 

سوریه : ۳۸ ما٩‏ کت 0۵کس ۱۹ سا 
سوتورت : ٩۵‏ 

سور : 4 

سریس: ۷۱۷-۲۱۵ 

سیبری :۱۳ 

کول 1 

سیواس : ۱۹۱-۱۳۱ ۲۱۰ 

لیس :6 ۷ ۱۱ و ۸۲ ۱۰۵۱ ۱۱4-۱۱۱ ۱۲4 


۱۲۹-۶ - ۱۳۵ ۱۱۱ با 
سیلیوری : ۱۰۷ ۱۱۰-۱۰۹ 
۳ 


کف | 


شاهین تره حصار : ۱۰۲ - ۱۳۱ 
شداد : ۱۷ ۱۸۰ ۱۸ 
شوروی : ۳۲۱-۳۵ 





ص 


صوپستان : ۱۷-۱۵-۲۹۲۵ - ۲۲۷ 
صور : ۱۸۸ 


ط 
طراپلس : ۲۳ - ۱۱-5۲-1۸ ۱۳۲-۱۰۲ 


ت 


علثمانی س عثمانیان : ۵-4 - ۱۳ - ۱۵-۱4 - ۱٩‏ - ۱۷ - ۲۰ تا ۲۲۷-۳۵ 
1 
۱۳| 
۱۳۲۰-۱۳۱-۱۴۳ - ۱۳۵ - ۱۳۷ ۱۵6 - ۱68 - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۱ 
۱٩۳ ۴‏ - ۱8 - ۱۱۵ ۱۸ ۱۷۲۰ ۱۷۵ - ۱۸۲ ۱۸۴ ۱۸ 
۵ ۱۸ - ۱۹۰ - ۱۱ - ۱۹۵-۱۹۲ - ۱۹۸ - ۱۹۵ - 7-۲۰۶ ۲۱۳ - 
۵ 2 ۲۱۷ تا ۱۲۰ ۲۲۵ ۲۲۷ س ۲ ۳ ۲ سپ 
- ۱4 















۳۱ 
عراز : م۱ 


۱ 





۳۷ 


فِ عم ام با 


فاناستر : 4۷ 

فرات : ۱۵ - ۸۵ - ۹5- ۱۱۵-۹۸ -۱۱۷- ۱۷۱ - ۱۸۰ - ۱۹۹ - ۲۱۲ - 
6- 

قرانسه < قراننوی : ۲6 - 4۲ - 46و م۵ ۱۰۲-۵۳۵۱ ۳۱ 
۱۳۱-۰ 

فرزنو ۲۳۸۱ 

تلطین :۳۲ 


قتططتیه : ۲4-۱۱-۱4 تس اس هس سارت که 
۱۰۸-۱۰۷-۸- 2-۱۶ ۱۳۸-۰۱۳۸ ۱۳۸2 ۱۱۵-۱۱۱ 





۹ 
۱ 


۲۲ ۱۲۲۶-۱۱۹ ۱۹۰ ۱۱۸-۱۱۲ ۲۹۲۲ 





همه,معطاهوب 





کوء‌العماره : ۲۱۳ 
کومانوا : ده 
کونویچاار : ۳ 





کیوس :د 
گ‌ِ 
گین : ۰۷-۷۵ 


گراسنوودسك : ۷۲۰ 








نان : 7۲ 
وتان :۲۲-۱۵- ۲۲۷-۱6۳۲ ۳۳ 
دق : ۱۲۲ 


لیبی :۲۷۲ 





ماراس < مرعش : ۱۸۰-۱۱۱ 





۳۵۵ 


ی 
مچارستان : ۲۹-۲۲-۱۷ - ۹4-۲۹ 


مج الجز ابر هند شرقی : ۳۲ 

و 

مرادسو : ۹۵-۸6 ۱-۹ ۱۳۰ 

موقین دنه 

مسکو : ۱۳۰-۵۵ 

مسکینه : ۱۸۱-۱۸۶ ۱۸۵-۱۸۲ ۱۸۷-۱۸ - ۱۵۹ - ۱9 
مصی : ۲-۲۳-۲۷ 





موش : ۱۷۵-۱۱۷ 
موم :۳ وه 


مولبوج :۱۸۰ 
میسولیشنکی : ۳ 

ن‌ 

ورن رکذ : ۱:۲ 
نیکومدیا : ۱۸-۱۸۰ 


تیوپورك : ۱۳۵-۱۱۷۱۰۷۹۹-۷ - ۱۳۷-۱۳۵ - ۱۱ 








۳ تسس 


هاجرن : ٩۳‏ 
اجین : ۱۳۵-۱۱۱ 








پرنان < یوقانی ح پرنائیان : ۱۱ - ۱-۱4 - ۱۸ - ۷۷-۲۹-۲۲ - ۳۲ - 
ف ۳ ۲۱۲-۳ ۷۷-۲۱۹ 


۳" 


هم امه باب 


۳ 


روزنامه‌ها , محلات» احزاب , قایل , ادیان 9 


آرارات » تتریه ارمنی » چاپ لندن : ۱۶۸-۱۵ ۱۲۱ 
شایاتوویالك ؛ مجلهارمنی : 4۲ 

۱ آسوری ۱۱۰-۲۳ آسوریان ٩۱‏ 

آشو وت : ۵٩‏ - ود 

آلپیستان » کلیسای ارامته عشمانی : ۱۲۸ 





الف 
اتحاد و توقی » حزب ‏ کمیته : ۲۳۹-۳۰ ۳۵ 4۲-40-۳۹۳۹ و 
۷ 6 ۸ ۷۳ ۳ ۱۷۲ ۱ و۲ ۲۰کس زک ۲ 
۳ 
اچمیادزین» کلیا : ۱۲۱-۱۲۰ 
ارامنه: در اکثر سقحات 





ارتش سرخ: 9٩‏ 
ارتودوکس ؛ کلیسای : ۳۲ 
ارمتستان » روزنامه : ۱۳۱-۷۹ ۱۳۲ 


۳۴ 


تس نا 
استاتفورد 6 دانشگاه امریکالی : 4۲ 
اس . اس: ۱6۵ 
اسقف بوتانی : ۷۳ 
اسلام : ۱4 - ۳۷-۳۲ اسلامیسم ۳۷ اسلام۳اسلام علماء ۲الك اسلامی ۳۱۸ 
اتحاد اسلام ۲۱۸-۳۱ - دنیای اسلام - ۳۱ 
اقق » روزنامه ارمنی » چاپ تفلیس :۱۰5-۷۳ ۱۱۷-۱۰۹ 
اکسقورد بدانشگاه :مه 
اوخرانا ) سازمان جاسوسی روسیه تراری : 44-1۲ 
از ترکان : ۱۳ 
ایمرو ءسازمان اقلایی مقدونی : ۲۳۰ 
اینبورك ؛ داتشگاه: ۱۳۸ 





پاپ عالی :۱3۸-۱۳۸ 





باکرایتون » پرنس روسیه تزاری ٩۷:‏ 
باهاکگ » روزنامه ارمنی : ۱۰۰ 
بلشويك : ۵ - ۲ 

٩» : بوختوالد‎ 

بوردو امه متتشره در عشانی : 44 





پان اسلامیسم ‏ پا اسلامیست : ۳۲-۳۱ ٩۳-1۲-۳۷‏ 

پان اسلاو روسیه: 60-۲۹-۲۸ 

پان ترکیسم: 6۱-۳۵-۳۵۳۱ - ۲) س4-ع- ق وس ۸ 
بان تورائیست 
پراپالاس + هتل در استانی 
پاری مج ؛ مجله فرانسوی : 9٩‏ - ۰ 

پروتسان : ۹4 کشیش پروتستان 4۰ 

بط کبیر » کوچه‌ای درتفلیس :۲۲۲ 

پلیس : ۱4-۷4 - ۱۱۱ ۱۷ ۱۸۰-۱۷۰ ۱۹ ۱۲۱۰ سا 
پلیس ترك ۲۲۸ 





۳ 


تّ را 
تاتار :۱۳ 
ترلاجاقی» فرقه : 4۳ - ۲۱۸-۲۱۷ 
ترك جوان : ۷۲۲۹-۲۱۷۱ 
ترپلیتکا 
تریون ) روزنامه چاپ نیویورك : ۱6۱ 
ترکی‌پو(قوع) :۱۱ 


تررانیززد» اقوام : ۲و 








جنتتمای صلیبی : :۱6 





جابخانه مدرن ته ان: ۲۳۸ 
چا »سازمان جاسوسی شوروی : ۲۳۲ 


حلال لح :۱۷۵ 
تِ 
خط همایون ؛ فرمان آزادی و اصلاحات در عشمانی : ۲۷ 





نی : 9۱ 
خلیقه سلمین : ۰۱-۳۷ 
خوکچه هندی : ۱۵۲ 





تا کوتیون :۱۱-۱۱۳۰۳۸-۳۳ ۲۰۹ ۲۳ ۲ 
۱ 

دروز »فرقه مذهبی : ۳۲ 

دویچاورخت » میسیرن سذمبیآلمن : ۱۱۰ 

کی 


دویجرتاگتراتوتک » روزنامه : مس ۵۵۵۲۵0:00 ۱۷۷۷ 
ده‌نیووه روتردامشه کورانت : روزنامه هلندی : ۱۱٩‏ 
دییویا» کلیا و سویمه ارانته :۱-۷ 





روییئیان » سا او 
رونانی»عصر : ۷۸ 

زیان ترکی : ۱۲۸ 

زوتی‌اوفکانکه روزامه ارگان انحادیه آلنانی كمك بامور خیربه مسیحیث در 
شرق ٩۷:‏ 

واندارم ک ژتداربری : 4۰- ۷۹-۷۰- ۱۷۸-۷۷ اه ۸۲ وم 
۹ 





۱۸۵-۴ ۱۸۲-۱۵۵ ۱۸۷-۱۸۵ ۱۹۹ ۲۱۵-۲۱۳ - ۲۱۵ 
ترلدجوان :۳۳ ۳۳ات 4۱ افو ۷ 
۲۳۲-۱ 





ژون تر 
۷ ۱۳۲ - 





سِ 
سرکس؛ کارد سکن سلاطین عشنالی : ۱۳۷-۱۱۲ 
سن استفانو » عهدنامه روس و علمانی : ۲۹ 
سنجبولاق» ایلی در کردستان : ۱۱7 


سوتیم : ۲۷ 
0 


مه هطام ۱۷۱۷۷ 
سیتی‌کالج : ۲۳۰ 
عیتیبولیورستی | دانشگاه : ۲۷۰ 


شِ 


شخلور؛ کفتی کوچلك عربی در فرات ۲۱۳ 
شهربانی عشمانی : ۲و 
شیعه : ۳۲ 


ساعقه ء تا‌قستتی از ارتش عشمانی : 4۸ 
صباح + روزنامه ترکی : ,۲۱۰-۲۰۹ 
صلیبسخ: ۲۱۷ 





غرت < اعراب : ۱۵ س ۱۵ ۳۵ ۳۳۵ ۳۸ و وک وا 
۱۸۵-۱۷۸۱3۵۹۵-۸ ۱۹۹ ۲۱۲۱۳ 

عیسوی ج تیسویان : ۲۷ - ۳۲ 

ف‌ 

فاشيیي :اد م۷۳ 


خدراسیون زستووس روس : ۱۳۱ 





۱۳۹-۱۳۸ 
مان » روز نامه فارسی : ۲۶ 








تران 
فرفیز 4 تره‌ای از تزاد ترك : ۱۳ 

ورن تستلی دما 

قراق س کازالك ء تبره معروف ترلك :۲و 








۳ 


ات نت نا 
قررشچی ؛ کارگران نفت بادکوبه : ۲۱۵ 





اکراد : ۱۱۸-۱۱۵ - ۲۲۸۵-۱۹۹-۱۲۶ 
کالیست : ۳-۳۱ 
کموئیست :۲۳۰-۲۳ 
کمیته اتعاد :۱9۰ 


کته اجراثی قتعام : ۱۸۱ 

کمیته تعقیق امررتکالی : 9۸ - ۷۵-۷۳-٩٩‏ ۷۸-۷۷-۷۵ 
۸۸-۸-۸۳ - ۹4 ۱۰۱ ۱۰۲ - ۱۳۲۳-۱۱۳-۱۰۵ - 
۶ - ۱۳۹-۱۲۵ ۲۱۱-۱۵۸ 

کبیته کل تبعیدات : ۱2۸ 

کورنل ؛ دانتگاه 

کیشکن » پرفنور : ۱۷ 


تک 





گراجومنیت ؛ دانشکده وابنه دانشگاه 
گ رگد خاکستری 4 تامی برای ترکان : ۱۷ - ۳ 

گفتایو: و ده 

گوچناك روزنامه ارمتی لیوپورگ :۹8 - 4-۷۹ ۱0۷ مها 
۱۳۰-۲ 


ل‌ 





لیر» پول رایچ عشمانی : وم 
لیرء انگلیسی : ۱۲۱ 





۳ 


مه.مطفامو ,۱۷۱۵ 





ماوات : حزب : ۲۱۹ 
ملیان ‏ فسلماقاق :9-۳۲-۲۷ - ٩۷‏ - ۱۵-۱۹4۱۳۷-۷۳ هد 
| 

نیح 6 منیحی عد میحیول :۲4 ۳۲ ۳۳ ۳۹-۳۵ ۳ ۱۱۷ سک 


۰۳ ۱۲۲-۱۱۸۱۱۲۱۱-۷ ۱64-۱۳۳ قوس 1 9۷ و۲ 


مفول : ۱6 





(ارادء مردم) حزب سری روسیه : ۲۳۰ 
۱۳-۰ - ۱۸۱-۱۵۵ 
فاصرخرو : 145 

تیه : ۲۱۲ 

ترری علسانی » باشگاه : 1۲ 
نووه و ریا + روزنامه پطر گرا 5 
یویورك ؛ دانشگاه : ۲۱-۲۲ 














تیویوول تابعز ۶ روزنامه : ٩۳‏ 


وطن آژادی ؛ جمعیت : 1٩‏ 

وعابی » فرقه مذهبی : ۲۷ 

میکتوربا » خیابان لندن : ۱۳۷ 

هایاسدان » روزنامه اپ سوفیه : ۱۳۱ 
هراند » روزنامه چاپ تیویورك : ۱۳9 ۱۳۷ 
هور ء مجله فارسی :۲۱۱ 

هوور »دانشگاه امریکانی :۲و 





عیچناك » فرقه سری ارامنه : ۲۲ 


هد 


۱ ۳ 


یاسی ؛ عهدنامه مننقده بین روسیه و عشالی : ۲۳ 

ال دانشگاه امریکالی : ۱۳۰ 

نی‌چری ؛ سپاه نون در عثمانی :۱4 -۱۸- ۲۵-۲۳-۲۰ 

پورت ؛ چادر محرانشین‌ها : ۱۱ 

هود - هودیان ۱ 0۷-۳-۲۳۷۲ و کات ۱۱4۱-۹۲ فا 
۳۳۵-۱0۷۰۲ 





۳۹ 


طمه‌حطداهه ۱۷۱۷۷ 


۴ 


مآخذ و منابع 
آتتورل سنوشته هفت نویسنده ترکیه - ترجمه دکتر حمید نطلفی - نشریه 
شماره ۱۲ - موسبه فرهنگی متطقه‌لی - سال ۱۳6۸ - ۲12 صفحه - 
استانبول و تبدن امپراطوری عشعانی س. پسرن-اردگ وگیس - تسرجمه ماه ملاثه 
بهار - بشگاه ترجمه و نشر کتاب - سال ۲۵۸-۱۳۵۰ صفحه . 
اسناد دادگاه نورتیرگك . 
امیر اطوری عتمالی وجاتنیانش - وپليام میلز - دانشگاه گمبریج - ۱۹۳۲ - 
ابرانیان ارتی - اسماعیل رائین -سال ۲۰۹-۱۳۵۹ صفحه 
رای کیر س وزارت خارجه - سوربه و نلسظین دق - ۱8۲۱ 
بیداری عرب؛ له نهطت ملی عرب - - جورج"تنونیوس- لد - هامیش- 
هامیلتون - ۱۹۳۸ . 
تاریخاعیر اطرری عشمانی در س راشیبزو ال- وین و وسینجستر جبه‌سهی لآذریب 
از انتشارات فرانکلیس - کتافروشی تهران ۲۲۵ صفحه - سال ۱۳۱5 
تاریق اتالاب ما و تحادوترقیس. ‏ ترکی - استاتبول - مطبعه سی - ۱۹۸۸ 
ك لامش با مقدمه رنه‌پینون- ترجمه‌سمید فیسی. 











تریخ ریا سس 
تتریات کنیسیون معارف - 440 سقحه - سال ۱۳۱۹ عسی . 
تمیوالی در زقس حان یکوهن ب 
شرکت اسپاتسوودو بالاتتاین -لندن- 





ترازنی ارمستان -هتریی مورا 
۹۳۸ 





۳۰ 


ف اس سب شا 

تراژدی مردم ادبنی -آرامائیس متاتا گانیان - ۱۵6 -ایروان هصفحه. 

ترکیه و پان‌تورانیم س زارواند - پارس - ۱۹۳۰ ۰ 

ترکیه و بویتیم  -‏ چارلزوارن هوستلر - اتسارات ورژآلسن - ۱:۵۷ 

ترلینکات ترجمه دکتر مهدی سار 4۲۰ سفحه سال ۱۳۵٩‏ 

ترورها وقتل‌عامهادرجهاند.. تویسند گان نشربه نبوبورك تایمز امریکا - سال 
٩‏ - 40۰ صفعه : 

چهان نو سدوجلد رابرت‌روزول‌بالمر ترجمه ابراتقاسم‌طاهری - اتتشارات 
ام رکییر- وه ۷ سال ۱۳۵۰ ۰ 

خاطرات اوان زندگی س علبی وضاً دیوان بیکی - خطی ۲۰۱ صقحه - در 











آرشیو نگارنده 
خاطرات جنگ جهانی سوینستون‌چرچیل (طوفان ازديك میشود)-ترجمه‌تورج 
- جلد اول 
داهلعارق امریکاتکا س کلمه ارمتی (قتل عام ارامتم) سفخه ۳۳ 





سرآغاز های قتل‌عام » کشتارهای همکانی ارامنه در جنک جهانی اول - 
تاریخ ارمنی 15 - 

سرزمین و مردم ترکیات . (چهره ملل) - وبلیام اسیتسر - علی‌اصفر برام 
پیگی - بنگاه ترجمه ونر کتاب -سال ۱۳۵۵ - ۲۸۲ صفح . 

طرز رفتار بت به ارامنه‌در اعپر اطوری عشمانی - لندن - سال ۱۹۱۹ - 

قللفه بررگ سب آندره کرسون ؛ ترجمه کالم عمادی - سال ۱۳۵6 . 

قت‌عام اراه در عتعانیب خاطرات 
اندوتیان - ۱64۹ - 

قلعم ملت یا شرارتهای فلبت پرامله -آرتولدرج. 

- ۱۹۱9 -۱۱۹ صشحه. 

گزارش کمیته امریکاشی تحتیق- وایته بگروه مذهبی امربکائیان - آرشیو 
دانشگاه موور 

مدحت‌پاها س علی‌حبدر مدحت بسك - پاربی -ستاك ۱۹۰۸ ۰ 
بان تر کی ب:مسیدزکی پاکال - ام 
مه فرق سا ج ۲۰ .ار . ماریوت - اکسنورب کلارنمون - ۰1۹0۱ 
نهقت اقلایی ارمتی  -‏ لویز نعلبندیال - دانشتگاه برکلی - ۱۹۵۳ - 
هسایه با ت رکه -عباس شاهنده-_انتکارات روزنانه فرمان- ۵۸-۱۳۳6 اسفحه 
یادداشتها وتاثرات ترکیا لری رامیر - پارس - ۱۹۷۲ 





















مادرواستادین 








متحت‌پاها سب 








۳۷" 


اس 
روزنامه‌ها و مجلات 

آرارات - روزنامه ارمنی - ژرگیه ۱٩۱۰‏ 

رشان س. روزنافه آرمنی -سیتأمیر ۰14۱0 

ازداك - شایانورياك - مجله اومنی - پیروت - شماره ۲۵- می ۱8۷۰ 
باری ماچ سبجله فرانسوی - پاریس - شاره مخصوص پایال جنگ - ۱۵۵۵ 
تریبود - روزنامه انگلیسی - نیوبوركك - شماره هشتم - اکتبر ۱۹۱ 
دمنیووه روترداشه کورا نتب روزنامه هلندی - لاهه - ۱۸ اکتبر ۱۷ 
کوچناك-_روزنامه ارمنی - تیوبورلك 4 سیتامیر ۱۹۱۵ 

تعاصرت ‏ مجله ارمتی - شماره ۱۹۱۸-۱۱4 ۰ 


مه اتگلیسی ۰۱۹۱0 














رهیرال حزب داشنالك که درد۱ ۱٩‏ دوعلمانی کشته شدند. 


1۷۷۷ 0 


چدد زن ورد ارننی نیز تیل اکتا دسته نیتی 
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تا 


نا 





3 


سکلت وی حت مبلق 
به اسکات بی‌حرقت مبدل شدتد, 


که هیچ گتاهی داشته ند بهسرنوشت 












صممتمیا۵و ۱۱۱ 


دم هدام اد 


مه مطهاوو ۱۷۱۷۵۲ 


۵ 


آثار نگارندة این کتاب 
از مجنوعه ناد و مدارلنیانی ور ری : 
۱ - در کراناهای کارون و نطالعرب واسناد تاریخی و حاکعیت ابرانسچاپ‌اول 
برقی روزنامه کیهان از شساره ۲۰۸۹ به یمد س چاپ‌دوم ۲۵۱ صفحه‌سال ۰۱۳۳۰ 
۴ - من از بحرین می‌آیرب یا اناد حتنیت ایران - روز تمه ایرانس‌سال ۰۱۳۲۷ 
سییر انصوا 
4 س مور گانشوترواختتاق یر ان ۷۱سلیعه سال ۱۳0 - 
تسنه براختانابران از انتشارات بشگاه میی‌علیخا 
سال ۱۳۵4 چاپخانه کاویان 
۲ -دلالانبیالملی تقتت سال ۱۳6۵ مجله تهران عصور ‏ 
انجمن‌هسای سری دراآلاب عشروطیت ایرانب۲۰۸ صفحه سال:)۱۳ چابخانه 
تهران‌مصور . 
4 حتوقیگیران انگلیس‌دد ايران- 1۷۷سفحه سال ۱۳۵۷ - چاپ اول چاپخانه 
تهرات مصور:- ولپ دوع و حوم بوخانه داد یناه 
- سفرنامه میرزا صالح‌گیر آزی - از انتتارات روزن - 4۵۰ صفحه - سال 
۱۳۵۷ چاپخانه داورپناه - 














تنی- ۲۱۸ صفحه - سأل ۱۲۳۳ چاپخانه تهرآن مصور 





اپدانه و 





۰۳و صفح - 











اپ اول . 


۰- فیرزاصالحشرازی- 6۰ صفحه - سال باو۱۳ 2 





۱ - نختین چابخانه درایران مسال ۱۳۵۷ - بازدهمین نش به روزنامه ارمنی 





" 





5 وم مفطیاهه ۳۳۷ را 
۲ - قراموشخانه و قراماموتریدز آبران دراه جادچاپ داورپناه - قطع. 


وزوی : 
الف - جلد ارل از ۱۸۱۰ "ا ۱٩‏ - ۷۱4 صفته ء 
اپ جلد دوم از ۱۵۰ ۷۵۵-۱۹۱۸۲ صفحه 
اج -جله سوم از ۱۹۱ ۱۹۱۸ - ۷۷۵ سفحه 
۳ ابرائیات لرهنی س سا ۱۳۶۹ - ۲+4 صفحه : 
۶ میرزا ملکم‌خان . زندگی و کوئش او :از انتشارات‌فرانکلین- سال ۱۳۹۹ 
- ۱۹۵ سفحه . 





هو درباوردی ایرانیان: ۲ 
جلد اول - از دوران های افسانهای تا ظهور اسلام 2 ۵۲۰ صفحه سال ۱۳۵۰ 


جلد دوم -ازدوران استعمار تاعصر حاضر - (۸) سفعه سسال ۱۳۵۰ 
٩‏ سس بیرم‌خان سردار- ۵۳۸ صفجه - سال ۱۳۵۶ 





لیات توب کینود مرس عو له 
آلفونی - جاسوسان هیر در سال ۱۲۷۰در ایران 
از: ششم اردیهشت ۱۳۵۷ بهبمد در مجله تهراژمصور . 











در زیر چاپ 
٩‏ - پیب سازان گرجی و 
آماده باچاپ 


۰- روزتانه و روزامه فویسی در ایران . 
۱- هجرم امیکا به ايران - جمم1 تا مده - 
۲ حزب کموتیست در ایران درچهار جلد : از ۱۳۹۸ تا ۱۳۲۰ شسی . 





ازی در انقلاب‌های ایران - 


د 


ره مطهامه نا 





امیر کبیرمندفرکرده است: 





بخ عالم ( ای عامی 
۲ جلد 

اسکندريك ترکمانه 

به کوش ایرج انغار 


تسکدربيك» مشهور به متشی؛ از قودالها و درباریان بزرک دور؛ صفوی و 
دیرد منشی قامبای بد. او ناش تادیخ عالپآ ی عامی را نایامن 


سااسلطت شاهمیاس آغاز کرد و در سه جند آترا ید ایا رسانید. ملد در این اثر 
پی‌جوی‌جنگها وپیروزیها عایران داری تاءعباس و نمردت پيشیته نسپی‌دودمان صنوبان 





را ختاندغونی برتحرلد: جانية بفتگرارة تازیخی شود گند, انکندریاه ناب وا به 
ملد (سعیفه) ایساری ,شش که استمرسبمیاول 





تمودار تسب خاندان عفوی 
ببان‌چکونگی بسه قدرت رسیدن سلاطین پیش از شاءعباس است. در این محینه 
ماه آمدهکه درچاپ سنگی پیشین لها يك مقالهآزمتالهای 
صحيتة دوم» تربر کیرتدة رویدادهای سی‌سال اول حکومت شاعباس می‌با 
سوم که بامر گ شاهعباس بایان می‌یاید» برمینای پدیدازهای رژمی و سیاسی نیم اول نرن 





نان چاپشدناست. 








وصحینة 


بازدم عجری نوشته شد‌اس. 


همه هی ۲ 


«ونامة حاطوات اعتمادالسلطنه 

بهافام ارچ انشاد 

«یاددشهای خعواندنی و پرفادة (اعتاداسلطه) سپستگردانشاندوخة دور ناصری از اساد 
با اهبیت عصرعود و از ماخذ مسنندی است که ابر مربسوط یه سلکت‌دازی و 





آداب مخصوص دستگ اه سلطلت تاصرالدیشاه دا پس از متادهشتا سل در ار ما میب 
اه 


گفارد. اکون با پووهش و بردسی در این پادداشهااطلاعات اه و تکلت باديك از 
مهم وان يکه جر پل تاضرالنین‌شاه و دبیدن تسیم مدروطه‌خواهی ایران هد تظیر و 
رژی و انتضار تب کر؛ مزل | لسلطان: ارت متدانة ان لسلطن: جعالتیای درس و 
انگلیس می‌توان استخراجکردک در مآخذ قدیم دیگر واحقیقات ساصراندیدهنمی‌فود» وا 
ایرد زرم مطالة چتن لری: برایتاوش د پژرمش خالی از لفت يلك رمان شورانگیزنیست. 











تاریج مقوطه اوان 
احندکیروی 





کتاب بزرگه و ارزشمتد تناریغ مشروطه ایران- با اینکه بیش از سی سال از تاریخ 
نگارش آن می‌گذرد بی‌هیح تردیدی عنوژ ها نندی نداهته که ایسان جستجو گرائه و با 
چشمداشتی ازسرقیم واندیشه به کند و کاو: علل و گرنه‌های فرهنکی؛ تاربخی» اجتماعی: 
متعبی» مشروطه خواعی وبررسی چگونگی این عنابر و یفبت وابستگیآنان بایکدیگر؛ 
در یکجا و بسا هم پرداعته باشد, کسروی با این کناب بسیاری از جانبازا نام جتبشی 





مشروطه را ازیی‌چهرگی رماتید؛ وبه‌آنان و کارهای پرارجشان بعد تاریخی داد؛ رسائیها 
را نبود ممانگوه که رسائیها رام ومادانف خودراازتاویخ مشروطد ایران؛ مرهون تلاش 
گرانبار اومی‌داليم. کسروی در پیشگهتار کاب به‌طرخ حرفها ومسائل تازه‌ای می‌پردازد؛ 
و با تکرش دیگر بهرویدادهای نهشت مشروطه می‌بردازد. 

(در چیشی مشروطه دو ستد پسا در میان داشتداند: دیکی وزیران و درباریان و 
مردان بر جسته وبنام ودیگری باژاریان و کسان گمنام وبیشکوه. آن دسته کمتر یکی درستی 
نمودند واین دس کمتر یکی تادرستی تشال دادند. هرچه هس کارها وا این دستهگمتام و 
لیشکوه بش بردند وتاریخ باید بهنام اینان نوشته شود). 

آنگاه کتاب در سه بخش بدتبین شرایط آغاز وتکوین موح مشروطه خراهی میب 
پردازد وآتسان جالب وگیراکه خواننده با تصوبر يك رمان حواندنی وعبرین» عمتام 
باآن بیش می‌رود. 





صمه اي و 





این کتب را تهو در مدت پیج‌ماه از آریل تاسپتامیر ۰۱9۶۶ دردورالی که درد «اسندنکر 
زندانی بود توشته است, یکه سال یمد که نختین چاپ آن منعتر ده هرد در یشکفتار 
کلف دیا دیدی رودن و فلسنی نوشت: «این کتاب بخقی ا کشت من است که بسا 
ستند وجودهای تابود شام پیوسته- وجردهایی که هرک پس|زمدنی زندگی تابود دا 
وفقط عاطراتی اژ ود بجای نا 

"کناب در دوجلدچدآگانه فا همآنده؛ جاد او 




















انس 
ریخ عند تا و تطورات اجماعی وساسی را با تمامی مسائل نسانی برس سکن 
د در بایان جلد دوم با تا کانده و روشتکرانة ویسندهدربار؟ سائل جهالی(بهریژه جنک 
جهانی دوم) روبرومی‌شويم, 

املدم» کناب یارس یسزایی پزای سطا تحلیلی آ خو هد کرد 


] 





«وتاا ار مخوطیت و نلاب ان 
باددشنهای سیداحید فرشی‌سسینی 
به کرشش ابرجافشاد 
یروت نلاب مشروطرت ره نون کتهای با رزش فراوانی وش ده و دید گاههای 
مختلت این نلاب دگرگون کنده: به‌حث و داوری کشده شده است. ابا هنود 
ناگفنه پر است وا ان بایت هم جای یمی تیست؛ جرا که هرا چندگاه یکاد من از 
گرفه‌ای ببچاپ مپردهمی‌شود و خوشحانه این نوشتها هر کدم دذشی جداگنه درد وا 
این دستاست: باد سای سید حمد ترشی‌سیتی که دز گرماگرم ددگبری مشروطشوامان 
و ستیداناز اکن دربربوده و چم وفایع فراوائی را ده وآنها دابا صحت وامانت 
رای بت دد تادیخ باداش تکرده استا 

وزاب ابر مخوطیت و الاب یا بهردیتتاریخ نگاشته آمده وتاب 
نوالی مکیل یکدیگرند. 

تیه ۲ شرال: ۲٩‏ اکتویر: 

یب سیصد سچهارسهفرسوا پختبدی امرز ب طهران آمدند بای تن هریز بو 

آنچه نعون دافت از سوایه د باه و غیره ب‌ستبال آنیا فرستاد و با کمال کر 
وارده رکزدند 

















فهرست سالاق اقار ات خوددا تظر کرههايم 1 3 
بان می توا بآ درس ارات اهر سا اول وسالشبراک عفارد ۳ س دا پر دا بط عنونی 
بسا ارات امبر یر با ما ماه ند تا فهوست ال ربراک ایشان اسال داوم 





